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 راهنمای نویسندگان مقالات 

 

 البلاغه و دارای ساختار ذیل باشد:. مقاله ارسالی باید پژوهشی، گویای نوآوری در مسائل نهج1
 کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. . عنوان،1ـ    1
های  یایتهآیینه تمام نمای مقاله شاامل مرفیی موواو ، وافور  و اهمیژ پژوه  و    . چکیده،2ــــ   1

 پژوه  باشد.
 واژه از کلما  دارای نق  نمایه و یهفسژ باشد. 6شامل حداکثف  . واژگان کلیدی،3ـ    1
ــ    1 صور  روشن طفح و تبیین گفدد و به پیشینه تحقیق و نوآوری  مسئله تحقیق به . طرح مسـلل،،4ــ

 آن اشاره شود.
 گیفی انتقادی، تحلیلی، مستند و مستدلبا جهژ  . بدن، اصلی مقال،،5ـ    1
 های تحقیق متناسب با طفح مسئله باشد.شامل یایته . نتیج،،6ـ    1
 با تفتیب الفبایی بف اساس الگوی ذیل: . منابع و مآخذ،7ـ    1

 

 ـ کتاب
 نام خانوادگی )شهف (، نام، سال انتشار، عنوان کامل اثف، متفجم یا محقق، شماره جلد، محل نشف، ناشف. 

عزیز اللاه    تصاااحی : ،ببئحبلاغد افیاشدددنها   ااحدائق ائحقادق  اا،ببشب1375الذین،،بب،بقطذ ببکیذری بییقی ب
 .البلاغهبنیاد نهج :، قم2ج   عطاردی، 

 

 ـ مقاله 
 نام خانوادگی )شهف (، نام، سال انتشار، »عنوان مقاله«، عنوان مجله، شماره، صفحا ، محل نشف، ناشف. 

،ببئحبلاغ ا قد قم اکنگنهاهزئرها   االبلاغه«،بب،ب»انسذن بکنل باابهنیان بنق ب1360حسذ،بااه بملی ،بحسذ،،بب
ب.البلاغهنق بینینهبتقرا :ب،47بذب59بص

 اگف دو اثف از یک مؤلف با تاریخ مشابه وجود دارد با حفوف الفبا متمایز گفدد.* 
 راسژ مرفیی شوند.منابع لاتین نیز به همین تفتیب از چپ به  * 

 

 متن باشد:  ها بف اساس الگوی ذیل درون. ارجا 2
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 (148/  2: 1375)کیذری،  مانند:ا کتاب و مقاله: )نام خانوادگی، سال انتشار: جلد / صفحه( 
 (53)بقفه /  مانند:ا آیا  قفآن، 

 (53(، )حکمژ 53(، )نامه 53)خطبه  مانند:البلاغه،  ا متن نهج
 

 صور  پاورقی بیاید.. عبار  لاتین به3
 . به منابع دسژ اول ارجا  داده شود.4
 
 تذکر جهت ارسال مقاله 

ااااا نام و نام خانوادگی نویسانده )نویساندگان(، میزان تحصایلا ، رتبه علمی، پساژ الکتفونیکی و شاماره  
 نویسنده وفوری اسژ.

 شود.   ارسال   www.nahjmagz.irبه بالا و از طفیق سامانه نشفیه به نشانی     word 2016ا مقاله در محیط  
 کلمه باشد. 7500ا حجم مقاله حداکثف 

زمان به مجله دیگفی ارساال  اااا مقاله ارساالی نباید در هیر نشافیه داخلی و خارجی چا  شاده باشاد یا هم
 شود.

اااا مقاله پز از بفرسای اولیه در صاور  تناساب با موواو  مجله و رعایژ اصاول نگارج مقاله جهژ داوری  
 شود.دو یا سه داور ارسال می

 ا مقاله پز از تأیید داوران و سفدبیف پذیفج و در نوبژ چا  قفار خواهد گفیژ.
 شود.ا مقاله ارسالی در صور  تأیید یا عدم تأیید بازگفدانده نمی

 ا مسئولیژ مطالب مندرج در هف مقاله بف عهده نویسنده اسژ.
 .  ا حق چا  پز از پذیفج بفای مجله محفوظ اسژ 
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 رستفه

 11 .......................................... البلاغه بررسی انتقادی رویکرد تربیت منش از منظر نهج 

 سعید سخاوت/ احمد سلحشوری/ محسن فرمهینی فراهانی 

 41 ............... البلاغه:های »غم و شادی« در ترجمۀ فارسی نهج بررسی زبانشناختی استعاره

 اسماعیل جدیدی خیرآبادی  /سید رضا برزگر/ محمدحسین شرف زاده/ آمنه زارع

 63 .... های تربیتی در سند تحولبر اساس ساحت  به امام حسن  بررسی نامه امام علی 

 ناهیدنصیحت/ رضوان باغبانی 

 91..شناسی شناختی البلاغه از منظر زبان استعاری نهج  -بررسی و تحلیل ساختارهای طلبی 

 امیر حسین مدنی /نیاحسین رسولیمرضیه سادات کدخدائی/ علی نجفی ایوکی/ امیر

 115 .... البلاغه( های نهج تحلیل جنگ جمل بر اساس الگوی کنشی گریماس )مبتنی بر داده 

 متانت خو   یمهد /یآزاده عباس 

 139 ................................... البلاغه نهج در  عمروبن عاصاشتر و  تحلیل شخصیت مالک

 ی احمد یمحمّدنب یمی/سل یعل /یدودمان کوشک ی عل /یقربان یمهفه

  ................. 165چارچوب معرفتی اعمال قدرت در حکمرانی خوب از منظر حضرت علی 

 طرفیی محمدزاده بن یمهدی/ آتنا بهادر  ی/لشکربلوک یممر

 197 .. های عربی و فارسیالبلاغه »با تأکید بر زبان رویکردهایی نوین در آموزش و پژوهش نهج 

  یفرانک ناج /محمدحسن تقیه

 219 ..........................البلاغه نهج با تأکید بر  شناسی تأثیری کلام امیرالمؤمنین  زیبایی 

 محمد عشایری منفرد 

 241 ............. و صحیفه  البلاغهنهج های همگرایی مردم با حکومت اسلامی از منظر شاخصه

 با رویکرد بینامتنی  امام خمینی 

 اشرف جناتی

 267 ................... مدل صلاحیت شخصی زمامدار در حکومت اسلامی از منظر نهجالبلاغه  

 یرضا جعفر

 294 ............................................................................... چکیده عربی و انگلیسی 
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 بسمه تعالی 

 پژوهی البلاغهنهجپیشگامان نهضت 
هجفی قمفی تولد یایژ همواره مورد توجه محایل علمی و 400از آغاز که در سااال   البلاغهنهج

های  خطبه از خطبه  480آموزشااای و حتی عموم مفدم بوده و بقول مسااارودی در کتاب مفوج الذهب  
در بین مفدم حفظ و  در بساااتف یفهنام و محااوره آناان جفیاان داشاااتاه و از آن در زنادگی خود    اماام

 وجود نداشژ.    وهیچگونه اشکال و ابهامی در صحّژ انتساب آن به امام  کفدنداستفاده می
متأساافانه در قفن هفتم هجفی »ابن خلّکان«که  قاواای القوااا  و مورّف مرفویی بود خارج از 

 ووابط علمی و پژوهشی طیّ عباراتی مبهم و غیف مستند تشکیک کفد.
توان گفژ یتنۀ ابن خلّکان این شابهۀ واهی و مرفواانه را بفای اولین بار پز در هف صاور  می

کفد. پز از او برواای از نویسااندگان هم مانند    ءالقا  البلاغهنهجاز تقفیباً دویسااژ سااال از گفدآوری  
باالوییاا «و»یاایری«در کتااب »مفآ  الجناان« و »ذهبی «در کتااب   »صااافادی « در کتااب »الوایی 
»میزان الاعتدال«و »ابن حجف«در کتاب »لساان المیزان«چشام بساته و بدون تحقیق و بفرسای آن را 

 .تقلید و تکفار کفدند
البته این توطئه و ادعای بدون دلیل ادامه داشااژ تا در زمان پهلوی دوم که به شااکل دیگفی  

جفم سااایااسااای    مباارز،  بفای جوانان و دانشاااجویان  البلاغهنهجبطوریکاه داشاااتن کتااب    ادامه یایژ،
 گفیتند.محسوب شده و مورد ترقیب قفار می

ها و یا قصااور و تقصاایفها مفدم از اسااتفادی از این کتاب  ها و غفلژگیفیدر نتیجۀ این ساا ژ
بطوریکه   متوقف ماند،تقفیبا و تألیف کتاب در این باره   البلاغهنهجنورانی محفوم ماندند و حتی تفجمۀ  

یارسااای از این کتاب در دساااتفس عموم قفار نداشاااژ که بفای اولین بار در زمان  وشااافوح     هاهتفجم
مراصاف، مفحوم یی  الاسالام آن را انجام داد و مقام مر م رهبفی حف ه اللّه در دو سا نفانی که در 

 ایفاد کفدند از ایشان تجلیل برمل آوردند.    البلاغهنهجهای  کنگفه
بحماداللاّه باه بفکاژ انقلاب اسااالامی و در طول ساااالهاای پز از انقلاب بی  از پنجااه تفجماه 

کتاب و  250در این رابطه بی  از    البلاغهنهجبه چا  رسااایده اساااژ و بنیاد    البلاغهنهجیارسااای از 
 رساله تحقیق، تفجمه، تألیف ومنتشف کفده اسژ.  

 پژوهی البلاغهنهجبزرگترین پیشگام نهضت 
ساایاساای ارزشاامند اشاااره شااود و آن نق    ،یفهنگی  ،در اینجا لازم اسااژ به یک پدیدی تاری ی
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 پژوهی در ایفان اسژ.    البلاغهنهجپیشگامان نهوژ  
ای  ها و ایفاد بفجساتهزیفبنایی و اصاولی  نیاز به شا صایژ  ،های یفهنگی بزرگمرمولًا حفکژ

بفخوردار بوده و با شاجاعژ و اعتماد به نفز در این میدان وارد   ییدارد که از قدر  علمی و روحی بالا 
خُذُهُ ی  شوند » 

ْ
مٍ   یوَ لا تَأ ه  لَوْمَهُ لائ 

 «.اللَّ
بالتبع در زندگی مفدم    حوزه و دانشاااگاه و  ،و ورود آن  در یفهنم کشاااور  البلاغهنهجدر رابطه با 

 هایی این چنین پیشگام شده و سدها و موانع رابشکنند.  بایسژ چهفهمی
ریژ که آن را  فد و میکدو مشاکل بزرگ و خطفنا  انقلاب اسلامی را تهدید می  1360در ساال  

هاای  گفیتاار چاال  شااادیاد کناد، یکی جنام تحمیلی عفات ودیگف توطئاهخود  باه خیاال خاام    ،دشااامن
وابساته به بیگانگان   و  های واد انقلابمسالّحانۀ گفوهک  هایداخلی و ساتون پنجم دشامن و درگیفی

بود که   امام راحل    ،که بی  از همه در اوج مسائولیژ ومورد هدف قفار داشاژشا صای  و آن  بود
اس و  سافنوشاژ سااز  باید این کشاتی گفیتار در امواج را به سااحل  می یدر چنین موقریّژ خطیف و حساّ

بفگزاری کنگفه هزاره   ،نجاا  بفسااااناد. جاالاب اساااژ کاه د ر چنین شااافایطی وقتی باه حواااف  اماام
آن حوااف  یک تنه    ،گزارج شااد  -در جامره بود  البلاغهنهجکه ساانم بنای حوااور    -البلاغهنهج

و توجه به ابراد آن و   یبینی خاصاا بفخاسااته و گویا منت ف چنین اقدامی بوده، لذا با قاطریژ و روشاان
نهواژ    ، یانه و تاری ی خوودپژوهی وارد شاده و با پیام جا  البلاغهنهجبرنوان پیشاگام بزرگ نهواژ  

 گزاری کفده وچنین یفمودند:  را هم پایه
بفای ترلیم و تفبیاژ ماا  (    امیفالمؤمنینکاه ناازلاۀ روح اوسااااژ)  البلاغاهنهج»و اماا کتااب  

خود مرجونیسااژ بفای شاافا ومفهمی اسااژ    ،خفتگان در بسااتف منیّژ و در حجاب خود و خودخواهی
ای اساااژ دارای ابراادی به اندازی ابراد یک انساااان و یک  بفای دردهای یفدی و اجتمااعی ومجموعه

ها  ها بوجود آید ودولژجامره جامرۀ بزرگ انسانی از زمان صدور آن تا هفچه تاریخ به پی  رود و هفچه
ییلساااویاان و محققاان بیاایناد و در آن غور کنناد وغفت    هاا متحقق شاااوناد و هف قادر متفکفان وو ملاّژ

 شوند«.
ارجمناد هزاری    ایناک امیاد آن اسااااژ کاه شاااماا دانشااامنادان ومتفکفان مترهاد کاه در کنگفی

عفیانی و یلسافی و اخلاقی و تفبیتی و اجتماعی و ن امی و یفهنگی و   گفد هم آمدید ابراد  البلاغهنهج
بمقدار میساور بیان یفمایید و این کتاب را به جوامع بشافی مرفیی نموده و عفواه دارید  دیگف بردها را  

.و سالام بف شاما دانشامندان که ...ها و مرزهای نورانی اساژکه این متاعی اساژ که مشاتفی آن انساان
 نمایید.راه رسیدن به اهداف عالی این کتاب مقدس را باز می  ،با زحمژ پفارج و سودمند خود
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وارسااااال پیاام و دعو  از   البلاغاهنهجبف انجاام کنگفه هزاری    تاأییاد قااطع حواااف  اماام
دانشاامندان و محققان بف مرفیی این کتاب به جوامع بشاافی و تشااویق مساائولان بنیاد، پایۀ نهوااژ  

 پژوهی را بنیان نهاد وبطور رسمی آن را ایتتاح نمود.البلاغهنهج
 نقش مقام معظم رهبری در این نهضت

و شااافکژ اسااااتید و محققان از داخل وخارج کشاااور،    البلاغهنهجهزاری  کنگفهپز از بفگزاری  
ها شافو  به تدوین  مقالا ، جلساا  وکتاب ها در این رابطه اوج گفیژ وموج همفکفی ها و همکاری

های علمی و بودکه شااا صااایژ  البلاغهنهجهای  نشاااانۀ این اقبال و اساااتقبال ادامۀ کنگفه گفدید و
سااایاسااای این پیام را جدّی گفیته ودامن همژ به کمف زده وبه تبیین و تووااای  و اسااات فاج مطالب  

 طفح ها و بفنامه های مفصلی ارائه گفدید.  ،گستفدی آن پفداخته  و آثار
مساتند و مرتبف    یهامقام مر م رهبفی دومین شا صایتی بودند که با حواور   خود و سا نفانی

راه اماام را اداماه داده و باا تاأکیاد بف گساااتفج و ترمیق مفااهیم بلناد سااایااسااای، اجتمااعی و اخلاقی  
ها و بفنامه های  و واافور  ورود  آن در بسااتف یفهنم کشااور و زندگی مفدم و ارائه طفح  البلاغهنهج

یاریگف این نهواااژ    البلاغهنهجمفید، این نهواااژ را یاری کفده و با تریین نمایندی ویژی خود در بنیاد  
 بودند.  

 چنین یفمودند:  البلاغهنهجبین المللی   کنگفهین  چهارممر م له در 
قفآن و با اتکاء به    های امیفالمؤمنینآموزج    در سایۀ این انقلابدر کشور ما و در جامرۀ ما 

همان جامرۀ اساالامی و علوی تشااکیل شااده و همان  تقفیبا  و امفوز    ،به پیفوزی رساایده  البلاغهنهج و
امفوز روز اساتفادی هفچه بیشاتف  ،  بیشاتف ابراد بف جامرۀ ما  و کشاور ما حکومژ می کندشافایط تقفیباً در  

کنیم ... خادماژ بزرگی باه مراارف  و تحقیق    کاار  البلاغاهنهج  پیفاموناساااژ... . اگف ماا    البلاغاهنهجاز  
انجام بگیفد و این امیدواری    د. این کاری اساژ که حتماً بای ایم...دادهاسالامی در قفن پانزدهم انجام  

کنند این و همۀ کسانی که با آنها همکاری می  البلاغهنهجهسژ که  کوش  بفادران عزیز ما در بنیاد  
 خدمژ بزرگ را بفای عالم اسلام انجام دهند.  
های مفاجع ، اسااتید و محقّقان بفجساتۀ دنیای اسالام  نگاهی به مجموعۀ مقالا  و سا نفانی

جوادی آملی،    ی،سابحان  ی،همدان ینور   ، مانند آیا  ع ام مکارم شایفازی،  البلاغهنهجهای  در کنگفه
هاشاامی ریساانجانی، محمد تقی جرففی، ابفاهیم امینی ، محمد مهدی شاامز   ینی،مشااک  خزعلی،

الدین، علی دوانی، سایدجرفف مفتوای عاملی ، سایدجواد مصاطفوی و ... حکایژ از توییق روز ایزون 
 این نهوژ  و گستفدگی آن دارد .
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یرنی آیژ اللّه شاهید مطهفی و   لازم به ذکف اساژ که دو شا صایژ ممتازعلمی و سایاسای کشاور،
نق   ،  زندهار    عنایژ ویژه داشاته و با حواور در بنیاد و ارائۀ رهنمودهای  ،آیژ اللّه شاهید دکتف بهشاتی

 و ادامۀ این نهوژ داشتند.   رمیقمهمی در پیشفیژ و ت
 نقش حوزه ودانشگاه

و   گفدیادها موجاب اقباال طلاب و یوااالا  ها در حوزی علمیاۀ قم و دیگف حوزه  البلاغاهنهجدرس  
موجب گساتفج یفهنم علوی و ورود آن در ن ام یکفی و عملی    البلاغهنهجمطالره، مباحثه و حفظ 

در این رابطه تألیف و منتشاف    یهای مترددو علمی و سایاسای نسال یفهی ته و جوان گفدیده و رسااله
های مفبوطه به چند هزار رسااایده و بیشاااتف آنها در بانک اطلاعا  بنیاد و بطوریکه پایان نامه  گفدید،

بنیاد    با همژنیز  های کشااور  در دانشااگاه  .گیفدنگهداری و مورد اسااتفاده قفار می  ،دیگف مفاکز علمی
یوت لیسانز  دکتف گفجی و دیگف اساتید مترهد در مقطع    ،دکتف شهیدی انو تلاج مفحوم  لبلاغهانهج

  ، هااباه تصاااویاب وزار  علوم رسااایاده و هم اکنون در بفخی از دانشاااگااه  البلاغاهرشاااتاه نهج  و دکتفی
اسااتید و  چا  شاده  و در حال حاواف مقالا   می باشاند  دانشاجویان مشارول به تحصایل در این زمینه

صاد مقاله یفاتف  شاشا از مفز   البلاغهنهجیصالنامۀ   در  البلاغهنهجدانشاجویان درباری موواوعا  م تلف  
 تحقیق و تألیف هستند.    ،نفف در این حوزه مشرول مطالره انریته و هزار 
 در سازمان ملل البلاغهنهج
راه یاایتاه اساااژ. باه این   هم  نوردیاده و باه ساااازماان ملالهم  در پژوهی مفزهاا را  البلاغاهنهجموج  

 سازمان ملل در این رابطه توجه یفمایید: گزارج از
   البلاغهنهجریاسژ محتفم بنیاد  

به اطلا  می رساااند در   25/11/82( مورف  7445/82بازگشااژ به دورنگار شااماره )با ساالام،  
گزارشاای را در  ،(به درخواسااژ اتحادیه عفبUNDPمیلادی بفنامۀ عمفان ملل متحد )  2002سااال 

 مورد توسره انسانی جامرۀ عفب تهیه و منتشف کفد... .
و   و به زمامداری ب شاای از ساا نان حوااف  علی  در ب   مفبوط به جامره دان  محور

 درج شده اسژ.  البلاغهنهجب شی از  یفمان آن حوف  به مالک اشتف به نقل از  
امید اسژ که این نهوژ روزاروز گستفج یایته و جامرۀ بشفی در پفتو آن به اوج عز  و سراد   

 حاکم گفدد. ان شاءاللّه .   هانرسیده و عدالژ که روح ترالیم علوی اسژ بفج
سیدجمال الدین دین پفور 
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 البلاغه منش از منظر نهج یتترب یکرد رو یانتقاد  یبررس
 

 *** یفراهان  ینیفرمهمحسن  /** یسلحشور احمد  / *سعید سخاوت
 12/10/1402رش: یخ پذیتار   1402/ 20/03افت: یخ دریتار

 دهیچک
سته با یدر غرب استت که در مقا  یت اخلاقیج تربیمهم و را  یکردهایاز رو  یکیتِ منش یترب
 یهان روشیت و منش و همچنیمختلف شتخصت  یهار رقبا، به لحاظ توجه به ستاحتیستا

  ین وجود، بنتا بته مبتانیشتتتتر و نقم کمتر استتتت  بتا ایت بیت جتامع  یمورد استتتتفتاده، دارا
ا ین پرستتش محرا استتت که آیغرب، ا یو مکاتب فلستتف یاستتلام  یشتتناستت متفاوت ارزش

ت لازم برخوردار استت  از آنجا یز مناستب و از جامعین یجوامع استلام یاستتفاده از آن برا
 یت اخلاقیدر ترب  یکردیالبلاغه به مثابه رونهج یو ارزشتتت   یاخلاق  یهاکه مجموعه آموزه

  یین پژوهش به عنوان مبنایاستت، در ا  یاستلام  یشتناست ارزش یاستت که محاب  با مبان
و  ین پژوهش بررست ین هدف از ایاستتفاده شتده استت  بنابراکرد فوق  یو نقد رو یبررست  یبرا

 یهتات توجته بته ستتتاحتتیت البلاغته بته لحتاظ جتامعت منش از منظر نهجیت کرد تربینقتد رو
ن پژوهش به لحاظ هدف یمورد استتفاده، استت  ا  یهات و منش و روشیمختلف شتخصت 

ج ینتتا  انجتام شتتتده استتتت   یانتقتاد  -یلیو  بتا روش تحل  یفیکرد کیث رویت ، از حیکتاربرد
کته بته لحتاظ توجته بته   یت نستتتبیت رغم جتامعیت منش علیت کرد تربیاستتتت رو  یپژوهش حتاک

استت و  یاشتکالات یالبلاغه دارات و منش دارد، از منظر نهجیمختلف شتخصت  یهاستاحت
 نم  ید و ستودمندند، ولیز اگر چه مفیارائه شتده در آن ن  یهاروش

ً
 ییتوانند به تنهایالزاما

  دار شوندیج محلوب و پایمنجر به نتا

 واژگان کلیدی 
   البلاغه، نهجیت اخلاقیت منش، تربیترب
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 مقدمه -1
رویکفدهای م تلف تفبیژ اخلاقی که در حال حاوااف در غفب رواج دارند، عمدتاً بف پایه مبانی  

تفبیژ اخلاقی  هایی خاص در شاناسای و یا ن فیههای نوین روانشاناسای مکاتب یلسافی، ن فیهارزج 
(. تردد و تنو  این رویکفدها موجب شاده که بفخی از  1388اند )میفشااه جرففی، کلباسای،  تدوین شاده

(، از نویساندگان  1933)  1های م تلفی جای دهند. به عنوان مثال الیاس پژوهشاگفان آنها را در دساته
گفا،  گفا، عدالژگفا، عقلبزرگ کاتولیک رومی، رویکفدهای یوت را در پنج دسااته رویکفدهای یواایلژ

( یاا در  156،  1385کفده اساااژ )داوودی،    گفا و رویکفدهاای مبتنی بف نقاد اجتمااعی تقسااایممفاقباژ
های ش صیژ و من ، آنها را بندی دیگفی، بف مبنای توجه و تاکید بیشاتف بف هف یک از سااحژتقسایم

، بف این  هاای بااورمحور، اراده محور، عااطفاه محور و ریتاار محور تقسااایم کفدهباه چهاار دساااتاه رویکفد
ها، تفبیژ من ، اخلات مفاقبتی گلیکان و ریتارگفایی اساااکینف را به اسااااس رویکفدهای تبیین ارزج 

اناد، هف چناد  تفتیاب جزو رویکفدهاای بااور محور، اراده محور، عااطفاه محور و ریتاار محور در ن ف گفیتاه
 (.63،  1394  مد ن ف اسژ )کفیمی،  ها نیز کم و بیدر بفخی از آنها سایف ساحژ

ای از تفبیژ اخلاقی یا سااحتی  در اغلب این رویکفدها، بنا به مبانی یلسافی خود، صافیاً بف جنبه
های مورد اساتفاده نیز مرطوف به آن سااحژ از شا صایژ و از شا صایژ و من  تاکید شاده و روج 

های شااا صااایژ انساااان را در حالی که تفبیژ اخلاقی یفآیندی اساااژ که تمام جنبه من  اساااژ.
الشاااراا  خود قفار دهاد  تواناد سااافنوشااااژ یفد و اجتماا  را ترییف داده، آنهاا را تحاژدربفگفیتاه و می

(. بنابفاین لازمه چنین وجه از تفبیژ، که بسایاری از اندیشامندان قفن حاواف  22،  2015،  2دیپ)ساان
(، رویکفدی جامع  45،  2014،  3اند )جانساونتفین و تنها وجه شاایساته ترلیم و تفبیژ دانساتهآن را مهم

های شا صایژ و من  به میزان کایی مورد توجه قفار گفیته،  ها و سااحژاساژ که در آن همه جنبه
هایی مفید و اثفب   نیز در آن ارائه شاود. بنابفاین مطالره و بفرسای رویکفدهای تفبیژ اخلاقی  روج 

از این ن ف بسااایار مهم و وااافوری اساااژ. در این راساااتا، بفخی از پژوهشاااگفان با مطالره و بفرسااای  
اند که در مقایساه با ساایف رقبا از  رویکفدهای تفبیژ اخلاقی غفب، به تبیین مواردی از بین آنها پفداخته

___________________________________________________________________ 
1  . John L. Elias 
2  . Sandeep 
3. Johansson 
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نفساااه مفیاد و هاا یینقص کمتف و جاامریاژ بیشاااتفی بفخوردار بااشاااناد. اگف چاه این قبیال پژوه 
شااناساای مکتب اساالام با مکاتب  های اساااساای میان مبانی ارزج سااودمندند، لیکن با توجه به تفاو 

تفین آنها نیز بفای اساتفاده در جوامع اسالامی، مورد  نقصتفین و کمیلسافی غفب، وافور  دارد جامع
 بفرسی و نقد از من ف اسلام، با استفاده از منابع و متون مرتبف اسلامی قفار گیفد.

رویکفد تفبیژ من  از جمله رویکفدهای تفبیژ اخلاقی مهم و رایج در غفب اسژ که در بفخی  
ها از آن به عنوان رویکفدی نسااابتاً جامع یاد شاااده که گساااتفه مفاهیم اخلاقی آن در همه  از پژوه 

ها، شااامل اعمال، ریتار، تراملا  اجتماعی، زندگی شاا صاای و حتی ایکار شاا صاای  ابراد و عفصااه
های م تلف  (، در مقایسااه با سااایف رقبا، به لحاظ توجه به ساااحژ82،  1381امتداد یایته )ای.الفود،  

(. از طفیی،  63،  1394شا صایژ و من ، از جامریژ بیشاتف و نقص کمتفی بفخوردار اساژ )کفیمی،  
های اسالامی اساژ که تفسایم کننده  ج البلاغه نیز از جمله منابع اصایل و غنی از ارزکتاب شافیف نهج

اسااااژ کاه هماه ابرااد وجودی و  ن اامی در تفبیاژ من  و باه مثااباه رویکفدی در تفبیاژ اخلاقی 
(. لذا از آن به 76،  1389گیفد )شاافیفی،  های م تلف شاا صاایژ و من  انسااان را دربفمیساااحژ

عنوان مبنایی در این پژوه  بفای بفرسای و نقد رویکفد یوت اساتفاده و تلاج شاده اساژ به ساوالا   
 زیف پاسخ داده شود.  

هاای م تلف  البلاغاه، رویکفد تفبیاژ من ، باه لحااظ توجاه باه ساااااحاژآیاا از من ف نهج  -1
های مورد اساااتفاده در رویکفد یوت از من ف  آیا روج   -2شااا صااایژ و من ، جامریژ لازم را دارد  

دهی و آیاا باا سااااماان  -3البلاغاه از اثفب شااای لازم و نتاایج مورد انت اار و پاایادار بفخوردار اساااژ   نهج
دار و جامع در تفبیژ  توان رویکفدی ن امالبلاغه میهای اخلاقی و ارزشاای نهجب شاای به آموزهن ام

 اخلاقی تدوین کفد 

 پیشینه پژوهش  -2
های بسایاری انجام شاده و مقالا   در باب رویکفدهای تفبیژ اخلاقی غفب و نقد آنها پژوه 

هایی  مترددی نیز در این زمینه به رشته تحفیف درآمده اسژ، لیکن در باره رویکفد تفبیژ من  پژوه 
که انجام شاده اگفچه شایسته و ارزشمند و با غنای علمی بالاسژ، ولی بسیار مردود اسژ. در ادامه به 

 شود.  تفین آنها، به تناسب میزان ارتباط با مووو ، اشاره میبفخی از مهم
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گفا از من ف دیوید کار«  (، در پژوهشی با عنوان »تفبیژ اخلاقی یویلژ1380غفاری و باقفی )
گفایی در بفابف ساایف رویکفدهای تفبیژ اخلاقی به بیان مریارهای تمایز و وامن بفرسای جایگاه یوایلژ

دهی و حکاایاا  را باه عنوان آموزی، سااافمشاااقویژه منشااای بودن آن پفداختاه و مهاار بفتفی آن، باه
هایی مقبول در آن بفشاامفده و اسااتفاده از آن را در کنار سااایف رویکفدها، بفای تدوین یک ن ام  روج 

 اند.  تفبیژ اخلاقی بفای کشور ما مناسب دانسته
یلسااافی و   ه( در پژوهشااای تحاژ عنوان »بفرسااای و ارزیاابی زمینا 1387حقیقاژ و مزیادی )

ها، تفبیژ من ،  های آموزشاای چهار رویکفد تفبیژ اخلاقی مراصااف«، چهار رویکفد تبیین ارزج روج 
رشاااد شاااناختی و رویکفد دینی را مورد مطالره قفار داده و وااامن تبیین نقاط وااارف هف یک نتیجه  

هاای اسااالامی تادوین شاااود یااقاد چنین نقااط  دار مبتنی بف آموزهاناد کاه چناانچاه رویکفدی ن اامگفیتاه
 ورفی خواهد بود.

«،  البلاغهنهجهای تفبیژ اخلاقی در  ( نیز طی پژوهشاای تحژ عنوان »روج 1389شاافیفی ) 
البلاغه پفداخته،  در نهجهای تفبیژ اخلاقی از من ف امام علیصااافیاً به بفرسااای و تبیین شااایوه

تفین آنهاا بفشااامفده  هاا را جزو مهمموع اه و خطااباه، حکماژ، تفبیاژ عقلانی و تاذکف و یاادآوری نرماژ
 ای به رویکفدهای تفبیژ اخلاقی غفب و یا نقد آنها صور  نگفیته اسژ. اسژ. در این پژوه  اشاره

( نیز در پژوهشاای تحژ عنوان »بفرساای انتقادی سااه دیدگاه رایج  1393وجدانی و همکاران )
شاناختی، غم واری و تفبیژ  -تفبیژ اخلاقی بف اسااس دیدگاه علامه طباطبایی« ساه رویکفد رشادی

اند که در بین سااه رویکفد یوت »رویکفد تفبیژ من « از  من  را مورد مطالره قفار داده و نتیجه گفیته
جامریژ بیشاتف و از یک حقانیژ حداقلی بفخوردار اساژ ولی با این وجود آن نیز با اخلات دینی ساازگار  

 نیسژ و ومانژ اجفایی لازم بفای تفبیژ اخلاقی را نیز ندارد.
( نیز در پژوهشااای باا عنوان »حلقاه کنادوکااو اخلاقی، رویکفدی نوین در تفبیاژ  1394کفیمی )

اخلاقی« یلسفه بفای کودکان را به مثابه رویکفدی نوین در تفبیژ اخلاقی مرفیی کفده و نتیجه گفیته  
ین  اساااژ که این رویکفد در مقایساااه با رویکفدهای مهم و رایج در غفب، مانند رویکفد شاااناختی، تبی

های م تلف  ها، سانتی و ریتارگفایی، از جامریژ بیشاتف و نقص کمتفی به لحاظ توجه به سااحژارزج 
 ش صیژ و من  بفخوردار اسژ.  
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( در پژوهشااای با عنوان »حدود اساااتفاده از عاد  در  1398زاده قمصااافی و نوروزی )صاااادت
تفبیژ اخلاقی در رویکفدهای مراصااف منت ب و نقد آنها بف اساااس ن فیه انسااان عامل« به بفرساای  

اناد کاه رویکفد هاا پفداختاه و نتیجاه گفیتاهتطبیقی رویکفدهاای تفبیاژ من ، شااانااختی و تبیین ارزج 
تفبیژ من  به دلیل تاکید زیاد بف »عاد «، دارای وااارف در مبنای شاااناختی اساااژ. در مقابل، در  

ها بف برد شااناختی توجه ایفاطی شااده اسااژ و بنابفاین چنانچه  رویکفدهای شااناختی و  تبیین ارزج 
رویکفدهای یوت به ن فیه انساااان عامل نزدیک شاااده، »عمل عادتی« را بف ساااه مبنای شاااناختی،  

 توانند در امور تفبیتی مورد استفاده قفار گیفند.مورد توجه قفار دهند، می انگیزشی و ارادی
( نیز در پژوهشاای با عنوان »بفرساای کاربسااژ اخلات یواایلژ در تفبیژ  1398زاده )هاشاام

هاای جادیادی کاه از ساااوی طفیاداران اخلات مفاقباژ و هاا« باه چاال هاا و یفصاااژاخلاقی؛ چاال 
گفایان در مقابل اخلات متکی به من  یا یواایلژ محور، ایجاد شااده اشاااره کفده و واامن  موقریژ

اند که آیا بف مبنای یهم ارسااطویی،  ها به این سااوال پاسااخ دادهبفرساای میزان جدی بودن این چال 
تواناد هادیی دساااژ یاایتنی و مرقول بفای تفبیاژ اخلاقی ایفاد  ارائاه الگویی از یاک انساااان حکیم می

های  جامره باشااد و در آن صااور  هدف اخلات یواایلژ محور چیسااژ و نتیجه گفیته اسااژ چال 
هیژ واقری یوایلژ ارساطویی اساژ و لذا بف مبنای یهم ارساطویی، سااختن  مذکور ناشای از بدیهمی ما

مند« در تفبیژ اخلاقی، در مفحله ن ساااژ مساااتلزم سااااخژ شااا صااایتی  شااا صااایتی »یوااایلژ
 پذیف« اسژ. »تفبیژ

( نیز طی پژوهشاای با عنوان »تبیین تفبیژ من  ارسااطویی با تأکید بف  1401عقیلی و لورایی )
آرای کفیساااتین کفیساااتینسااان« وااامن بفرسااای رویکفد تفبیاژ من  در حوزه اخلاقی، از دیادگااه  

های اخیف اشااره و بف لزوم توجه جدی به آن کفیساتینسان، به احیا شادن این رویکفد در غفب طی ساال
 اند.توسط اندیشمندان حوزه تفبیژ اخلاقی تاکید کفده

شاااود کاه رویکفد مورد ن ف در این مقاالاه، یرنی رویکفد هاا ملاح اه میباا مفوری بف این پژوه 
 طور اخص، کمتف نقد و بفرسی شده اسژ.  البلاغه بهطور اعم و از من ف نهجتفبیژ من  به

 تبیین رویکرد تربیت منش  -3
کاار  ای در بااب واژه »من « کاه در عنوان آن باهقبال از تبیین این رویکفد، لازم اساااژ مقادماه

ای هسااتند که اگف چه گاهی به عنوان اسااژ، مطفح شااود. »من « و »شاا صاایژ« دو واژه   ریته
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شوند، لیکن به لحاظ مرنایی یکی نیستند.  هایی متفادف به کار ریته، به جای یکدیگف استرمال میواژه
که مَن   بیشااتف نا ف به خصااوصاایا  واقری و جنبه  شاا صاایژ بیشااتف جنبه »نمودی« دارد در حالی

او با    تف باشااد، این دو جنبه(. هف چقدر انسااان صااادت114،  1342اسااژ )ساایاساای،   »بودی« انسااان
ای از خصاایص نسابتاً ثابژ و مفتبط با عمل  یکدیگف انطبات بیشاتفی دارند. در واقع من  به مجموعه

های نامرقول  انساااان، مانند باور، اراده، انگیزه، عواطف و میزان مقاومژ در بفابف تمایلا  و خواساااته
 (.  51،  1393شود )وجدانی و همکاران، اتلات می

های م تلفی، اعم از شناختی، عاطفی، ارادی و عملی  ش صیژ و من  انسان دارای ساحژ
اول، جزو سااحا  درونی بوده و جز خود یفد کسای به آنها واقف نیساژ و سااحژ    اساژ. ساه سااحژ

های یوت از عناصاف و چهارم جزو سااحا  بیفونی و دارای بفوز و  هور خارجی اساژ. هف یک از سااحژ
ها از  ها و بفهانها، بفآوردها، اساتدلالها و گماناند. یقینیا ، شاکیا ،  نهایی تشاکیل شادهمؤلفه
های تشاکیل دهنده سااحژ شاناختی هساتند، عناصاف ساازنده سااحژ ارادی عبارتند از اهداف،  مؤلفه

ها،  ها و نفف ها، عشاااقها و دشااامنیها، همچنین دوساااتیها و انگیزهها، مطلوبمقاصاااد، آرمان
 (. 55،  1397ها نیز از عناصف سازنده ساحژ عاطفی هستند )ملکیان،  نگفانیها و دلشیخودل

مدار یونان باساتان،  من  ریشاه در عقاید اخلاقی یلاسافه یوایلژاز ن ف تاری ی رویکفد تفبیژ   
م( دارد. در دوران قفون وساطی، بفخی از مفبیان اساکولاساتیک مانند  ت322-384به ویژه ارساطو  )

کویناس  گفایی  م(، ارساطو را دوباره کشاف کفدند و در دوره مراصاف نیز مفبیان انساان1274-1224)  1آ
هاای تفبیتی خوی  را بف هاای او روی آورده، یلسااافاهباه انادیشاااه  4و بفودی  3، آدلف2همچون هوچینز

(. هادف ارساااطو از تفبیاژ اخلاقی  51،  1380گاذاری کفدناد )گوتاک،  مبناای ن فیاه رئاالیسااام  وی پاایاه
دانسااژ. وی مند ساااختن آنها از راه عاد  و تمفین بود و غایژ آن را نیکب تی میها، یواایلژانسااان

گف باا قاابلیاژ انتزا  عقلی و ریتاار  هاا را موجوداتی انت ااببینی دوگفای خود، انساااانمطاابق باا جهاان
داناد، یرنی در عین عااقال نماادین توصااایف کفده ولی در عین حاال آنهاا را دارای جزء غیفعقلانی می

___________________________________________________________________ 
1 . Thomas Aquinas 
2 . Robert Hutchins 
3 . Mortimer Adler 
4 .Harry Broudy 
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بودن، عاطفی و ارادی نیز هساااتند. لذا بف این باور بود که اگف عقل آدمی بف اعمال وی حاکم باشاااد،  
عاطفه و اراده را نیز تحژ سایطفه و یفمان خود درآورده، با پفورج یوایلژ در شا صایژ اخلاقی خود  

هایی اخلاقی و عمل به آنها سرادتمند  تواند بین عواطف و امیال توازن بفقفار کفده، با ات اذ تصمیممی
(. از ن ف ارسااطو عمل اخلاقی آن عملی اسااژ که مطابق با یواایلژ  52-51،  1380شااود )گوتک،  

ها مطلوبند )ای.الفود،  هایی هساتند که نزد همه انساانباشاد و یواایل اخلاقی نیز آن صافا  و ویژگی
1381  ،82  .) 

و   3، ریاان2، کیلپااتفیاک1در اواساااط نیماه دوم قفن بیساااتم میلادی بنیاادگفایاانی همچون بناژ
باا این اعتقااد کاه ایفاد جاامراه باایاد بف اسااااس یاک ن اام ارزشااای خااص و یاک من  ویژه تفبیاژ    4وینی

ها و ریزی و آن را به عنوان جانشااینی بفای رویکفدهای تبیین ارزج شااوند، رویکفد تفبیژ من  را پایه
های  (. با توجه به گسااتفج آساایب110،  1387رشااد اخلاقی کلبفگ مطفح کفدند )حقیقژ، مزیدی،  

تواند در تفمیم آنها ایفا نماید، بی  از  ای که این رویکفد میاجتماعی در عصااف حاوااف و نق  سااازنده
ن فان و متولیاان امف ترلیم و تفبیاژ را باه خود جلاب کفده اساااژ. از جملاه تومااس  پی  توجاه صااااحاب

گهی بزرگساالان بفای خوب  5لیکونا ، با این اعتقاد که پفورج من  نباید صافیا به یک سافی شارار و آ
(، الگویی در ساه برد شاناختی، عاطفی و ریتاری و در دو 15،  2004بودن کودکان ختم شاود )لیکونا،  

( در این الگو لیکونا بفخی  26،  1388ساط  مدرساه و جامره تدوین کفده اساژ )آرمند و مهفمحمدی،  
آموز و های عبف مندی از طفیق تأدیب، بیان داساااتانهای سااانتی، مانند آموزج یوااایلژز شااایوها

  .های مدرن تفکیب کفده اسژها و روج های شایسته را با تکنیکتفسیم انسان
های متفاو  و بروااً متوااد در باره این رویکفد اندیشامندان و محققان مراصاف ن فا  و دیدگاه

دارند. بفخی مانند کفیساتین کفیساتینسان، اندیشامند، ییلساوف و مفبی ایسالندی، وامن تاکید بف نق  
خوانشااای  بی اخلاقی،  تفبیااژ  این رویکفد در  عقلانی  یفآیناادهااای  عواطف در کنااار  و ممتاااز  باادیاال 

شاااناختی از آن تبیین و ارائه کفده و مرتقد اساااژ مبنای تفبیژ اخلاقی در عصاااف حاواااف باید از  روان
___________________________________________________________________ 

1  . Bennet, W, J. 
2  . Kilpatrick, W. 
3  . Ryan, Kevin 
4  . Wynne, E. 
5 . Licona 
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محور ترییف یااباد و در مقاابال ایفادی ماانناد کاارول گلیکاان، از  گفا باه اخلات یوااایلاژاخلات و یفاه
ها و ابهاماتی در نادینگز، از پیشگامان یلسفه اخلات، با طفح پفس گذاران اخلات مفاقبژ و بلبنیان

ها نشاان داده که  اند، اگفچه بفخی از بفرسایهای جدی در بفابف آن ایجاد کفدهباره این رویکفد، چال 
منشااء بسایاری از این ساوالا  و ابهاما  بفداشاژ و یهم نادرساژ از ماهیژ من  یا یواائل ارساطویی  

 (.1398زاده،  اسژ )هاشم

 گستره و قلمرو تربیت  -1-3

هاای وجودی و اعماال و مفااهیم اخلاقی و ارزشااای در رویکفد تفبیاژ من  تقفیبااً هماه جنباه
ریتار آدمی، از جمله زندگی شا صای، تراملا  اجتماعی و حتی ایکار یفدی را در بفگفیته )ای.الفود،  

های م تلف شا صایژ و من ، اعم از شاناختی، ارادی، عاطفی و ریتاری نیز  (، سااحژ82،  1381
 گیفند.    در آن مورد توجه قفار می

 ساحت شناختی  -1-1-3

در این رویکفد آشانایی با مفاهیم و اصاطلاحا  حوزه اخلات  یوایلژ، اولین مؤلفه و ب شای از  
ای که در این رویکفد گیفند. دومین مؤلفهدانشاای اسااژ که متفبیان طی یفآیند تفبیژ اخلاقی یفا می

های اخلاقی اساااژ تا به واساااطاه آن بتوانناد عمال  شاااود ادرا  موقریاژبه متفبیاان آموزج داده می
درسااژ را تشاا یص دهند. این ادرا  در ن فیه اخلاقی ارسااطو ابراد گوناگونی دارد. »یفونساایز«  

واسط بین یوایل عقلانی و اخلاقی   ای کلیدی در این رابطه اسژ که ارسطو از آن به عنوان حلقهواژه
لاقی  تواند عمل اخلاقی را تشا یص دهد. اساتدلال اخاساتفاده کفده اساژ و متفبی به کمک آن می

شاود تا به کمک آن و با توجه  ای اساژ که در این یفآیند به متفبیان آموزج داده مینیز ساومین مؤلفه
هایی  به عناصاف موجود در یک موقریژ و بساته به اهمیژ هف یک بتوانند نتایج اخلاقی گفیته، تصامیم

 (.  133،  1401نمایند )عقیلی و لورایی،  اخلاقی ات اذ  

 ساحت ارادی  -2-1-3

کند که اخلات از جنز مهار  یا تکنیک نیساژ  ارساطو در کتاب اخلات نیکوماخوس بیان می
و تفبیژ اخلاقی نیز صفیاً مهار  آموزی و آموزج تکنیک نیسژ. لذا اگف در تفبیژ اخلاقی اگف کسی  

شاود ولی ابراد انگیزشای  تکنیک و یا مهار  لازم بفای اساتدلال اخلاقی را نداشاته باشاد، سافزن  نمی
شاوند که انگیزه و اراده ای آموزج داده و ارادی در این یفآیند بسایار مهم اساژ و متفبیان باید به گونه
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لازم را بفای اخلاقی شااادن داشاااته و در آینده نیز به آنها پایبند باشاااند. به اعتقاد وی هدف از تفبیژ  
گاهی متفبیان نسابژ به ماهیژ یواائل اخلاقی نیساژ، بلکه هدف اخلاقی   اخلاقی صافیاً شاناخژ و آ

من  نیز  (. طفیداران رویکفد تفبیژ  134،  1401شادن و نیل به ساراد  آنان اساژ )عقیلی و لورایی،  
بف این باورند که عدم مویقیژ ایفاد در انجام اعمال اخلاقی الزاماً ناشااای از مساااائل شاااناختی و عدم  

گاهی متفبیان نسابژ به ارزج  ها ها و اعمال اخلاقی نیساژ، بلکه بیشاتف وارف اراده و غلبه وساوساهآ
رویکفد تفبیاژ من   و امیاال نفساااانی بااعات عادم توییق آناان در این زمیناه اساااژ. باه همین دلیال در  

های مورد اساتفاده  سااحژ ارادی شا صایژ و من  بی  از ساایف سااحا  مورد توجه قفار گفیته، روج 
نیز بیشااتف در راسااتای تقویژ اراده متفبیان اسااژ. از اینفو بفخی این رویکفد را جزو رویکفدهای اراده 

 (.83،  1394اند )کفیمی،  محور قلمداد کفده

 ساحت عاطفی   -3-1-3

، در رویکفد تفبیژ من ، سااحژ عاطفی شا صایژ و من  نیز   علیفغم ن ف بفخی از منتقدین 
گیفد. کفیساتینسان با توجه به مندی بدون توجه به مساائل عاطفی صاور  نمیمد ن ف اساژ و یوایلژ

مفاهیمی مانند لذ  و درد در کتاب اخلات ارساطو، وامن اسات فاج و تبیین شا  مفحله یا ساط  از  
دارد  تفبیاژ اخلاقی، باه ارتبااط و همااهنگی بین امیاال، عواطف و خفد در آن اشااااره کفده و ا هاار می

گیفی و عمل اخلاقی تاثیف دارد،  مطابق دیدگاه یویلژ، به همان اندازه که ساحژ شناختی در تصمیم
سااااحژ عاطفی نیز اثفگذار اساااژ و عقل و قلب ساااهم یکساااان و جدی در عمل اخلاقی دارند. لذا  

گفدد که یک هارمونی و همااهنگی بین امیاال، عواطف و عقال ایجااد  ندی زمانی حادث میمیوااایلاژ
 (.  19-23،  2007شود )کفیستینسن،  

 ساحت عملی  -4-1-3

مندی و هارمونی ایجاد شااده بین امیال، عواطف و عقل در متفبیان، اسااتفاده نتیجه یواایلژ
های م تلف و انجام ریتاری اخلاقی توسااط آنان های شااناختی و عاطفی، در موقریژدرسااژ از داده

اساژ. بف این اسااس، عمل و ریتار اخلاقی که ترین بیفونی و نمود و بفوز تفبیژ اخلاقی اساژ، ب شای  
های مرفیتی، عاطفی و انگیزشای متفبیان منجف به های رویکفد تفبیژ من  اساژ و اگف دادهاز بفنامه

طور کامل و درساژ انجام  مندانه و بفوز و  هور در ریتار آنان نشاود، در واقع این یفآیند بهعمل یوایلژ
 (.  136،  1401نشده اسژ )عقیلی و لورایی،  
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 های تربیتروش  -2-3

شاود  ارساطو عقیده داشاژ یوایلژ اخلاقی بی  از آن که ذاتی باشاد از طفیق عاد  ایجاد می
های برد باشاد  تواند مایه رشاد و تحول اخلاقی در دورهآموزی، به ویژه در دوران کودکی میو لذا عاد 

(.  بنابفاین یفآیند تفبیژ اخلاقی در این رویکفد از کودکی با عاد ، تمفین و تکفار 11،  1391)ارسطو،  
شااود و در کنار آن ادبیا  و هنف نیز به عنوان ابزارهای تفبیتی مورد اسااتفاده  کارهای اخلاقی آغاز می

های تلقینی، مانند  ( بف این اسااس عاد ، تمفین، تکفار و روج 58،  1398زاده، گیفند )هاشامقفار می
نهادهای دینی آز آنها، از جمله    های اخلاقی، متون مقدس و تأویلخواندن و گوج دادن به داسااتان

 (.  119،  1398زاده قمصفی، نوروزی،  های مورد استفاده در این رویکفد اسژ )صادتتفین روج مهم
 های:توان به سه دسته روج های مورد استفاده در این رویکفد را میبه طور کلی، روج 

نقل   -3سااافمشاااق دهی و الگو ساااازی و   -2ها،  مهار  آموزی و تمفین عملی یوااایلژ  -1 
آموز تقسااایم کفد. مهاار  آموزی مفحله آغازین نق  تحول اخلاقی  های عبف ها و داساااتاانحکاایژ

گیفی و داوری مساتقل اساژ، از مثال،  مندانه، نیازمند توانایی تصامیماساژ و از آنجا که کفدار یوایلژ
ها و میفاث ادبی و ها، داسااتانشااود. همچنین از حکایژنمونه، الگو و ساافمشااق در آن اسااتفاده می

بفای تفبیژ اخلاقی در این رویکفد اسااتفاده  اییفهنم بشاافی، نیز به عنوان  فییژ و نیفوی بالقوه
 (.252-254،  1999شود )کار و استوتل،  می

 روش شناسی -4
حیات رویکفد کیفی و باه لحااظ هادف کااربفدی اساااژ. در تحقیق کااربفدی  پژوه  حااواااف از

های واقری و عملی به کارگیفی آنها در موقریژهدف محقق دساتیابی به اصاول و قواعدی اساژ که به
(. لاذا این پژوه  کاه باا  87،  1394کناد )دلاور،  هاای اجفایی کماک  بهبود محصاااول و کاارآیی روج 

یاابی باه اصاااول و قواعادی جاامع در تفبیاژ اخلاقی صاااور  گفیتاه اساااژ نیز در زمفه  هادف دساااژ
انتقاادی و از نو  یفاروناده یاا    -رود. روج این پژوه ، تحلیلیشاااماار میهاای کااربفدی باهپژوه 

هایی همچون کلیژ و واافور  ملازم اسااژ، زیفا در آنها از  اسااترلایی اسااژ. واژه اسااترلایی با ویژگی
 (.  137،  1389آید )باقفی،  ن چیزی س ن به میان میهای لازم بفای تحقق یایتشفط

شاود. در مفحله  روج تحلیل یفارونده در دو مفحله »توصایف« و »تریین شافط لازم« انجام می
گیفیم یا به گفدد که بف حساب تجفبه خود آن را امفی مسالم در ن ف میای توصایف مین ساژ، پدیده

ای اسااژ که ما در مورد آن یقین  شااود گزارهعبار  دیگف، گزاره توصاایفی که در این مفحله مطفح می
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داریم و گویی که امفی بدیهی اساژ. در مفحله دوم باید نقطه آغازی وجود داشاته باشاد تا بف حساب آن 
و بنابه وافور  آن، پدیده مورد ن ف تحقق یابد. در واقع گام ن ساژ، توصایف امفی اساژ که وجود آن 

ن ف را تریین    بفای ما اجتناب ناپذیف اسااژ و گام دوم شاافط لازم بفای قطری و یقینی بودن پدیده مورد
ای که در  نماید. بف این اسااس، اعتبار و نتیجه تحلیل وابساته به اعتبار مفحله ن ساژ اساژ و تجفبهمی

های مفحله بردی یا مفاحل بردی  ای بفای اعتبار یایتهمفحله ن سااژ یقینی محسااوب شااده، پشااتوانه
   .(166،  1997اسژ)کلار ،  

های درگیف با آن«، روج انتقادی یفارونده نیز شااامل چهار مفحله » کشااف توااادها و تناق 
ها« اسااژ. در این روج همانگونه  »مشاا ص کفدن عوامل پنهان«، »نقد ایدئولوژی« و »ریع تناق 

های  های منفی یک پدیده نقد شااوند، بلکه باید جنبهنیز مرتقد اسااژ صاافیاً نباید جنبه  1که هابفماس 
گیفی از تحلیل یفارونده،  مثبژ و هنجاری آن نیز در ن ف گفیته شااوند. در واقع هابفماس واامن بهفه

 (.  245،  1389کند )باقفی،  یفارونده« را ات اذ می-دیدگاه »درونی
 درعلی امام صور  قیاسی از کلام به اولیه هایتوصیف مقوله در این پژوه ، در مفحلۀ

 و بفرسااای اسااات فاج، متن از کدگذاری طفیق یفایند انت اب، ساااپز این مقولا  از البلاغهنهج
شاوند.   اساتنباط یفعی و اصالی هایتا مقوله شاد غور هاداده در مداوم صاور  به شاد. ساپز  بازخوانی

سااپز بف اساااس آن، پدیده مورد ن ف، یرنی رویکفد تفبیژ من ، تحلیل و نقد شااد. جامره پژوه   
البلاغاه و رویکفد هاا، شااافوح آن و همچنین مقاالا  و آثاار دیگف در بااره نهجالبلاغاه، تفجماهنهجکتااب  

 تفبیژ من  اسژ.

 های پژوهش یافته -5
البلاغه به تفکیک ارتباط با هف یک از های اخلاقی و ارزشاای نهجتفین آموزهدر این ب   مهم

های چهارگانه شا صایژ و من  انت اب، تبیین و تحلیل شاده، ساپز بف مبنای آنها رویکفد سااحژ
البلاغه  های تفبیژ اخلاقی که از یحوای موااامین نهجتفبیژ من  نقد شااده اسااژ. همچنین روج 

 اند.های مورد استفاده در رویکفد تفبیژ من  مقایسه و نقد شدهاست فاج شده نیز با روج 

 ساحت شناختی  -5-1

___________________________________________________________________ 
1 .Habermas 
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های این سااااحژ از شااا صااایژ و من ، اعم از مؤلفهالبلاغه، همه  در یفازهای م تلف نهج
ها مورد توجه قفار گفیته، در باره ها و بفهانها، بفآوردها، اسااتدلالو گمان  هایقینیا ، شااکیا ،  ن

در ادامه به تبیین و تحلیل بفخی از    .یا تذکفاتی خاص داده شااده اسااژ  ، توصاایههف یک دسااتورالرمل
 شود.  مهمتفین آنها پفداخته می

 یقینیات   -5-1-1

البلاغه، وجود یقین و تفین مساااائل در باب اخلاقیا  از دیدگاه نهجتفین و بنیادییکی از مهم
داری، نماز شاب  باور نسابژ به مفاهیم و اعمال اخلاقی و ارزشای اساژ. اعمالی مانند تهجد، شاب زنده

متقین بفشااامفده    هاایخوانادن و قفائاژ قفآن، اگف چاه اعماالی ارزشااامناد و از جملاه صااافاا  و ویژگی
اُ ُ اند؛ شاااده

َ
تَ أ َِ ُُ أَ  لَییح تَِّءو تُ لَنا َُ لُ  نا أَ تنَلو ُْ ءَااَ اَلا اَ تا لَالَیلَِ جََ ُْ مَامَ اَ افَ أَ أَ َََ یلُ فَصَ ا اَللَّ مَّ

َ
تا َ   »أ ُْ َََ سَ

» تا َْ تَ دََ ااَ دَائَ َِ تَثَینُ أَ  ( پفهیزکاران در شب بف پا ایستاده مشرول نمازند، قفآن را جزء  184)خطبه    تسا
زء و با تفکّف و اندیشاه می خوانند، با قفآن جان خود را محزون و داروی درد خود را می یابند )دشاتی،  ج

شاود، چندان واجد ارزج دانساته نشاده و در  ( ولی همین اعمال وقتی توساط خوارج انجام می1380
عََ  شااود  باره آن چنین بیان می یلٍِ  »َ  َم سَََ َْ مٌ عَلَى ت َُ ا الَ  َْ  فَ

ُ
نَأ اْ مُ َ  ت جَّ َْ تةَ تتَ َِّنُ رَ یح مَلَِ اَلا َُ رَ

»  » َََ ٍٍ فَى  یَ صادای یکی از خوارج را شانید که نماز شاب می خواند    ( امام  97)قصاار   خَینٌ مَلِا صََ

و قفآن تلاو  می کفد، یفمود: خواب توأم با یقین و ایمان بهتف اساااژ از نماز با شااا) اساااژ )مکارم  
توان دریاایاژ کاه قفآن و نمااز شاااب خوارج باه دلیال عادم می  (. از یحوای کلام اماام1375شااایفازی،   

یفماایاد  وجود یقین و بااور قلبی نساااباژ باه آنهاا، چنادان واجاد ارزج نیساااژ. ابن میثم در این بااره می
گاهی دارد، بهتف از عباد  کسای اساژ که در   »خواب کسای که به چیزی که شاایساته اساژ یقین و آ

یایده به زحمژ  مواردی از اصاااول  عباد ، شاااایساااژ را از ناشاااایساااژ تشااا یص نداده و خود را بی
 (.490،  5، جلد1374اندازد« )میثم بحفانی،  می

نیز  به یفزند گفامی خود امام حساانهای حوااف  علیهمچنین در لابلای ساافارج 

یلَِ«آماده اساااژ؛   َْ ی
الا ََِ لَ  ََ و   َ ٍَ ادَ

ةََ الءَّ ََِ تُ 
مَتاَ
َ
ةَ َ  أ عَةََ عَ ا الا ََِ  »َ

بََ لا ََ ى  حا
َ
( دلاژ را باه انادرز زناده  31)نااماه    »أ

( گویا موع ه و اندرز اگف چه موجب  1378دار و به پارساااایی بمیفان و به یقین نیفو ب   )شاااهیدی،  
شاود. یا در  شاود ولی دوام و پایبندی آن نیازمند نیفویی اساژ که با یقین حاصال میزنده شادن دل می

شاااوناد، باه تقوای کسااای باه عنوان الگو اشااااره  یفاز دیگفی کاه در آن مفدم باه تقوای الهی دعو  می
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کند، نیکوکاری  شاود که بف اثف موع ه و اندرز خاشاع، یفوتن و زاهد شاده و آنگاه که یقین حاصال میمی
لَ فَمَعَلَ َ   شاود  در او نهادینه و پیشاه او می ََ تَنََ  َ  َ  تَنََ  فَاعا اَ َ  َ  اَ َََ ََ عََ  فَ یةَ مَلِا سََ َْ تَ لَ

ُْ ا اَللَّ »فَالَّ
لَِ« سََ حا

َ
لَِ فَأ َْ ت

َ
( پز، از خدا چونان کسی پفوا کنید که س ن حق را شنید و 83)خطبه  حَاذَرَ فَبَادَرَ َ  أ

یفوتنی کفد، گناه کفد و اعتفاف کفد، تفسااید و به اعمال نیکو پفداخژ، پفهیز کفد و پی  تاخژ، یقین  
 (.  1380پیدا کفد و نیکوکار شد )دشتی،  
هاا و اعماال اخلاقی لازماه انجاام، بااور قلبی متفبیاان نساااباژ باه ارزج بف این اسااااس، یقین و  

اساتمفار، پایبندی و نهادینه شادن آنهاساژ و چنانچه این پایه ساساژ بنا شاود قطراً پایدار ن واهد بود.  
 لذا توجه به این مهم در یفآیند تفبیژ اخلاقی امفی لازم و وفوری اسژ.

 شکیات  -5-1-2

شاا)، آنگاه که گذرگاهی بفای حفکژ به سااوی یقین باشااد، امفی مقدس اسااژ ولی چنانچه  
نشایند و یا موجب کشایده شادن ایفاد به وادی جزم و انکار  موجب شاود که  ن و گمان به جای یقین 

البلاغاه بف  (. در یفازهاای م تلفی از نهج75-78، ص:1377شاااود، امفی ماذموم اساااژ )مطهفی،  
عارض شادن شاک بف انساان، به مثابه  مذمژ شاک از نو  اخیف تاکید شاده اساژ. از جمله در یفازی که  

ُ«  شاااود  لگادماال شااادن او در زیف پاای شااایطاان قلماداد می ََِ ا
ََُ تُ سَََََ تاَ ََ

َِ  َ َِ تَ دَ فَى اَلنَّ »َ  مَلِا لَنَدَّ
یلَِ« َِ یا

َََّ امن و که در دو دلی حیفان و ساافگفدانی باشااد )و خود را به جایگاه ( و کساای31)قصااار   اَلَ

در یفازی   ( و1368الاساالام،  آسااودی یقین و باور نفساااند( ساامهای شاایاطین او را پایمال نماید )یی 
شود که مفاقب باشید مبادا به چیزی که به آن علم و یقین دارید، شک نموده  دیگف نیز هشدار داده می

ذَا  و موجب تفدید و دودلی شاما شاود ؛ َِ عَلُ ا َ   تُتا فَاعا ذَا عَلَعا َِ  
اح كا كُتا َََ َُ ی َْ یح َ  ت اْ ََ عَكُتا  مَلُ ا عَلا »لَا لَجا

مَمُ ا« اََ أَ تُتا فََ اُ َّْ ( علم خود را ناادانی و یقین خود را شااا) و تفدیاد مپناداریاد، پز هف گااه  274)قصاااار   لَی

 (.  1380دانستید عمل کنید و چون به یقین رسیدید اقدام کنید )دشتی،  
ها و اعمال اخلاقی در گفو  همان طور که گفته شااد پایبندی، التزام و ترصااب نساابژ به ارزج 

ای باشااد که از وادی شااک و تفدید  گونهمرفیژ و یقین نساابژ به آنهاسااژ. این مرفیژ و یقین باید به
بتوان به سهولژ گذر کفد.  اهفاً گفیزی هم از ورود به این وادی نیسژ لیکن با توجه به یحوای کلام  

 امام باید با مفاقبژ و عالمانه از آن گذر کفد.  
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 هاو گمان ظن  -5-1-3

البلاغه اساااساااً امفی مفدود و ناعادلانه  قواااو  و داوری بف مبنای  ن و گمان از من ف نهج
«اساژ  لِو الةَّ َِ ةَ 

َْ ااُ عَلَى اَلثو ضََ َْ لَ اَلا مَما (، این راه و رسام دادگفی نباشد، که انسان 220)قصاار    »لَیسَ مَلَِ اَلا

(، به ویژه آنکه چنین  ن و گمانی ناروا نیز باشاد که در  1379بف پایه ی گمان داوری کند )مرادی واه،  
آن صاور  نه تنها ناعادلانه که بدون تفدید غلبه هوای نفز در آن دخالژ دارد و بسایار مذموم اساژ.  

لُِ« َْ تَی ََا ا عَلَى مَا تسَ َْ لَبُ تُ عَلَى مَا تةُلَِ َ  لَا تغا ََُ سَ َُ ا لَبُتُ  لِا ... لَغا ( چونان کسااای  150)قصاااار   »لَا لَكُلِا مَعَّ

ه ... نفز باه نیفوی گماان نااروا بف او چیفگی دارد، و او باا قادر  یقین بف نفز چیفه نمی گفدد  مبااج کا 
اید، آن را حمل  شاود که تا وقتی به بدی امفی یقین حاصال نکفده(. بنابفاین توصایه می1380)دشاتی،  

حَمٍ سَُ ااح َ   بف نیکویی کفده، از  ن و گمان ناروا نسابژ به آن بپفهیزید  
َ
تا مَلِا أ ََ كَلَعَةٍ خَنَ َِ  

لَِّ َُّ »لَا لَةُ
» تَعَیح ینَ مُِّا ََ ا فَى اَلا َْ تَ لَجَمُ لَ اُ (. هف سا نی که از دهان کسای خارج شاد تا زمانی که  352)قصاار    أَ

 (.  1375احتمال درستی و نیکی در آن می یابی، آن را حمل بف یساد مکن )مکارم شیفازی،  

 برآوردها  -5-1-4

تفین مفاتب  بفخی از اعمال و اشایاء، امکان بفآوردی صاحی  از البلاغه با اشااره به عالیدر نهج
َ یَ  شاود؛  میزان ارزشامندی آنها یفاهم می َََ َِ َ  لَا  َ رَ لُِ مَلَِ اَلا سََ حا

َ
لَ أ َْ َ ى َ  لَا مَما اْ عَءَ مَلَِ اَلتَّ

َ
»لَا عَءَّ أ

 ُْ الا َِ ى 
ضَََ ةَ مَلَِ اَلنو ََ َ ا ُِ لَلا ةَ ذا

َ
اعَةَ َ  لَا مَالَ أ َُ َْ ى مَلَِ اَلا َُ غا

َ
ءَ أ اُ ةَ َ  لَا كَ َِ جَحُ مَلَِ اَلتَّ ا اُ  (371)قصااار   ت«أَ

 ای کارسازتف از توبههیر عزّتی گفامی تف از تقوا و هیر سنگفی نیکوتف از پارسایی و هیر شفاعژ کننده
بین بفنده تف از رواااایژ دادن به  ز  نیااز کنناده تف از قنااعژ و هیر مالی در یقف زدایی، او هیر گنجی بی

شاود که باید نزد ایفاد  ( همچنین در بفخی از یفازها به چیزهایی اشااره می1380)دشاتی،    روزی نیساژ
لَ َ   از بیشااتفین محبوبیژ بفخوردار باشااند؛   مَما ا فَى اَلا َْ عَعَ

َ
َِّوو َ  أ ا فَى اَلا َْ َُ َََ سَ  ا

َ
لَیَ« أ َِ مُ رَ 

ُ َِّ اَجا حَ
َ
»أ

ى« ا لَنَضَََ َْ عَمُ اَ تفین کارها همان باشاد که در حق میانه تفین  باید که بفای تو پساندیده( می53)نامه    أَ

 (1379اسژ، در عدل یفاگیفتفین و در جلب خشنودی مفدم گستفده تفین )مرادی واه،  
های یفدی و اجتماعی ایفاد ناشای از ها و اولویژها، گزین با توجه به اینکه بسایاری از کن 

بفآورد آنها از میزان ارزشاامندی ایرال و اشاایاء م تلف اسااژ لذا بفآوردی صااحی  در این زمینه طبراً  
البلاغه ومن  های بهتف و اساساً ریتاری درخور و شایسته باشد. نهجها و گزین تواند موجب کن می
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تفین آنها در واقع چنین  تفین مفاتب بفخی از این اعماال و اشااایاا و همچنین پساااندیدهاشااااره به عالی
ساااازد و بادین تفتیاب محتوای ارزشااای منااسااابی را نیز باه آنهاا ارائاه  امکاانی را بفای متفبیاان یفاهم می

 نمایدمی

 هاها و برهاناستدلال  -5-1-5

های منطقی و و بفهان  آموزج و انتقال محتوای ارزشاای و اخلاقی به متفبیان اگف با اسااتدلال
تواند از اثفب شای بیشاتفی بفخوردار باشاد و پایبندی و ترهد متفبیان  درساژ همفاه باشاد، طبراً طبراً می

البلاغه و در لابلای کلام حواف  صافاحتاً به این موواو   نیز نسابژ به آنها بیشاتف خواهد بود. در نهج
اشااره شاده اساژ که دلالژ بف اهمیژ و لزوم آشانایی مفبیان و متفبیان با اصاول و قواعد اساتدلال و 

اَ  َ   بفهاان در یفآیناد تفبیاژ اخلاقی از این من ف اساااژ؛   َِّجََ تُكُتُ اَلا الَِّا افَ َ  فََ كَتََ تُكُتُ اَلا ما دَارَسََََا َََ «
تُ  غا لُتا َ  سَََََ َّ كَنا اُ ا أَ تُكُتا مََ فا تُتا «عَنَّ ا مَجَجا (، کتااب خادا را باه شاااماا ترلیم دادم، راه و 180)خطباه    كُتا مََ

شاناختید به شاما شاناسااندم و آنچه لقلقه زبانتان بود و از  رسام اساتدلال را به شاما آموختم آنچه را نمی
گااه نبودیاد باا بیاان و تووااای  خوی ، مفهوم و باه ذائقاۀ یکفتاان گوارا سااااختم )مکاارم   حقیقاژ آن آ

و وافور  اساتفاده ایشاان از    (. همچنین با اشااره به رساالژ پیامبف گفامی اسالام1375شایفازی،  
مُ دلائل و بفاهین روشان بفای از بین بفدن شاک و تفدید مفدم نیز بف همین موواو  دلالژ دارد.   َْ ََا

َ
»أ

ُْ رَ َ  اَلا  ََا عَََ تلَِ اَلا المو َِ لَتُ  َََ سَ را
َ
ََُ لُتُ أ مُلُ َ  رَسَ ماح عَبا أَّ مَُِّعَّ

َ
َُ رَ أ َُ رَ َ  اَل ََا عَسَ كَتَافَ اَلا ثُ رَ َ  اَلا

ا
عَأ مَلَتَ اَلا

اتَ« َُ بَی الا َِ  
تَجَاَاح اتَ َ  اَحا َْ بُ َََ حَاحَةح لَل َِ  َِ ادَ

نَ اَلصََّ ما
َ مََ  َ  اَجا یااَ اَلیَّ َ  َ  اَلضَو َِ ا (. شاهاد   2)خطبه   اَلسََّ

ای پایدار و بندی خدا و یفسااتادی اوسااژ. خداوند او را با دینی آشااکار، و نشااانه  دهم که محمّدمی
قفآنی نوشاته شاده و اساتوار و نوری درخشاان و چفاغی تابان و یفمانی آشاکار یفساتاد تا شا) و تفدیدها را 

 (،1380نابود و با دلائل روشن استدلال کند )دشتی،  
اساتفاده از این ابزار نه تنها بفای انتقال و آموزج مفاهیم ارزشای و اخلاقی توساط مفبیان، که 

شاود اگف محتوایی را از راویان شانیدید، با  بفای پذیفج آنها توساط متفبیان نیز توصایه شاده و تاکید می
ذَا ادله عقلی آنها را بفرساای کفده و از پذیفج آنها به صاافف اعتماد به راویان بپفهیزید   َِ بَنَ  ََ لُ ا الا َْ »اعا

لَ رَعَاتة« اْ تُعُ لُ عَ عَما (. وقتی حدیثی شاانیدید، ن سااژ آن را به خفد بسااپارید و در آن 98)حکمژ   سَََ

شاااود که یک  (. همچنین گوشااازد می1378پژوه  کنید، آن گاه بپذیفید و به کار بندید )احمدزاده،  
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نمااید که آیا تبریاژ از محتوای آموزج بفای  ساااودمناد اساااژ یا خیف  و اگف  یفد عاقل ابتادا باید دقژ  
أا زند سااودمند نباشااد از انجام یا ادامه آن سااف باز  

َ
 عَعَلَتَ أ

ُ
تَمَأ نَ تكُ أُ مُبا بَصَََ الا َِ مَامَلُ  َِ اَلا

لا َْ الا َِ اظَنُ  َُّ »فَال
تُ« اُ عَ عَ ََ أا كَاأَ عَلَیتَ َ  َِ ى فَیتَ َ   َََ ما لَتُ فَإَأا كَاأَ لَتُ مَضَ

َ
 عَعَلُتُ عَلَیتَ أ

َ
لَتَ أ (. بنا بف این آن 154)خطبه   تما

پفدازد باایاد در آغااز کاار توجاه کناد کاه )آیاا( آن بیناد و باا بیناائی باه عمال میکز کاه باا چشااام عقل  می
زیان  اساژ از عمل باز  کند و اگف بف عمل به ساود اوساژ یا به زیان   اگف به ساود او اساژ اقدام می

 (.1375ایستد )مکارم شیفازی،  می
البلاغه بسایار مورد توجه شاود سااحژ شاناختی شا صایژ و من  در نهجچنانچه ملاح ه می

ها و تذکفاتی خاص ارائه شاده اساژ. از این  ها، توصایهتک عناصاف آن دساتورالرملاساژ و بفای تک
من ف، آغازین مفحله در یفآیند تفبیژ اخلاقی، اسااتحکام بنای مرفیتی متفبیان و یفاهم آوردن زمینه  
یقین و باور آنها نسااابژ به محتوای ارزشااای و اخلاقی و ریع ابهاما  و شاااک و تفدیدهای آنها در این  

فهان اسااژ و پذیفج و تبریژ کورکورانه از محتوا جایز شاامفده زمینه با اسااتفاده از ابزار اسااتدلال و ب
فد، بلکه باید  شاااود در این راساااتا نباید صااافیاً به راویان محتوا اعتماد کشاااود. همچنین تاکید مینمی

محتوای ارزشای و اخلاقی توساط خود متفبیان بفرسای و نسابژ به درساتی آنها اطمینان حاصال نمایند.  
این درحالی اساااژ که در رویکفد تفبیژ من  با اینکه سااااحژ شاااناختی بسااایار مورد توجه اساااژ و 

شاود، لیکن محتوای آن، که عمدتاً از ساوی مفاجع اقتدار و محتوای ارزشای مناسابی نیز در آن ارائه می
شاود، به نوعی به متفبیان تحمیل شاده و یواایل اخلاقی در  های اجتماعی ارائه میتحژ تاثیف دیدگاه

شاود که با تمفین و تکفار این  شاود. لذا از متفبیان خواساته میآن نیز اسااسااً درساژ و اخلاقی یفض می
 یوایل را در خود ملکه نمایند.  

 ساحت ارادی   -5-2

اخلاقی مساااتلزم عزم و  هاای مسااااابقاههاای آرماانی در میادانالبلاغاه یت  قلاهاز من ف نهج
»َ   آید  ها و تمایلا  نفسانی جور درنمیقوی اساژ و با سستی، شکمبارگی و تبریژ از وسوسه ایاراده

ُ  ا فُضَُ لَ اَ  اِ عَرحَرَ َ  اَ مَ اَلا َْ مَ ا عُ ََُ تُ فَ َْ بَ احَعُ ا سََ َُ مُ دٍ لَتَتَ عَارٍ مَِّا لُكُتا فَى مَضَا َْ
تُ ... مُعا نَ لَا  اَللَّ َ اصََ ََ لا

ةٌ« ةٌ َ  َ لَیعََ تَعَُ  عَءَتعََ ( خاداوناد ... در میادان یفاف مساااابقاه مهلتتاان داده تاا بفای 241)خطباه    لَجا

رسااایادن باه هادف از یکادیگف پیشااای گیفیاد. پز کمف را محکم ببنادیاد، و دامن را در هم بپیچیاد، کاه 
یفوانی،  آهنم جدّی و رساایدن به ارزج های بلند با شااکمبارگی و خوشااگذرانی جمع نمی شااود )شاا 
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( در یفاز دیگفی که در مقام ع مژ و بزرگی خداوند ساابحان اسااژ نیز تلویحاً به این مووااو   1381
نماید که اراده متفبی در این راه باید چنان قوی و اساتوار باشاد که خلل در  اشااره شاده اساژ و بیان می

َ   آن یقط با خواسااژ خداوند ممکن باشااد.   اْ َُ ُْ دَ َ   مُ مَءَائَتَ َ  حَلو اَلا ََ اَلا
ََا َ س َِ تُ 

َُ َِّا با ََُ تَ س تُ اَللَّ »عَنَفا
عَتَ« َْ

های کور و شکستن  های پایدار و گشای  گفه(. خدای سبحان را در گسستن اراده250)قصار   اَلا

 (.  1378های استوار، شناختم )احمدزاده،  همژّ 
الیلاغاه سااااحاژ  شاااود در رویکفد تفبیاژ اخلاقی مورد ن ف نهجبناابفاین چناانچاه ملاح اه می

باشاد، با  ارادی نیز مانند رویکفد تفبیژ من  مورد توجه قفار گفیته و از اهمیژ زیادی نیز بفخوردار می
این تفاو  که در رویکفد تفبیژ من  به ساااحژ ارادی توجه ایفاطی شااده و به نوعی در کانون توجه  

های ش صیژ و من  به میزان کایی و بدون ایفاط  البلاغه همه ساحژکه در نهجقفار دارد، در حالی
 اند.  و تففیط مورد توجه قفار گفیته

 ساحت عاطفی    -3-5

ها  ها، لذ  ها و اندوهها، شاادیها و خشاونژها، مهفبانیها و دشامنیسااحژ عاطفی، دوساتی
دهند. در بفخی  ها این سااحژ از شا صیژ و من  آدمی را شکل میها و دلنگفانیها و دل وشایو الم

از رویکفدهای تفبیژ اخلاقی به ویژه درغفب، این ساحژ از ش صیژ و من ، اساس تفبیژ اخلاقی  
اند. در  الشااارا  آن و یا نادیده گفیته شااادهرا تشاااکیل داده اساااژ، به نحوی که ساااایف سااااحا  تحژ

البلاغه با  فایژ خاصای به این سااحژ از شا صایژ و من  توجه و در یفازهای م تلفی به آن نهج
 شود.تفین آنها اشاره میپفداخته شده اسژ که در ادامه به بفخی از مهم

 هاها، خشونتها، مهربانیها، دشمنیدوستی  -5-3-1

البلاغه شافقژ، مهفبانی و گذشاتن از خطای دیگفان، به عنوان یک اصال مهم مطفح  در نهج
شااود که حتی اگف دیگفان ب ل بورزند، دوری گزینند و جدایی در پی  گیفند. تو با  اسااژ و توصاایه می

عَلا  قدم شااو؛ گذشااژ و مهفبانی با آنان ریتار کن و در بفقفاری رابطه و پیوند دوسااتی با آنان پی  »اَحا
عُ  َُ مَ  اُ ةَ َ  عَ َِ ارَ َْ عُ عَ َ  اَلا ََ مُ دَلَ عَلَى اَللَّ مَ صَُ اُ لَةَ َ  عَ مَتَ عَلَى اَلصَو نا مَ صََ اُ خَیَ« عَ

َ
َ« مَلِا أ سََ  دَلَ عَلَى  َُ ا

تَ عَلَ  مََ نا َُ مَ  اَُ یلَِ َ  عَ تَ عَلَى اَللو لََ مَّ مَ ََََََ اَُ ُُ و َ  عَ مَلَ عَلَى اَلَمَ اعَُ مَ لَبََ اَُ لَ َ  عَ اْ بََ ر«ى اَ اَلا اْ مَُ (. چون  31)نااماه    لا

بفادر  از تو جدا گفدد، تو پیوند دوساااتی را بف قفار کن، اگف روی بفگفداند تو مهفبانی کن و چون ب ال  
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ورزد تو ب شانده باج، هنگامی که دوری می گزیند تو نزدی) شاو و چون سا ژ می گیفد تو آساان گیف  
 (  1380و به هنگام گناه  عذر او بپذیف، )دشتی،  
شود که چنانچه نتوانید چنین رابطه عاطفی با دیگفان بفقفار  و در یفاز دیگفی نیز تذکف داده می

نَائَنَ َ  کنید، بدانید که این موواو  ریشاه در نیا  زشاژ و پلید شاما دارد  ثُ اَلسَّ لاَّ خُبا َِ  
كُتا َُ ی َِ قَ  » مَا فَنَّ

ُِّ أَ َ  لَا لَبَاذَلُ أَ َ  لَا لََ ادَ أَ« َََ اص َُ عَائَنَ فَیَ لََ احَرُ أَ َ  لَا لَ َََّ ََُ اُ اَلض (. چیزی جز  113)خطبه    س
درون پلید و نیژ زشااژ، شااما را از هم جدا نساااخته اسااژ نه یکدیگف را یاری می دهید، نه خیف خواه 

(. البته  1380کنید )دشااتی،  ب شااید و نه به یکدیگف دوسااتی مییکدیگفید و نه چیزی به یکدیگف می
شاود، چنانچه در اوصااف پارساایان ذکف شاده، رعایژ  ای این من ور جایز شامفده میتنها عذری که بف 

ةٌ« پااکی، زهاد و تقوی اساااژ؛   عََ تُ لَیلٌِ َ  رَحا اَُ ا مَ ََُ لِا دَ َ لُ مَعَّ ُُ ةٌ َ  دُ ءَاةََ َُ مٌ َ   تُ حُةَا اَُ مَ عَ اعََ لِا لَبََ مُلُ عَعَّ ماَ ُِ «
( اگف از کسای یاصاله گیفد، به دلیل زهد و وارساتگی اساژ و چون نزدی) شاود، به انگیزه  193)خطبه  

 (.  1379ی نفم  و مهفورزی اسژ )مرادی واه،  
شااود که مبادا یفاتف از توان و  فییژ آنان همچنین در مواجهه و بفخورد با زنان نیز توصاایه می

َ«  چیزی بف ایشاان تحمیل کنید، چفا که ایشاان همانند گل بهاری لطیف و  فیف هساتند؛   »َ  لَا لُعَلو
مُ َِ  ةٍ َ  لَا لَما َُ نَمَا اْ َْ

َِ  
تا َََ ةٌ َ  لَیسَ َُ تَِّا ٍَ رَ

َ
أ عَنا ا فَإَأَّ اَلا َْ َََ سَ َُ ا اَ حَ  ََ نَةَا مَا  ما

َ
ٍَ مَلِا أ

َ
أ عَنا ا« اَلا َْ َََ سَ َُ ا ا  َْ كَنَامَتَ
(. و کاری یفاتف از توان زن به عهدی او میفکن، که زن همچون گل ریحان اساااژ، نه دلاور و 31)نامه  

 (.  1378قهفمان )احمدزاده،  
البلاغه دارای حد و مفز اساژ و الزاماً  اوصااف، بفخورد عاطفی و احسااسای از دیدگاه نهج  با این

جا به منزله یرل اخلاقی نیساااژ. چنانچه در ادامه یفاز قبل و در مواجهه با زنان بیان  همیشاااه و همه
ا«شااود  می َْ سَََ َُ ا ا  َْ كَنَامَتَ َِ مُ 

گفامی داشااتن او را از حد مگذران. و با آنکه طفد کفدن ایفاد و »َ  لَا لَما

مٌ عَةَیتٌ مَلِا  شااود؛ خشاام گفیتن نساابژ به آنان صاافتی شاایطانی شاامفده می اُ َُ تُ  َُّ َِ فَإَ غَضَََ رَ اَلا َْ » اَحا
لَیسَ« اِ َِ  دَ 

ُُ (، لیکن گاهی  1380( از خشام بپفهیز که لشاگف بزرگ شایطان اساژ )دشاتی،  69)نامه    َُ
»َ   از جمله با یاسقان جایز شمفده و توصیه نیز شده اسژ؛ طفد کفدن و خشم گفیتن نسبژ به بفخی،  

یامَةَ« َْ
مَ اَلا الُ ت ا َََ ض را

َ
تُ لَتُ َ  أ َِ اَللَّ

َََ تَ غَض َِ لَلَّ
َََ یلَِ َ  غَض َْ َََ َ اس َ  اَلا َُ

َََ (. و آن کساای که  31)قصااار    مَلِا َ

یاساقان را طفد نماید و بفای خدا به خشام آید خدا نیز از او پشاتیبانی کند و در روز رساتاخیز از او خشانود  
»مَلِا  روی و انصاااف در این باره الزامی اسااژ؛ ( و در هفحال رعایژ ترادل، میانه1379پفور،  گفدد )دین
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تَ مَلِا خَاصَتَ« ى اَللَّ َْ أا تتَّ
َ
یُ  أ ََ تَ ا ظُلَتَ َ  لَا تسا َْ نَ فَی صَّ ََ ثَتَ َ  مَلِا 

َ
صُ مَةَ أ َُ الَغَ فَى اَلا ( کسی  298)قصار  َِ

که در دشاامنی زیاده روی کند گناهکار، و آن کز که در دشاامنی کوتاهی کند سااتمکار اسااژ و هف  
 (1380کز که بی دلیل دشمنی کند نمی تواند با تقوا باشد )دشتی،  

البلاغاه مهم و بفخوردی  بناابفاین ساااااحاژ عااطفی در رویکفد تفبیاژ اخلاقی مورد ن ف نهج
حال ایفاط و تففیط در دوسااتی و شااود، ولی با اینعاطفی و احساااساای با دیگفان در آن توصاایه می

روی و انصاااف در  وجه جایز نبوده و ترادل، میانهمهفبانی یا در دشاامنی و خشااونژ با دیگفان، به هیر
 این باره الزامی اسژ.  

 هاها و دلنگرانیها، دلخوشیها، المها، لذتها، اندوهشادی  -5-3-2

نگفانی اسااژ، اموری پایدار، بامرنا و خوشاای و دلالبلاغه آنچه که شااایسااته دلاز من ف نهج
خوشااای یا  شاااود که مبادا امور اند ، پو  و زودگذر دنیا موجب دللذا تذکف داده می  .واقری هساااتند

نگفانی شااما شااده، شاااد یا ناراحتتان کند. در مقابل امور اخفوی و متا  آخف  که اموری جاودان و دل
یكُلِا  داند  مشاارولی میواقری هسااتند را شااایسااته چنین دل تَ مَلِا  خَنَلََ« َ  لا لا َُ عَا  َِ نُ رَُ   یكُلِا سََُ »فَلا

سَ 
ا
ا فَیَ لَأ َْ اُ تَ فَنَحاح َ  مَا فَالََ« مَ َِ ثَنا  یاَ  فَیَ لُكا اُ تَ مَلِا دُ لا َُ ا َ  مَا  َْ اُ سَُ َ« عَلَى مَا فَالََ« مَ

َ
« أ ءَعاح ََ  عَلَیتَ 
( پز خوشاااحاالیاژ باایاد کاه بف کاامیاابیاژ از آخف  بااشاااد و انادوهاژ هماه بف از دساااژ دادن 22نااماه  )

هایژ جز  و یز  مکن  نرمتهای اخفوی و بدانچه از دنیا دساژ یایتی غفّه مشاو، و نیز به از دساژ ریته
ارزج دنیا شااادمان شااود و از  ( لذا اینکه آدمی بفای به دسااژ آوردن متا  پو  و بی1379پفور،  )دین

دساژ دادن متا  ارزشامند و جاودان آخف  در او کمتفین ناراحتی ایجاد ننماید، از موارد شاگفتی اساژ  
كَثَینُ  شااود  البلاغه متذکف میکه نهج كُتُ اَلا ُُ ءُ تُ َ  لَا تِّا َُ ركَُ  یا لُما اُ ینَ مَلَِ اَلمَ یسَََ الا َِ نَحُ أَ  الُكُتا لَ ا َِ »مَا 

تُ« َُ نَمُ  ٍَ لُِّا (. شاما را چه شاده اساژ که با به دساژ آوردن متاعی اند  از دنیا  113)خطبه   مَلَِ اَلْاخَنَ
 (  1380دهید اندوهنا  نمی شوید )دشتی،  شادمان می گفدید و از متا  بسیار آخف  که از دسژ می

بناابف آنچاه گفتاه شاااد روشااان اساااژ کاه سااااحاژ عااطفی در رویکفد تفبیاژ اخلاقی مورد ن ف 
البلاغه مورد توجه بوده، شااافقژ، مهفبانی و ارتباط عاطفی با دیگفان به عنوان یک اصااال در آن نهج

مطفح اساژ، البته بفای چنین ارتباطی حد و مفز وجود دارد و حتی گاهی بنا به موقریژ و شافایط، نیاز  
اسااژ که در رویکفد تفبیژ من  با توجه  به قطع ارتباط با بفخی از ایفاد و طفد آنها اسااژ. این در حالی
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شااود، طبراً دشاامنی و خشااونژ با دیگفان مطلوب همه  به مرنایی که از یواایلژ و یرل اخلاقی می
 تواند به مثابه یرلی اخلاقی و یویلژ در ن ف گفیته شود.نبوده و نمی

 ساحت عملی  -5-4

های اخلاقی و ذکف خصااوصاایا  و های کاملی از انسااانتوصاایف پفهیزکاران، به عنوان نمونه
البلاغه، مبین اهمیژ این ساحژ از ش صیژ و من  در تفبیژ  های گفتار و کفدار آنان در نهجویژگی

اخلاقی از این من ف اساااژ، وااامن اینکه بدین تفتیب ملا  و مریارهای گفتار و کفداری صاااحی  و 
ادُ  دهد  دساژ میاخلاقی را نیز به تَصََ اَ تُ اَلَا ُْ بَسَُ َ افُ َ  مَلا تُ اَلصََّ ُْ ُْ

ََ
اُ ائَلَ مَ َ ضََ لُ اَلا ةا

َ
ا ةُتا أ َْ ُْ أَ فَی عُتَّ »فَالا

تَ  مَلا تا عَلَى اَلا ُْ عَاعَ سَا
َ
ُ  ا أ ََ تا َ  َ  َْ تُ عَلَی مَ اَللَّ ا حَنَّ ارَةُتا عَعَّ صََ اِ ُ  غَضََ ا أَ َ اضَُ تُ اَلتَّ ُْ ی تا ... اَ   َ  مَََا ُْ افََ  لَ َُّ ل

تُ« نُ فَُ ناح مَما اضَََََ كَنُلُ حََ اُ ائَبَاح مُ تُ غََ لَُ ََ ا َُاح  تُ لَی َََََُ مَیَماح فُِّا ( اهال تقوی بفتفین و بهتفین  193)خطباه  َِ

هایشاان را بف  روی، ریتارشاان بف پایۀ تواواع و دیدههساتند. گفتارشاان درساژ، شارارشاان اعتدال و میانه
بندند. گوشااهایشااان شاانوای دانشاای اسااژ که بفایشااان آنچه خداوند تبار  و ترالی حفام کفده، می

ساودمند اساژ ... از گفتن ناسازا دور و گفتاری نفم و ملایم دارند، کسای از ایشاان  کار زشاژ مشااهده  
 (.1379نمی کند و کار نیکویشان آشکار اسژ )اریع،  

هاای  البلاغاه علاوه بف سااااحاژشاااود در رویکفد تفبیاژ اخلاقی نهجکاه ملاح اه میباه طوری
های  درونی شا صایژ و من ، سااحژ بیفونی یا همان سااحژ عملی نیز مد ن ف اساژ و بفای موقریژ

 ها و هشدارهای لازم را ارائه کفده اسژ.  ها،  تذکفا ، توصیهم تلف و شفایط گوناگون دستورالرمل

 البلاغههای تربیت اخلاقی در نهجروش  -5-5

های مترددی بفای تفبیژ اخلاقی اشااره و نیز توصایه شاده اساژ که در البلاغه به روج در نهج
 تفین آنها پفداخته خواهد شد.ادامه به تبیین و تحلیل بفخی از مهم

 روش موعظه  -5-5-1

البلاغه نه تنها بف در نهج .های رایج در تفبیژ اخلاقی موع ه و نصااایحژ اساااژیکی از روج 
لزوم اساتفاده از این روج توساط امامان و پیشاوایان، به عنوان مفبیان بزرگ اخلات، اشااره شاده که در  

شاود آنان یاقد هفگونه مسائولیژ دیگفی در این زمینه به جز موع ه و نصایحژ هساتند؛  آن تاکید می
ادُ فَ  ََْ تَ اَ ةَ َ  اَلَا عَةََ عَ ا یَیُ فَى اَلا اِ

َ
تَ اَإا َِو نَ رَ ما

َ
لَ مَلِا أ ا حُعَو لاَّ مََ َِ امَ 

مََ َ
تُ لَیسَ عَلَى اَإا ََُّ

ةَ« »َِ یََِّ صَََََ َُّ ى اَل
اج  ( بدرساااتی، بف عهده امام نیساااژ جز آنچه را که پفوردگار به او امف یفموده و به عهده104)خطبه  
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(  1379گذارده اساژ و آن عبار  اساژ از کوتاهی نکفدن در موع ه و تلاج در نصایحژ خلق )اریع،  
شاود که از نصاای  واع ان  با عمل، بفای پیفاساتن اخلات خود از  همچنین به متفبیان نیز توصایه می

تَاحُ ا مَلِا  ها بهفه ببفند.  ها و زشاتیناپاکی ٍُ َ  اَما مَ
ٍُ مُتَّ ََ َ اعَ بَا لَةَ مَصَا ما ََُ بَُِّ ا مَلِا  تَصَا اسُ اَسَا َُّ ا اَل َْ ت

َ
»أ

مَرَ« كََ تا مَلَِ اَلا َََ ما رُ و َََ َ  عَیلٍِ  ( ای مفدم! چفاغ دل را از نور گفتاار گوینادی باا عمال  104)خطباه  صَََََ ا

ها پا  اساژ پف نمایید  )دشاتی،  هایی که از آلودگیهای جان را از آب زلال چشامهروشان ساازید و  فف
هاایی نورانی هساااتناد کاه در سااایف و سااالو   (. موع اه و انادرز واع اان باا عمال همچون چفاغ1380

نماید  راهه ریتن و انحفایا  اخلاقی آنها جلوگیفی میها مسایف را روشان سااخته و از بیاخلاقی انساان
نماید، موع ه و اندرز نیز حیا   و همچنان  که آب صااااف و پا  حیا  مادی انساااان را توااامین می

 (.  1375ب شد  )مکارم شیفازی،  مرنوی و اخلاقی آنان را تداوم می
های تفبیژ اخلاقی و مفید و سااودمند نیز هسااژ، لیکن تفین روج این روج اگف چه جزو رایج

اثفب شای آن تابع شافایط زمانی و مکانی موع ه و همچنین شافایط واعظ، از جمله قائل بودن خود او 
رو نیز در یفاز اخیف نیز بف این نکته )مترظ و با  کند. از اینها و اندرزهایی اسااژ که مینساابژ به موع ه

های م تلف شا صایژ و من ، اعم از  عمل بودن واعظ( تاکید شاده اساژ. این روج نا ف به سااحژ
 شناختی، ارادی، عاطفی و ریتاری اسژ. 

 تذکر و یادآوری اهداف غایی خلقت روش  -5-5-2

البلاغه بفای تفبیژ اخلاقی توصااایه و تاکید شاااده، تذکف و هایی که در نهجیکی دیگف از روج 
های  ها و اهداف غایی خلقژ و آیفین  اسااژ تا بدین تفتیب متفبیان اهداف و خواسااژیادآوری آرمان

كُتا لَتُ«مند شاوند؛  خود را با آنها همساو سااخته، ساراد  َْ ةَ مَا خَلَ َْ ََ تَ  تَ عَبَادَ اَللَّ ُْ ا اَللَّ (  82)خطبه  »فَالَّ
اید در پی  گیفید  پز ای بندگان خدا! تقوای الهی داشااته باشااید و راهی را که بفای آن آیفیده شااده

تواناد موجاب ارتقاای انگیزه آناان بفای (. این روج وااامن تقویاژ اراده متفبیاان می1381)شااایفوانی،  
ُِ ن آنها از اهداف غیفخدایی باشاااد  ها و پا  کفدانجام ایرال اخلاقی، خالص شااادن نیژ  ََُ ََ َُ »اَلا

ا مَلِا غَینَةَا َْ ُِ  ََُ ةح لَا لََ َََّ مُ راح لَتُ خَاص
ُ
اعَتَتَ أ ََ یَمُ لَ ََا تَس ََا نَلَ َ  اَلَاس ما

َ
ةُ جَ َُ تَكَا ََا تَ َ  اَلَاس َْ

اَ ائَبَةٌ«  لََ  َََ َ
( یفوتنی در عباد ، و تسااالیم در بفابف یفمان خدا، و اطاعژ مح  یفمانبفداری، با نیژ  192)خطبه  

 (.1380خالص تنها بفای خدا صور  پذیفد و اهداف غیف خدایی در آن راه نیابد )دشتی،  
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این روج بیشاااتف مرطوف به سااااحژ ارادی و ریتاری شااا صااایژ و من  اساااژ، هف چند   
گیفد. به کارگیفی این روج در یفآیند تفبیژ  های شااناختی و عاطفی را نیز تا حدودی دربفمیساااحژ

تواناد موجاب هوشااایااری و عادم غفلاژ متفبیاان از اهاداف غاایی  اخلاقی بسااایاار مفیاد و اثفب   و می
تفین آنها رسایدن به کمال اخلاقی اساژ، شاود. بدین تفتیب انگیزه و اراده آنان را نیز  خلقژ، که از مهم

 نماید.  تقویژ و از بیفاهه ریتن آنان جلوگیفی می

 روش حکمت  -5-5-3

حکمژ از ن ف بفخی مفسفان به مرنای س ن یا کلام صوابی اسژ که مرقول و مبتنی بف دلیل  
البلاغه علاوه بف موع ه، از حکمژ به عنوان روشاای مفید  (. در نهج1389و بفهان باشااد )شاافیفی،  

شاود که هوی و هوس بف  به مفدمی اشااره می 95شاود. از جمله در خطبه  بفای تفبیژ اخلاقی یاد می
از    آنان غالب گشاته و تکبف و خودخواهی آنان را یفاگفیته و در چنین شافایطی پیامبف گفامی اسالام

اسُ نمایندموع ه و حکمژ به عنوان دو روج مفید و مؤثف بفای تفبیژ اخلاقی آنان اساتفاده می َُّ اَل ؛»َ 
 
َ تُ اَجا ُْ َ لا اْ تَ ََا مَ اَسَ ََ ةٍ  َُ َُ أَ فَى فَتا

َِ ٍٍ َ  خَا لٌ فَى حَینَ یَّ ََُ تُ  ضَ ُْ تا َّ ََ تَ ََا نَتااُ َ  اَسَ كَبا تُ اَلا ُْ تا تَءَلَّ ََا َ ااُ َ  اَسَ ةا
یَاٍ مَلَِ  َِ نَ َ   ما

َ ءَالٍ مَلَِ اَجا یَاُ حَیَارَى فَى حَلا اْ جَ اةَلَیَةُ اَلا جََ ةَ فَبَالَغَ صََََلى  اَلا َْ ت نَ ََّ ى عَلَى اَل لَ َ  مَضَََََ َْا جَ اَلا
ةَ«اللت علیت   لت فَى َُ َِّسَََ عَةَةَ اَلا عَ ا عَةَ َ  اَلا َِّكا لَى اَلا َِ یَِّةَ َ  دَعَا  صَََ َُّ ( مفدم در حیف  و 94)خطبه  اَل

گمفاهی ساافگفدان بودند و در یتنه و جهل و یساااد غوطه ور هوا و هوسااهای ساافک  آنها را به سااوی 
خود جذب کفده تکبف و خودخواهی آنها را از جاده حق دور سااخته بود جهل و نادانی آنها را ساب) مرز  

کارهای خود مواااطفب و حیفان سااااخته و به جهل و نادانی مبتلا گشاااته بودند در این    بار آورده و در
در نصاایحژ و اندرز آنها کوشاا  کفد و آنان را بفاه راسااژ رهنمون شااد و به سااوی   هنگام پیامبف  

توان  از یحوای کلام یوت می  (1375ی نیکو دعو  کفد )مکارم شااایفازی،  حکمژ و دان  و موع ه
دریاایاژ کاه گااهی موع اه باه تنهاایی بفای تفبیاژ اخلاقی کاایی نیساااژ و وااافور  دارد در کناار آن از  
حکماژ نیز اساااتفااده شاااود. چفا که کلام صاااوابی که مرقول و مبتنی بف دلیل و بفهان باشاااد، طبراً  

تواند از اثفب شای و نتیجه بهتفی بفای تفبیژ اخلاقی بفخوردار باشاد. به همین دلیل نیز در یفازی  می
َْ شاااود؛  دیگف بف یفاگیفی حکماژ، به عنوان گمشاااده مؤمن، تاکیاد می

ََُ مَلَِ فَ اِ عُ ةُ اَلا الَّ ةُ ضَََََ عََ َِّكا »اَلا
َ اقَ« وُ لَ اَل ةا

َ
عَةَ َ  لَ ا مَلِا أ َِّكا ( حکمژ گمشادی مؤمن اساژ. حکمژ را یفاگیف هف چند از  77)حکمژ   اَلا

 (.  1378  منایقان باشد )شهیدی،
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این روج و اثفب شااای و نتاایج آن همین بز کاه یفاگیفی آن از مناایقاان، کاه  در  اهمیاژ 
البلاغه هستند، نیز جایز شمفده شده اسژ. این روج بیشتف نا ف  شد  مطفود و مورد نکوه  نهجبه

 به ساحژ شناختی ش صیژ و من  اسژ،

 روش الگوسازی   -5-5-4

البلاغه بفای ساااازی از آنها روج دیگفی اساااژ که در نهجهای مناساااب و الگومرفیی اساااوه
تفبیژ اخلاقی متفبیان توصاایه شااده اسااژ. از جمله یفازهایی که در آنها به یوااایل اخلاقی پیامبف  

اشااره و بف لزوم تبریژ از گفتار و کفدار ایشاان، به عنوان الگوهایی    بیژ ایشاانو اهل   گفامی اسالام
  159شااود که در ب   قبل به بفخی از آنها اشاااره شااد. ابن میثم در شاافح خطبه  مناسااب تاکید می

ای اسااژ بفای کساای که از او تأساای کند و انتساااب  الگوی نمونه  یفماید پیامبف گفامی اساالاممی
(. این روج نیز اگف  512، ص: 1375میثم،  ای اساژ بفای کسای که به او منتساب شاود )ابنشاایساته

چه بیشاااتف نا ف به سااااحژ ریتااری شااا صااایاژ و من  اساااژ، لیکن بالتبع دیگف سااااحا  را نیز  
 گیفد.   دربفمی

 روش ایجاد اطمینان و آرامش فکری  -5-5-5

البلاغه باید به نحوی باشااد که روند آموزج و انتقال محتوای ارزشاای و اخلاقی از دیدگاه نهج
متفبیان بتوانند با خیالی آساوده و راحژ در مورد محتوای مزبور بیندیشاند و با اطمینان خاطف و آرام   
یکفی آنها را پذیفیته، انگیزه و اراده کایی بفای انجام آنها داشاته باشاند چفا که در غیف این صاور  نه 

ن واهد داشاژ که در صاور  عمل کفدن نیز همچون گام نهادن  تنها این اراده و انگیزه در آنان وجود  
ا  در تااریکی و پاایاان آن سااافگفدانی خواهاد بود و هماان بهتف کاه از آن خودداری شاااود   ةُنا فَیعََ اُ ا » فََ

َِ مَ  تَعَ ا لََ« مَا لَُِّ أا لَتا تجا َِ تُ لََ« َ   نا َََّ بَُ   فَسَ اَ عَا لَ َُّ
َِ  »َ

َُّ لَتا أَ نََ  فَاعا ةَنََ  َ  فَكا َُ َ« َ  فَنَایَ  َََ سَ َُ ا لِا 
ثَلُ« ما

َ
اُ  عَلِا ذَلََ« أ سََ ما َ

عَااَ ... َ  اَإا لا ُُ اَلةَّ َ ااَ َ  لَتََ رَّ ََا مَ ( پز اندیشاه کن در آنچه که بفای 31)نامه    اَلا
داری یفاهم نشاد و آساودگی یکف و اندیشاه نیایتنی،  اگف در این راه آنچه را دوساژ می کنمتو تفسایف می

سپاری ... که در چنین حالتی خودداری  پیمایی و در تاریکی ره میبدان که راهی را که ایمن نیستی می
(. نکته قابل توجه اینکه گوینده این کلام امام مرصااوم و به نوعی در مقام  1380)دشااتی،  بهتف اسااژ 

گیفند تا کار میوجود چنین روشی را بهمفبی اسژ و علیفغم اطمینان از درستی س نان خوی ، با این
 از اثفب شی و نتیجه لازم بفخوردار باشد. این روج مرطوف به ساحژ شناختی، ارادی و ریتاری اسژ
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های مورد  البلاغه تا حدودی با روج های توصاایه شااده در نهجتوان گفژ روج در مجمو  می
های عقلانی و مبتنی بف  البلاغه روج اساااتفاده در رویکفد تفبیژ من  شاااباهژ دارند، لیکن در نهج

ها، از جمله ایجاد عاد ، تلقین و ملکه ساازی یواایل اخلاقی  اساتدلال و بفهان مقدم بف ساایف روج 
که در رویکفد تفبیژ من  این  شاااود، اساااژ در حالیکه اسااااسااااً تمفینی غیف عقلانی محساااوب می

البلاغه طبراً  های نهجموواو  بفعکز اساژ. با توجه به روحیه نقاد و پفساشگف نسل جوان امفوز روج 
به تواند موجب اثفب شاای بیشااتف و نتایج بهتف در تفبیژ اخلات باشااد. بنابفاین رویکفد تفبیژ من   می

 .البلاغه قفار داردلحاظ روج نیز زیف تیغ انتقاد از من ف نهج

 گیری بندی و نتیجهجمع -6
 بندی و خلاصه کرد.  توان به صورت جدول ذیل جمعهای پژوهش را مییافته

ساحژ   
 شناختی

 ساحژ عملی  ساحژ عاطفی  ساحژ ارادی 

 + + + + البلاغهرویکفد نهج

 + + + + رویکفد تفبیژ من  

 نقاط اشتفا  

های م تلف شا صایژ و من  مورد توجه قفار گفیته در هف دو رویکفد سااحژ
 و محتوای مناسبی نیز در هف دو آنها ارائه شده اسژ.

 در هف دو رویکفد بف عقلانیژ و یویلژ عقلانی تاکید شده اسژ
هایی مانند موع ه، خطابه، تلقین، ایجاد عاد  و ملکه در هف دو رویکفد روج

های عبف  آموزی ساازی یواایل، الگو ساازی، اساتفاده از حکایژ و داساتان
 توصیه شده اسژ.

 نقاط ایتفات

 شناسی با یکدیگف متفاوتند.به لحاظ مبانی ارزج
های م تلف در دو رویکفد متفاو  اساااژ. در میزان توجه و تاکید به سااااحژ

اناد تااکیاد قفار گفیتاههاا باه میزان کاایی مورد توجاه و  البلاغاه هماه سااااحاژنهج
ولی در تفبیاژ من  سااااحاژ ارادی در کاانون توجاه قفار گفیتاه و باه صاااور  

های مورد استفاده در آن نیز بیشتف مرطوف ایفاطی به آن پفداخته شده و روج
 به این ساحژ از ش صیژ و من  اسژ.
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های عقلانی و مبتنی بف اساااتدلال و بفهان البلاغه اساااتفاده از روجدر نهج
هایی مانند تلقین، ایجاد عاد  و ملکه ساازی یواایل که اسااسااً مقدم بف روج

 شوند، اسژ ولی در رویکفد من  بفعکز اسژ.غیفعقلانی محسوب می
هاای اخلاقی باه در تفبیاژ من  ایجااد عااد  باه نوعی همفاه باا تحمیال ارزج

البلاغه بیشاتف بف بفرسای محتوای ارزشای توساط خود متفبیان اساژ ولی در نهج
متفبیاان و ایجااد اطمیناان و آرام  روانی آنهاا در یفآیناد تفبیاژ اخلاقی تااکیاد 

 شودمی

در رویکفد تفبیژ   -1 های پژوه  چنین پاسخ داد:توان به سوالهای یوت میبا توجه به یایته
های شااا صااایژ و من  مورد توجه قفار گفیته، محتوای نسااابتاً  من ، اگف چه تقفیبا همه سااااحژ

البلاغه هم به لحاظ مبنایی و هم به لحاظ محتوا  شاود، لیکن از من ف نهجمناسابی نیز در آن ارائه می
نقدهایی بف آن وارد اساژ، از جمله در مرنای یرل اخلاقی و یوایلژ. قلمفو انگیزج و اراده در اخلات  

شااود.  و همچنین تفاو  در ریتارهای اخلاقی، با توجه به بفداشااتی که از یرل اخلاقی و یواایلژ می
هاای توصااایاه شاااده در  هاای مورد اساااتفااده در رویکفد تفبیاژ من ، بروااااً مشااااباه روج روج   -2

ایجاد عاد  و ملکه ساازی یواایل،    البلاغه اساژ، لیکن با توجه به تقدم بفخی از آنها مانند تلقین،نهج
های مبتنی بف عقلانیژ و با اساتفاده از  شاوند، بف روج هایی غیفعقلانی محساوب میکه اسااسااً روج 

ب شااای و با ن ام  -3توانند از اثفب شااای با نتایج مطلوب و پایدار بفخوردار باشاااد.   دلیل و بفهان، نمی
مند در تفبیژ  توان رویکفدی جامع و ن امالبلاغه میهای اخلاقی و ارزشاای نهجدهی به آموزهسااامان

هایی مؤثف و های شا صایژ و من ، روج اخلاقی تدوین کفد که در آن علاوه بف توجه به همه سااحژ
مفید با نتایجی مطلوب و پایدار ارائه شااده باشااد، البته تدوین چنین رویکفدی که کاربفدی نیز باشااد،  

شاود جهژ تحقق این  و اراده و همژ جمری اساژ. لذا پیشانهاد می نیازمند مطالره و تحقیقا  یفاوان
های انجام شااده در این زمینه، مطالرا  مشااابهی در باره سااایف  گیفی از نتایج پژوه امف واامن بهفه

 البلاغه صور  پذیفد.  رویکفدهای تفبیژ اخلاقی غفب از من ف نهج
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 : البلاغهنهجهای »غم و شادی« در ترجمۀ فارسی شناختی استعارهبررسی زبان

 شناختی( رویکرد نظریه معاصر استعاره )چارچوب
 **** یرآبادیخ یدی جداسماعیل  ***عزارآمنه  /**شرف زاده  ینمحمدحس /*رضا برزگر یدس

 02/04/1402رش: یخ پذیتار   1401/ 14/01افت: یخ دریتار
 دهیچک

ن فیه مراصاف اساتراره بف این باور اساژ که ن ام در  و دریایژ انساان اصاولًا بف پایه اساتراره بنا شاده 
از زندگی انساان به    اساژ و اساتراره به طور کاملًا غیفارادی با زندگی روزمفی انساان درآمی ته و جزئی

  ی بفا یاسااسا  یمح  که ابزار   ی) کارکفد زبان ی ها؛ نه تنها  ه، اساترارهی ن ن ف ی . مطابق اآیدحسااب می
فملموس در ذهن بشاف هساتند و حوزه کار و نفوذ آنها نه در ساط  واژگان که در یو غ  یدر  امور انتزاع

البلاغه ، از سااااختار زبان متون دینی از جمله نهج  یم اساااژ. از آن جا که ب شااایعمق مرنا و مفاه
های زبانی و ادبی هساتند،  های این متن مذهبی، بسایار یفاتف از اساترارهحاوی اساتراره اساژ و اساتراره

های انتزاعی»غم« و»شاادی« مورد بفرسای و پژوه  قفار گیفد. در این پژوه  ساری شاده تا اساتراره
البلاغه ، تردادی واژه غم، نهج یو بفرسای در متن تفجمه وجودر پژوه  حاواف، با خوان ، جساژ 

ی مفهومی هساتند و ها حاوی اساترارهمتفادف آنها یایژ شاد که تردادی از این واژههای  شاادی و واژه
ی مفهومی غم و شاادی انت اب شاده، با توجه به ن فیه لیکاف  های حاوی اساترارهبف این اسااس واژه

های استراری غم ماده اسژ، غم موجود زنده اسژ،  ( تبیین و تشفی  شد و نگاشژ 1980و جانسون )
ای م فب اساژ، غم گفدوخا  اساژ، غم لباس اساژ  غم آت  اساژ، غم ماده سایال اساژ، غم ماده

 .زنده اسژ، به دسژ آمدهای شادی شیء اسژ، شادی موجودی و نگاشژ 
 واژگان کلیدی:

    البلاغهشناختی، غم و شادی، نهجشناسیاستراره، زبان

___________________________________________________________________ 
.  یران ا   مرودشججت، ی،واحد مرودشججت، دانشججگاه آزاد اسججلام  ی،دانشججهده علوم انسججان  ی،دکترا گروه زبانشججساسجج  یدانشجججو*. 

                                                                                                                                              reza_barzegar29@yahoo.com 
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 . مقدمه1
واند بازگو  تیاسااتراره ها می باشااند. اسااتراره ها میکی از مسااائل مهم در حوزه زبان شااناختی؛  

کننده مفاهیم و رویه های بساایاری باشااد که مورد اسااتفاده گفوه های م تلفی قفار گیفد )مساابوت و 
اد زباان یا کفد مرناابنیرو  ین محورهاایتف   یاز کاانون  یکی(. مطاالراه اساااترااره  59،  1400یتحی م ففی،  

(. یکی از منابع مهم دینی که سافشاار از 156:  1391اساژ )نورمحمدی و همکاران،    یشاناخت یشاناسا 
یکی از منابع مهم در جهژ    البلاغهنهجمی باشد.    البلاغهنهجاستراره های مهم و کاربفدی می باشد؛ 

به عنوان »اخوالقفآن« و یکی از بطون قفآن   البلاغهنهجشاناخژ اسالام و ارزج های دینی می باشاد.   
همواره ب   ع یمی از تحقیقاا  و پژوه  هاا را در حوز ه ی علوم دینی، براد از قفآن کفیم باه خود  

ای یارسای این اثف بی بدیل نیز مورد نقد و بفرسای بوده اند. جان رابف   هجمهاختصااص داده اساژ. تف 
،  یفث زبان شاناس سافشاناس انگلیسای بفای اولین بار و در وامن مبحت سایات یا همان بایژ کلام

اصال هم آیی واژگان را مطفح نمود. او این پدید ه ی زبانی را مرنا بنیاد یفض کفد نه دساتوری و آن را 
 هاآناصاطلاحی و بساامد وقو    –بفای نامیدن و مشاّ ص کفدن تفکیبا ، بف اسااس رابطه ی مرنایی  

 .(113،  1397در زبان به کار بفد )اسماعیل زاده و همکاران، 
  البلاغه نهجدر    غم و شااادی می باشااد. امام علی  البلاغهنهجیکی از اسااتراره های مهم در 

واژه شااااادی و مشاااتقاا  آن را باا الفااظ م تلفی از جملاه ،المفح، ته ، سااارااده، الففح، الوجاد،  
یبجحو ، بهج، جاذل، طفباه، یفح، مفح و ...، آورده اساااژ. در مقاابال بفای غم از تراابیفی از جملاه  
،سادما، شاجو، اشاجان، شاحبه، غصاه، غصاص، غم، تفجع، کابه، کفب، مکفوب، الکمد، المصا ،  

واند ترابیف و تیوا، الهم، موجره، واجمین و ...، اساتفاده شاده اساژ. هف یک از واژه های زیف ممقتا، هم
 مرنای م تلفی دهد که بفرسی این واژه ها وفور  تحقیق حاوف را نشان می دهد.  

واناد وااامن بهبود در  ماا از تیو تحلیال این واژه هاا م  البلاغاهنهجهاای مهم در  بفرسااای واژه
مفااهیم یوت؛ ساااباب گفدد تاا وااامن تبیین این اساااترااره هاا؛ اهاداف هف واژه و مفااهیم مادن ف نیز باه 

واند زمینه جدی در جهژ مشا ص نمودن تیم  البلاغهنهجدرساتی در  گفدد. بفرسای اساتراره های  
اهداف هف اساتراره را مشا ص نماید. با توجه به کاربفدهای اساتراره های غم و شاادی در میان مفدم؛ 

واند ما را به شااواهدی ارزشاامند در خصااوص این واژه ها از من ف  تیتحلیل و بفرساای این اسااتراره ها م
واند مفاهیم کاربفدی در این تیبفساااند. بفرساای و تحلیل اسااتراره غم و شااادی م   المؤمنینامیف 
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حوزه را شاافاف نماید و ساابب گفدد تا بهفه گیفی از اسااتراره های غم و شااادی در زندگی امفوزی را به 
واند در زندگی  تیصااور  مطلوب تفی بیان نماید. به عبارتی تحلیل و بفرساای اسااتراره غم و شااادی م

امفوزی؛ کاربفدهای مطلوبی را داشاته باشاد. این در حالی اساژ که نبود مطالرا  جامع در خصاوص  
؛ سابب گفدیده اساژ تا کاربفدهای آن در البلاغهنهجاساتراره غم و شاادی با توجه به مطالب ارزشامند  

جوامع امفوزی دچار ابهاماتی باشاد. این در حالی اساژ که بفرسای و تبیین اساتراره غم و شاادی از من ف  
ویی و محتوای مورد بفرسای و واند وامن تبیین این واژگان؛ این اساتراره ها از من ف لرتیم  البلاغهنهج

واند کاربفدهای ان در جوامع امفوزی و نحوه تیتحلیل قفار گیفد. بدون شاک تحلیل این اساتراره ها م
تحلیل غم و شااادی در زندگی امفوزی را نیز بیشااتف نماید. با این توجه تحقیق حاوااف با هدف بفرساای 

: رویکفد ن فیه مراصااف البلاغهنهجزبان شااناختی اسااتراره های »غم و شااادی« در تفجمۀ یارساای  
 استراره )چارچوب شناختی(انجام گفدید.

 . مبانی نظری 1-2
 شناختی شناسی . تأملی بر رویکرد زبان1-2-1

اسااژ که از اواخف دهه   یریطب  یل و مطالره زبآنهایبه تحل  یکفدیرو  1یشااناختیشااناساا زبان
شاااناساااانی مانند لیکاف، لنگاکف و تالمی مطفح شاااد. بفاسااااس این هفتاد میلادی، با  مطالره زبان

ای بفای سااامان ب شاایدن، پفدازج و تبادل اطلاعا  اسااژ )گیفاتز و رویکفد در واقع زبان وساایله
رویکفدی در مطالره  شاناسای شاناختیزبان  ن فان این حوزه مرتقدند که(. صااحب3:  2007کیوکنز،  

کند.  زبان اساژ که رابطه میان زبان، ذهن و تجارب اجتماعی و ییزیکی انساان را بفرسای و کاوج می
کوشاااد تا مطالره زبان بف اسااااس تجفبیا  ما از جهان  شاااناختی میشاااناسااایبه عبار  دیگف، زبان

بنابفاین، شاایوه مطالره زبان از این من ف، در سااازی شااکل بگیفد.  پیفامون، نحوه در  و شاایوه مفهوم
دهد که با ها نشاان میزنند. حاصال پژوه را رقم می  ساازیحقیقژ مطالره الگوهایی اساژ که مفهوم

توان به ماهیژ و ساختار ایکار و آراء ذهن انسان پی بفد. در این نگفج، یفض بف آن مطالره زبان، می
  ی شاناخت یشاناسا زبان  .کندهای ذهن انساان را منرکز میاساژ که زبان الگوهای اندیشاه و ویژگی

اااف  ین مرنا که هاااف تربیم شناخژ اسژ؛ بدیکند که ساختار زبان، انرکاس مستقین ادعا را مطفح میا
را   یخااااارج  یهاااااژیم موقریهمفاه اسژ. زبان بااه طااور مااستق  یژ خاصیموقر  یساز با مفهوم  یزبان

دارد و زبان آن  یاژهیو  2یساااااز هااااا، مفهااااومااااژیاااان موقریه ذهاااان از ادهااااد، بلکاااا ینااااشان نماااا 
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رابینسان و   .(2001ساژ )لی،  یذهن ن  یسااز جز مفهوم یااااازیدهد. مرنا چیرا نشاان م  یسااز مفهوم
که زبان و شاناخژ  شاناختی درباره زبان، ارتباط و شاناخژ اساژ و اینشاناسایالیز مرتقدند که زبان

شااناختی، دیدگاه مهم سااوسااور مبنی بف این که زبان، ن امی از شااناساایسااازند. در زبانیکدیگف را می
شاده نیساتند؛  ترییناساژ. در این نگفج، نمادهای مرنایی، ثابژ و ازپی هاساژ، پذیفیته شادهنشاانه

شاااوناد کاه لانگااکف در اشااااره باه آنهاا، باه جاای اصاااطلاح  بلکاه یفاینادهاایی ذهنی در ن ف گفیتاه می
زباان  بفد. زباان، ایکاار ماا را رمزگاذاری میسااااازی« بهفه می»مفهوم«، از »مفهوم باه ماا اجاازه کناد. 

باا بهفهدهاد در تماام موقریاژمی ای از گیفی از »واحادهاای نماادین« )تکواژهاا، کلماا  یاا زنجیفههاا 
کلماا ( باه رمزگاذاری و انتقاال مفااهیم و ایکاار پیچیاده و  فیف خود بپفدازیم. در  کاامال زباان،  

  بنابفاین   .کنندساازی شافکژ میها یقط در ب شای از مفهومالمراریی دارد و واژهبساتگی به دان  دایفه
آید، زبان شااناساای به حساااب میشااناختی که از مکاتب نوین حوزه زبانشااناساایساااخژ زباندر ژرف
شااناسااان زبانشااود.  ای بفای کشااف ساااختار و ن ام شااناختی ذهن انسااان در ن ف گفیته میوساایله

شااانااختی ناه تنهاا باایاد باه تبیین دان  زباانی ایفاد زباان  یشااانااختی بف این نکتاه تااکیاد دارناد کاه الگو 
اند،  دیگف شناخژ به دسژ آورده  یهابپفدازد، بلکه باید با دانشی که دانشمندان علوم شناختی از حوزه

(. اگف به زبان در این رویکفد بنگفیم مساالماً زبان به عنوان 17:    2006سااازگار باشااد )ایوانز و گفین،  
« در یشاناخت»شاود. بف این اسااس عنوان ابزاری بفای کشاف سااختار ن ام شاناختی انساان دیده می

  ی کننده مرارید منرکزیبا  یسازد کااه اصااول  ساااختار زباندگاه را متجلی میین دیا  یشناسحوزه زبان
، هوج  یشاناسا چون روانهم یگف یساژ. علاااااوم دده ایبه اثبا  رسا   یشاناخژ انساان هباشاد که دربار 

  ی در ارتباط با شاناخژ انساان  ین مرارییااااان  چنیز به بی، و یلسافه نیشاناخت یشاناسا ، عصابیمصانوع
آن که یقط به   یدهد که زبان به جااان ساا ن نشان مییا (.Evans et al,2007, p: 5پفدازنااد )یم

ی انسان وجود شهیباشد که درباره اند  ییهادهناااده شناخژد انرکاس یشناسانه بپفدازد باییبایاحکام ز 
 دارد.

 . استعاره از دیدگاه سنتی 1-2-2

اساتراره در لرژ مصادر باب اساتفرال اساژ؛ یرنی عاریه خواساتن لرتی را به جای لرژ دیگفی؛  
ریشاااه واژه  بفد.ای را به علاقه شاااباهژ به جای واژه دیگفی به کار میزیفا شااااعف در اساااتراره، واژه

دادن« اساااژ. واژه اساااتراره، از واژه یونانی  در مرنای »انتقال (Metapherinاساااتراره کلمه یونانی)
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(Metaphora( گفیته شده که خود مشتق اسژ از )Meta) ( به مرنای »یفا« وPherein)  .»بفدن« ،
هایی از یک شایء به شایء  مقصاود از این واژه دساته خاصای از یفایندهای زبانی اساژ که در آنها جنبه

رود که گویی  ای ساا ن میشااوند، به نحوی که از شاایء دوم به گونهدیگف »یفابفده« یا »منتقل« می
تواند ترییف کند، اما روال شایء اول اساژ. اساتراره انوا  گوناگون دارد و ترداد اشایاء دخیل درآن نیز می

 (.7:  1377ماند )هاوکز،  کلی انتقال بلا ترییف می
اساتراره در اصاطلاح علم بلاغژ، آوردن و نشاان دادن چیزی اساژ در لفظ به جای چیز دیگفی  
به دلیل وجود شااباهتی میان آن دو. »اسااتراره عبار  اسااژ از آن که یکی از دو طفف تشاابیه را ذکف و 

(. در حقیقژ اسااتراره نوعی تشاابیه اسااژ که 250:   1385طفف دیگف را اراده کفده باشااند« )همایی،  
طور  به آن باقی مانده باشاد. »اساتراره همانشابه، وجه شابه و ادا  تشابیه آن حذف شاده و تنها مشابهم

آید، از تشابیه هم قابل اخذ اساژ. اساتراره و تشابیه هف دو یکی هساتند و اساتراره که از مجاز بیفون می
به  قط از آن مشابهکنیم تا یقدر خلاصاه و یشافده میدر حقیقژ تشابیه یشافده اساژ؛ یرنی تشابیه را آن

ی مشااابهژ در مرنای  دانیم که به علاقهای نمیتوان گفژ تشاابیه را جملهباقی ماند. بدین تفتیب می
رود؛ زیفا وقتی اسااتراره از طفیی مجاز باشااد و از طفف دیگف همان تشاابیه،  غیف ماووااع له به کار می

قلی اسژ که دو چیز مساوی با یک  واو  اسژ که تشبیه هم جزوه مجاز خواهد بود، زیفا این قاعده ع
شایء ثالت با هم مسااوی هساتند، یا هفگاه یک از دو چیز مسااوی با هم با چیز ساومی مسااوی باشاد،  
طفف دیگف هم با همان چیز ساوم مسااوی خواهد بود. اساتراره از مجاز اساژ، اساتراره همان تشابیه  

ن ، مجاز مفکب اسااژ نه مففد« اسااژ، پز تشاابیه هم مجاز اسااژ. منتهی تشاابیه به لحاظ جمله بود
شااود، پز خواننده یا شاانونده متوجه  دو طفف مرادله ذکف می (. در تشاابیه،154:    1378)شاامیسااا،  

دانند.  شاود که گوینده قصاد بیان شاباهژ را داشاته و در نتیجه دو طفف تشابیه را تقفیباً بفابف هم میمی
این در حالی اسااژ که در اسااتراره، شااباهژ دو چیز بف شااباهژ نیسااژ، بلکه بف یکسااانی اسااژ؛ زیفا 

اج به کار ریتاه اساااژ، ا را که در مرنی غیفحقیقیگویناده بفای بیاان شااابااهژ آن دو، تنهاا یکی از آنها 
کننده  کند. در اساتراره، یک عنصاف شاناخته شاده، بیانگونه بف یکساانی آن دو تأکید میآورد و بدینمی

یا گوینده به دلیلی از مرفیی صافی  آن خودداری کفده شاود که یا ناشاناخته اساژ و عنصاف دیگفی می
 رسیم.  بینیم، میچه که نمی بینیم به آناسژ. به بیان دیگف از استراره از آن چه که می
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 . نظریه معاصر استعاره1-2-3

بایساژ آن را در چگونگی گیفد، بلکه میدر دیگاه مراصاف، اساتراره صافیاً در حوزه زبان قفار نمی
شاناسای اساتراره عبار  اساژ از یفآیندی که به موجب آن ن ف گفیژ. »در حوزه زبانساازی در  مفهوم

شااود« ) داد،  شااناساای( مفبوط به یک مفجع به حوزه مرنایی دیگفی منتقل میی مرنایی )مرنیحوزه
تفین محورهاای مطاالراه در رویکفد مرناابنیااد در مطاالراه زباان، اساااترااره  (. یکی از کاانونی32:    1385

توان توجه به اسااتراره دانسااژ  شااناساای شااناختی را میتفین تحول در زبانطوری که مهماسااژ به 
ها با آن ناآمیزد که انساا (. اسااتراره در این یفایند با اندیشااه و تفکف انسااانی در می2:  1991)لنگاکف،  

ندگی  آیفین بوده اسااژ، به ز ها تنها در حوزه بلاغژ نق یند. بف همین اساااس اسااتراره که سااالزمی
هایی که با آن یابد. همین امف باعت شااد که لیکاف و جانسااون کتاب »اسااترارهروزمفه انسااآنها را می

حوزه  « را بنویسااند و ساااختار اسااتراره کلاساایک را به چال  بکشااند و در حقیقژ5کنیمزندگی می
 ند.اههای متداول را مورد تجزیه و تحلیل قفار دادبسیاری از استرارهعملکفد آن را ترییف دهند و 

م«،  ی کنیم  یکه با آن زندگ   یزیبا نگارج و انتشااار کتاب »اسااتراره، چ  یه اسااتراره مفهومین ف 
دن مفهوم اسااتراره یکاف و جانسااون مطفح شااد و واامن به چال  کشاا ی، توسااط لیلادیم  1980در

استراره را وسرژ جاد کفد و حوزه عملکفد یا  یشاناختیشاناسا یم در مطالرا  مرنیع   ی) تحولیکلاسا 
به اساتراره را که در قالب    ین نو  نگفج به اساتراره و کاربفد آن در دوره مراصاف، نگاه سانتید. ایب شا 

مطفح کفد و نشااان داد   یند ذهنی) یفایمطفح بود، مفدود دانسااژ و آن را به عنوان   یادب یهی) آرای
ن نو   یف و پفکااربفد هساااتناد؛ چفا کاه ایار یفاگ یا در زباان روزمفه بسااا   یمفهوم  یهااکاه کااربفد اساااترااره

در ساط  ذهن    یمفهوم  یهاپفدازد.کووچ  مرتقد اساژ که اساترارهیاساتراره به رابطه ذهن و زبان م
ابند، بلکه در یفهنم، هنف، آداب و نمادها  یینم  یآنها بازنمود زبان  یفند و همگیگ یقفار م  یمورد بفرسا 

 (.  63:   2010ابند )کووکسز،ییم  یز تجلین
  ی از اساتراره در ن ف گفیژ که در آن سااختمان  مرنا   یدگاهیتوان دیرا م  یه اساتراره مفهومین ف 

ن   یا از شاباهژ بیدر تجفبه   یبساتگها از همپفدازد که چگونه اساترارهین نکته میصافیاً به ا یاساترار 
ا یک مجموعه تنا ف،  یتوان مشاتق از یرا م یاساترار   یزند. در هف دو، مرنایخیبفم  یتجفب  یهاحوزه

ن گفته  یدهد که این دو جنبه تجفبه در ن ف گفیژ. اما شاواهد موجود نشاان میان  اینگاشاژ من م م
 یاسترار   یاز اسژ. آن جنبه از ساختمان  مرنایتف مورد نفاستهیدگاه پیک دیانگارانه و نارساسژ و ساده
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 یگونه در در  و خلق اساتراره نق  باز که چهنیفد حول  موواو  بایژ و ایقفار بگ  ید مورد بفرسا یکه با
داً وابساته به بایژ و یشاد  یدهد که سااختمان  اساتراره مفهومیعلاوه، نشاان مزند. بهیکند دور میم

ی متفاو  انت اب  هیکسان( در مورد  بایژ اسژ که از دو زاویک )اگف نه یشامل  دو مووو   به هم نزد
از طفف  یگف یکند اسااتراره را در بایژ در  کند و دیکه تلاج م  یاز جانب  شاا صاا  یکیاند:  شااده
(. در اسااتراره  مفهومی یفایند  1396کوکسااز ،  کند )یا خلق مید  یکه اسااتراره را در بایژ تول  یکساا 

و انتزاعی را در ذهن انساااان ها از ساااط  زبانی یفاتف ریته، امور غیفملموس  در  و دریایژ اساااتراره
توان چنین بفداشاااژ کفد کاه اساااترااره مفهومی در واقع حلقاه ارتبااط بین زباان و کنناد. میواکااوی می

تواند خیلی از امور عینی را در ذهن خوی  تداعی کند؛ مگف این که به تفکف بشااف هسااتند. انسااان نمی
شاده  در مفحله اول از امور محساوس و شاناختهساازی شاکل بگیفند.  ها در قالب مفهومکمک اساتراره

  ی کند؛ در مفحله برد، یوااکند؛ در مفحله دوم طفح و نقشاه آن را در ذهن تفسایم میبشاف اساتفاده می
کند و در مفحله چهارم آن مفهوم را به کمک امور حسای مجسام ذهنی آن مفهوم را در ذهن ایجاد می

  ی کند. جسام ما شااخص و وسایله سانج  اساژ؛ به قول جانساون جسام هف کز در ذهن او جامی
تفین  سااانجد. جسااام حوزه مبدأ اساااژ. خالق بزرگ انساااان حتی بزرگرا با او می  یگفیته و هف چیز

کند او جساام ما را در ذهنمان همانند  ها را هم با مقایسااه با جساام به ذهن و اندیشااه ما وارد میحجم
  2014یهم و در  مفاهیم آن بهفه بگیفیم )ساالیمان احمد،   ییک ذخیفه بانکی قفارداده اسااژ تا بفا

در    یانسان، اساس و الگو  یهااز تجفبه  یبفخ بفاساس ن فیه لیکاف درباره استراره،  (.176-178:
و   ی، ساازماندهیین دو قلمفو مرنایارتباط ب  یم، با بفقفار یفد و مفاهیگ یا  او قفار میگف تجفبیان دیو ب

فند؛  یگ یمورد اساتفاده قفار م  یا ریتار ی  یگفتار   یهاشاوند و در هنگام کن یفه میدر حای ه بشاف ذخ
ه بف یناآشاانا، با تک  یهادهیپد  ییاز بشااف به در  و بازنمایها بف حسااب واافور  و نب اسااترارهین تفتیبه ا

کنند.  یفا میل ایو ت  یبسازا در جولان یکف   یفند و نقشا یگ یشاکل م  یها و اطلاعا  قبلسااخژ واژه
از   یار یفند و بسا یگ یها صاور  مانساان بف اسااس اساتراره  یهاها و اساتنباطیبند ن ب   طبقهیشاتف یب

  ی ا نهیها از زماطلاعا  و انتقال دانسااته یق انطبات اسااترار یاز طف   یم انتزاعیژه مفاهیم، به ویمفاه
   (.   2:  1389،  یابد )هاشمییگف ن م مینه دیبه زم

 . پیشینه پژوهش 1-3
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پفداخته شاده اساژ. اساتراره    البلاغهنهجدر تحقیقا  م تلفی به اهمیژ بفرسای اساتراره ها در  
( در پژوه  خود اشاااره 1396می باشااد. به صااورتی که یاطمی )  البلاغهنهجیکی از مسااائل مهم در  

با عنایژ به تاثیفگذاری اسااتراره بف م اطب، به میزان   علی بن ابیطالب    المؤمنینداشااتند که امیف 
را   البلاغهنهجاین مسااله جایگاه اساتراره در کتاب شافیف   .قابل توجهی از این ین اساتفاده نموده اساژ

؛ اشااره داشاژ که البلاغهنهج( در تکمیل وافور  توجه به اساتراره در  1387می رسااند. نورمحمدی )
یکی از متون مذهبی ما مسالمانان اساژ، که اساتراره های آن همواره از جنبه ی بلاغی و   البلاغهنهج

ی زیبایی شااناختی مورد توجه قفار گفیته اسااژ. وی همچنین اشاااره داشااژ که انتزاعی بودن حوزه
  البلاغه نهجمذهب و واافور  در  اسااتراری آن، مهمتفین دلیل بسااامد بالای عبارا  اسااتراری در  

   .اسژ
پفداخته شااده اسااژ.   البلاغهنهجدر مردود تحقیقاتی نیز به بفرساای اسااتراره شااادی و غم در 

انجام گفیژ،    البلاغهنهج( در تحقیق خود که با هدف جایگاه شادی و سفور از من ف  1395جهاندیده )
در ب   های م تلفی به شاادی و سافور پفداخته    البلاغهنهجپز از بفرسای های خود پی بفد که در 

( در 1386می باشااد. مفادی )  البلاغهنهجشااده اسااژ که نشااان دهنده اهمیژ و جایگاه آن از من ف  
با تمفکز بف روج های شادی آیفین   البلاغهنهجتحقیق خود که با هدف بفرسی دیدگاه غم و شادی در 

بفای ایجاد  انجام شااد؛ پز از بفرساای های خود اشاااره داشااژ که روج هایی که حوااف  علی 

وان به سااه دسااته روج های  تیو نشاااط و بفطفف نمودن غم و اندوه توصاایه نموده اسااژ، م شااادی
ریتاری تقسایم کفد. وی اشااره داشاژ که ارتباط بین روج های توصایه  -شاناختی، ریتاری و شاناختی

و شاادی در تحقیقا  متردد تایید شاده اساژ. غم و شاادی از من ف   شاده توساط حواف  علی  

ن گفتار  یدر ااز جایگاه مهمی بفخوردار اساژ. امام علی  و احادیت حواف  علی   البلاغهنهج

حااکاا  و  تااأثاا یاا کااوتاااه  باا یاا مااانااه  انساااااان  روح  و  جسااااام  در  را  اناادوه  و  غاام  مااییاا ف  و ان   دارد 
نَمَ فی اساژ )یمی از پید: غم و اندوه نییفمامی َْ عُ الا صَا َُ تَ 

َْ (. همچنین در اهمیژ جایگاه شاادی، در الا

َْا می یفمایند  184خطبه   تُ ال بَحُ َ ةَعُا تُصََا نُی َ  كا تُ الَََُا ى َ ةَعُا سَََ ی  ؛ تُعا بَحُ فَنَحاح تُصََا ی َ  راح َْ نُ. تَبَیتُ حَ كا

ةَ  عََ حا لَ َ النَا َ ضََََا افَ مَلَِ الا صَََََ
َ
ا أ عََ َِ  

ةَی َ فَنَحَاح لََ غَ ا رَ مَلَِ الا ا
َْ ا حَُ راح لَعََا َْ روز را باه شاااب می رسااااناد باا  "  .حََ

خیزد شاادمان،  ساپاساگذاری، و شاب را به روز می آورد با یاد خدا، شاب می خوابد اما تفساان، و بفمی
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تفس بفای اینکه دچار غفلژ نشااود، و شااادمانی بفای یواال و رحمتی که به او رساایده اسااژ.، اگفچه  
مهم و کلیدی می باشااد اما نحوه تحلیل و بفرساای اسااتراره های    البلاغهنهججایگاه غم و شااادی در  

 نیز مهم و کلیدی می باشد.  البلاغهنهجمفبوط به غم و شادی در 
مهم و کلیادی می بااشاااد اماا رویکفدهاای   البلاغاهنهجاز طفیی اگفچاه همواره اساااترااره هاای  

( در تحقیق خود  1400م تلفی در جهژ بفرسی این استراره ها وجود دارد. مسبوت و یتحی م ففی )
های مترددی مورد کاربفد قفار  اشااره داشاتند که در تفجمه واژگان اساتراری از ساوی متفجمان، شایوه

اللف ی اسااتوار اسااژ که این مساائله  گفیته اسااژ که رویکفد متفجمان، بیشااتف بف مبنای تفجمه تحژ
حاکی از این اساژ که متفجمان، بی  از انتقال صافی  مرنا، ساری در باز تولید اساتراره در زبان مقصاد  

  ی ناخت ه شا ییکی از رویکفدهای مهم در این حوزه، رویکفد شاناختی می باشاد. بف اسااس ن ف   .اندداشاته
اساژ که بف اسااس آن  یا  یگاه اساتراره ن ام مفهومی( در باب اساتراره، جا1980کاف و جانساون )یل
 یاساژ، کاملا اساترار   یذهن  یندهایز از آنجا که بفگفیته از یفایم. زبان نیکن  یم و عمل میشا یاند  یم

نژ  یفه اج تنها ز یسااژ که و ین  یه ادبیک آرایگف صاافیا  یب، بف اساااس اسااتراره، دین تفتیاسااژ. به ا
  ی در قالب حوزه مفهوم   یک حوزه مفهومی یه، اساتراره به هف نو  مفهوم سااز ین ن ف یکلام باشاد. در ا

همه جا حاوااف بودن،    یوان در قالب هشااژ یفض اصاالتیه را میشااود. اصااول ن ف   یگف اطلات مید
خلاصاه کفد )نورمحمدی  ژ و تمفکز  ی، وافور ، خلاقیف یفناپذییبودن، تر  یک جهتیحوزه ها، مدل،  

های اساتراره  تفجمههای  ای با عنوان »بفرسای روج (. شایفین پورابفاهیم در مقاله1391و همکاران،  
( به 1395شااانااختی به تفجماه« )شااانااسااایبا رویکفد مرنی البلاغهنهج حفکتی در همبتنی بف طفحوار 

  تفجمه اساژ و به این نتیجه رسایده که اساتراره از ساوی الهفاسای پفداخته تفجمه  هانوا  دهگان همطالر
های  های روج ها و ناهماهنگیتواند چال حفکتی می هاسااتراره از دیدگاه شااناختی با اتکا به طفحوار 

لذا بهفه گیفی از رویکفد شاااناختی    .خوبی منرکز کندها را بهساااابق تفجمه را از بین ببفد و اساااتراره
واناد در  مطلوبی از من ف اساااترااره هاا باه ماا دهاد. هفچناد بهفه گیفی از این رویکفد در بفرسااای و تیم

تحلیل استراره های م تلف همچنان مورد اغفال قفار گفیته اسژ و به صور  جامع در بفخی استراره 
شاناختی   کفدها از جمله اساتراره غم و شاادی مورد بفرسای قفار نگفیته اساژ. به عبارتی اساتفاده از روی

در جهژ تحلیل و بفرسای اساتراره غم و شاادی به صاور  جامع انجام نشاده اساژ که این مسااله خلا  
پژوهشای در این خصاوص را نمایان می باشاد. بنابفاین این تحقیق حاواف وامن بفرسای همزمان واژه 
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و اساااتفااده از رویکفد رویکفد ن فیاه مرااصاااف اساااترااره )چاارچوب    البلاغاهنهجشاااادی و غم از من ف  
 شناختی( سری داشته اسژ تا تفاوتی در روند و هدف با تحقیقا  شبیه در این حوزه را یفاهم نماید.

 . شیوه پژوهش 1-4
روج تحقیق در این پژوه ، کتاب آنهای و از نو  توصاایفی ااااا تحلیلی اسااژ. نگارنده واامن 

های »غم« و »شاادی« و متفادیا  آنها را مشا ص کفده البلاغه ، واژهمطالره متن تفجمه عفبی نهج
و در ادامه، آنهایی را که از نو  اسااتراره مفهومی اسااژ، انت اب نموده، به تحلیل آنها پفداخته اسااژ.  

ها و تحقیق و پفساا  از اساااتید اهل ین،  ها، مقالا ، رسااالهپژوهشااگف با اسااتفاده از مطالره کتاب
 های مفهومی »شادی« و»غم« را در این متون مذهبی تریین نموده اسژ.استراره
 . سئوالات پژوهش 1-5

تحقیق حاوااف با هدف بفرساای زبان شااناختی اسااتراره های »غم و شااادی« در تفجمۀ یارساای  
: رویکفد ن فیه مراصااف اسااتراره )چارچوب شااناختی(انجام گفدید. با این اوصاااف تحقیق البلاغهنهج

 حاوف سری در پاسخ به سوالا  زیف را داشژ.
 چه مقدار می باشد   البلاغهنهجترداد استفاده از وآژه غم و شادی در  -
 البلاغه چه می باشد  ی مفهومی غم و شادی در نهجهای حاوی استرارهواژه -
 البلاغه به چه صور  اسژ  های واژه های غم و شادی در نهج نگاشژ -
 البلاغه(های آنها در نهج. تحلیل و  بررسی )حوزۀ انتزاعی »غم « و »شادی« و نگاشت2

  البلاغه نهجدر پژوه  حاوف ابتدا مرانی عفبی در خصوص غم و شادی مش ص گفدید که در 
واژه شاادی و مشاتقا  آن را با الفاظ م تلفی از جمله ،المفح،  به آن اشااره شاده اساژ. به صاورتی که  

ته ، ساااراده، الففح، الوجد، یبجحو ، بهج، جذل، طفبه، یفح، مفح و ...، آورده اساااژ. در مقابل  
بفای غم از ترابیفی از جمله ،سادما، شاجو، اشاجان، شاحبه، غصاه، غصاص، غم، تفجع، کابه، کفب،  

ا، الهم، موجره، واجمین و ...، اسااتفاده شااده اسااژ. هف یک از مکفوب، الکمد، المصاا ، مقتا، همو 
تواند ترابیف و مرنای م تلفی دهد که بفرساای این واژه ها واافور  تحقیق حاوااف را واژه های زیف می

واژی غم و شااادی و متفادیا  آن یایژ    256های انجام شااده در این کتاب،  دهد.  ر بفرسااینشااان می
وجو  در پژوه  حاواف، با جساژباشاند.  ها از اساتراره مفهومی بفخوردار میشاد که تردادی از این واژه

های مفهومی یایژ شاااده، مورد مطالره قفار گفیژ  های زیادی حاوی اساااترارهالبلاغه ، جملهدر نهج
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های حاوی اسااتراره مفهومی غم و شااادی با توجه به ن فیه لیکاف و که در این بین، تردادی از جمله
 های استراری آن دسژ آمد.(، تبیین شد و نگاشژ1980جانسون )

ن فان و محققان در ن فیه مراصاف اساتراره شاناختی مرتقدند که اساتراره شاناختی، نوعی صااحب
 سااااازماانادهی ذهنی اسااااژ کاه طی آن یاک مفهوم نسااابتااً انتزاعی، باا کماک یاک مفهوم عینی،  

 یااباد و موجاب  شاااود تاا بهتف در  شاااود. این یفایناد ذهنی، در زباان بشاااف نمود میساااازی میمفهوم
(، میزان زایایی  7و    6:  1987شااود. از دیدگاه لیکاف و کووکسااز )گیفی عبارا  اسااتراری میشااکل

های  گفدد: یکی یفاوانی )بسااامد( عبار یک اسااتراره مفهومی با اسااتفاده از دو مریار مشاا ص می
کننده یک اساتراره مفهومی؛ دوم یفاوانی اساتلزاما  اساتراری یک اساتراره مفهومی. به این زبانی بیان

های زبانی و اسااتلزاما  اسااتراری یک اسااتراره مفهومی خاص بیشااتف  ه هف چه ترداد عبار مرنی ک
باشااد، میزان زایایی آن اسااتراره در زبان مساالماً بیشااتف خواهدبود. مطالرا  زبانی متون دینی نشااان 

البلاغه نیز به عنوان راهکاری جهژ تساااهیل در   های شاااناختی در زبان نهجدهد که اساااترارهمی
ه یا در ن ف تف مفااهیم را دریاابناد.  یم انتزاعی دینی باه کاار ریتاه اساااژ تاا م ااطباان بهتف و ملموس مفااه

و   یم انتزاعیآید که در در  مفاهند تفکف به حساااب میییفا یاصاال  یمراصااف ،اسااتراره از سااازوکارها
ن پیدا  ینو  ییاسااتراره، مرنا  یکند و در واقع به عنوان نوعاسااتدلال، نق  مهم و بی ن یفی را ایفا می

)  یم  یان مفاهیو ب  یگف، به هف نو  مفهوم ساااز یا به عبار  دیو   یاحوزهانیم یکند و به الگوبفدار می
اسااااژ، اطلات میملموس   یاگف، کاه غاالباا ً حوزهید  یدر قاالاب حوزه ذهن  یحوزه ذهن از تف   گفدد. 

و دور از دساتفس    یانتزاع  یهاشاود، حوزهیشاتف احسااس میکه در آن وافور  اساتراره ب  ییهاحوزه
ق اسااتراره قابل در  هسااتند و در این میان متون مذهبی بسااتف  یاسااژ که تنها از طف   یتجفبه حساا 

نسبتا ً    یکند که موووعباشند. از این من ف استراره به ما کمک میمناسبی بفای این گونه استراره می
ا لااقل  یتف  تف، ملموس ینیع  یا ذاتا ً یاقد ساااختار را مثل غم و شااادی را بفحسااب مووااوعی  یانتزاع

ف و ینااپاذژ تجفباهیا ل مااهیا دل  ز باهین  یمنادتف دریاابیم. حوزه متون ماذهاب و گفتماان ماذهبساااااخاژ
در آن بساامد بالایی دارد؛ بنابفاین آنجا   یاساژ که وافور  در  اساترار   ییهااز حوزه  یکیاج  یانتزاع

  ی همچون خادا، روح، جهاان پز از مفگ، وح  یایو متراال  یکیز یم متااییکاه موواااو  گفتماان، مفااه
ن یان ایم  یارتباط اساااترار  یذهن قفار دارد، بفقفار  ی  رو یتصاااور، پ یکه بفا  یاساااژ، تنها راه...و

  ی اسااژ که متون مذهب   ینی  بین اساااس، کاملًا قابل پیبف ا  .باشاادتف میم ملموس یم و مفاهیمفاه



 

   52 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1402

شماره
 ،

 
79

 

52 

ها و ها، نامههایی اساژ که در حوزه اساتراره مفهومی جای دارند. از این من ف خطبهسافشاار از اساتراره
از   یار یا بااشاااناد کاه در بسااا بفخوردار می  یادیا ار ز یا بسااا   یهااز از اساااتراارهیالبلاغاه ننهج  یهااحکماژ
ا در شامار اساتراره قفار  یع و شااعفانه، یبد  یهاهای سانتی ، به خاطف تمایل صافف به اساترارهپژوه 

مطاله شااده اند، اما آنچه   یبلاغ  یهاهیگف آراید  یهاه، مجاز، مثل و گونهیا در قالب تشاابینگفیتند و 
  ی از آن که به مساائل و موواوعا  مرنو   ییهاژه، ب  یالبلاغه و به وبه نهج  یاجمال  یدر نگاه  یحت

در .ن اثف مذهبی اسااژیدر ا یعبارا  اسااترار   یخورد، یفاوانیاختصاااص دارد، به چشاام م  یو مذهب
م  یان مفاهیوه مرمول بیشا   ی، زبان اساترار یتوان  اساتنباط نمود که در حوزی گفتمان مذهبیواقع، م

از و وافور ،  ین یکلام، که از رو   ییبایها نه تنها به واساطه بلاغژ و ز مذهب اساژ و اساتراره  یمحور 
  ی هاحکمژ  یها و حتها، نامهخطبه  یبا ً تمامیالبلاغه تقف در نهج.ن گفتمان حاوااافندیسااافاساااف ادر 

 اند.هکوتاه عبارا  استراری یفاوانی را در خود جای داد
 ]اندوه شیء است[ 1. نام نگاشت 2-1

 د:ییفمایم یدر نامه خود به سالمان یارسا   یحواف  عل
َ
ا لَعَا أ َْ َ« ةُعُ مَ اُ تَ  ت"َ  ضََ ا عَ َِ تَ 

اُ َْ

ا" ََْ الالَ نََ  حََ ا َ  لَصَََََ ََْ ََ   ی و دگفگون   یین باه جادایقیفا یز فون کن،  یا را از ساااف بیا دن » ... و انادوه  مَلِا فَنَا

 (.68نامه  /البلاغهنهج« )یحالا  آن دار 
 گیفد و باعت البلاغه، نگاشااژ اسااتراری »اندوه شاایء اسااژ« شااکل میدر این ساا ن از نهج

 چون  غم و انادوه همشاااود. لاذا  تولیاد  فون کن« در زباان  یا را از ساااف بیا دن ی »انادوهگفدد تاا جملاهمی
مکانی خارج نمود. در این نو  از اسااتراره مفهومی، امور  توان آن را به راحتی از ای اسااژ که میماده

شاود. انساان بف اسااس تجفبیا   ای مادی و محساوس پنداشاته میانتزاعی همچون غم و اندوه، پدیده
و در  و دریایژ خود از محیط اطفای ، بفای هف چیز مادی و قابل لمز، حد و مفز مشا صای قائل  

دی به صااور  مجزا و جدا از هم در ذهن خود آنها را تصااور  اسااژ که بف اساااس آن بفای همه امور ما
شاااود که با امور  کناد. لیکااف و جانساااون مرتقادند که تجفبیاا  ما از اجساااام و اشااایاا، مبناایی میمی

بندی و شامارج  کنیم، تقسایمغیفمحساوس؛ مانند جسام و اشایا ریتار کنیم، به آنها مثل اشایا اشااره می
(.  139:  1980نمااییم )لیکااف و جانساااون،  ه درباره آنهاا را آساااان میکنیم و بدین تفتیاب، اندیشااا می

ای بفای غم اساااژ کاه  حفکاژ کفدن و البلاغاه، اساااتراارهبیفون کفدن از مکاان  در این  جملاه از نهج
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توان گفژ  غم در این جا  کند. بفاسااس این  موواو  میساازی میبیفون راندن را بفای خواننده مفهوم
  گیفد.ای اسژ که در مکان جا میماده

          ]اندوه ماده سیال است[  2. نام نگاشت 2-2
ا  د:ییفمایم  یبف آدم  یپفسااتایف دنیدرمورد تأث یحوااف  عل َْ

َِ غَعَ  َََّ مَنَ الََ ََا تَََ ََا " َ  مَلَِ اسَ

عَ  تا ضََ ََ َ  یمَیَ ٌٌ عَلَى سَُ اَ لَِّ رَ ُْ ی لَ جَاُاح ََا
َ
بَتَ ةَتٌّ  تنَلُ أ لا ََ غَلُتُ ی َ  غَتٌّ  تمَااَ  تُ"تََا ُُ ءُ   ی ای»هف کز به دن ِّا

نان داشاتن به آن یتف از اطمب   ا لذ یاز اندوه شاد... دل کندن از دن درون  پف  د ،یحفام عشاق ورز 
(. نگاشژ »اندوه ماده سیال  اسژ« در این جمله باعت شده اسژ 367/ حکمژ    البلاغهنهجاساژ« )

که جمله »درون  پف از اندوه شاد« در زبان تولید شاود. اصاولًا مفهوم پف و خالی شادن بی  از هف چیز  
شاود، در ی »دلم از غصاه پف شاد« در زبان بیان میکند. وقتی که جملهمکان را بفای انساان تداعی می

باا یاک مفهوم کااملًا محساااوس و عینی بفای ماا مفهوم  سااااازی واقع یاک مفهوم انتزاعی و ذهنی 
 گفدد.می

 ]اندوه ماده خوراکی است[ 3. نام نگاشت 2-3

نَمَ"د:ییفمایف اندوه بف جسام میدرباره تأث  یحواف  عل َْ عُ الا صَا َُ تَ 
َْ   ی م ی»اندوه خوردن ن  " الا

این اساااژ که انساااان تا می تواند غم و   (. من ور امام143حکمژ/البلاغهنهجاساااژ « )  یف یاز پ
البته انکار نمی توان کفد اسباب غم و اندوه م تلف    .خود راه ندهد و از آثار سوء آن بپفهیزد اندوه را به

اساژ و ب شای از آن قابل اجتناب نیساژا گاه مفبوط به مساائل دینی و مرنوی اساژ که انساان به هف  
گفژ:  حال با آن دساژ به گفیبان خواهد بود. حتی در حدیت مرفویی از ابن عباس می خوانیم که می

تَ ... هیر آیه ای شاادیدتف و مشااکل تف از این آیه  مَنا
ُ
تا كَعَا أ َْ تَ نازل نشااد و از این رو   بف پیامبف )فَاسََا

ه و هنگامی که اصاحاب آن حواف  پفسایدند: ای رساول خدا! چفا به این زودی موهای شاما سفید شد
مَةُ آثار پیفی نمایان گشااته یفمود:   ََ  ا

ُى ةُ دُ َ الا بَتا یَّ َََ سااوره »هود« و »واقره« مفا پیف کفد«. گفته   »َ

شاده علژ همان دساتوری اساژ که خداوند به پیرمبفج درباره اساتقامژ در مقابل دشامنان سافسا ژ 
و کینه توز و بی رحم داده اساااژ. )و می دانیم ساااوره »هود« و »واقره« هف دو در مکه نازل شاااده در 

سااا اژ از طفف مشااافکاان در یشاااار بود و گفتاه اناد: ساااوره »هود« براد از ویاا     زماانی کاه پیاامبف
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را احاطه کفده   »ابوطالب« و »خدیجاه« نازل شاااد که امواج غم و اندوه از هف ساااو قلاب پا  پیاامبف
 .بود(

تف بفای نگاشااژ »اندوه ماده خوراکی اسااژ« در این ساا ن، مفهوم انتزاعی غم را بهتف و آسااان
خوردن در زبان روزمفه به صاااور  عادی و مرمول بیاان  کناد. اگفچه اندوه و غصاااهبفای ما تداعی می

دار شادن و اندوهگین شادن اساژ که به صاور  غم خوردن در شاود، ولی این تفکیب در اصال غممی
کاف و جانسون، استراره یده لیکند. به عقشود و همان مفهوم را بفای انسان تداعی میعنوان میزبان  

شااه و عمل را در بفگفیته اسااژ. ن ام یروزمفه را، نه یقط عفصااه زبان، بلکه حوزه اند  یساافتاسااف زندگ 
بف اساتراره دارد   یاسااسااً مبتن  یتید، ماهینمایانساان، که بفاسااس آن یکف و عمل م هف روزه  یمفهوم

 (.1980کاف و جانسون:ی)ل
 ]غم و اندوه لباس است[ 4. نام نگاشت 2-4

َ ؛ ََ ا َِ الا بََ أَ َ  لَجَلا ُِّءا مَنَ الا تََََََا اسََََا ف و رو  یانساااان حزن و خوف را مثال دو لبااس ز   یرنی  فََ

(. نگااشاااژ »غم و 87دهاد )خطباه /  یخود قفار م  یف و خوف را لبااس رو یپوشاااد. حزن را لبااس ز یم
ف و یگفدد که جمله »انساان حزن و خوف را مثل دو لباس ز اندوه لباس اساژ« در این خطبه باعت می

بفخوردار    یمفهوم  یها از ذاتکاف و جانساون اساترارهیا  لیپوشاد« در زبان شاکل گیفد. بنابف ن ف یرو م
به   یو ذهنی وجود و هسااات  یان ب   انتزاعیا  هفروزه ما کاربفد دارند و در  و بیهساااتند، در تجفب

شااه در یطف  بشااف یقیقژ ر که در حنیبا ا  یمفهوم یهاشااود. اسااترارهله آنها بفای ما تداعی مییوساا 
جوامع    یشاوند، اما به شاد  از ن ام یفهنگیجاد آنها میمشاتف  انساآنها سابب ا  یدارند و سااختار ذهن

هماه  نیروناد؛ باا ایباه کاار م  یمتفااوت  یهاام تلف باه گوناه  یهاااز آنهاا در یفهنام  یفناد و بفخیگ یف میتاأث
 .شودیهاسژ، ساخته ماستراره یار یکه حاصل در  و تجفبه به    ییهاه استنباطیبشف بف پا  یزندگ 

 ]اندوه ماده است[ 5.  نام نگاشت 2-5
َ« َ ارَدَاتَ  یفمایدمی  در نامه خود به یفزندج امام حساان   حوااف  علی اُ اَ عَ نَ اِ : " ا

لَِ الا  ََا نَ َ  حُس با َََّ مَءَائَتَ الص َِ عُ مَ  ُْ ارَ"لَِ مَلِا لَنََ   یَْ یالا ََ مَ  ََا ص َْ »غم و اندوه را با نیفوی صاابف و نیکویی   الا

  (. نگاشاژ »اندوه ماده اساژ« در این سا ن مفهوم دورکفدن 31یقین از خود دور سااز...« )همان، نامه  
(  1987لیکااف )  کناد.سااااازی میای عینی بفای بشاااف تاداعی و مفهومغم و انادوه را همچون مااده

های تصاویفی به طور مساتقیم به واساطه تجفبیا   کند که مفاهیم ساط  پایه و طفحوارهاساتدلال می
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جا  دهند. در اینها تجفبه یوااایی ما را شااکل میشااوند و به عبارتی، این طفحوارهجساامی در  می
ها هساااتناد که مفااهیم ذهنی را شاااکال  کناد خود همین طفحوارهگذارد و ادعا میلیکااف پا را یفاتف می

حساااب  یهمیم چیزی دارای سااااختار انتزاعی اساااژ، آن را بف دارد زمانی که میدهند و بیان میمی
 (.  1395کنیم )لیکاف،  های تصویفی در  میطفحواره

اسَ حَ  َُّ ةَتُ ال عا
َ
تا عَلَ ی" ةُتا أ ُْ  ُ ََ عا

َ
مَثَتَ َ  أ تا لَََََ ُْ لَعَ

َ
ةح مَلِا َ رَائَتَ َ  أ احَلَةٍ "یََ َُ مَ  اُ »خویشاااوندان   تَ عَ

زدایند و به کنند و اوااطفاب و ناراحتی او را میتفین گفوهی هسااتند که از او حمایژ میانسااان بزرگ
(. نگاشاژ »غم 23/ خطبه    البلاغهنهجتفین مفدم هساتند« )ها نسابژ به او پفعاطفههنگام مصایبژ

زدایناد« را در زباان تولیاد  ی »و اواااطفاب و نااراحتی او را میتواناد جملاهمااده اساااژ« در این خطباه می
رو هساتیم.  گوییم چیزی را پا  کنیم، در واقع با یک شایء و جسام عینی روبهکند. در زبان وقتی می

شاود. در این نگاشاژ ر زبان بفای گفدو خا ،  چف  و زنم  اساتفاده میاصاولًا زدودن و پا  کفدن د
 ای یفض شده که قابل پا  شدن اسژ.  اندوه و ناراحتی ماده

 ]غم ماده مخربی است[ 6. نام نگاشت 2-6
نَ فَ  صَََََّ ََ تُلَ  ى" مَلِا  اِ لَ ا مَعََ "  ىالا تو َْ الا شاااود « »آن کز کاه  در عمال کوتااهی کناد، دچاار انادوه می  ََِ

 (.127/ حکمژ   البلاغهنهج)
شه ما یقط شااامل مووااوعا   یم حاکم بف اندی( بف این باورند که مفاه1980کاف و جانسون )یل 

فد.  یگ یااز دربفمیااا  آن را نین جزئیتااف پاایتاااده یپاا   یحتاا شود، بلکه اعمال روزماافه مااا و ینم ییکف 
  ی م ذهن ین مفاهیف ایفاد را همیترامل ما با سااا  یساااختار ادراکا ، نحوه مفاوده ما در جهان و چگونگ

کند و یفا میمان اا  روزمفهیف واقریدر ترف  یاسااسا   یما نقشا   ین، ن ام مفهومیدهند. بنابفایشاکل م
مان  ها و اعمال روزانهدن، تجفبهیشیم کااه نحوه اندیف یااد بپااذیم، باین ادعا را قبول کناا یا  یاگف درست
توانیم نگاشژ »غم  ماده م فبی  اسژ« اند. بف همین اساس اسژ که میمفتبط با استراره  یموووعات

 گیفد.در زبان شکل می
 ]غم میوه است[ 7. نام نگاشت 2-7

ةح لَ  أا لَكُ أَ غُصَََّ
َ
لَ أ با ََ ةَ  صَََ ُ نا ادَرَ الا َِ ٍِ ی" عَةََ«  الَ

َِ »پی  از آن که یفصااژ از   ُِ "یصَََ تسَ كُلَ 
 (.31/ نامه    البلاغهنهجها استفاده کن« )دسژ بفود و اندوه به بار آورد، از یفصژ
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نگاشاژ »غم میوه اساژ« در این سا ن جمله »پی  از آن که یفصاژ از دساژ بفود و اندوه به  
(، مفاهیم  1980کند. بنابف ن فیه مراصااف اسااتراره )لیکاف و جانسااون،  تولید میبار آورد«  را در زبان 

ها در سااط  زبان انتزاعی بیشااتف دارای ساااختی اسااتراری هسااتند و گاهی ممکن اسااژ این اسااتراره
آشاکار نشاوند، اما به هف حال بف مفاهیم حاکم هساتند و اساتراره در مرنای شاناختی آن، کمکی بفای 

 در  مفاهیم انتزاعی اسژ.  
 ]غم ماده خطرناک است[ 8. نام نگاشت 2-8

نَ" با مَءَائَتَ الصَََّ َِ عُ مَ  ُْ َ« َ ارَدَاتَ الا اُ اَ عَ نَ اِ »غم و اندوه را با نیفوی صاابف و نیکویی یقین از   " ا
(. نگاشاژ »غم ماده خطفنا  اساژ« در این  سا ن باعت شاده  31/ نامه    البلاغهنهجخود دور سااز« )

که جمله »غم و اندوه را با نیفوی صاابف و نیکویی یقین از خود دور ساااز« در زبان شااکل بگیفد. وقتی  
رو هساتیم که مجبوریم  شاود، اصاولًا با شایء، حیوان یا انساان خطفناکی روبهواژه »دورکفدن « بیان می

ای عینی و ملموس در ن ف گفیته  گیفیم و دور شااویم. در این نگاشااژ، غم و اندوه مادهاز آن یاصااله ب
 بایسژ از آن دوری کفد.  ساس اسژ که میتواند به انسان آسیب بفساند؛ بف همین اشده که می

 ]شادی کفاره گناهان است[ 9. نام نگاشت 2-9
اُ َ  ُْ َ  َ  التَّ عَلا ةُ الا اثََ غََ َِ امَی 

مَةََ ُُ فَ الا َْ ارَاتَ الَ نُ فَ"ی"مَلِا كَ ََّ عَكا »از کفاّاره گنااهاان بزرگ،    سُ عَلَِ الا
(. نگاشااژ 24/ حکمژ    البلاغهنهجدگان اسااژ« )یبژ دیدن، و شاااد کفدن مصاا یاد مفدم رساا یبه یف 

اد  ی»شااادی کفاره گناهان اسااژ« در این  ساا ن باعت شااده که جمله »از کفّاره گناهان بزرگ، به یف 
دگان اسااژ« در زبان شااکل بگیفد. وقتی واژه »شاااد کفدن «  یبژ دیدن، و شاااد کفدن مصاا یمفدم رساا 

بیان می شاود، نشاان دهنده این می باشاد که جایگاه شااد کفدن دیگفان به عنوان یک ابزار از اهمیژ  
 بفای کفاره گناهان گفدد.تواند جایگزینی  بالایی بفخودار اسژ و از همین جهژ می

 ]شادی پیامد اعمال صالح است[ 10. نام نگاشت 2-10
تَ فَ ت"فَیَ  لا َُ لَ مَا 

ضََ فا
َ
اُ   ىكُلِا أ َ« مَلِا دُ سََ

َ ااُ غَ یَُ ا َََ  ا 
َ
ٍٍ أ

َّْ لُ یُ لَ ُِ  ا  یاَ  
َ
لٍ ]َ [ أ َِ ا

َِ َ ااُ  اِ
َِ  
ی َ  لَكَلِا ٍُ

حا  ؛ َ  لا یَِ تَ َ  ةَعََ« فَ یااُ حَو  ُ َ« عَلَى مَا خَلَّ ا سََ
َ
تَ َ  أ ما مَّ ََ عَا  َِ نُ رَُ   تَ"یكُلِا سَُ عَ ا مَ الا ما َِ زی  ی»بفای چ عَا 

ا  یدن به لذّ  ها،  یا، رسا یز نزد تو در دنین چیاندوهنا  اساژ که هفگز به دساژ ن واهد آورد. پز بهتف 
ا زنده کفدن حق باشاد. تنها به توشاه ای که  یانتقام گفیتن نباشاد، بلکه هدف تو خاموج کفدن باطل،  

  یفسااتادی خشاانود باج، و بف آنچه به جای می گذاری حسااف  خور، و همّژ و تلاج خود را یاز پ
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(. نگاشااژ » شااادی پیامد اعمال صااال  اسااژ« در  66/ نامه   البلاغهنهجبفای پز از مفگ قفار ده« )
دن به لذّ  ها « در زبان شاکل  یا، رسا یز نزد تو در دنین چیاین  سا ن باعت شاده که جمله » پز بهتف 

 بگیفد.  در اینجا شادی خود مرلولی از علژ اصلی که یفستادن اعمال صال  به آن دنیا می باشد.
 ]شادی موجود زنده است[  11. نام نگاشت 2-11

خَااُ " بَیَاَی تَكُ أُ النَّ اتُوَ حَلَوَ الا مَ لَضََ اُ ةُ؛ َ  عَ ََ َ نا ی لَكُ أُ الا ٍَ مَّ
ََو اةَى ال َُ مَ لَ اُ ها  ی»چون سا ت " عَ

  و شااادی یفا رسااد«  یبلا تنم گفدد آسااا یهاگاه که حلقهد و آنید آی  پدیژ رسااد، گشااایبه نها
 (.351البلاغه/ حکمژ )نهج

  ی هاگاه که حلقهشود که جمله »آندر این جا نیز نگاشژ »شادی موجود زنده اسژ« موجب می
  و شااادی یفا رسااد« در زبان شااکل گیفد و گویشااور بتواند آن را بیان کفده،  یآسااا بلا تنم گفدد،

تواند  حفکژ  دیگفان هم آن را  به راحتی بفهمند. در این جا شااادی  موجودی اسااژ که به راحتی می
کم  به مکانی بفسااند؛ یرنی  شاادی که در یواای انتزاعی قابل  کند و همچون شایء قابل حفکژ کم

 ای  متصور شده که قادر اسژ حفکژ کند.نند  مادهلمز نیسژ، به ما
عَلا ةَتَّ ت : "دییفمایم   یحواااف  عل لَِ  دَمَی لَا لَِّا اِ َْ تا مَکَ  لَّ لَکَ عَلَى  تلَتا   ى ا

ا
َْ تأ مَکَ الَّ   ى  ا

أا  َِ تُ 
َُّ لَاکَی فَإَ

َ
ما أ تُ فَ تکُ مَلِا عُعُنَک  تََ تَ اللا

ا
کَ"یأ ََ

نَحا َِ امده را بف امفوز   ییفزند آدم! اندوه روز ن  ی»ا  تَ 
البلاغاه  تو را خواهاد رساااااناد« )نهج  یخاداوناد روز   ده از عمف تو بااشااااد،یا فا اگف روز  نفسااا یفزا، ز یم
آید تا بتوانیم جمله »اندوه روز  وجود میبف همین اسااس نگاشاژ »اندوه شایء اساژ« به(.  267حکمژ/
(، مطالره  196:  1987فزا« در زبان تولید شااود. به عقیده لیکاف و کووکسااز )یامده را بف امفوز  مین

دهد که این جمله به صاور  تصاادیی خلق نشاده اساژ و باید از  این عبار  و رابطه میان آن نشاان می
مند و هدیدار پیفوی کنند که بیشااتف ساااختاری اسااتراری و مجازی دارند. از آن جا که  ی ن امساااختار 

آورد، در نتیجاه باایاد  احسااااس غم، اثفا  ییزیولوژیکی تقفیبااً یکساااانی را میاان انساااآنهاا باه وجود می
بی  مشاابهی نیز در رابطه با ییزیولوژی احسااس غم وجود داشاته باشادکه بفاسااس آن والگوهای کم

توان یهمید چه زمانی شا ص غمگین اساژ و یا قادر اساژ غم خود را پنهان کند. در زبان یارسای  می
های مفهومی،  گیفد. با اساتفاده از اساترارهجمله »غمی بف غمم ایزوده شاد« بف همین اسااس شاکل می

در زبان کند.  ساااازی میها و تصاااورا  ذهنی را به صاااور  اجزا و مواد ملموس مفهومذهن ما پدیده
کنیم کاه »غم تماام وجودم را یفا گفیتاه اساااژ«، در حقیقاژ »غم« را طوری در  روزمفه، وقتی بیاان می
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جا، در   ای قادر خواهد بود که جساام ما را در بفبگیفد. در اینکنیم که همچون مادهذهن تصااور می
های انسااانی صااور  گفیته اسااژ. در حقیقژ نوعی  مفهوم انتزاعی »غم«، از طفیق ارتباط با ویژگی

 شود.ای پدید آمده که بفاساس آن امفی انتزاعی به راحتی در  میرابطه تنا ف میان حوزه
 . نتیجه3

های امور عاطفی مبدأ احساااس غم و شااادی در  ها و حوزهاین نوشااتار با هدف مرفیی نگاشااژ
ی لیکاف و جانساون، یک حوزه  البلاغه ، نوشاته شاده اساژ. بفاسااس اساتراره مفهومی در ن فیهنهج

  ی ها دگاهی، بفخلاف دیشااود. ن فیۀ اسااتراره مفهوممفهومی بفاساااس حوزه مفهومی دیگف تبیین می
انساان جساتجو    یدرباری اساتراره، حوزه کار و نفوذ آن را نه در ساط  زبان، بلکه در عمق ریتارها  یسانت

هاا و جوامع م تلف، ذهن و در یفهنام  یریتاار   یکل  یایفاد از الگوهاا  یف یکناد و باا اعتقااد باه اثفپاذیم
هاای مترادد  از میاان حوزه  .کنادیف آن قلماداد میهاا را در انساااان تحاژ تاأثدهیا روناد شااانااخاژ و در  پاد

های مفهومی »غم« و »شاادی« را در این متن مذهبی  البلاغه ، محقق اساترارهمرنایی و عاطفی نهج
واژی غم و شاادی و متفادیا     256های انجام شاده در این کتاب،  در بفرسای کهمورد بفرسای قفار داده 

های مبدأ شایء،  باشاند. حوزهها از اساتراره مفهومی بفخوردار میآن یایژ شاد که تردادی از این واژه
ی م فب، متنا ف  ی خوراکی، گودال، لباس، مادی ساایال ، موجود زنده و مادهماده، گفدوخا ، ماده

های  های حاصاال شااده دراین زمینه، اکثفاً از شاامار حوزهوزهبا حوزی  مقصااد غم و شااادی هسااتند. ح
عینی و محسااوساای هسااتند که به طور مرمول بفای انسااان قابل در  و دریایژ هسااتند. اصااولًا  

مندی با یکدیگف  شاوند؛ بلکه به شاکل ن امهای اساتراری به صاور  جدا از یکدیگف  اهف نمینگاشاژ
دهد که این نو  اساتراره، متن  های مفهومی حوزی غم و شاادی نشاان میدر ارتباطند. مطالرۀ اساتراره

 های جدید منجف خواهد شد.ها با یکدیگف به خلق استرارهکفده، یفاخوانی استراره  یادرا ز 
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اساژ. در این ترفیف  [Mind] ی علمی ذهنمطالره [Cognitive Science] علوم شاناختیااااا   4
گااهی هساااتناد ماانناد تفکف،  من ور از ذهن مجمو  هف آن چاه کاه نمودهاای هوشااامنادی و آ
گاهانه شاناختی اساژ. گاهی علوم  ادرا ، حای ه، احسااس، اساتدلال و نیز تمام روندهای ناآ

کنند و شاااناخژ را مجمو   ی علمی شاااناخژ« نیز ترفیف میشاااناختی را به صاااور  »مطالره
ها و یفآیندهای روانی مانند تفکف، اسااتدلال، در  و تولید زبان، دریایژ حواس پنجگانه،  حالژ

گاهی، احساسا  و… در ن ف می   گیفند.آموزج، آ
 Metaphor We Live Byا  5
 Psycholinguisticsا   6
 .Lakoff, Gا   7
 .Johnson, Mا   8
 Classicismا   9

 Mappingا   10
 Source Domainا   11
 .Target Domainا   12
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 در سند تحول  یتیترب یها بر اساس ساحت به امام حسن   ینامه امام عل  یبررس

 **   یباغبان رضوان /*  یحتنصناهید
 21/08/1402رش: یپذخ یتار  1401/ 10/07افت: یخ دریتار

 دهیچک
سااز تحولی ارزشامند در جامره اساژ، با گانۀ تفبیتی در ساند تحول بنیادین که زمینههای شا سااحژ

ها توجه به نیازهای م تلف ابراد وجودی انساان و مبتنی بف ریع آنها، شاکویایی اساتردادها و  فییژ
پژوه  حاوف، با روج توصیفی و تحلیل  و رسیدن به کمال مطلوب و حیا  طیبه تدوین شده اسژ.  

گیفی تفبیژ دینی ایفاد جامره، بف اسااس این محتوای کیفی و با هدف گام بفداشاتن در مسایف شاکل
اااااا که عفصااه تبلور یایتن   به امام حساان  گانه به تبیین نامه امام علی  های شاا ساااحژ

های م تلف تفبیتی اساااژ اااااا پفداخته اساااژ. در واقع، به من ور سااانج  میزان هم وانی  جلوه
های  های مفتبط با سااحژها با این منشاور مهم تفبیتی، به دنبال اسات فاج کدها و مصاداتسااحژ

ر حکیمانۀ خود به همۀ دهد که امام در منشاااو ها نشاااان میتفبیتی در نامه سااای ویکم اساااژ. یایته
ان توجه نموده اساژ. ایشاان با هدف بیدارگفی و انتقال یفهنم و اندیشاه، مساائل جوانب وجودی انسا

م تلف مورد نیاز انسااان را بفای رساایدن به هدف غایی در دو برد یفدی و اجتماعی به یفزند خوی  
ها و عبارا  امام وجود ای بین سااحژنماید. از طفف دیگف، همساویی و هم وانی گساتفدهتوصایه می

 . دارد

 ها:د واژهیکل 
  .البلاغه، نامه سی ویکمگانه تفبیتی، نهجهای ش سند تحول، ساحژ
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 . مقدمه1
های کیفی، رابطه ایزاری اسااژ که با تاکید بف جنبههای نفمتفین طفحسااند تحول از گسااتفده

های عناصف ن ام در درون و با محیط پیفامون و مباحت ساختاری تدوین شده اسژ. قلمفو سند عفصه
گیفد و بفای آنهاا تریین  یفهنگی را در ترلیم وتفبیاژ در بفمی  اقتصاااادی، اجتمااعی و  توساااراه اعم از

(. این ساند به عنوان نقشاه راه، به دنبال آن اساژ تا با 133:  1396  )ویایی وهمکاران،کندتکلیف می
تکیه بف متون اسالامی ترلیم و تفبیژ را ارتقاء ب شاد. ترلیم و تفبیژ هم »یفایندی اساژ جهژ ایجاد،  

های انساان در ها، اساتردادها و تواناییها، گفای شاکویایی، تصاحی ، تقویژ، تردیل و هدایژ بین 
(. در 54:  1399نژاد و طبااطباایی،  بفای رسااایادن باه کماال مطلوب« )نوروزی  ابرااد م تلف روح و بادن

ه به جوانب م تلف وجودی رسایدن به هدف مذکور و تحقق حیا  طیبه، با توجبه من ور  ساند تحول،  
عبارتند  ها  گیفد. این سااحژای از ریتارها قفار میهایی ترفیف شاده که در آن مجموعهانساان، سااحژ

؛ یشاااناختی و هنف ییبای؛ ز یو بدن  یساااتی؛ ز یاسااا یو سااا   ی؛ اجتماعی»اعتقادی، عبادی و اخلاقاز: 
بین این ساااااحاژ298:  1390« )مباانی ن فی،  یو ینااور   یای؛ و علمو حفیاه  یاقتصاااااد هاا و (. 

ارزشااامناد ارتبااط زیاادی وجود دارد )محمادینهج باه عنوان یکی از متون اسااالامی  و البلاغاه  پویاا 
روزگار از کهنه کفدن آن ناتوان اساژ و گذشاژ زمان و  هور ایکار و (. متنی که 78:  1394همکاران،  

های عفصاه  البلاغهنهج  (؛21:  1379تف بف ارزج آن ایزوده اساژ )مطهفی،  های نوتف و روشاناندیشاه
ای که بفخاساته از تفکف متبلور شاده اساژ. نامه  31یکی از آنها، تفبیژ اساژ که در نامه  م تلفی دارد. 

امام در این نامه به هدایژ  انسانی اسژ که در مکتب وحی و صاحب مکارم اخلات پفورج یایته اسژ. 
تفین نیازهای مادی و مرنوی  خلاقی و البته مهمیک دسااتورالرمل او راهبفی یفزند خوی  پفداخته و 

ای کاه در ارتبااط باا  یاک انسااااان را باا گفتماانی عااطفی بفای یفزناد خوی  بیاان کفده اسااااژ. نااماه
بینی، اخلات و ریتار یفدی و اجتماعی، عباد  و بندگی و احکام یک زندگی ساالم« »اعتقادا ، جهان

هاا یفزناد اماام مورد خطااب نیساااژ؛ بلکاه هف جوان ( و طبیرتاا تن15:  1393اساااژ )قادسااای وقاائمی،  
 تواند م اطب س نان حکیمانه و یفازمانی و یفامکانی ایشان باشد.جویای حق می

هاای اسااالامی اساااژ، بفای هاای حااکم بف جاامراه ماا کاه مبتنی بف آموزهباا توجاه باه اینکاه ارزج 
در یفایند تفبیژ، واافوری اسااژ.   بیژ  گیفی تفبیژ صااحی  اسااتفاده از رهنمودهای اهلشااکل

گیفی تفبیژ دینی ایفاد جامره و ارتقاء بین  آنها،  پژوه  حاوف با هدف گام بفداشتن در مسیف شکل
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های تفبیتی سااند  را بف مبنای ساااحژ  البلاغهنهج  31با روج توصاایفی و تحلیل محتوای کیفی، نامه  
های مفتبط با تحول واکاوی نموده اساااژ. در واقع پفسااا  اصااالی این اساااژ که کدها و مصااادات

های شاشاگانه در منشاور تفبیتی امام کدامند  بفای به دساژ آوردن پاساخ، همه عبارا  نامه،  سااحژ
مسااات فج از حدود و قلمفوهای هف    -های مندرج در ساااند تحولبفرسااای و بف اسااااس کدها و مؤلفه

مورد تحلیل قفار  های تفبیتی  ها بف اسااس سااحژیابی شاده، ساپز همۀ مصاداتمصادات  -سااحژ
 گفیته اسژ.

 . پیشینه پژوهش 1. 1
های تفبیتی در متون غنی دینی و عفیانی صاااور   های ارزشااامندی پیفامون سااااحژپژوه 

 گفیته اسژ. مهمتفین آنها عبارتند از: 
ساااااحااژ در  اسااالامی  تفبیااژ  و  ترلیم  »رویکفد  شااا مقااالااه  نوروزیهااای  وگااانااه«؛    نژاد 

هاای آن و (، در این پژوه  ساااناد تحول را از دو جهاژ تفبیاژ دینی، قفآنی و مؤلفاه1399طبااطباایی)
اند. نویساااندگان به این نتیجه  نگاه ساااند به مقوله تفبیژ دینی از ن ف مبانی و سااااحژ بفرسااای کفده

یفاهم  اند که ساند تحول از ن ف تفبیژ دینی دارای نقاط قو  و وارفی اساژ که نقطه کمال آن  رسایده
( در مقاله »تحلیل محتوای  1398نمودن بساتف حیا  طیبه بفای متولیان اساژ. تفکاشاوند وهمکاران )

ها را در هف ساحژ است فاج نموده و بف گانه تفبیتی«، مؤلفههای ش مثنوی مرنوی بف اساس ساحژ
( در »تبیین سایفه تفبیتی  1398پویا )محمدیاند.  اسااس، محتوای مثنوی مرنوی را تبیین کفده  همین

های ساند تحول در در صاحیفه ساجادیه با تأکید بف ساند تحول« با اسات فاج مؤلفه امام ساجاد  

دهد که های مقاله نشان میها، متن صحیفۀ سجادیه را بف مبنای آنها تحلیل کفده اسژ. یایتهساحژ
های  در مقاله »احصاااء مصااادیق ساااحژ  های تفبیژ آدمی توجه داشااته اسااژ.امام به همۀ ساااحژ

(،  1398گانه تفبیتی ساااند تحول بنیادین آموزج و پفورج در قفآن کفیم« )یزدانی وهمکاران، شااا 
هاای تفبیتی، تحلیال نموده و هاای مسااات فج از سااااحاژنویسااانادگاان قفآن کفیم را بفاسااااس مؤلفاه

های قفآن های تفبیتی ساند تحول با آموزهاند که گزارهن را بفشامفده و به این نتیجه رسایدهمصاادیق آ
جهاژ ارائاه   ( در »تبیین سااایفه تفبیتی اماام علی1398تفکااشاااوناد و همکااران )همساااویی دارد.  

های تفبیتی در منابع م تلفی از جمله  الگویی بفای سابک زندگی اسالامی ایفانی« به اسات فاج سااحژ
اناد کاه  و باه این نتیجاه رسااایاده  البلاغاه، اصاااول کاایی، تحف الرقول، وساااائال الشااایراه پفداختاهنهج
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تواند  فییژ مناساابی را جهژ دسااتیابی به حیا  طیبه، جامره  گیفی از ساایفه تفبیتی ایشااان میبهفه
(  1396کشاورز وتفکاشوند )ها یفاهم آورد. عادل، پیشفو و الگویی اسلامی بفای دیگف جوامع و یفهنم

جهژ ارائه الگویی بفای سابک زندگی اسالامی« با  هم در مقاله »تبیین سایفه تفبیتی امام صاادت  

تواناد  اناد کاه قول و یرال و تقفیف اماام، میتبیین کفده  هاا در روایاا  اماام صاااادت  تحلیال سااااحاژ

ب شااای به سااابک زندگی آحاد جامره باشاااد و  فییژ مناسااابی جهژ  الگویی مطلوب بفای شاااکل
گانه  های شا الطیف بفاسااس سااحژدر »تحلیل محتوای منطق  دساتفسای به حیا  طیبه یفاهم کند.

الطیف عطار ها در ن ف گفیته و منطقهایی بفای ساااحژ(، مؤلفه1395بیتی« )ناصاافی وهمکاران،  تف 
های  بفاسااس آنها تحلیل و بفرسای شاده اساژ. نویساندگان مقاله مرتقدند که ارتباط زیادی بین سااحژ

د دارد. الطیف، به عنوان یکی از ارزشامندتفین متون اسالامی عفیانی وجوتفبیتی در ساند تحول و منطق
گانه تفبیتی ساند تحول«  های شا البلاغه بف اسااس سااحژنویساندگان مقاله »تحلیل محتوای نهج

ب شااای باه زاویاه ترلیم وتفبیاژ اسااالامی در ساااناد  ( باه من ور تکملاه1394پویاا وهمکااران،  )محمادی
البلاغه  ها تبیین کفده و مصاااادیق آن را در نهجهای این ساااند را در هف یک از سااااحژتحول، مؤلفه

 اند.است فاج کفده
تفین  هاای مهمی صاااور  گفیتاه اسااااژ. اماا مهمالبلاغاه، تحلیالنهج  31در ارتبااط باا نااماه  

های درساای دوره رو مفتبط اسااژ، عبارتند از: »تحلیل محتوای کتابهایی که با جسااتار پی   پژوه 
مقاالاه باا در  اهمیاژ  ( در این  1398«. محمودی )31هاای تفبیتی نااماه  ابتادایی از ن ف توجاه باه مؤلفاه

های آسمانی، یارسی و های درسی پایه اول تا ششم ابتدایی را )هدیهتوجه به نکا  تفبیتی نامه، کتاب
( در  1397های تفبیتی نامه بفرسی کفده اسژ.رستمی وهمکاران )مطالرا  اجتماعی( بفاساس مؤلفه

هاای تفبیاژ اخلاقی را در و روج   «، بنیاادهاا، اصاااول، اهاداف31مقاالاه »ن اام تفبیاژ اخلاقی در نااماه  
دهد که ن ام تفبیژ اخلاقی در نامه شااامل چهار بنیاد  های آنها نشااان میاند. یایتهنامه بفرساای کفده

توحید، وااارف آدمی، یطف  و مراد بوده و هدف غایی، ت لق به اخلات الهی اساااژ. اصاااول تفبیژ  
هاای تفبیاژ  تفکف و تادبف، و روج هاای یفدی، اعتادال، ترقال،  اخلاقی هم شااااامال کفاماژ، تفااو 

آموزی، توبه، و مفاقبه و محاساابه اسااژ. اخلاقی هم شااامل تذکف، موع ه، ارایه الگو، محبژ، عبف 
در نامه سای ویکم«  های یفزندپفوری با سابک یفزندپفوری امام علی مقاله »بفرسای تطبیقی سابک

انگارانه انگارانه و غفلژ( به بفرساای چهار ساابک مقتدرانه، مسااتبدانه، سااهل1393)قدساای وقائمی،  
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هایی با سابک امام  اند که تنها سابک مقتدرانه شاباهژپفداخته اساژ. نویساندگان به این نتیجه رسایده
ها و نو  قواعدی که در سااابک علوی وجود دارد و باعت تمایز آن از دارد. اما با توجه به اهداف، ارزج 

 اند.شود، سبک مسئولانه را بفای امام به کار بفدهسبک مقتدرانه می
رو با    ینامه کمفنم اسااژ. در پژوه  پ  ینۀ ارزشاامند، جایگاه مطالرا  تفبیتیشاا یدر این پ

ها مطالره و واکاوی منحصاف به یفد بودن این منشاور تفبیتی، عبارا  نامه بف اسااس سااحژ توجه به
 شود.یم

ی نامه امیرالمممنین 2 ن مجتبی  . بررسـ احتبر   به امام حسـ اس سـ ش اسـ گانه  های شـ
 تربیتی
 . ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی1. 2

انجامد و  تفبیژ عبادی به توساره رابطه صاحی  بین انساان و خدا و رسایدن به هدف خلقژ می
هایی اساژ که بیانگف مقصاد این تفبیژ و چگونگی رسایدن به آن دارای مبانی، اهداف و اصاول و روج 

گام روح بندگی و بهدر حقیقژ به مرنای ایجاد تدریجی و گام  (.37:  1400همکاران،  اساژ )داودی و 
و تا مفحله رساااندن آنها به حد نهایی و کمال  مقام عبودیژ    حالژ تذلل نساابژ به پفوردگار در انسااان

آموزج عبادا  و کیفیژ آنها به متفبیان و تلاج بفای ایجاد  (.  89:  1393اساااژ )رواااایی و نجفی،  
ای کاه او باه انجاام منااساااک و تکاالیف عباادی پاایبناد گفدد، هادف  روحیاه پفسااات  در متفبی، باه گوناه

(. بف اساس سند تحول، این نو  تفبیژ در 38:  1400اصلی این نو  تفبیژ اسژ )داودی وهمکاران،  
از   یب شاا گیفد. ساااحتی که قفار میژ اعتقادی، عبادی و اخلاقی  یساااحژ تفبساااحژ اول با عنوان 

ا   یح  یو اخلاق  ینیاز جنبه د  یژ مفتبه قابل قبولی، نا ف به رشاد و تقویو عموم  یژ رسامیان تفبیجف 
گاهانه و یاساژ که جهژ پفورج ا  یف واقداماتیان و شاامل همه تدابیبه در وجود متفبیط مان و التزام آ

و   ی، عباادیاعتقاادهاا، اعماال و صااافاا   از بااورهاا، ارزج   یاان نساااباژ باه مجموعاهیا متفب  یار یا اخت
فد. لذا قلمفو این یپذیشاااان صاااور  میا  یو اخلاق  ینیژ دیهو  ین و ترالیتکو  یو در راساااتا  یاخلاق

ژ رهبفان  یفج ولا یو مرفیژ نسابژ به خداوند مترال، مراد، نبو  و پذ  یسااحژ، نا ف به خودشاناسا 
به احکام، مناساک    ید عملیمان، تقی، اینید  یهاد و ارزج یف عقایشاان و نا ف به ساایفوی از اینی و پید

ار اساژ  یبف اسااس ن ام مر  یخودسااز  یوساته بفایو تلاج پ  یژ اصاول و آداب اخلاقیها و رعاو ارزج 
تفین ارکان  گیفد، از مهم(. تفبیژ اعتقادی هم که در این ساااحژ قفار می299:  1390)مبانی ن فی، 
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داری بدون اعتقاد به عقاید اسااسای دین مرنا ن واهد داشاژ. رشاد تفبیژ دینی اساژ. زیفا ایمان و دین
بفای   تفبیاژ اعتقاادی عباار  اسااااژ از »یفایناد آموزج اعتقاادا  باه متفبی و مجموعاه اقاداماا  

دهی به باورها، اقنا  یکفی و پذیفج قلبی و التزامی درونی از ساوی مفبی« )مطهفی وساائلی،  شاکل
(. از ساوی دیگف، ایمان و اخلات ارتباط مساتقیمی با یکدیگف دارند. ایمان در پفتو اخلات  102:  1400

(.  10:  1393لف ویاقوتی،  دهد« )موساویشاود و »اخلات، اسااس و بنیاد دین را تشاکیل میمتجلی می
عَا   :»داندعلژ برثژ خود را تکمیل کفدن اخلات و ریتارهای شااایسااته می  پیامبف گفامی اساالام َُا

َِ
یَق   خا

َ تَ مَكَارَمَ اجا لَعَا
ُ
تُ جَ مَثا  (. بدین تفتیب، من ور از تفبیژ اخلاقی، چگونگی  3:  1370)طبفسای،   «ُِ

کارگیفی و پفورج استردادهای درونی انسان، در راه رشد و تثبیژ صفا  پسندیده اخلاقی و شکویا به
های اخلاقی بفای انجام ریتارهای پساندیده ودوری از رذایل اساژ )رساتمی وهمکاران،  کفدن  فییژ

1397  :14.) 
شااود.  ریزی میهای مترالی پیآموزج عقاید و عبادا  و اخلاقیا  به متفبیان، بنیان انسااانبا 

داری یفزناد خوی  بف پاایاه اساااتادلال پفداختاه و ایماان و ، باه تقویاژ دین31در نااماه    امیفالمؤمنین  
کناد. بیااناا  اماام در این سااااحاژ باه دهاد و اخلاقیاا  را باه ایشاااان یاادآوری میبااور وی را پفورج می

 های مست فج در جدول زیف تفسیم شده اسژ:صور  کدها و مصدات
 یت اعتقادی، عبادی و اخلاقی: ساحت ترب1جدول  

ت
اح

س
 

مؤلفه
 ها

 مصادیق  کدها 

ین
و د

ی 
ناس

داش
خ

سی
شنا

 

 توحید و بندگی

  روزیژ را عنایژ کفده و جساامژ را تردیل به خداوندی که تو را آیفیده، و
 نموده پناه ببف.

 ا  بفای او باشد.باید بندگی  
 .رغبتژ متوجه او گفدد 
  اگف بفای پفوردگاار  شااافیکی بود، پیاامبفان آن شااافیاک باه ساااویاژ

آمدند، و آثار مُلک و ساالطنژ او را دیده، و به ایرال و صاافات  آشاانا می
 شدی؛ اما او خدایی یگانه اسژ.می
 کند.اج با او ودیّژ نمیکسی در حکمفانی 
 رود.هفگز از بین نمی 
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  همیشاه وجود داشاته؛ اوّل اساژ پی  از همه اشایاء و .. و آخف اساژ برد
 از همه اشیاء و او را نهایتی نیسژ.

  بزرگتف از آن اساژ که ربوبیّت  به احاطه دل و دیده ثابژ گفدد. چون به
گاه شدی، در بندگی بکوج.  این حقیقژ آ

 ماند مگف به همان ن امی که خداوند آن را قفار داده.دنیا بفقفار نمی 

 مراد

 یاد مفگ

 .دلژ را با یاد مفگ یفوتن و خوار کن 
 .به اقفار به یانی شدن همه چیز وادار 
 .به یجایع دنیا بینا گفدان 
 .از صولژ روزگار و قب  دگفگونی شبها و روزها بفحذر دار 
  هنگام گناه دریابد، بفحذر باج.از اینکه مفگ تو را به 
 کاه نااگهاان در آن می از مفگ باه آن  مفگ را و موقریتی  ایتی، و براد 

رساای زیاد به یاد آر، تا وقتی مفگژ بفسااد خود را مهیّا، و دامن همژ می
 به کمف زده باشی، مباد که مفگ از راه بفسد و تو را مرلوب نماید. 

 .هفگز به آرزویژ نفسی، و از اجل مریّن شده نگذری 

بااه   اعاتاقاااد 
 رستاخیز

 ب   هماان میفانناده، و ماالاک مفگ هماان ماالاک حیاا ، و هساااتی
 یناکننده همان بازگفداننده اسژ.

 ای نه بفای دنیا، و بفای ینا نه بفای بقا، و بفای  بفای آخف  آیفیده شااده
مفگ نه بفای حیا ، در منزلی هساااتی که باید از آن کو  کنی، و جایی  

آن به جای دیگف بفساای، و در راه آخف  و صااید مفگی هسااتی که  که از  
اج بیفون نفود، و گفیزنده از آن را نجا  نیساااژ، و از دساااژ  خواهنده

 ناگزیف او را بیابد.

اندوزی  توشاه
 بفای آخف 

 ا  را اصلاح کن، و آخفتژ را با دنیا مرامله مکن.منزلگاه نهایی 
 زاد و توشه و تباه کفدن مراد اسژ.های یساد وایع کفدن از زمینه 
 .پی  از درآمدنژ به آن جهان توشه آماده کن 
  قبل از ورود  منزلی یفاهم سااز که برد از مفگ، تدار  کفدن  از دساژ

 ریته ممکن نیسژ، و راه بازگشژ به دنیا بفای همیشه بسته اسژ..
 .از دنیایژ به سود تو همان اسژ که آخفتژ را به آن اصلاح نمایی 

 پذیفیعبف 

   اخبار گذشاتگان را به او ارائه کن، آنچه را بف ساف پیشاینیان آمد به یادج
آور، در شااهفهای آنان ودر میان آثارشااان ساایاحژ کن، در آنچه انجام  
دادناد و اینکاه از کجاا منتقال شااادناد و در کجاا یفود آمادناد و منزل کفدناد 

ژ کن.
ّ
 دق
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  گاه تو را از دنیا و ووااع آن و از بین ریتن و دسااژ به دسااژ شاادن  آ
کفدم، و از آخف  و آنچاه بفای اهل  در آنجاا آمااده شاااده خبف دادم، و 
بفای تو در رابطاه باا هف دو جهاان مثلهاا زدم تاا باه آنهاا پناد گیفی و بف 

 اصول آن گام بفداری. 

مرفیاژ نساااباژ باه  
نبو  و پذیفج امامژ  
و  پاایاااماابااف  ولایااژ  و 

 امامان مرصوم 

 احدی از وجود خداوند چنانکه پیامبف   خبف داده خبف نداده اسااژ، پز
حوااف  راواای باج، و بفای رساایدن به منزل نجا    به پیشااوایی آن

رهبفی  را بپاذیف، کاه من از نصااایحاژ باه تو کوتااهی نکفدم، و تو در 
ای که  ا  نسابژ به صالاح خود هفچند بکوشای به میزان اندیشاهاندیشاه

 من درباری تو دارم ن واهی رسید.
 زنی تقوای الهی  ای کاه از وصااایتم باه آن چنام میتفین بفنااماهمحبوب

... و ریتن به راهی اسااژ که پدرانژ و شااایسااتگان از خاندانژ آنفا طی 
 اند.کفده

تاقایااد  
باااااه  
ارزج
هااای  
 دینی

 تقوا و خدا
 تفسی

 زنی تقوای الهی، و ای که از وصایتم به آن چنم میتفین بفنامهمحبوب
 اکتفا کفدن به و ایفی اسژ که خداوند بف تو واجب نموده اسژ.

 کنم به تقوای الهی، و ملازمژ امفج، و آباد کفدن دل تو را سافارج می
 به یادج، و چنم زدن به ریسمان .

 .از او بیم داشته باشی 

طااااالاااااب  
دعاا رحماژ،  

و اساااترااناژ  
 از خدا

 .از خدایژ بسیار طلب خیف کن 
   از رحمت  ناامید  ننموده. به تو اجازه دعا داده، و اجابژ آن را ومانژ

نموده، و دساااتور داده از او ب واهی تاا بب شاااد، و رحمت  را بطلبی تاا  
رحماژ آرد، و بین خودج و تو کسااای را حااجاب قفار ناداده و تو را مجبور 

 واسطه ننموده.به توسل به 
  هفگااه او را ب وانی صااادایاژ را بشااانود، چون باا او باه راز و نیااز بفخیزی

بفی، و راز دل باا او در میاان راز  را باداناد، پز نیااز باه ساااوی او می
هایژ  بفی، و چاره گفیتاریهایژ به او شکایژ میگذاری، از ناراحتیمی

او می از  یاااری میرا  از حوااافت   امور   بف  از خزائن  خواهی،  طلبی، 
بف عطاا کفدن  قادر   رحمت  چیزهاایی را می او را  خواهی کاه غیف 

 نیسژ.
  خداوند کلیدهای خزائن خود را در اختیار تو گذاشااته به دلیل آنکه به تو

توانی درهای اجازه درخواساژ از خودج را داده، پز هفگاه ب واهی می
 ب واهی.نرمت  را با دعا باز کنی، و باران رحمت  را 
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 وجود  را در همه امور به خدای خود واگذار.  توکل

 توبه

  اگف گنااه کفدی از توباه ماانراژ نشاااده، و در عقوبتاژ عجلاه نکفده، و باه
بازگشاتژ سافزن  ننموده، و آنجا که سازاوار رساوا شادنی رساوایژ نکفده، 

گناهانژ  گیفی روا نداشاته، و به حساابفسای  در پذیفج توبه بف تو سا ژ
 اقدام نکفده.

 اج را به رویژ گشوده.باب توبه و باب خشنودی 
 در مسألژ از خداوند اخلاص پیشه کن.  اخلاص

 پز تأخیف در اجابژ دعا ناامید  نکند.  امیدواری

جااااااااازای  
 اعمال

   خودداری از مرصااایاژ را بفایاژ حساااناه قفار داده، و یاک گنااهاژ را یک
 بفابف به شمار آورده.گناه، و یک خوبیژ را ده 

 بفای هف کاری عاقبتی اسژ، آنچه بفایژ رقم خورده بزودی به تو بفسد.  تقدیف الهی

) 
قیا

خلا
ی )ا

ساز
خود

ی و 
ناس

دش
خو

 

و  عاواطاف  تاراادیاال 
 خویشتن داری

 کنی پز بفای هفچه به دساااتژ اگف بفای آنچه از دساااتژ ریته ناله می
 نفسیده نیز ناله بزن.

  آنچه بوده استدلال کن.بف آنچه نبوده به 
  اگف آنچه را دوساژ داری بفایژ یفاهم نشاد، و به آساودگی خاطف و یکف

کنی... در کور طی میدساژ نیایتی، بدان که جادّه را همچون شاتف شاب
تف و ها عاقلانهچنین موقریتی حفظ خویشاااتن از پیمودن این گونه جاده

 بهتف اسژ.

حفظ کفامژ و عز  
 نفز

  از هف پستی به گفامی داشتن  حفظ کن.نفز خود را 
 تف اسژ.او پاینده ارزج خود قناعژ ورزد، ارزش  بفای هف کز که به 

کسااااب صااافاا  و 
 یوایل اخلاقی

 ها یفو شو.به راه حق هف جا که باشد در مشکلا  و س تی 
 .خود را در امور ناخوشایند به صبف و مقاومژ عاد  ده 
 گفدد با استقامژ ویقین زیبا از خود دور کن.غمهایی را که بف تو وارد می 
 .هفگاه به راه راسژ هدایژ شدی در بفابف پفوردگار  یفوتن باج 
 .دلژ را با موع ه زنده کن 
 رغبتی به دنیا بمیفان.دلژ را با بی 
 .دلژ را با یقین قوی کن 
 .دلژ را با حکمژ نورانی نما 
 ای محفوم نیسژ.هف مداراکننده 
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در نااماه و تطبیق آن باا سااااحاژ تفبیاژ اعتقاادی، عباادی و   هاای اماامباا توجاه باه سااافاارج 
شاناسای« و »خودشاناسای و خودساازی« به عنوان محور شامفده اخلاقی، دو مؤلفه »خداشاناسای و دین

شااده اسااژ. در این دو محور، قواعد مورد نیاز بفای تفبیژ اعتقادی و اخلاقی یفزند با همۀ زوایای آن 
های دینی« با کدهای »یاد مفگ،  ، مراد، نبو  و تقید به ارزج به روشاانی تفساایم شااده اسااژ. »توحید

پذیفی، تقوا و خداتفسااای، طلب رحمژ، دعا و اندوزی بفای آخف ، عبف اعتقاد به رساااتاخیز، توشاااه
رد  اساااترااناژ از خادا، توکال، توباه، اخلاص، امیادواری، جزای اعماال و تقادیف الهی« در دیادگااه اماام مو

ای را به یفزند خوی  تأکید  جانبههای همهتوجه قفار گفیته اساژ. در برد اخلاقیا  هم، امام موامون
ها، حفظ نسااابژ به از دساااژ دادن نرمژ  یدار شاااتنیتوان اینچنین خلاصاااه کفد: خوکفدند که می

تمایلی به دنیا و از جمله صابف، یقین، یفوتنی، بی  یل اخلاقیکفامژ و عز  نفز، کساب صافا  و یواا
چون طمع، تکیاه بف آرزوهاا، هوای نفز،   یل اخلاقیا ن صااافاا  و رذایاز تکو  یف یشاااگیمادارا کفدن، پ

 خودپسندی و ... .
 

 ای آن اساژ که  هاساژ. بهتفین چیزی که تجفبه کفدهعقل حفظ تجفبه
 تو را پند دهد.

پیشاگیفی از تکوین 
رذایاال  و  صااااافااا  

 اخلاقی

 .درباره آنچه علم نداری س ن مگو 
 ا  نیسژ حفیی نزن. ای که بف عهدهدرباره و یفه 
 .در راهی که از گمفاهی در آن بتفسی قدم مگذار 
 .از اعتماد به آرزوها بپفهیز 
   های طمع تو را بفانند و به آبشا ورهای مهلکه وارد ساازند اینکه مفکباز

 بفحذر باج.
 .گاهی نومیدی دسژ یایتن اسژ؛ آنگاه که طمع موجب هلاکژ اسژ 
  نرمتی را به امید بیشاتف به دساژ آوردن در خطف مینداز... حفظ آنچه در

 توسژ.تف اسژ از طلب آنچه دردسژ غیف اختیار توسژ نزد من محبوب
 آور گویی بپفهیز.از اینکه س ن خنده 
  .هوای نفز شفیک کوردلی اسژ 
 شود. اصلاح بف او تنم می که از حق تجاوز کند راه آن 
 .از کسانی مباج که موع ه به آنان سود ندهد 
 .فَدهاسژ  خودپسندی ودّ صواب و آیژ خ 
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 یاسیو س یت اجتماعی. ساحت ترب2. 2
هایی اسااژ که حدود و قلمفو ساااحژ تفبیژ اجتماعی و ساایاساای، نا ف به کسااب شااایسااتگی

گاه و یرال باشاااند و در یرالیژمتفبیان را قادر می های سااایاسااای و اجتماعی  ساااازد تا شاااهفوندانی آ
(. قلمفو این سااحژ شاامل موارد زیف اساژ: ارتباط مناساب  302:  1390کنند )مبانی ن فی، مشاارکژ  

و   ی، کساب دان  و اخلات اجتماعیاسا یوسا   یمدن  یف نهادهایساته با دولژ و ساایگفان، ترامل شاایبا د
ماداراناه در لاژیژ یوااا یا ژ بفای عواااویا این سااااحاژ، تفب  یف یگ کفد جهاژی. رویارتبااط  یهاامهاار 

ها، و نیز  های لازم را بفای کسااب صاافا  و توانمندی»خانواده صااال  وجامره صااال « اسااژ و آمادگی
آورد. آماادگی  ان یفاهم مییا تی متفبیژ جنسااا یا ن هویهاای لازم را بفای زنادگی خاانوادگی و تکومهاار 

ژ  یواژه شااهفوندی، در مباحت مفبوط به تفب  ید یژ کلیژ در جامره صااال ، به لحاظ اهمیبفای عوااو
 (.303مورد توجه قفار گفیته اسژ )همان،    یاسیو س  یاجتماع

تفین نو  تفبیژ اساژ که در تفبیژ سایاسای و اجتماعی درهم تنیده اساژ. تفبیژ سایاسای، مهم
سااازی و ( و زمینه2:  1400تحقق اهداف مادی و مرنوی جامره نق  اساااساای دارد )دبیفی وپدیدار،  

آیفینی به من ور کساب دان  سایاسای، پفورج بین ، قدر  تحلیل سایاسای، ارتقاء انگیزج،  یفصاژ
ن مشاارکژ و همگفایی ایفاد جامره در امف اجتماعی سایاسای در یک روند تدریجی مساتمف و تقویژ توا

هاا و طفز (. تفبیاژ اجتمااعی هم، دان 99:  1400رود )هوشااامنادمطهف،  مناد باه شاااماار مین اام
دهاد  هاای همفاه باا مشااااارکاژ در زنادگی جمری یاا مادنی را انتقاال میهاا و مهاار هاا، ارزج نگفج 

( و ایفاد را بفای تراملا  شااایسااته در 46:  1398به نقل از تفکاشااوند و همکاران،    ؛1996)چمبلیز،  
کند. در هف جامره،  مسایف ساراد  و کمال انساان و بهتف زیساتن در زندگی میان جامره آماده و یاری می

آمیز بودن این تراملا ، شااناخژ  ها ناچار به بفقفاری ارتباط با یکدیگف هسااتند. شاافط مویقیژانسااان
 ها و حقوت یکدیگف و رعایژ آنهاسژ.مسئولیژ

در جامره اساالامی، تفبیژ اجتماعی از ابراد مهم تفبیژ در ن ام تفبیتی اساالام اسااژ. اساالام  
گزینی و یفدگفایی نیسااژ؛ بلکه علاوه بف توجه به امور یفدی به مسااائل اجتماعی نیز توجه  دین عزلژ

ای بفخوردار اساژ از جایگاه ویژه  دارد. همچنانکه در سایفه تفبیتی اهل بیژ به ویژه امیفالمؤمنین
البلاغاه، اهاداف تفبیاژ  (. باا توجاه باه محتوای کتااب شااافیف نهج168:  1386نژاد،  )مفزوقی وانااری
توان چنین بفشاامفد: همبسااتگی مساالمانان با یکدیگف، اهتمام به امور آنها و داشااتن  اجتماعی را می
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ها و مفاعا  انصااف، تراون و همفکفی روحیه حسااسایژ نسابژ به مساائل جامره، رعایژ حقوت انساان
(. امام با توجه  189در امور و تکامل اجتماعی، مراشاااف  و بفقفاری روابط مهفآمیز با دیگفان )همان:  

دهاد کاه در یباه این اهاداف، در نااماه باه یفزناد خوی ، چناد مؤلفاه مهم اجتمااعی را مورد تاأکیاد قفار م
 جدول زیف نشان داده شده اسژ:

 ت اجتماعی و سیاسیی: ساحت ترب2جدول  

فه
مؤل

 ها

 مصادیق  کدها 

اده
خانو

 با 
سب

منا
ط 

رتبا
ا

 

نگااه اماام باه  
 یفزند خوی 

 یایتم، چنانکه اگف رنجی  ای از خود، بلکه تمام وجود خود من تو را پاره
به تو رساد به من رسایده، و اگف مفگژ رساد مفگ من رسایده؛ روی این  

اندیشاای واداشااته؛ به  حساااب کار تو مفا مانند کار خودم به یکف وچاره
 ای باشد.همین خاطف این نامه را نوشتم تا بفای تو پشتوانه

   چون خود را ساال ورده، و قوایم را رو به ساساتی دیدم، پی  از مفگ به
 های خوبی ثبژ کفدم.وصیّتم به تو پیشدستی نمودم، و در آن بفنامه

 ام، ولی در کفدارشاان  گفچه من به اندازه مفدم پی  از خود عمف نکفده
ژ، در اخبارشاااان یکف نموده، در آثارشاااان سااایاحژ کفده

ّ
ام ... از  دق

رو از هف چیزی پاکیزه و خالصاا  را بفایژ انت اب کفدم، زیبای   این
 را بفگزیدم، و نامرلوم آنفا از تو دور داشتم.

  امیادوارم خاداوناد تو را در این بفنااماه باه راه رشاااد مویق بادارد، و باه راه
 راسژ راهنمایی کند.

  چون باه امور  هماانناد پادری مهفباان عناایاژ داشاااتم، و قصااااد
گذراندم، مصلحژ دیدم تو را با این روج آموزی تو را در خاطف میادب

تفبیاژ کنم؛ چفا که در عنفوان جوانی، و در ابتدای زندگی هساااتی، و 
 تو را نیّتی سالم، و باطنی پا  اسژ. 

 ساپارم، و از او بهتفین سافنوشاژ را بفای تو دین و دنیایژ را به خدا می
 .کنمدر امفوز و یفدا و دنیا و آخف  درخواسژ می
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 ترامل با زنان

 .از مشور  با زنان اجتناب کن 
   دهی دیاده آناان را از دیادن مفدماان  پوشاااشااای کاه بف زناان قفار میباا

 بازدار.
  بیفون ریتن زنان از خانه بدتف از این نیساااژ که ایفاد غیفمطمئن را بف

 آنان درآوری.
 .اگف بتوانی چنان کن که غیف تو را نشناسند 
  اموری که درخور توان زنان نیسااژ به دسااتشااان مسااپار. زیفا زن گل

 بهاری اسژ نه پهلوانی س تکوج.
   احتفام زن را در حادّ خودج مفاعاا  کن، و او را باه طمع میناداز کاه

 بفای دیگفی شفاعژ کند.
 .آنجا که جای غیف  نیسژ از غیف  بپفهیز 

اهااامااایاااژ 
 تفین مفدم به خاطف تو باشند.ا  بدب ژمبادا خانواده  خانواده

سب
منا

ط 
رتبا

ا
ان 

وند
شا

خوی
با 

 
 

کنی، و احتفام کن، زیفا آناان باال تواَناد کاه باا آن پفواز میاقواماژ را    اهمیژ اقوام 
گفدی، و نیفوی تواَند که به وساایله آنان به  ریشااه تواَند که به آن بازمی

 بفی.دشمن حمله می

ان
ست

 دو
ب با

ناس
ط م

رتبا
ا

 

ا  به  خیفخواهی خود را نساابژ به بفادر  خالص کن چه خیفخواهی  خیفخواهی
 زشژ.ن ف او خوب آید یا 

 دشمن دوستژ را به دوستی انت اب مکن تا دشمن او نباشی.  انت اب

و  عااادالاااژ 
گذشژ و ریتار 

 شایسته

 گفدانی   زماان جادایی بفادر  از تو خود را باه پیوناد باا او، و وقاژ روی
به لطف و قفابژ، و بفابف ب ل  به عطا و ب شا ، و هنگام دوری به  

نفم ویی، و وقاژ گنااه  باه  اج باه  نزدیکی، و زماان درشااات ویی
هاا را در جاایی کاه اقتوااااا نادارد پاذیفیتن عاذر او وادار... این بفنااماه

 مده، و درباره کسی که شایسته نیسژ به میدان نیاور.انجام
   اگف خواساااتی از بفادر  جادا شاااوی جاایی بااقی گاذار کاه اگف روزی

 خواسژ بفگفدد، دستاویز بفگشژ داشته باشد.
 .حق بفادر  را با تکیه بف ریاقتی که بین تو و اوسژ، وایع مکن 
    نباید بفادر  در قطع رابطه با تو از پیوساتن تو به او، و بد عمل کفدن

 از احسان تو به او از تو تواناتف باشد.
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شاااااناااخااژ  
 دوسژ

 .خیفی در رییق متّهم نیسژ 
 .دوسژ آن اسژ که در غیبژ انسان نیز دوسژ باشد 
  خویشاوند اسژ.همنشین به منزله 
 .دوسژ آن اسژ که در غیبژ انسان نیز دوسژ باشد 
 .غفیب کسی اسژ که بفای او دوسژ نیسژ 
 پفوای نسبژ به تو دشمن توسژ. بی 

ماع
اجت

ت 
خلا

 و ا
 

 دان
سب

ک
 ی

ر 
مها

و 
 یها

باط
ارت

 ی 

عااااادالاااااژ  
 اجتماعی

 .نفسژ را میزان بین خود و دیگفان قفار بده 
  بفای دیگفان هم دوسژ بدار.آنچه بفای خود دوسژ داری 
 خواهی بفای دیگفان هم م واه.هف چه بفای خود نمی 
 .به کسی ستم مکن چنانکه دوسژ داری به تو ستم نشود 
 .نیکی کن چنانکه دوسژ داری به تو نیکی شود 
 دانی از خود نیز زشژ بدان.آنچه را از غیف خود زشژ می 
  از مفدم بفای خود آن را راوااای بااج کاه از خود بفای آناان راوااای

 هستی.
 .آنچه را دوسژ نداری درباره تو بگویند تو هم درباره دیگفان مگو 
 از خدمتگزارانژ کاری مفبوط به او قفار ده و او را نسابژ   بفای هفیک

 به همان کار بازخواسژ نما.

مشاااااارکاااژ  
 اجتماعی

   ،امف به مرفوف کن تا اهل آن باشای، با دساژ و زبان نهی از منکف نما
 با کوششژ از اهل منکف جدا شو.و 
 کننادگاان تو را از جهااد در راه در راه خادا جهااد کن و ملاماژ ملاماژ

 خدا بازندارد.
 ا  را تاا  اگف محتااجی را یاایتی کاه قادر   بف دوج نهاادن زاد و توشاااه

قیااماژ دارد و در یفدای محشاااف کاه باه آن توشاااه نیاازمناد شااادی در 
بادان و زاد و توشااااه ا  را بف اختیاار  بگاذارد، وجودج را غنیماژ 

 دوش  بگذار.
 .به روز داشتن، اگف کسی از تو وام خواسژ وام  ده 
 .پی  از سفف از رییق سفف بپفس 
 .قبل از خانه از همسایه خانه بپفس 
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ریاااااااتاااااااار 
 اجتماعی

 .از اینکه مفکب لجاجژ تو را چموشی کند بپفهیز 
  جدا شااو تا از  به اهل خیف نزدیک شااو تا از آنان گفدی، و از اهل شااف

 آنان به حساب نیایی.
  آنجا که نفمی درشاتی اساژ درشاتی نفمی اساژ، چه بساا دارو درد، و

 درد درمان اسژ.
 .جفعه خشم را یفو خور 
 .با کسی که با تو خشونژ کند نفم باج 
 .با دشمنژ نیکی کن 
 .چه خیفی اسژ در خیفی که جز با شفّ به دسژ نیاید 
 شود.آنکه از حق تجاوز کند راه اصلاح بف او تنم می 
 .بدی را به تأخیف انداز 
 .بفیدن از نادان مساوی پیوستن به داناسژ 

اخاااااااااالات 
 اجتماعی

 .آنکه به تو گمان نیک بفد گمان  را باورکن 
 .به کسی که به تو علاقه ندارد علاقه نشان مده 
 .ستم اهل ستم بف تو گفان نیاید 
 آور گویی بپفهیز.از اینکه س ن خنده 
  دهنده پسژ نیسژ.در یاریخیفی 
 تفین ستم اسژ.ستم بف وریف زشژ 
 کند.آدمی راز زندگی  را بهتف از دیگفان حفظ می 
 گفدد.گو میگو هفزهزیاده 
 تف اسااژ از آنچه تدار  آنچه به خاطف سااکو  از دسااتژ ریته آسااان

 ای.مح  گفتار  از کف داده
  .تل ی ناامیدی بهتف از خواستن از مفدم اسژ 
 .بنده دیگفی مباج که خداوند آزاد  قفار داده 
سی

سیا
 

  .هفگاه ووع سلطان دگفگون گفدد، اووا  زمانه ترییف کند 

دهد که امام نسابژ به ارتباطا  و تراملا  اجتماعی اهمیژ  تأمل در نامه سای ویکم نشاان می
نویسااد که  یفزند میای قائل اسااژ. در جاهای م تلف نامه از احساااس خود و نگفانی نساابژ به  ژهیو

های یفزند اساژ. علاوه بف این، ایشاان را به ارتباط شاایساته با  گف برد ن ارتی پدر بف ریتار و اندیشاهبیان
کند. نهاد خانواده، از دو جهژ  خانواده، دوسااتان و خویشاااوندان و رعایژ اخلات اجتماعی دعو  می
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ماایاه جاامراه را تفین عاامال در تفبیاژ یفزناد اساااژ؛ دیگف آنکاه بندارای اهمیاژ اساااژ: یکی آنکاه مهم
کوشد تا مسائل مفتبط با تراملا  و ریتارهای اجتماعی  دهد. امام با در  این دو جنبه، میتشکیل می

این حوزه بفای هایی که امام در  را به یفزند خوی  به عنوان یفدی از نساال آینده منتقل کند. مواامون
شامارد، عبار  اساژ از: ترامل شاایساته با زنان در حوزه ساپفدن یرالیژ به آنها، پوش  یفزند خود بفمی

و مفاقبژ؛ احتفام به خویشااوندان؛ خیفخواهی، عدالژ، گذشاژ و نفم ویی نسابژ به دوساژ و اهمیژ  
دانسااااتاان   خااود  مااناازلااه  بااه  را  دیااگاافان  و  اجااتااماااعاای  عاادالااژ  او؛  شااااناااخااژ  و   در انااتاا اااب 

گیفی از دیگفان؛ ها، مشاارکژ اجتماعی با جهاد، امف به مرفوف و نهی از منکف و دساژها و بدیخوبی 
ریتار اجتماعی با نزدیک شدن به خوبان، بفیدن از بدان، پفهیز از ستمگفی و خشم و لجاجژ؛ اخلات  

 گویی، آزادی و عز  نفز در خواستن از مفدم و ... .گمانی، کماجتماعی با خوج 
 یو بدن یستیت زی. ساحت ترب3. 2

اساالام، انسااان را موجودی دارای دو برد روحانی و جساامانی دانسااته و به ساالامژ هف دو برد 
اسژ که نا ف    یو عموم  یژ رسمیان تفبیاز جف   یب ش  یوبدن  یستیژ ز یتوجه نموده اسژ. ساحژ تفب

ژ  یگفان، تقویان در قبال خود و دیمتفب  یو روان  یژ بهداشااژ جساامیساالامژ و رعا یبه حفظ و ارتقا
رژ  یساژ و احتفام به طبیط ز ی، حفا ژ از محیمار ی، مبارزه با عوامل وارف و بیو روان  یجسام یقوا

  ی و اجتماع  ی، ساالامژ یفدیژ جنساا یدهد: تفبف را پوشاا  میین ساااحژ موارد ز یاسااژ. قلمفو ا
حا  سااالم،  یاز ریاه و ساالامژ، اسااتفاده از تفف   ی، بفخوردار ی، حفظ شااادابیاساااساا   یازهاین نی)تأم

بوم  ساژیز   ی، قلمفوهایطیمحساژی(، بهداشاژ ز ییفد  یو آراساتگ  یزگ یسام و روح و پاکمفاقبژ از ج
(. دو رکن مهم این ساااحژ، ساالامژ جساامی و 305:  1390)مبانی ن فی،   یریو منابع طب  یشااهف 

ماهام جامالااه  از  اجاتاماااعای  و  روانای  جساااامای،  ساااالامااژ  از  بافخاورداری  اسااااژ.   تافیان  روانای 
ای اساژ که علاوه بف یواید شا صای و اجتماعی موجب ارتقاء و ها در هف جامرههای انساانوافور 

 تفین  (. تراامال مساااتمف روح و بادن، مهم133:  1390شاااود )نصااایفی وهمکااران،  رشاااد جاامراه می
گیفد.  گیفی این سااااحاژ اساااژ و بف این اسااااس مفهوم سااالاماژ، ابرااد روانی را هم دربفمیجهاژ

خود شاکویایی ایفاد جامره  شاود و از عوامل مؤثف در »سالامژ روان، از ابراد مهم سالامژ شاناخته می
باشاد. ساازمان جهانی بهداشاژ، سلامژ روانی را اینگونه ترفیف نموده اسژ: قابلیژ ارتباط موزون می

و هماهنم با دیگفان، ترییف و اصالاح محیط یفدی و اجتماعی و حل تواادها و تمایلا  شا صای به 
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گیفی  (. باا توجاه باه این ترفیف و جهاژ1886:  1392طور منطقی و منااساااب« )ابفاهیمی وهمکااران،  
 توان ادعا نمود که ب   بسااایار مهمی از نامۀ امام در این سااااحژ قفار سااااحژ زیساااتی و بدنی، می

کند  گذاری میهایی را پایهشاود که اصاول و ارزج گیفد. زیفا نوعی الگوی اخلاقی در آن مطفح میمی 
های شااناختی،  که با مباحت بهداشااژ روانی و ارکان ساالامژ روان در برد یفدی و اجتماعی و حیطه

 ای محکم دارد.عاطفی و ریتاری، همپوشانی و رابطه
کند. جسام زن اما در سااحژ جسامی، امام به نکتۀ مهمی در تفاو  جسام زن و مفد اشااره می

خواهاد این  باه علاژ  فایاژ و لطاایاژ، قاابلیاژ انجاام کاارهاای سااانگین را نادارد و اماام از یفزناد خود می
هم  های متناساب با جسام زن به او بساپفد. البته تفاو  تفبیتی  اصال مهم را در ن ف بگیفد و مسائولیژ

مساألۀ بسایاری مهمی اساژ که امام در سافارج خود با توجه به جنز زن، آن را مطم  ن ف دارد که  
 های آن در جدول زیف تفسیم شده اسژ:مصدات

 : ساحت تربیت زیستی و بدنی3جدول  

 مصادیق  کدها

ژ  یاااتااافبااا
 یجنس

 

 دهی دیده آنان را از دیدن مفدمان بازدار.با پوششی که بف زنان قفار می 
 .بیفون ریتن زنان از خانه بدتف از این نیسژ که ایفاد غیفمطمئن را بف آنان درآوری 
 .اگف بتوانی چنان کن که غیف تو را نشناسند 
  اموری که درخور توان زنان نیسااژ به دسااتشااان مسااپار، زیفا زن گل بهاری اسااژ نه

 پهلوانی س تکوج.
  احتفام زن را درحاد خودج مفاعاا  کن؛ او را باه طمع میناداز کاه بفای دیگفی شااافااعاژ

 کند.
 .آنجا که جای غیف  نیسژ از غیف  بپفهیز 

ساااالامااژ 
و   ییاااافد

 یاجاتاماااعا
از  )مفاقبااژ 

 روح(

 یادجکنم به تقوای الهی، و ملازمژ امفج، و آباد کفدن دل به تو را سفارج می 
 .نفز خود را از هف پستی به گفامی داشتن  حفظ کن 
 تف اسژ.او پاینده ارزج خود قناعژ ورزد، ارزش  بفای هف کز که به 
 .خود را در امور ناخوشایند به صبف و مقاومژ عاد  ده 
 گفدد با استقامژ ویقین زیبا از خود دور کن.غمهایی را که بف تو وارد می 
  موع ه به آنان سود ندهداز کسانی مباج که. 
 .دلژ را با موع ه زنده کن 
 رغبتی به دنیا بمیفان.دلژ را با بی 
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 ی شناختی و هنرییبایت زی. ساحت ترب4.  2 
بینی خداوند هم خود  ای بفخوردار اسژ. در این جهانبینی دینی از جایگاه ویژهزیبایی در جهان

شاناختی انساان مؤثف اساژ و زیباساژ و هم منشاأ زیبایی اساژ؛ لذا دین در تلطیف احسااساا  زیبایی
(. ساااحژ  10:  1393لف ویاقوتی،  دینداران اسااژ )موسااوییکی از کارکفدهای آن، رشااد حز زیبایی  

ها بف مبنای تفبیژ دینی اساژ.  در ساند تحول، همچون ساایف سااحژ  یو هنف   یشاناختییبایژ ز یتفب
ال و پفورج عواطف، یا نا ف به رشاااد قوه خ  یو عموم  یژ رسااامیا ان تفبیا از جف   یاین سااااحژ ب شااا 
محور، به مثابه  موواو   یژ هنف یان اساژ. در این سااحژ، تفبیمتفب  یشاناختییبایاحسااساا  و ذوت ز 

ن  یا  یکل  یف یگ کفد مکمل و به مثابه جهژیایژ احسااس و مرنا به منزله رویکفد در یو رو  یکفد اصالیرو
گف،  ید یکفدهایساااه با رویمحور در مقاموواااو   یژ هنف یکفد تفبیسااااحژ انت اب شاااده اساااژ. رو

ای،  ژ هنفی، نه پفورج هنفمند حفیهیتفب (. هدف307:  1390دارد )مبانی ن فی،  یشتف یژ بیجامر
  ی ژ هنف یکفد تفبیان اسااژ. لذا لازم اسااژ در کنار رویدر همه متفب  یشااناساا ییبایکه پفورج ادرا  ز 

(. اهمیژ کارکفد  308ایژ احساس و مرنا هم توجه شود )همان:  یدر  یکفد ادراکیمحور، به رومووو 
آموزج هنف و تفبیژ هنفی در رشاد و بفوز اساتردادها و شاود که این سااحژ از این واقریژ ناشای می

ای دارد. این تأثیفا  البته  های متفبیان نق  و تأثیف ساازندههای شاناختی و عاطفی، و مهار قابلیژ
های ذاتی و نهفته در قلمفو هنف اساااژ؛ چفا که هنف تجسااام خلاقیژ انساااان و به دلیل وجود قابلیژ

 (.170:  1392اده و همکاران،  ز شناسی اوسژ )یوسفحز زیبایی
های هساتی و اسافار خلقژ آشانایی  شاناسای و هنفی، مترلم را نسابژ به زیباییسااحژ زیبایی

کناد. آنچاه از عباارا  امام در نامه در  ب شاااد و اساااترادادهای  اهفی و باطنی وی را شاااکویا میمی
شاود، بف محور رویکفد ادراکی دریایژ احسااس و مرناساژ. امام  شاناختی بفداشاژ میسااحژ زیبایی

کند تا کشاف مرنا و به عبار  دیگف رمزگشاایی توساط یفزند ایشاان به شاکل ایی را مطفح میهتوصایه
شاناسای مادی چون زیبایی  اهفی،  خاص و ساایف مفدم به شاکل عام صاور  گیفد. محورهای زیبایی

 .دلژ را با یقین قوی کن 
 .دلژ را با حکمژ نورانی نما 
 .فَدهاسژ  خودپسندی ودّ صواب و آیژ خ 
 .از اینکه مفکب لجاجژ تو را چموشی کند بپفهیز 
 .جفعه خشم را یفو خور 
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هاای مرنوی نقشااای در  هاای هنفی، بف خلاف زیبااییخلق آثاار هنفی، توجاه باه آنهاا و قادردانی ارزج 
هاای تفبیتی اماام نادارد. از ساااوی دیگف، اگف اخلاقیاا  را در دو براد یفدی و اجتمااعی از  سااافاارج 

 ار  ای از نااماه در این حوزه قف موواااوعاا  و ایراال دارای زیباایی مرنوی باه شاااماار آوریم، ب   عماده
 دهد. همچنانکه مشااااهده  ، کدها و مصاااادیق مفتبط با این سااااحژ را نشاااان می4گیفد. جدول  می
های امام با رویکفد دریایژ مرنا، عبف  از دنیاپفسااتان، ناپایداری و شااود، محور اصاالی ساافارج می

 باشد:  زودگذر بودن دنیا، توجه به آخف  به عنوان مقصد اصلی و نهایی می
 شناختی و هنری: ساحت تربیت زیبایی4جدول  

 مصادیق  کدها

دریااایااژ  
احسااااس و 

)شاامل  مرنا 
خلق مرناا و 
 کشف مرنا(

 پذیفد.دل جوان همانند زمین خالی اسژ، هف بذری در آن ری ته شود می 
 اند، داساتان مساایفانی اساژ که در جایی خفاب و همفاه با داساتان آنانکه دنیا را آزموده

ای پفنرمژ و لذ  و محلّی سافسابز اند و عزم ریتن به منطقهقحطی و تنگی منزل گفیته
اناد؛ رنج راه، یفات یاار، سااا تی سااافف، و نااگواری طراام را تحمال کفده، تاا باه خااناه  نموده

 نشان درآیند.یفاف، و منزلگاه ام
  مَثاااال مفدمی که مرفور به دنیا شدند، مَثاااال مسایفانی اسژ که در منزلی آباد وپفنرمژ

 آب و گیاه بارسفف بندند.بودند و از آنجا به سوی محلی خشک و خفاب و بی
  در پی  رویژ گذرگاه سااا تی اساااژ، آنکه سااابکبار اساااژ در آن گذرگاه حالی بهتف از

تف از شتابنده درآن اسژ. در آنجا محل  بار دارد، و آن که دچار کندی اسژ بدحالسنگین
یفود آمادناژ باه نااچاار یاا در بهشاااژ اساااژ یاا جهنّم، پز پی  از درآمادناژ باه آن جهاان 

ز، که برد از مفگْ تدار  کفدن  از دساژ ریته ممکن توشاه آماده کن، و منزلی یفاهم ساا
 نیسژ، و راه بازگشژ به دنیا بفای همیشه بسته اسژ.

   در منزلی هساااتی که باید از آن کو  کنی، جایی که از آن به جای دیگف بفسااای، در راه
اج آخفتی، و صااید مفگی هسااتی که گفیزنده از آنفا نجا  نیسااژ، و از دسااژ خواهنده

 بیفون نفود، و ناگزیف او را بیابد.
 ...دنیاپفستان سگهایی یفیادزننده، و درندگانی شکارکننده هستند 
 اند، عقول خود را ای حیوان رها شادهگفوهی از دنیاداران چهارپایانی مهار شاده، و دساته

اناد؛ حیوانی چناد کاه در چفاگااه آیاژ کاه قادم از دساااژ داده، و باه راه ناامرلوم قادم نهااده
ف داده شاااده اناد، ناه چوپاانی کاه از آناان نگهاداری نماایاد، و ناه درآنجاا قفاری نادارد، ساااُ

هاا را بچفاناد. دنیاا آناان را باه راه کوری و وااالالاژ بفده، و دیادگاان را از ای کاه آنچفانناده
های  غفت، و دیدن علائم هدایژ یفو بسااته، در وادی حیف  دنیا ساافگفدان، در نرمژ

 اند..آنفا به عنوان ربّ انت اب کفده
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 های طمع تو را بفانند و به آبش ورهای مهلکه وارد سازند، بفحذر باج.از اینکه مفکب 
 اج بفای تو بفقفار باشد.چیزی را بطلب که زیبایی 
  در پی  رویژ راهی دراز همفاه با مشااقتی ساا ژ اسااژ؛ در این راه از طلب درسااژ، و

نیاز نیستی؛ پز بی  از قدرتژ بف خود بار توشه به اندازه بفداشتن و سبکباری از گناه بی
 مکن.

 
 یاو حرفه یت اقتصادی. ساحت ترب5. 2

تأمین مراج، یکی از نیازهای اولیه انساان اساژ که تحقق آن مساتلزم تفبیژ اقتصاادی اساژ. 
از ابراد    یکینا ف به   یو عموم  یژ رساامیان تفبیاز جف   ی، ب شاا یاو حفیه  یژ اقتصااادیساااحژ تفب

  ی ها ییهاساژ. همچنین، نا ف به رشاد تواناانساان  یشاتیو مر  یبُرد اقتصااد  یرنی،  یآدم  یمهم زندگ 
  ی کفدهایرو یاسااژ. در این ساااحژ به جا  یاو حفیه  یف امف مراج و تلاج اقتصااادیان در تدبیمتفب

گفا و کال یکفدیمشااا ص، باه رو  یک دوره زماانیا مادار  خشاااک و محصاااور در  ا مهاار یا محور  دان 
(.  310-309:  1390از اساژ )مبانی ن فی،  ین یاو حفیه  یژ اقتصاادیژ در سااحژ تفبیاز تفب  یقیتلف

تواند بف ساایف ابراد وجودی وی اگف آدمی در این برد، از تفبیژ و رشاد کایی بفخوردار نشاود، این امف می
ودی آدمی، باید به این برد مهم  تأثیفا  نامناساابی بگذارد؛ لذا به من ور رشااد و بالندگی سااایف ابراد وج

( که ارتقااء کیفیاژ نیفوی انساااانی و 19:  1398انساااان نیز توجه کایی مباذول داشاااژ )آقامحمادی،  
وری توساره  فییژ او را به دنبال خواهد داشاژ. طبیرتا، اعتلای نیفوی انساانی موجب »ایزای  بهفه

. نهادی هم که متأثف از مرارف و (54:  1398شاود )شافیری وهمکاران،  و تسافیع رشاد اقتصاادی« می
های دینی باشاااد، با اساااتفاده از عوامل خود یرنی تولید، توزیع و مصااافف به تولید کالای طیب  آموزه

خواهد پفداخژ و بف اسااس توزیع عادلانه ثفو  و خدما  در جامره موجب گساتفج طیبا  در جامره  
 (.58:  1396خواهد شد )وفابی،  

گفایانۀ دین و اقتصااااد مبتنی بف ارزج و اخلات  های دینی اسااالام، بیانگف نگفج عدالژآموزه
ها نساابژ به حق و اسااژ. حق و تکلیف در روابط اقتصااادی اساالام جایگاه مهمی دارد. اگف شااناخژ

جتماا   تکلیفی کاه هف یاک از ایفاد بف عهاده دارناد و پز از آن، کااربفد آنهاا در ریتاار، روابط و ترااملا  ا
مند خواهند شااد و عدالژ اقتصااادی در بُرد کلان در  حاصاال شااود، همه ایفاد جامره از نتایج آن بهفه
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در سفارج به یفزند بزرگوارشان چند نکته مهم را مد ن ف قفار    شود. امیفالمؤمنینجامره متبلور می
 گیفد:اند که علاوه بف جنبه یفدی، جنبۀ اجتماعی اقتصاد را دربفمیداده

 ایاقتصادی و حرفه: ساحت تربیت 5جدول  

 مصادیق کدها

یااهاام   و  در  
مساااااااائااااال  

 یاقتصاد

  چیزی را بطلب که وبال  از تو بفکنار باشاااد، که ثفو  بفای تو باقی نیساااژ و تو
 هم بفای آن باقی ن واهی بود.

 جوید و اگف جویی، و رزقی که آن، تو را میرزت دو نو  اسژ: رزقی که تو آن را می
 رسد.میتو به او نفسی او به تو 

 تف از نرمژ یفاوانی اسژ که از غیف خدا بفسد.نرمژ اند  از جانب خدا با ارزج 
 و مهار  در 

 ی احفیه
 

 .در طفیق به دسژ آوردن مال آرام باج 
 .در بفنامه کسب و کار مدارا کن، چه بسا تلاشی که موجب تلف شدن ثفو  شود 
 .بدان که تاجف در خطف اسژ 

ز از سستی ی پفه
 ورزیو طمع 

 .کوششژ را به نهایژ بفسان 
 .نرمتی را به امید بیشتف به دسژ آوردن در خطف مینداز 
 های طمع تو را بفانند و به آبشاا ورهای مهلکه وارد سااازند، بفحذر از اینکه مفکب

 باج.
 .از دنیایژ به سود تو همان اسژ که آخفتژ را به آن اصلاح نمایی 

 ژیرعا
 ی ور  بهفه

  دار وارث مشو.خزانهدر امور مادی 

باااه   الاااتااازام 
-اخلات حفیاه

)کساااااب    یا
 حلال(

 .مال اند  همفاه با عفژ نفز از ثفو  با گناه بهتف اسژ 
 .بد خوراکی اسژ خورا  حفام 

باااه   الاااتااازام 
-اخلات حفیاه

)انصااااف و   یا
عاااااادالااااااژ 

 اقتصادی(

 ادا ا  به روز  داشااتن، اگف کساای از تو وام خواسااژ وام  ده تا در روز تنگدسااتی
 کند.

 .چه زشژ اسژ تواوع به وقژ احتیاج، و ستم در زمان توانگفی 
 کنی، پز بفای هفچه به دساتژ نفسایده نیز اگف بفای آنچه از دساتژ ریته ناله می

 ناله بزن.
 .بف آنچه نبوده به آنچه بوده استدلال کن 
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های  شااایسااتگیتوان دریایژ که امام در این ساااحژ، بف کسااب با توجه به بفرساای نامه، می
های مهمی را بفای ایشاان یادآوری  اخلاقی یفزند خوی  در حوزه اقتصااد اهمیژ خاصای داده و نکته

مثل در خطف بودن کاسااب و پایدار    یتفین آنها عبارتند از: در  و یهم مسااائل اقتصااادکند. مهممی
از جملاه مادارا کفدن و آرام  داشاااتن در کاار، پیشاااگیفی از    یانبودن ثفو ؛ در  و مهاار  حفیاه

با تأکید بف استفاده   یور ژ بهفهی؛ رعایکار یز از بطالژ و بیورزی و زیان وارد کفدن به دیگفان؛ پفهطمع
از جمله کسااب روزی حلال و   یااز مال و جلوگیفی از تجمیع آن بفای دیگفان؛ التزام به اخلات حفیه

عدالژ اقتصااادی به ویژه در قفض دادن دسااتگیفی نیازمندان و توجه به قناعژ و بفکژ در مال و نیز 
 و قفض گفیتن.

 ی و فناور یت علمی. ساحت ترب6. 2
،  ی و عموم   یژ رسامیان تفبیاز جف   یب شا   یو یناور  یژ علمیبف اسااس ساند تحول، سااحژ تفب

ج تجارب  یو توسااره نتا یف یگ ان را در شااناخژ و بهفهیاسااژ که متفب  ییهایسااتگینا ف به کسااب شااا
ژ به یان قادر شاااوند با عنایکند تا بف اسااااس آن متفب  یار ی  یدر عفصاااه علم و یناور  یمتفاکم بشاااف 

  ی نشاا یرژ، بیو اسااتفاده و تصاافف مساائولانه در طب  ینده، نساابژ به جهان هسااتیفا  و تحولا  آییتر
(. این ساااحژ نا ف به رشااد توانمندی ایفاد جامره  311:  1390مدار کسااب کنند )مبانی ن فی، ارزج 

کارگیفی شایوی تفکف ایزایی، بههای پایه و عمومی، کساب مهار  دان در راساتای یهم و در  دان 
دان ،   علمی و منطقی، توان تفکف انتقادی، آمادگی جهژ بفوز خلاقیژ و نوآوری و نیز نا ف به کساب

 آورانه بفای بهبود کیفیژ زندگی اسژ )همانجا(.بین  و تفکف ین
های اهل دان ، یهیم و کارآ زمینۀ لازم مدار با تفبیژ انساااندر مکتب تفبیتی مطلوب و ارزج 

مکتب تفبیتی اسالام، توجه زیادی به علم نشاان   شاود.بفای حفکژ انساان به ساوی ساراد  یفاهم می
داده و محدودیژ زمانی و حتی جنسایتی بفای آن در ن ف نگفیته اساژ. این امف بیانگف اهمیژ دین به 

ِّم« ایزایی اسااژ. از رسااول گفامی اساالام روایژ شااده که علم و دان    »اِلبُ ا الملتَ ملِ العَْم الى اللَّ

ت عَلى كُلو مُسَلَتٍ   مُسَلَعَت«  ( و نیز  218:  1387الفصااحه،  )نهج ُِ المَلتَ فَنتضََ لَ َِ :  1407)کلینی،  »

مُلَعَااَ داند:  تف می(«. ایشاااان در جایی دیگف، قلم دانشااامندان را حتی از خون شاااهید مهم31 »مَمَادُ الا
مَااَ«   َْ ََ لُ مَلِ دَمَااَ ال ضََ فا

َ
(. قفآن کفیم هم در آیا  م تلف به اندیشایدن و 1/158:  1403)مجلسای،  أ

های  در ب    31در نامه    تفکف و تدبف در امور م تلف، بسااایار تأکید کفده اساااژ. حواااف  علی
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جویی دعو   های م تلف و نیز حقیقژم تلف یفزند خوی  را به اندیشایدن و کساب دان  در زمینه
های طبیری و ماورای طبیری بیشاتف اندیشاه کند، به همان اندازه  کند. زیفا »انساان هف چه در پدیدهمی

،  6ل  (. در جادو 18:  1398باه حقاانیاژ و قادر  پفوردگاار خوی  بیشاااتف پی خواهاد بفد« )آقاامحمادی،  
 های علمی تفسیم شده اسژ:کدها و مصادیق توصیه

 : ساحت تربیت علمی و فناوری6جدول  

 مصادیق  کدها 

کارگیفی شایوی  به
و  عاالااماای  تاافااکااف 

 منطقی

 شود.آنکه نسبژ به امورج اندیشه کند، بینا می 
 . در دین بیندی 

کسااااب دان ، 
 بین  و تفکف 

بافای  یان آورانااه 
کاایاافاایااژ  بااهاابااود 

 زندگی

  وصاایّتم را بفهم و از آن روی مگفدان؛ بهتفین ساا ن ساا نی اسااژ که سااود
 ب شد.

  ،در دانشای که ساود ندارد، خیف نیساژ، در علمی که یفا گفیتن  سازاوار نیساژ
 ای وجود ندارد.بهفه

عالام  هاماااهاناگای 
 و دین

   پی  از قادم نهاادن در راه یهم و دان  بفای شااانااخاژ آن راه از خاداوناد یااری
 ب واه.

 باه ای درماانادی، آن را اگف در رابطاه باا جهاان و ن ااماات  از در  حکماژ حاادثاه
حسااااب جهاالژ خود بگاذار؛ زیفا در ابتادای کار نادان  به امور آیفیده شااادی  

ا  نسابژ به  دانی و اندیشاهساپز دانا گشاتی. چه بسایار اساژ اموری که نمی
ا  از راه یایتن به آن ناتوان اسااژ؛ اما پز از مدتی به  آن ساافگفدان، و دیده

 شوی.آن بینا می

 جوییحقیقژ

  نساابژ به آن راه از روی طلب یهم و کسااب دان  باشااد، نه باید خواسااته تو
 ها.ها و جدلها و بالابفدن بحتایتادن در شبهه

    چون یقین کفدی که دلژ روشانی یایته و در پیشاگاه حق خاواع شاده، و ن ف
ا  از پفیشانی درآمده و یک اندیشه شده، آنگاه جمع و کامل گشته، و اندیشه

 کنم، دقژ کن.در آنچه بفای تو تفسیف می
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کارگیفی شاایوی تفکف علمی و منطقی نساابژ به دهد که »بهواکاوی نامه ساای ویکم نشااان می
دین و امور شاا صاای، عقلانیژ و تلاج یکفی در دین؛ کسااب دان  مفید و سااودمند بفای بهبود  
 کیفیژ زندگی؛ قفار گفیتن در مساایف صااحی  دان  با اسااترانژ از خداوند مترال و هماهنگی علم و

گااهی نساااباژ باه آنهاا باه دور از غفض آیفینی و یفو ریتن در  ورزی و شااابهاهدین؛ در  حقیقاژ امور و آ
داند با ذکف آنها، یفزند خوی  را ها«، مهمتفین کدها و موااامینی هسااتند که امام صاالاح میشاابهه

 مند سازد.بهفه
 
 گیری . نتیجه3

رسایدن به کمال مطلوب و تحقق حیا   به من ور  های شاشاگانۀ تفبیتی در ساند تحول،  سااحژ
البلاغه به ها و نهجطیبه، با توجه به ابراد م تلف وجودی انساان ترفیف شاده اساژ. بین این سااحژ

البلاغه بف  عنوان شااهکاری یفازمانی و یفامکانی، ارتباط زیادی وجود دارد. بفرسای نامۀ سای ویکم نهج
انب تفبیتی انساان توجه نموده و آنها را به روشانی  دهد که امام به همۀ جو ها نشاان میاسااس سااحژ

شاناسای« و بفای یفزند خوی  تبیین نموده اساژ. در سااحژ اول، امام با دو محور »خداشاناسای و دین
ر وی را داری یفزند بف پایه اسااتدلال پفداخته و ایمان و باو »خودشااناساای و خودسااازی« به تقویژ دین

کوشاد تا  دهد. در سااحژ اجتماعی با حسااسایژ نسابژ به خانواده، ارتباطا  و تراملا  میپفورج می
مسائل مفتبط با ریتارهای اجتماعی را به یفزند خوی  به عنوان یفدی از نسل آینده منتقل کند. ایشان  

می از نامه در  در این سااحژ، به صاور  مساتقیم از برد سایاسای سا ن نگفته اساژ. ب   بسایار مه
کند که با اصاول بهداشاژ روانی و گیفد. زیفا نوعی الگوی اخلاقی را مطفح میسااحژ زیساتی قفار می

شاااناسااای هم  ای دارد. در سااااحژ زیباییارکان سااالامژ روان در برد یفدی و اجتماعی ارتباط عمده
لبته محورهای  شاود تا کشاف مرنا و رمزگشاایی توساط م اطب صاور  گیفد. اهایی مطفح میتوصایه
های تفبیتی امام ندارد. ایشااان در ساااحژ اقتصااادی، بف  شااناساای مادی جایگاهی در ساافارج زیبایی

های مهمی را های اخلاقی یفزند خوی  در حوزه اقتصااد اهمیژ خاصای داده و نکتهکساب شاایساتگی
ف علمی و کوشاد تا یفزند خوی  را به اندیشایدن، تفکدهد. در سااحژ علمی هم حواف  میتذکف می

هاا و کادهاا در  جویی دعو  کناد. تراداد مؤلفاههاای م تلف و نیز حقیقاژکساااب دان  مفیاد در زمیناه
 اسژ: بردیهای م تلف طبق جدول  ساحژ
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 7جدول  

 کدها هامؤلفه ساحتهای تربیتی

 12 8 اعتقادی، عبادی و اخلاقی

 12 5 اجتماعی و سیاسی

 2  زیستی و بدنی

 1  هنفیشناختی و زیبایی

 6  ایاقتصادی و حفیه

 4  علمی و یناوری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   88 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1402

شماره
 ،

 
79

 

88 

 منابع 
 دارالرفیان: قم.  ،البلاغه نهج   ترجمۀ   ج،1388،  حسین  ،انصاریان .1
 .قم: مؤسسۀ یفهنگی تحقیقاتی امیفالمؤمنین  ، البلاغه نهج   ترجمۀ   ج،1379،  محمد  ،دشتی .2
 قم: روی.  ،الأخلاق   مکارم   ج،1370،  حسنبنیول  ،طبفسی .3
 تهفان: دارالکتب الإسلامیه.  ،الکافی   ،ت1407،  محمدبن یرقوب  ،کلینی .4
  ج، 1390،  ایران   اســلامی   جمهوری   عمومی   رســمی   وتربیت   تعلیم   نظام   در   بنیادین   تحول   نظری   مبانی  .5

 تهفان: دبیفخانه شورای عالی انقلاب یفهنگی.
 بیفو : مؤسسه الویاء.  ،1جلد  ،بحارالأنوار   ،ت1403،  محمدباقف  ،مجلسی .6
 تهفان: صدرا.  ،البلاغه نهج   در   سیری   ج،1379،  مفتوی  ،مطهفی .7
 قم: انصاریان.  ،گفدآوری: ابوالقاسم پاینده  ج،1387  ، الفصاحه نهج  .8
 مقالا  .9

گانه تفبیژ سااند  های شاا بفرساای میزان انرکاس اهداف ساااحژ  ج،1398،  جواد  ،آقامحمدی .10
 .21-16صص  ،1ج   ،22سال  ،اجتماعی   علوم   آموزش   رشد   ،تحول در متون درسی

مقایساااه سااالامژ روان و   ج،1392،  امفاله؛ سااابحان اعفابی و محمدمهدی خالویی  ،ابفاهیمی .11
  دانشـکده   ،شاناسای مثبژ در دانشاجویان پزشاکی دانشاگاه علوم پزشاکی اصافهانهای روانمؤلفه

 .1896-1885صص  ،261ج   ،31سال ،اصفهان   پزشکی 
تبیین سایفه تفبیتی امام علی جهژ    ج،1398،  ساینا؛ اکبف صاالحی و ساوسان کشااورز  ،تفکاشاوند .12

ه   ،ارائاه الگویی بفای ساااباک زنادگی اسااالامی ایفانی امـ ــنـ ه نهج   پژوهشـ   ، 28ج   ،7ساااال  ،البلاغـ
 .56-39صص

های  تحلیل محتوای مثنوی مرنوی بفاسااااس سااااحژ  ج،1398،  ساااینا و همکاران  ،تفکاشاااوند .13
 .218-193صص  ،47ج   ، اورمزد   پژوهشنامه   ،گانه تفبیتیش 

اصول تفبیژ عبادی با تأکید بف    ج،1400،  محمد؛ سیدحمید جزایفی و کنیزبانو کنیزبانو ،داودی .14
 .61-37صص  ،15ج   ،8سال  ،تربیتی   فقه   مطالعات   ،قفآن وروایا 

  تربیت   ،اصااول و تفبیژ ساایاساای از من ف قفآن کفیم  ج،1400،  سااولماز و اع م پدیدار  ،دبیفی .15

 .23-1صص  ،21ج   ،10سال  ،اسلامی   انقلاب   پاسدار 
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  ، 31ن ام تفبیژ اخلاقی در نامه   ج،1397،  همایون؛ ساارید بهشااتی و محساان ایمانی  ،رسااتمی .16
 .20-13صص  ،1ج   ،4سال  ،طب   و   قرآن 

  ، 8سااال  ،وعلم   قرآن   ،تفبیژ عبادی ازمن ف قفآن  ج،1393،  محمدعلی و حمید نجفی  ،روااایی .17
 .120-85صص  ،14ج 

بفرسای تأثیف بفنامه یلسافه بفای   ج،1398،  ماهفوزاده و علی ساتارییاطمه؛ طیبه  سایده  ،شافیری .18
های تفبیژ اقتصااادی  آموزان با اسااتفاده از مؤلفههای شااناختی دان کودکان بف ایزای  مهار 

 .72-53صص  ،72ج   ،18سال  ،آموزشی   های نوآوری   ،سند تحول
نق  عناصف اساسی ن ام اقتصادی اسلام در تحقق اهداف تفبیژ    ج،1396،  عبدالفوا  ،وفابی .19

 .60-39صص  ،2ج   ،9سال  ،تربیتی   های پژوهش   و   اسلام   ،دینی
های یفزندپفوری با سابک  بفرسای تطبیقی سابک  ج،1393،  محمد و مفتوای قائمیعلی  ،قدسای .20

 .20-1صص  ،8ج   ،2سال  ،البلاغه نهج   پژوهشنامه   ،31در نامه  یفزندپفوری امام علی
جهژ ارائه  تبیین ساایفه تفبیتی امام صااادت  ج،1396،  سااوساان و سااینا تفکاشااوند  ،کشاااورز .21

 .47-31صص  ،24ج   ،12سال  ،اسلامی   تربیت   ،الگویی بفای سبک زندگی اسلامی
در صااحیفه سااجادیه با تأکید   تبیین ساایفه تفبیتی امام سااجاد  ج،1398،  یفامفز  ،پویامحمدی .22

 .53-27صص  ،42ج   ،27سال ،اسلامی   تربیت   و   تعلیم   مسائل   در   پژوهش   ،بفسند تحول
البلاغاه  تحلیال محتوای نهج  ج،1394،  یفامفز؛ اکبف صاااالحی و یااطماه مومیوناد  ،پویاامحمادی .23

 .81-63صص  ،10ج   ،3سال  ،البلاغه نهج   پژوهشنامه   ،گانه تفبیتیهای ش بفاساس ساحژ
توجه به های درسااای دوره ابتدایی از ن ف تحلیل محتوای کتاب  ج،1398،  سااایفوس   ،محمودی .24

- 33صاص  ،1ج   ،11ساال  ،تربیتی   های وپژوهش   اسـلام   ،البلاغهنهج  31های تفبیتی نامه  مؤلفه
46. 

ت   ،البلاغاهتفبیاژ اجتمااعی ازمن ف نهج  ج،1386،  نژاداللاه و عبااس انااریرحماژ  ،مفزوقی .25   تربیـ

 .192-164صص  ،4ج   ،2سال  ،اسلامی 
ریق ومدارا در تفبیژ اعتقادی یفزندان از من ف    ج،1400،  محمدلطیف و علی ساااائلی  ،مطهفی .26

 .126-102صص  ،16ج   ،8سال  ،تربیتی   فقه   مطالعات   ،بیژیقه اهل



 

   90 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1402

شماره
 ،

 
79

 

90 

  ، شاناسای کلام وحیانی قفآن کفیمزیبایی  ج،1393،  الساادا  و ساپیده یاقوتیاشافف  ،لفموساوی .27
 .18-5صص  ،12ج   ،هنر   جلوه 

تحلیل محتوای    ج،1395،  پویاناصااف؛ سااینا تفکاشااوند و یفامفز محمدی  ،شااهفیناصاافی تازه .28
ــنامۀ   ،گانههای شااا الطیف بف اسااااس سااااحژمنطق   ، 31ج   ،8ساااال  ،تعلیمی   ادبیات   پژوهشـ
 .218-187صص

امید و روااایژ از زندگی و ساالامژ روان در میان زنان در    ج،1390،  بهاره و همکاران  ،نصاایفی .29
 .155-133صص  ،2ج   ،2سال ،زنان   نامه پژوهش   ،تفکیه

های  رویکفد ترلیم وتفبیژ اسااالامی در سااااحژ  ج،1399،  محمد و مینو طباطبایی  ،نژادنوروزی .30
 .64-35صص  ،21ج   ،7سال ، ”PURE LIFE“  فصلنامه   ،گانهش 

بفرساای میزان توجه به   ج،1396،  یفدالهی قمشاای و احمد طالریاله یواالروااا؛ ساایف  ،ویایی .31
  ، ساااحتهای شااشااگانه تفبیتی سااند تحول در کتابهای درساای مطالرا  اجتماعی دوره ابتدایی 

 .154-131صص  ،2ج   ،2سال  ،اسلامی   وتربیت   تعلیم   کاربردی   مطالعات 
  ، محوری تفبیژ ساایاساای در قفآن کفیم با تأکید بفاصاال حق  ج،1400،  پارسااا  ،هوشاامندمطهف .32

 .119-90صص  ،1ج   ،1سال  ،وحدیث   قرآن   حوزه   در   کاربردی   تحقیقات 
های  احصااااء مصاااادیق سااااحژ  ج،1398،  پویا و زهفا بیجنوندیفیدون؛ یفامفز محمدی  ،یزدانی .33

ــداری  ،گانه تفبیتی ساااند تحول در قفآنشااا  ــلامی   انقلاب   فرهنای   پاسـ   ، 19ج   ،9ساااال  ،اسـ
 .11-87صص

مقدار تأکید کتاب یارسای    ج،1392،  محمدرواا؛ احمد سالحشاوری و مهفی میفزایی  ،زادهیوساف .34
  ، عمومی دوره تفبیاژ مرلم بف تفبیاژ هنفی از دیادگااه دانشاااجویاان مفکز تفبیاژ مرلم همادان

 .184-169صص  ،2ج   ،4سال  ،آموزشی   مدیریت   در   نو   رهیافتی 



 

91 

 
 

 
 ی شناخت  یشناسالبلاغه از منظر زبان نهج ی استعار -یطلب یساختارها یلو تحل  یبررس   

 ***بنینحسی،بیسولالیر/بب**نوک اب نجفبعی ب/بب* سنهاتبکیخیائبیهلرض
 ****بامیر حسین مدنی 

 30/07/1402رش: یخ پذیتار   1401/ 21/04افت: یخ دریتار
  چکیده:

تواند راهنمای انسااان در  تفین کتاب پز از قفآن اسااژ که میالبلاغه جامعتفدید نهجبی
دار شااود. این های گوناگون عهدهتمام ابراد زندگی به شاامار آید و هدایژ بشااف را در عفصااه

ای را در خود جای داده اساژ که بدون شاک بیان گساتفدهکتاب گفانسانم مفاهیم انتزاعی  
اینگوناه مفااهیم باا زباان روزمفه ممکن نیساااژ و بفای نزدیاک کفدن موواااو  باه یهم و ذهن 
م ااطاب، باایاد از ابزارهاای زباانی منااساااب اساااتفااده کفد کاه »اساااترااره« از پفکااربفدتفین این 

گاهی در کلام خود بفای تفغیب م اطب به انجام امور پسندیده و    ابزارهاسژ. امام علی
کند؛ لذا پژوه  حاوف سری بفحذار داشاتن وی از اعمال ناپساند از سااختار طلبی استفاده می

دار انتقال  دارد آن دساااته از جملا  طلبی که سااااختار اساااتراری دارند و در عین حال عهده
بف اسااااس ن فیاه  البلاغاه اسااات فاج نموده و  هاای نهجمفااهیم انتزاعی هساااتناد را از خطباه

»اساتراره شاناختی« آنها را مورد تحلیل و بفرسای قفار دهد. نتایج تحقیق حاکی بف این اسژ که 
های بفگفیته از زندگی روزمفه که بفای همگان قابل در  امیف ساا ن با اسااتفاده از نگاشااژ

گاهی و شاناخژ م اطب از ساازی حوزه مقصاد میاساژ، به مفهوم پفدازد و بف اسااس میزان آ
 .کندمفهوم موردن ف، از انوا  استراره شناختی استفاده می

 کلید واژگان:
  .یاستراره مفهوم  ی،شناخت  یشناس زبان  ی،البلاغه، ساختار طلبنهج
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 . مقدمه1

باه عنوان مرلم اخلات و الگوی باارز تفبیاژ بشاااف در طول تااریخ، کتااب گفانسااانام    اماام علی  
هایی از کتاب خود با  البلاغه را در اوج یصااحژ و بلاغژ به رشاته تحفیف درآورده اساژ و در قسامژنهج

تفین شااکل به تبیین  کاربسااژ جملا  انشااایی علاوه بف دعو  به یوااایل و اجتناب از رذایل، به ینی
پفدازد؛ مفاهیمی که به تنهایی قابل توصااایف نیساااتند و بفای تثبیژ آنها در ذهن  مفاهیم انتزاعی می

 م اطب باید از دیگف مفاهیم عینی استفاده نمود تا م اطب به در  روشنی از آنها دسژ یابد.  
شاود و کلام انشاایی  شاایان ذکف اساژ که کلام در علم بلاغژ به دو دساته خبفی و انشاایی تقسایم می

سانجان انشااء طلبی، سا نی اساژ که از ابفاز  دربفدارنده انشااء طلبی و غیف طلبی اساژ. از ن ف سا ن
شااود: امف، نهی،  آن، مطلوبی را ب واهند که هنگام طلب حاصاال نیسااژ و به پنج دسااته تقساایم می

- 256، ص3م، ج1996؛ السایوطی،  324-316، ص2م، ج1957اساتفهام، تمنی و ندا )الزرکشای،  
که    البلاغهنهجهای  های اساات فاج شااده از ساااختارهای طلبی خطبه(. بف همین اساااس نمونه283

سااازی مفاهیم انتزاعی بف  سااازه اسااتراری دارند، بف اساااس ن فیه لیکاف و جانسااون که باور به مفهوم
در ادامه به بیان تفاو  اساااتراره در رویکفد   شاااود،اسااااس مفاهیم عینی دارند تحلیل و بفرسااای می
شناسی شناختی و ترفیف انوا  استراره در این علم کلاسیک و نوین و تشفی  مرنای آن از دیدگاه زبان

 خواهیم پفداخژ.  

 . بیان مسأله2
اسااتراره به عنوان یک ساااختار خاص زبانی از دیفباز در متون ادبی و یلساافی مورد توجه دانشاامندان  

هایی که در  ها و بفداشاژهایی ارائه شاده اساژ؛ اما میان ترفیفبندیها و طبقهبوده و بفای آن ترفیف
ادبیا  و یلسافه سانتی غفب بفای اساتراره شاده اساژ، با آنچه امفوز از ساوی متون گذشاته در حوزه 

شااناسااان شااناختی بفای کارکفدهای مفهومی و مرفیژ شااناختی آن برواای از یلاساافه جدید و زبان
رسد که در میان  های اساسی وجود دارد. بف پایه مستندا  موجود، چنین به ن ف میمطفح شده تفاو 
ه ت( ن ساااتین کسااای اسااااژ کاه در »ین شااارف« خود باه ترفیف   384تاا    322غفبیاان، ارساااطو)

( او اساتراره را کاربفد نامی غفیب و 70ج، ص1396پفداخته اساژ.)صافوی،   (metaphor)اساتراره
- 94ج، ص 1386کند)ارسااطو،نامأنوس در مورد چیزی )که به آن نام شااناخته نیسااژ( عنوان می

کفیا یحیی بن زیاد کویی ملقب به ز   ینه اساتراره، به ابو(. حال آنکه ن ساتین پژوه  ایفانیان در زم97
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کناد و آن را القفآن« باه این شاااگفد اشااااره میه ت( ترلق دارد؛ او در رساااالاه »مراانی  207یفاء)متویی  
  (.230ج، ص1392بیند )صفوی، اج« می»نامیدن چیزی به جز به نام اصلی

ه ت( درباره اسااتراره منحصااف به یفد اسااژ؛    471های عبدالقاهف جفجانی)متویی  پز از وی پژوه 
بندی کفده)شاافیری  وی در کتاب »اساافار البلاغه« اسااتراره را بف اساااس »وجه شاابه« بفرساای و طبقه

گوید: در اساتراره مثل این اساژ که نام و عنوان اصالی را از  ( و چنین می108ج، ص 1366کدکنی،  
ایم و مثل این اسااژ که دیگف اساامی ندارد و نام دوم را شااامل آن ایم و به دور انداختهشاایء جدا کفده

ایم و تشابیه که قصاد اصالی ما بوده، در دل نهان مانده و در خاطف پنهان شاده، ولی در  اهف  قفار داده
ژ)جفجانی،  چنان اساااژ که گویی این همان چیزی اساااژ که در زبان این نام بف او نهاده شاااده اسااا 

(. از این زمان به برد به هنگام بحت درباره اساتراره تنها به همان ترفیف »جایگزینی  30ت، ص1412
 (.  83ج، ص1396شود)صفوی،  لف ی به جای لفظ دیگف بف حسب مشابهژ« بسنده می

هایی که  ( در کتاب »اساتراره(M. Johnson ( و مار  جانساون   (G. Lakoffدر ادامه جورج لیکاف
کنیم« نگاه به استراره را دگفگون کفدند و نشان دادند که استراره در زندگی ما حووری  با آن زندگی می

یفاگیف و همه جانبه دارد. طبق این نگفج، دان  زبانی انسان، مستقل از اندیشیدن و شناخژ نیسژ  
ها و قواعد  گیفد که دان  سااخژشاناساانی چون چامساکی قفار میو این دیدگاه نقطه مقابل آرای زبان

(.  299م، ص1997دانند)سارید،  زبان را از دیگف یفایندهای ذهنی انساان از جمله اندیشایدن جدا می
تفین نکته این  همشااناختی توجه زیادی را به خود جلب کفده اسااژ و مشااناساایاین مبحت در مرنی

اند: »استراره یقط یک ویژگی سبکی زبان ادبی نیسژ، بلکه خود تفکف و ن فیه را اینگونه مرفیی کفده
ذهن دارای ماهیژ اسااتراری اسااژ؛ به همین دلیل آن را اسااتراره مفهومی در تقابل با اسااتراره زبانی  

کنناد کاه سااافشاااژ  ( در حقیقاژ آنهاا بف این نکتاه تاأکیاد می56ج،ص1393ناامیادناد« )راساااخ مهناد،
اساتراره، یهم تجفبه چیزی در چارچوب چیزی دیگف اساژ و تفکف بشاف، خصالژ اساتراری دارد؛ یرنی  
در استراره، ما یک قلمفو مفهومی را بف اساس قلمفو دیگف بیان کفده و میان دو حوزه مفهومی متفاو   

یرالیتی تربیفی اساژ که در این راساتا  کنیم؛ بنابفاین اساتراره در اصال کاری ذهنی و ارتباط بفقفار می
  (Target domain)اللف ی و حوزه مقصاااد، قلمفوی مرناای تحاژ  (Source domain)حوزه مبادأ

(. به 38-37ج، ص  1391ساازی اساتراری اساژ)داوری اردکانی،  قلمفوی مرنای اساتراری یا مفهوم
ها با نگااشاااژ سااااختاار مرناایی قلمفوی مبادأ که به لحااظ  عباار  دیگف از دیدگاه شااانااختی، اساااترااره
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کنند و نتیجه،  تف قلمفوی مقصااد عمل میتف اسااژ به ساااختار مفهومی ناشااناختههای  عینیویژگی
 (.249ج، ص 1390تف این قلمفوی دوم اسژ )بارسلونا،  در  راحژ

لازم باه ذکف اساااژ کاه »نگااشاااژ« در ترفیف لیکااف عباار  اساااژ از »قلمفوهاای متناا ف در ن اام  
هاای  ای از تناا فهاا )نگااشااااژ(؛ زیفا اساااترااره را مجموعاه326ج، ص1392مفهومی«)یتوحی،  

اناد کاه یکی از این دو قلمفو را مبادأ و دیگفی را مقصاااد  مفهومی( بین دو قلمفوی مفهومی دانساااتاه
منادی و یهم قلمفوی مقصااااد و اساااتادلال دربااره آن کماک  اناد. قلمفوی مبادأ باه ساااااخاژناامیاده

دهاد  (. باه دیگف عباار  آنچاه در اساااترااره مفهومی روی می184ج، ص1390کناد)باارسااالوناا،  می
ای مفهومی را یک مجموعه و عناصاف حوزه مفهومی  »نگاشاژ« دو حوزه اساژ؛ یرنی اگف عناصاف حوزه

دهد، یرنی عناصافی از  هایی میان این دو مجموعه روی مینیم؛ نگاشاژای دیگف بدادیگف را مجموعه
 (.14ج، ص1388شوند)هوشنگی،  حوزه مبدأ بف عناصف حوزه مقصد نگاشته می

های به دسااژ آمده را به سااه دسااته اصاالی  لیکاف و جانسااون بف اساااس شااواهد زبانی روزمفه، نمونه
 Ontological شااناختیهای هسااتی، اسااتراره Orientational Metaphorهای جهتیاسااتراره

Metaphor  های سااختاری  و اساترارهStructural Metaphor     تقسایم کفدند که در تحلیل عبارا
 استراری به ترفیف آنها خواهیم پفداخژ.

 ها و پیشینه تحقیق . پرسش 3
  ی اساااترار -یطلب  یاساااژ که سااااختارها ینپاساااخ آنهاساااژ ا  یپژوه  در پ  ینکه ا  ییهاپفسااا 

  یم مفااه  ییندر تب  یفیچاه تاأث  یمفهوم  یهاااساااژ  اساااترااره  یانتزاع  یماز مفااه  یاکدربفدارناده کادام
  ه به عنوان حوزه مبدأ به کار ریت  یمکدام مفاه یالبلاغه دارند  در عبارا  اساااترار در متن نهج  یانتزاع

مبدأ    یهامطلب اسااژ که حوااف  تلاج نموده با اسااتفاده از حوزه  ینا  یانگفب یهاسااژ  مطالرا  اول
 م اطبان قابل در  سازد.   یرا بفا  یانتزاع  یمروزمفه مفاه  یا بفگفیته از تجفب  یهاملموس و نگاشژ

در بااب پیشااایناه تحقیق باایاد گفاژ مقاالاتی در مورد مفااهیم انتزاعی بف مبناای اساااترااره شااانااختی باه  
 نگارج درآمده اسژ از جمله:

شاااناسااای شاااناختی( مهتاب نورمحمدی،  البلاغه)رویکفد زبانهای نهجتحلیل مفهومی اساااتراره-
گانه  ( نویساندگان در این مقاله وامن بفرسای اصاول هشاژ1391یفدوس آقاگلزاده، ارسالان گلفام، )

 اند.های شناختی آن پفداختهالبلاغه و بازسازی مدلهای نهجن فیه، به تحلیل مفهومی استراره
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( در این  1392البلاغه از برد شاااناختی، حساااین ایمانیان، زهفه نادری، )های جهتی نهجاساااتراره -
هاای موجود در دو دیادگااه سااانتی و مرااصاااف، بفخی از  مقاالاه وااامن ترفیف اساااترااره و بیاان تفااو 

 البلاغه از برد جهتی مورد مداقه قفار گفیژ.های شناختی نهجاستراره
( این تحقیق به 1395البلاغه، حسان مقیاسای، )های تصاوری قفآن در نهجوارهنقد و بفرسای طفح -

های  پفدازد که بفگفیته از اساترارهالبلاغه میهای تصاوری موجود در نهجوارهتحلیل آن دساته از طفح
 مفهومی قفآن هستند.

البلاغه در حوزه دنیا و آخف ، سااید اکبف غواانففی،  های شااناختی نهجبفرساای و تحلیل اسااتراره -
های مفهومی مفبوط به دنیا و ( نویسااندگان، اسااتراره1397با ، محمد جنتی یف، )مهفی قادری بی
ها را مشاا ص  های عینی مورد اسااتفاده در این اسااترارهالبلاغه واکاوی نموده و حوزهآخف  را در نهج

 اند.کفده
اساااترااره - در نهجکاارکفد  تبیین مفهوم »خادا«  در  توکالهاای مفهومی  یحیی  البلاغاه، مفیم  نیاا، 

های  ( این نوشاتار با هدف نق  اساتراره1397اله حساومی، محمد موساوی بففویی، )میفحساینی، ولی
 به رشته تحفیف درآمده اسژ. مفهومی در تبیین »مفهوم خدا« در س نان امیفمؤمنان  

البلاغه)رویکفد شاناختی(، موسای  با تکیه بف نهج اساتراره مفهومی »گناه« در سا نان امام علی   -

( نویسااانده در پی یایتن این پفسااا  اساااژ که پیشاااوای بلیران در کلام خود از کدام  1397عفبی، )
 سازی گناه استفاده کفده اسژ های شناختی بفای مفهوممدل

شااناساای  البلاغه)پژوه  موردی از من ف زبانهای نهجهای مفهومی »بهشااژ« در خطبهاسااتراره -
( هدف از نگاارج این مقااله بفرسااای حوزه انتزاعی  1397شااانااختی(، عاریه داودی، پفوین بهاارزاده، )

 البلاغه اسژ.های مفهومی در خطب نهج»بهشژ اخفوی« بف اساس استراره
البلاغه، سااید  های تصااویفی  فف »یوت« در زبان نهجوارههای مفهومی و طفحبفرساای اسااتراره -

( این پژوه  بیاان کنناده این مطلاب اساااژ کاه اماام  1398نیاا، )محماد موساااوی بففویی، مفیم توکال
باا اساااتفااده از  فف »یوت« بسااایااری از امور پیچیاده و مرنوی را بفای م ااطاب قاابال یهم    علی

 ساخته اسژ.
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البلاغه بف مبنای ن فیه لیکاف و های اساااتراری مفهوم »یتنه« در نهجبفرسااای شاااناختی سااااخژ -
( نویسنده در این مقاله به دنبال کشف این مطلب اسژ که امیفس ن  1398جانسون، کبفی راستگو، )

 سازی کفده اسژ.چگونه بف مبنای ن فیه استراره شناختی کلمه »یتنه« را مفهوم
های یوت یک  های یادشاده هویداساژ؛ در ب شای از پژوه همچنانکه از عناوین و محتوای پژوه 

هاای مبادأ باه کاار ریتاه بفای تبیین آنهاا  مفهوم انتزاعی خااص مورد تحلیال و بفرسااای قفار گفیتاه و حوزه
ای دیگف نویساااندگان مفاهیم انتزاعی متردد را از من ف یکی از انوا   اند و در دساااتهمشااا ص شاااده

گانه ن فیه اند و در یکی از مقالا  نیز صافیا اصاول هشاژهای شاناختی مورد مداقه قفار دادهاساتراره
ساازی شاده اساژ؛ لکن در مقاله حاواف به دنبال بفرسای و البلاغه پیادهدر مورد عبارا  اساتراری نهج

فهومی انتزاعی نیز  البلاغه هساتیم که وامن کاربفد سااختار طلبی، متحلیل آن دساته از عبارا  نهج
 تبیین شده اسژ.  

 البلاغه بر اساس نگاشتهای شناختی جملات طلبی در نهج. تحلیل استعاره4
 )استقبال از مرگ(. طلب آمادگی برای مرگ 1-4

 . »مرگ، انسان است«1-1-4

»ةَاذَمَ  پفدازد و در حد یهم مفدم، آن را  البلاغه گاهی به وصااف عفیی مفگ میدر نهج  امام علی 

 َُ ما
ُ َ  اجا َِ ا

ََ َ اتَ« َ  » َْ َََّ ٌَ ال غو َُ اتَ«ی »مُ َّْ کند و گاهی در قالب عبارا  اساتراری  توصایف میاتَ«  یاللَّ

أا  کند، مانندآن را توصاایف می
َ
لَ أ با ََ كُتا  َُ تَ  ذَا عَ ا ٍَ الا  َ عَمُ ا دَعا ََا س

َ
«ت:»أ كُتا َِ عَى  ( پی  از  113)خطبه  ما

 (.  217ج، ص 1379آنکه مفگ شما را ب واند گوج به دعو  او دهید)دشتی،  
خواند  گوینده در سااختار طلبی و با اساتفاده از یرل امف مفدم را به آمادگی بفای اساتقبال از مفگ یفامی

و باا توجاه باه انتزاعی بودن مفهوم »مفگ« از طفیق جاانادارپناداری، آن را بفای م ااطاب قاابال در   
کند تا تجفبیا   ساازد؛ زیفا به اعتقاد لیکاف اساتفاده از صانرژ یوت این امکان را بفایمان یفاهم میمی

های انسااان دریابیم و ها، خصااوصاایا  و یرالیژمتردد با چیزهای غیف انسااانی را در ارتباط با انگیزه
ای اساااژ که اکثف  بفیم؛ تنها قدر  تبیینیپنداری را در مورد امفی انتزاعی به کار میاینکه ما انساااان

باه دیگف71-69ج، ص1396توانناد درک  کنناد )ایفاد می عباار  نویساااناده، مفگ را همچون    (. 
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هاا را همچون بزرگ  قبیلاه بفای دهاد و آنکناد کاه دیگفان را م ااطاب خود قفار میانساااانی یفض می
 خواهد خود را بفای پاسخ به این دعو  آماده کنند.  سازی از مفدم میدهد و با این شبیهکو  ندا می

ناگفته نماند از آنجایی که اساااس و پایه اسااتراره مفهومی، تجفبی ساااختن مفاهیم انتزاعی و مرنوی  
تواند با آن ارتباط بفقفار کند، به تصویف کشیدن این مفاهیم در قالب ش ص  اسژ که انسان س ژ می

تفین تجفبه به انسااان اسااژ مؤثفتفین روج بفای عینی کفدن این مفاهیم اسااژ؛ چفا که  که نزدیک
دارد)عفبی،   ارتباااط  بااا موجودیااژ خود  از هف چیز  بی   ص1397انسااااان  بااارزتفین    (؛89ج،  لااذا 

های هساتی شاناختی آنهایی هساتند که در آنها شایء مادی به مثابه یک شا ص در ن ف گفیته  اساتراره
 شود.  می

 . »مرگ، حیوان درنده است« 2-1-4

ای دیگف)مبدأ( خواهد بود که  شاناسای شاناختی در  یک حوزه یکفی)مقصاد( از طفیق حوزهدر زبان
دهاد، مثلا تراامال باا حیواناا  یکی از  هاای ماا باا دنیاای اطفاف حوزه مبادأ را تشاااکیال میغاالباا کن 

های مفهومی نق  تجفبیا  همیشاگی انساان بوده اساژ؛ به همین دلیل »حیوان« همواره در اساتراره
نیز در تبیین    (. امیفالمؤمنین17ج، ص1388حوزه مبدأ را ایفا کفده اساژ )هوشانگی و سایفی،  

لَ یفماایادکناد و میساااازی میمفهوم »مفگ« آن را باه صاااور  حیوانی درناده مفهوم مَعََ الا ادَرُ ا  :»فَبََ
لَ« ََ َ تَةَ اجا غا َِ (.  223ج، ص1379( از یفارساایدن مفگ ناگهانی بتفسااید)دشااتی،  114)خطبهَ خَافُ ا 

حواااف  در این عباار ، از طفیق اساااترااره سااااختااری میاان دو حوزه مفهومی مفگ و حیوان درناده  
تناا فهاایی ماانناد هجوم نااگهاانی، تفس از حملاه، آماادگی بفای مقاابلاه، دیاا  از خوی  و غیفه را ایجااد  

ن وحشااای  را در قاالاب تفس از حیوا  -تفس از مفگ نااگهاانی  -کفده اساااژ و در حقیقاژ طلاب خود  
 کند.  سازی میمفهوم

در تفسایف این عبار  اساتراری باید گفژ همانطور که انساان با حواور حیوانی وحشای دچار اواطفاب  
شاود و تفس از حمله ناگهانی درنده و دریده شادن توساط او در ذهن انساان وجود دارد و در پی آن می

گااه و مرتقاد باه سااافای آخف  نیز همواره باایاد  خود را بفای مقاابلاه باا حیوان آمااده می کناد، شااا ص آ
تصاااویفی از مفگ را در بفابف دیادگاان خود قفار دهاد؛ چفا کاه یاادآوری مفگ، تفس را باه همفاه دارد و 

:»أكثن ا  یفمایدنیز می  دارد؛ چنانکه پیامبفانساان را از پفداختن به امور بیهوده و اشاتباه بفحذر می
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م فى الَمُیَا«) تءةَا ٌ الَُْ ف   ( مفگ  42098ت، ص  1431المتقی الهنادی،  ذكن الع ت؛ فَإَُت تعِّا

 کند.      رغبژ میزداید و به دنیا بیرا یفاوان یاد کنید؛ زیفا که یاد مفگ گناهان را می

 . »مرگ، مکان است«3-1-4

تفین مفگ  شاااهااد  باه مرناای جاان بااختن در راه خادا، بهتفین راه ملاقاا  باا پفوردگاار و شااافایتمناداناه
َْ کند از جملهاساژ؛ آیا  مترددی در قفآن نیز به این موواو  اشااره می بَلَِّ الَّ سََ تَلُ ا فَ تَ لا لَِّا َُ   ى لَِ 

بَ  َََ حا یسَ
َ
لا أ َِ ما الاح 

َ
تَ أ تا  یلَ اللَّ َْ

وِ مَ رَ اُ َُ أَ تااٌ عَ حَ این آیه که به توصااایف مقام والای 169عمفان: )آلنا

پفدازد، در انگیزه مجاهدان بفای حواااور در میدان جنم و نبفد با دشااامن  شاااهیدان در بهشاااژ می
 کند.  تأثیف نبوده و آنها را بفای پیفوزی حق بف باطل تفغیب میبی

امیف ساا ن که خود، نمونه کامل عاشااقان شااهاد  بود؛ اشااتیاق  را به شااهاد  اینگونه توصاایف  
َِ کنادمی

َ
لُِ أ اِ لَا تَ  ما   ى:»َ اللََّ ثََ َِ لَ 

وَ اَ تَ مَلَِ ال عَ ا الا ََِ سُ 
َُ   ٍِ الََ

تَ«  ىََِ مَو
ُ
( ساااوگناد باه خادا، انز و 5)خطباهأ

طالب به مفگ در راه خدا از اشااتیات طفل به پسااتان مادر بیشااتف اسااژ)دشااتی،  اشااتیات یفزند ابی
(. حوااف  که شااهاد  را به عنوان هدف نهایی زندگی خود بفگزیده بود، در جنم  51ج، ص1379

خواند و قباال از مفگ یفامیصااافین نیز بفای تأکیاد بف جهااد و تقویژ روحیاه سااافبازان، آنهاا را به اسااات
ََُ گویدشامفد و چنین میشاهاد  را گمشاده مطلوب اهل ایمان بفمی تَ«:»اما عَ ا لَى الا َِ (  66)خطبه: ا 

(. در این کلام انشااااایی، حوزه مرناایی »مفگ و 117ج، ص1379از آن اساااتقباال کنیاد)دشاااتی،  
تف گوینده بف اسااس  بیان ساادهشاهاد « در قالب حوزه مرنایی »مکان« مفهوم ساازی شاده اساژ؛ به 

تجفباه ییزیکی قفار گفیتن در مکاان مفهوم »مفگ« را باه مثااباه حجم تصاااور نموده، کااربساااژ یرال  
شاناساان مشای را »الانتقال  »مشای« و حفف جف »الی« نیز گواه بف این ذهنیژ گوینده اساژ؛ زیفا لرژ

اناد و یکی از مراانی  « )المففدا  یی غفیاب القفآن، ذیال کلماه( ترفیف کفدههمن مکاان للی مکاان بادراد
 (.156، ص1ت، ج1410اند)ابن هشام،  »للی« را »انتهای غایژ مکانیه« دانسته

ریزی،  ای از تنا فها)حفکژ، بفنامهدر عبار  یوت بف اساااس نگاشااژ »مفگ مکان اسااژ« مجموعه
هدف، سااامژ و غیفه( میان حوزه مبدأ )مکان( و حوزه مقصاااد )مفگ( ایجاد شاااده اساااژ و گوینده  
درخواساژ پایداری در جنم، دیا  از مقدساا  و مفهوم شاهاد  را از طفیق اساتراره سااختاری بفای 

کند؛ یرنی همانگونه که ایفاد بفای رساایدن به مکان مورد ن ف خود تلاج  سااازی میم اطب مفهوم
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سااازند، مبارزان نیز باید  کنند و با وعده رساایدن به مقصااد، مشااکلا  مساایف را بف خود هموار میمی
شاهاد  را به عنوان آخفین منزل دنیوی خود انت اب و بفای ورود به آن از هیر کوشاشای دریغ نکنند.  

 هایی از جملا  طلبی با حوزه مقصد »مفگ« در ذیل آمده اسژ:بفای آشنایی بیشتف نمونه
سااافاف:   ماباادأ  تَ«حاوزه  عََ ا لاَ لََ مَ ا  َََ م تََ تَ (/  64)خاطابااه»اسََََا عََ ا الاَ مَ  ََا م ََِ تَ  َََ ِ لَ 

ََُِّ لََ لَا  تَ...  َََّ الَل لُ 
َ
أ ََا سَََ َُ «

مَامَةٌ« تَ«(/  64)خطبهَُ عَ ا ادَرُ ا الا َِ  (  190)خطبه» 

الَ حوزه مبدأ انسااان:  َِ
ُ
تَ مَا أ لَ  ى»فََ اللَّ َِ تُ  عَ ا  ا خَنََ  الا

َ
تَ أ عَ ا لَى الا َِ تُ 

 صََََ   / (55)خطبه«ىدَخَلا
ُ
كُتا  ی»أ

تَ  عَ ا نَ الا كا َْ  (188«)خطبهَِ
 . طلب رهایی از دنیا2-4

 . »دنیا، مکان است«1-2-4 

همچون »دار    ییهااواژه  «یاا»دن  یحوزه انتزاع  یینتب  یالبلاغاه، بفاخطباه از نهج  ینحواااف  در چناد
  یف مفهوم غ  ینکاه دال بف مکاان بودن ا  بفدیرا باه کاار م  «یاةعبفة«، »دار مجااز«، »دار الفنااء« و »دار بل

عاقل اساژ که    ساانان  یساتهآن دارد؛ لذا شاا  یحال نشاان از گذرابودن و عدم بقا  یناساژ و در ع  ینیع
 .  یفدبهفه گ   یآباد ساختن خانه ابد  یمحل گذرا بفا یننکند و از ا  یا اهف دن یفتهخود را یف 

کند:  بف همین اسااااس متکلم نیز خواساااته خود را مبنی بف عدم وابساااتگی به دنیا اینگونه مطفح می
دُ ا  اُ   ىفَ   »فَتَءَ َّ اُ یالمَ (. در  79ج، ص1379( از این دنیا توشاه بفگیفید)دشاتی،  28)خطبه    ا«یا مَلَِ المَ

این عبار  کاربساژ حفوف جف »یی« و »من« بفای واژه دنیا دلالژ بف این ذهنیژ متکلم دارد که دنیا  
مفهوم مجفد   یبف اساااس تجفبه ییزیکی قفار گفیتن در مکان، بفا   فف و مکان اسااژ؛ یرنی گوینده

 »دنیا« به عنوان حوزه مقصد نوعی حجم در ن ف گفیته و آن را بفای م اطب قابل در  ساخته اسژ.
حَ پفدازدای دیگف این چنین به توصایف دنیا میصااحب سا ن در خطبه تَ النَّ مَمُ ا عَبَادَ اللَّ حا

َ
لَ عَلِا  ی:»فَأ

َ الُ« ا الءَّ َْ لَ ةا
َ
مُ رَ عَلَى أ اْ عَ ارَ الا لَ المَّ َْ ( ای بندگان خدا، از ساافایی کو  کنید که ساافانجام  52)خطبهةَ

(. در عبار  آورده شاده بفای وصاف دنیا از کلما  »دار«  105ج، ص  1379آن نابودی اساژ)دشاتی،  
و »أهل« اسااتفاده شااده که این کاربفد بف پایه نگاشااژ »دنیا مکان اسااژ« شااکل گفیته؛ یرنی مفهوم  

ه امکاان اقامژ در آن وجود دارد و ایفادی در آن زندگی  عقلی »دنیاا« همچون مکاانی تصاااور شاااده کا 
های دارای حجم، ویژگی حجم داشاتن را به ر مکانکنند؛ زیفا انساان بف حساب تجفبه قفار گفیتن دمی
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( و 73ج، ص1384مفاهیمی گساتفج داده اساژ که بفایشاان حجمی قابل تصاور نیساژ.)صافوی،  
مطفح   اینگونااه  دنیااا  از  کفدن  کو   بفای  آمااادگی  بف  را مبنی  خود  درخواسااااژ  متکلم  نهااایااژ،  در 

ادَ«کندمی نَلَكُتا مَلَِ الءَّ َِّضا َِ سَلَِ مَا  حا
َ
أ َِ ا 

َْ اُ لََِّلُ ا مَ ( سری کنید با بهتفین زاد و توشه از  45)خطبه :»ارا

(. کااربفد یرال »رحال« و مشاااتقاا  آن بفای حوزه مقصاااد  99ج، ص  1379آن کو  کنیاد)دشاااتی،  
»دنیا« القاگف ناپایداری دنیا اساااژ و مبین این حقیقژ اساااژ که دنیا محلی بفای اقامژ همیشاااگی  

به شااود که دربفدارنده مفهوم مکان اسااژ؛  نیسااژ و بدون شااک این یرل بفای الفا ی اسااترمال می
واره حجمی و در چارچوب جملا  انشاااایی، عناصااافی از مفاهیم  عبار  دیگف متکلم بف مبنای طفح

حوزه مبدأ )مکان( را بف مفاهیم حوزه مقصاد )دنیا( نگاشاته اساژ که در این نگاشاژ تنا فهایی مانند  
 )اقامژ گزیدن، نقل مکان و غیفه( ایجاد شده اسژ.

 فا است«و. »دنیا، انسان بی2-2-4

های ادبی اسااژ که در آن صاافا  یا ریتارهای انسااانی به جانوران یا اشاایاء  ب شاای از جمله آرایهجان
های طبیری یا امور  شاود؛ یرنی احسااساا  و ریتارهایی را که ویژه انساان اساژ به پدیدهنسابژ داده می

گیفیم؛ همانگونه که در ترفیف این  دهیم و آنها را همچون یک شااا ص در ن ف میعقلی نسااابژ می
توانیم  شااوند و با اسااتفاده از این یفایند میصاانرژ آمده اسااژ: گاه اشاایاء ییزیکی، شاا ص تلقی می

ها، مشااا صاااا  و یرالیتهای انساااانی در   بسااایاری از موجودا  غیف انساااانی را بف حساااب انگیزه
نیز در قالب این شگفد بیانی مفدم را به تف     (. امیفمؤمنان109ج، ص 1392کنیم)قاسم زاده، 

داند؛ اگفچه بسایار یفیبنده اساژ؛ کند و این دنیای یانی را مناساب دوساتی نمیدنیاپفساتی دعو  می
اج در ذهن م ااطباان، بف مبناای  ویاایییرنی باا توجاه باه انتزاعی بودن مفهوم »دنیاا« بفای تثبیاژ بی

:»عَبَادَ  گویدبفد و چنین میویا اساژ« را به کار میشاناختی، نگاشاژ »دنیا انساان بیاساتراره هساتی
 صَََََ 

ُ
تَ أ اُ یاللََّ لَ المَ َْ ََْ َ  لَ فا النَّ َِ  

«یَكُتا اركََةَ لَكُتا ( ای بنادگان خدا، شاااماا را به تف  دنیاایی  99)خطباها التََّ

(. لازم به ذکف اساژ که حواف   185ج، ص1379ساازد)دشاتی،  کنم که شاما را رها میسافارج می
اُ خواند و با ذکف عبار  استراری الب یرل امف، مفدم را به رها کفدن دنیا یفامیدر ق «  ی»المَ اركََة لَكُتا ا التَّ

های  عمل  دنیا را به انساانی تشابیه کفده که علی رغم  اهف یفیبنده و دلفبای ، به هیر یک از وعده
سااازد؛ در اسااتراره یوت »دنیا« مبدأ نگاشااژ و »مکان«  کند و در اوج دلبسااتگی یار، آن را رها مینمی



 

101 

س
رر

ب
 ی

حل
و ت

 یل
ها

ار
خت

سا
 ی

لب
ط

 -ی
ار

تع
س

ا
 ی

ج
نه

غه
بلا

ال
 

 
ان

زب
ر 

نظ
 م

از
س

شنا
 ی

خت
شنا

 ی

101 

ویا و رها کفدن متنا ف با خلف وعده عاشاق اساژ.  شاود و دنیا متنا ف با انساان بیمقصاد انگاشاته می
 هایی از کلام انشایی با حوزه مقصد »دنیا« آمده اسژ: در ادامه نمونه

 رَضََ حوزه مبدأ مکان: 
َ
َِّ ی»أ الا َِ  

اُ یتُتا ٍَ المَ «یا ٍَ عََ ضَاح اُ (/  34)خطبه  ا مَلَِ الْاخَنَ أَّ المَ
َ
تا  یا لَ ی»عَلَعُ ا أ سََ

مَارٍ« ََِ  
تا ُْ دُ ا فَ (/  64)خطباهلَ اُ   ى»فَتَءَ َّ مَ اُ یَالَ مَ اُ (/  64)خطباها«یَا مَلَِ الَ مَ لَ الَ ةَا

َ
أَ أ تُتا لَنَ ا  َ  لَسََََا

َ
ا یَ»أ

َ   ت َُِّ أَ  بََ
ى«تَصََََا تََّ ََََََ َ الٍ  حَا

َ
أ ى  لََ عََ سََََُ أَ  اَُ (/  99)خاطابااهعا ََمَ ال ى  لََ َِ نُ ا  ةَُ اَُ ََ»ا مَ ی َََ اة الَءَّ نَ  ةََ ََُ لَِ تَا 

ا«یفَ  اُ (/  103)خطباهَْ مُ ا لَلَمَ  یَ»لَمَبََّ
َ
مٍ«  ىا أ اُ (/  111)خطباهلَمَبََ رُكُتُ المَ وْ حَ

ُ
الُكُتا  (/  113)خطباها«یَ»أ َِ »مَا 

الا  َِ نَحُ أَ  اُ یسََََ یلَ ا ركَُ ینَ مَلَِ المَ تُ ... ا لُما كُتُ الا تَُ ُْ لَ اُ یسََََ یاْ «تا ینُ مَلَِ المَ  لَ (/  113)خطبهُ  لُكُتا
َ
ما ی»أ ََ سَ 

عََ  َََ َُُ ا  مََ اَُ یَظََ ََمَ ال لَ  َْ
َََ ة لِا  عََ ََاح  ََم ََُ ی ََمَّ ال ََا  ا  (/  129)خاطابااهةَ«ی َََ ع فََ لَا 

َ
اَُ ت»أ ََمَ ال َََ ِ   ُ

ََُ ََا ََصََ وَ  ی لََ
خَُ لِا  مََ ا 

» ٍَ نَ تا  (/  157)خاطابااهلََآاخََ لََ  
َ
ضََََا تَ»أ

َ
أ  ... َُُ ا  اَُ یَكَُ  ََمَ ال لَ  ََا ة

َ
أ ََوَ  «ی الاح حَََ تُ  (/  192)خاطابااها  رُكَُ وْ َََ ح

ُ
»أ

اُ  اُ (/  196)خطباها«یَالمَ َُ ا مَلَِ المَ نَ خا
َ
«یَ»أ كُتا َِ لُ  َُ تُتا  (/  203)خطباها  اُ

َ
كُتا َ  مَا أ َُّ تَ أَ ادَ اللََّ لَعُ ا عَبََ »َ  اعا

ََفََ  اَُ ی ََمَ ال لَ  َْ
َََ ة لِا  مََ ََتَ  بََ ی سَََََ ى  لََ عََ ََا  «ی تا كَُ لََ بَا َََ ى  مَضَََََ ما  َََ َ لِا  مََ ََِّ (/  226)خاطابااهلَ  الاَ تُ  كَُ ََُّ نَّ غَُ لََ ََ»لَا  ٍُ  ی ا

اُ   (230)خطبها«یالمَ

انسااااان:   اُ حوزه مبادأ  الَمَ ااَ  ََُ اِ
َ
أ مَلِا  ُُ ا  لَكُ  لَا  فَ (/  42)خطباهایَ»  افَسََََُ ا  فَیَ لَََُ اُ   ى»  الَمَ ا  یَعَءو 

نَةَا« اَ اُ (/  99)خطبهَ فَ رُكُتُ المَ وْ حَ
ُ
 (111)خطبها«ی»أ

اَُ  ََمَ ال لَِ  عََ َُُ ا  ََ»كَُ  اَُ ی ََمَ ال تُ  ََا ت مََ رَفََ لِا  مََ مَُ ا  فََ نا لََ َ لَا   ... ََاح  اة ءَّ َُُ ََا  «ی وَ  (/  191)خاطابااها  یَئََ عََ مَُ ا  ََو ََْ »فََ
اُ  اُ (/  204)خطبها«یالمَ رُ ا المَ َْ  (230)خطبها«ی»فَاحا

اُ حوزه مبدأ شایء:   تَكُلَِ المَ عا  ىا فَ ی»فَلا
َ
«یأ َِ نَ

َْ غَنَ مَلِا حُثَالَةَ الا صَا
َ
كُتا أ ٌَ  (/  32)خطبهَُ َْ َُ أَّ مَا 

َ
لَعُ ا أ »اعا

اُ  ٍَ خَ  ىا َ  حَادَ فَ یمَلَِ المَ ٍَ َ  حَادَ فَ یالْاخَنَ ٌَ مَلَِ الْاخَنَ َْ َُ ا  اُ   ىنٌ مَعَّ  (114)خطبها«یالمَ

 . طلب آخرت3-4

 . »آخرت، انسان است«1-3-4

روند و شااید بارزتفین  ها به کار میها و یرالیژشاناختی بفای در  رخدادها، کن های هساتیاساتراره
شاود؛ زیفا به اعتقاد  هایی هساتند که شام مادی به عنوان یک شا ص در ن ف گفیته میآنها اساتراره

دهاد از دانشااای کاه دربااره خود داریم  جاانادارپناداری این امکاان را باه ماا می (Z. Kovecses)کوچ   
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جاان و غیفه اساااتفااده کنیم  هاای هساااتی ماانناد نیفوهاای طبیری، اشااایااء بیبفای در  ساااایف جنباه
اُ (، مانند80ج، ص1393) ااَ المَ َُ اِ

َ
ُُ ا مَلِا أ ٍَ لَا لَكُ  ااَ الْاخَنَ َُ اِ

َ
ُُ ا مَلِا أ ( بکوشاااید  42)خطبها«ی:»فَكُ 

آخف  و دنیا    (. در کلام امیفالمؤمنین95ج، ص 1379از یفزندان آخف  باشااید نه دنیا)دشااتی،  
اند، در این آرایه پنداری عینی و قابل در  شادههای مقصاد از طفیق شاگفد بیانی انساانبه عنوان حوزه

شاااود؛ مثلا در اساااتراره مذکور یفزند  های م تلف ایفاد به امفی غیف انساااانی اساااناد داده میویژگی
اده شااده اسااژ؛ زیفا متکلم به طور  های انسااان اسااژ به آخف  و دنیا نساابژ دداشااتن که از ویژگی

گوید: »آخف  و دنیا انساان هساتند« و کلام خود را بف اسااس نگاشاژ یوت بنا نهاده اساژ.  وامنی می
خواهد که بفای آباد ساختن آخف  تلاج و دنیا را رها در واقع حواف  در قالب این اساتراره از مفدم می

کنند؛ زیفا در قیامژ هفکز به ساامژ مادر خوی  گفای  دارد. در مورد مناساابژ این اسااتراره گفته  
شااده که از شااأن یفزند تمایل و گفای  به پدر اسااژ، یفزندان دنیا رغبژ به دنیا و لذا  آن و یفزندان  

هاای  دیگف نموناه  .(97ج، ص1397ساااتناد )غوااانففی،  آخف  خواهاان آخف  و سااارااد  آن ه
 ح اسژ: استراری با حوزه مقصد »دنیا« بدین شف   –ساختارهای طلبی  
 رَضَََ حوزه مبدأ مکان: 

َ
َِّ ی»أ الا َِ  

اُ یتُتا ٍَ المَ «یا ٍَ عََ ضََاح الُكُتا ... لَا  (/  34)خطبها مَلَِ الْاخَنَ َِ كُتُ  ت»مَا  ُُ ءُ ِّا
كَثَ  تُ«یالا َُ نَمُ  ٍَ لُِّا  (113)خطبهنُ مَلَِ الْاخَنَ

َُا  ََمَ ال لَِ  مََ  ٌَ ََْ ََُ ا  َََ م أَّ 
َ
أ عَُ ا  لََ ََ»اعَا فََ ی حَادَ    َ خََ   ىا   ٍَ نَ فََ یَالْاخََ حَادَ    َ  ٍَ نَ الْاخََ لَِ  مََ  ٌَ ََْ ََُ ا  َََّ ع مََ   ى نٌ 

اُ   (114)خطبها«یالمَ

«ی»َ  لا حوزه مبدأ انسان:  ٍَ ااَ الْاخَنَ َُ اِ
َ
 (154)خطبهكُلِا مَلِا أ

 . طلب اجتناب از رذایل4-4

 . »حرام، دشمن است«1-4-4

کفدن از غیف خدا و روی زهد در لرژ به مرنای پشااژ کفدن به دنیا، توجه به آخف ، بفیدن و قطع ن ف  
: ذیل کلمه زهد( و در اصاااطلاح تراریف مترددی بفای این کلمه بیان شاااده  نفاقیآوردن به اوساااژ.)
البلاغه اشاااره کفد که در عین ایجاز، ترفیفی  توان به کلام پیشااوای زاهدان در نهجاسااژ؛ از جمله می

 گویددهد و چنین میکامل و زیبا از زهد ارائه می
َ
مَتَ ت:»أ وُ مَ ال اُ نُ عَ كا َََ مَلَ َ ال

َ نُ اجا صََ ََ  
ٍُ ةَادَ اسُ الءَّ َُّ ا ال َْ

عََِّارَمَ« مَ الا اُ ُِ عَ َ رَ ( ای مفدم، زهد یرنی کوتاه کفدن آرزو، شااکفگذاری در بفابف نرمتها  81)خطبهَ التَّ
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(. حوااف  با اساالوب ندا و با خطاب قفار دادن 129ج، ص1379و پفهیز در بفابف محفما )دشااتی،  
پفدازد. گفتنی اسااژ کاربسااژ کلمه  کند و سااپز به ترفیف زهد میمفدم توجه آنها را به خود جلب می

»ناس« دال بف عمومیژ کلام دارد؛ یرنی این س ن شامل گفوه خاصی نیسژ و همه باید تلاج کنند  
در جفگه زاهدان داخل شااوند، در ادامه با اسااترانژ از ساااختار یرل نهی، به اشاا اصاای که توانایی  

«ت:»لَا  کندرسیدن به زهد کامل را ندارند؛ این چنین توصیه می نَكُتا َِّنَامُ صَبا َِ الا لَ
( تلاج  81)خطبهغا

(. صااحب سا ن در سااختار طلبی  129ج، ص1379کنید که حفام بف صابف شاما غلبه نکند)دشاتی،  
خواهد در  میگوید و از آنها  ساازی قلمفوی مقصاد بف حساب قلمفوی مبدأ سا ن میمذکور بفای مفهوم

   .بفابف هوای نفز ایستادگی کنند و تسلیم آن نشوند؛ چفا که این مقاومژ، کمتفین مفتبه زهد اسژ
هایی که در آنها مفهومی در قالب مفهوم دیگف بیان  های ساااختاری یرنی اسااترارهبف اساااس اسااتراره

و بناا بف بااور کوچ  کاه مرتقاد اساااژ کاارکفد شااانااخاژ    (108ج، ص  1392شاااود)قااسااام زاده، می
سااااازد حوزه »الف« را باا اساااتفااده از حوزه »ب« در  کناد)کوچ ،  هاا گویناده را قاادر میاساااترااره

سااازی  با اسااتفاده از حوزه مقصااد »دشاامن« به مفهوم توان گفژ: امام  (، می62ج، ص1393

گاهی می دهد که مبادا حفام بف آنها غلبه  حوزه مرنایی »حفام« پفداخته و در ساااختار نهی به م اطب آ
کناد و آن را از پاای در  کناد؛ یرنی هماانگوناه کاه دشااامن در مرفکاه جنام بف مباارز واااریف غلباه می

نماید که در مشکلا   سازد و از مسیف هدایژ دور میحفام نیز ایفادی را در دام خود گفیتار می آورد،می
کنند. بدون شاک انت اب حوزه مرنایی  بهفه هساتند و زبان به شاکوه باز میزندگی، از نرمژ صابف بی

های جنم و تلاج بفای غلبه بف دشامن  مقصاد )دشامن( ارتباط تنگاتنگی با حواور حواف  در میدان
 سازی حوزه »حفام« در ساختار طلبی:ای دیگف از مفهومنمونه  .دارد

َِّنَام«حوزه مبدأ غذا:  كُتا لُمَوَ الا َُ  َُ ُِ خَلُ ا   (151)خطبه»لَا لُما

  . »حسد، حیوان است«2-4-4

اند مفدم را از آن بفحذر  حسااد  از صافا  مورد نکوه  اساژ که پیشاوایان دینی همواره ساری داشاته
دارند، بفای تبیین این واژه مانند ساااایف مفاهیم انتزاعی، باید از چیزهایی که آشاااکار و مرلوم هساااتند  

البلاغه اسااژ که حوزه مرنایی حسااد را در  در نهج اسااتفاده کنیم؛ نمونه بارز آن کلام امام علی  

مَ گویدشااناختی بفای مفدم به تصااویف کشاایده و میچارچوب اسااتفهام َِّسَََ مُ ا فَإَأَّ الا كُلُ  ت:»لَا لََِّاسَََ
ا
أ
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 َ
«تاإا َِ ََ َِّ ارُ الا َُّ كُلُ ال

ا
( حسااد نورزید که حسااد ایمان را چونان آتشاای که هیزم را 86)خطبهعَاأَ كَعَا لَأ

(. متکلم در ابتدا خواسااتۀ خود را مبنی بف  145ج، ص1379سااازد)دشااتی،  خاکسااتف کند، نابود می
کناد و در اداماه دلیال این اجتنااب را در  تف  حساااد و دوری نمودن از آن در قاالاب یرال نهی بیاان می

 .داردنگاشژ »حسد حیوان اسژ« ا هار می
توان گفژ: از آنجایی که لیکاف و جانساون سافشاژ اساتراره را یهم  در تووای  عبار  اساتراری بالا می

دیگف مرفیی کفده چیزی  چااارچوب  در  اردکااانی،  تجفبااه چیزی  ص1391انااد)داوری  و در  38ج،   )
رود، حواف  نیز بفای مرفیی  های سااختاری حوزه مبدأ بفای شاناساایی حوزه مقصاد به کار میاساتراره

کند و ن ساتین چیزی که این اساتراره در  حوزه انتزاعی »حساد« از حوزه عینی »حیوان« اساتفاده می
رود و کاربساژ یرل »أکل«  کند درندگی اساژ که ویژگی بارز حیوان به شامار میذهن م اطب ثبژ می

رود،  ن میبا این ویژگی تناساب دارد؛ ایمان نیز که در جایگاه طرمه وحوج قفار دارد و با حسااد  از بی
مفهوم انتزاعی دیگفی اساژ که بف اسااس نگاشاژ »ایمان غذا اساژ« تصاویفساازی شاده اساژ؛ یرنی  

باشاد و با رخنه کفدن در  ای گفسانه اساژ که در کمین صاید طرمه)ایمان شا ص( میحسااد  درنده
ساازد همانگونه که  دهد و آن را نابود میوجود شا ص به طور مساتقیم ایمان  را مورد هدف قفار می

 .رودچوب توسط آت  از بین می

 . »نادانی، دیوار سست است«3-4-4

 یفماایاد:  هاای خود باه پناد و انادرز مفدم پفداختاه و میدر ب شااای از خطباه  اماام  
َ
اسُ ت»أ ََُّ ال ا  ََْ

» ٍُ مَ
ٍُ مُتَّ ٍَ َ اعَ بَا لَةَ مَصَا ما ََُ بَُِّ ا مَلِا  تَصَا ( ای مفدم، چفاغ دل را از نور گفتار گوینده با  105)خطبه  اسَا

(. حواف  در این کلام، مفدم را به پیفوی از واع ی  195ج، ص  1379عمل روشان ساازید)دشاتی،  
کند و چفاغ مسایف زندگی دیگفان اساژ؛ پژوهشاگفان بفاین باورند  خواند که به علم خود عمل مییفامی

ظ( اساتراره ر 
ظ مُتَّ بَاح و وَاع  صاْ رْلَة، م  توانند با  ای بف وجود خود حواف  اساژ که مفدم میکه کلما  )شاُ

،  3ج، ج  1375قیادتی در اماان بااشاااناد)بحفانی،  الگو قفار دادن ایشااااان از انحفایاا  اخلاقی و ع
(، گوینده در ادامه س ن، مفدم را به طور عام مورد خطاب قفار داده و آنها را از تکیه بف جهل،  258ص

ی َ لَا  یفمایددارد و میهای باطل بفحذر مینادانی و پیفوی از هوس  الَتَكُتا َْ ََ لَى  َِ  ا 
ُُ كَ تَ لَا لَنا »عَبَادَ اللَّ
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ادُ ا   َْ اُ «لَ َ ائَكُتا ةا
َ
های خود تکیه نکنید و تسالیم هوای نفز ( ای بندگان خدا، به نادانی105)خطبه  جَ

  .(195ج، ص1379خود نباشید )دشتی،  
شاایان ذکف اساژ که نادانی و هوای نفز از امور انتزاعی و دور از تصاوری اساژ که در این جملا ، با  
اساتفاده از حوزه مرنایی مفاهیم عینی، محساوس و ملموس شاده اساژ؛ حواف  به عنوان سا نوری  

ساازی »نادانی دیوار ساساژ اساژ« پفداخته و مفهوم »هوای نفز« را در قالب نگاشاژ  بلیغ به مفهوم
 سازی نموده اسژ.»هوای نفز دشمن اسژ« تصویف

ساازی  بف مبنای اساتراره سااختاری بفای مفهوم در تفسایف عبار  اساتراری اول باید گفژ: امام  

»جهل« از حوزه مبدأ »دیوار ساساژ« اساتفاده کفده اساژ؛ همانگونه که انساان عاقل به دیوار ساساژ و 
گاه  کند و آن را به عنوان مکانی مناساب بفای تکیه دادن انت اب نمیبنیان اعتماد نمیبی نماید، یفد آ

نیز نباایاد باه ناادانی و جهال خود اعتمااد کناد؛ بلکاه باایاد جهال خود را باه علم تبادیال و از آن بفای روشااان  
در نگاشاژ دوم ارتباط و شاباهتی بین »هوای نفز« به عنوان حوزه    .شادن مسایف زندگی  بهفه ببفد

ای ایساتادگی و مقاومژ به مبدأ و »دشامن« به عنوان حوزه مقصاد وجود دارد و در این اساتراره تنا فه
من ور تبیین حوزه مرنایی مقصااد که دشاامن اسااژ ایجاد شااده و ذهن م اطب را بفای در  مفهوم  

 .سازدهوای نفز آماده می

یا است«4-4-4  . »فتنه در

های شاوم خود، بفپایی اسالام و امنیژ مسالمانان را همواره ساری داشاتند با نقشاه مراندان  امام  

گاهی از یطف  دشامنان اسالام،  مانع از عملی شادن توطئه آنان  دچار مشاکل کنند، حواف  نیز با آ
گاهیمی  دهدب شای به مفدم، اینگونه خطابشاان قفار میشاود و به من ور آ

َ
َ اَ   تأ ما

َ
َْ ا أ ََُ اسُ  َُّ ا ال َْ

» ٍَ جَا َُّ ُ لَِ ال سََُ َِ َ تَلَِ  های نجا  درهم بشاکنید)دشاتی،  ها را با کشاتی( ای مفدم، امواج یتنه5)خطبهالا

کند تا دلهایشاان را نفم (. در این خطاب، حواف  کلام خود را با اسالوب ندا آغاز می51ج، ص1379
 .کند و آنها را متوجه خطف سازد

صااااحاب سااا ن، باا توجاه باه انتزاعی بودن موواااو  یتناه و عادم در  کوردلان از پیاامادهاای آن در   
پفدازد؛ یرنی با اساتراره سااختاری،  « میساازی »یتنهجامره، در قالب امور محساوس و عینی به مفهوم

بف اساااس نگاشااژ  ( و  108ج، ص  1392کند)قاساام زاده، مفهومی را در قالب مفهوم دیگف بیان می
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خواهاد  کناد و از آنهاا می»یتناه، دریااساااژ« ذهن م ااطاب را بفای در  مفهوم انتزاعی یوت آمااده می
همانگونه که در دریای طویانی درصاادد یایتن کشااتی هسااتند و با یاصااله گفیتن از امواج سااهمگین  

دهناد، در زنادگی خود نیز باایاد در پی یاایتن مسااایف  ساااری دارناد جاان خود را از بلایاای احتماالی نجاا   
اصاالی باشااند و با پیفوی از الگوهای راسااتین به قله رییع هدایژ دسااژ یابند. به اعتقاد بحفانی دلیل  
انت ااب لفظ دریاا بفای یتناه از جااناب اماام این اساااژ کاه دریاا و یتناه باه هنگاام هجوم، موجاب هلاکاژ  

اندیشای مفید و صبف موجب رهایی ایفاد از گیفی، چاره  شاود و اموری مانند کنارهیفوروندگان در آنها می
هاای تبیین مفهوم انتزاعی  (. دیگف نموناه552، ص1ج، ج  1375گفداب یتناه و هلاکاژ خواهاد بود)

 :»یتنه« در کلام امام علی

تَ حوزه مبدأ شیء:   ةُ الَّ َُ َ تا لَ الا َْ ا« ى»مَا ةَ َْ
َِ تُ لَمَالَى  بَنََ  اللَّ خا

َ
 (156)خطبهأ

ةَ«حوزه مبدأ دشمن:   َُ َ تا ا مَلَِ الا َُ صَعا  (171)خطبه»َ  اعا

ةَ«حوزه مبدأ آت :  َُ َ تا ارَ الا َُ رَ  تُتا مَلِا فَ ا بَلا اْ تَ تََِّعُ ا مَا اسا اْ  (187)خطبه»لَا لَ

 . طلب حقیقت5-4

 . »خدا، مکان است«1-5-4

نحوه ترامل بدن با جهان واقری  شااناساای شااناختی بف اهمیژ تجفبیا  انسااان، نق  بدن وی و زبان
هایی  تأکید دارد، به اعتقاد جانسااون، انسااان از رهگذر تجفبه قفار گفیتن در اتات، ت ژ و دیگف مکان

هایی که از حجم بفخوردارند  شاوند و نیز قفاردادن اشایاء در مکانکه دارای حجم بوده و  فف تلقی می
هاای انتزاعی از احجاام  بادن خود را نوعی  فف دارای حجم درن فگفیتاه اساااژ و در نتیجاه طفحواره

تَ مَلَِ  (، ماانناد374ج، ص1392ییزیکی در ذهن خود پادیاد آورده اسااااژ)صااافوی،   لَى اللََّ َِ :»فَنَ ا 
تَ«  (.  71ج، ص 1379( از خدا به سوی خدا یفار کنید)دشتی،  24)خطبهاللَّ

ن فگفیته و ایفاد را بفای ریتن به سااوی آن حوااف  در این عبار  طلبی خداوند را به مثابه مکانی در  
ای توصایف شاده که گویا دارای حجم و  فف کند. در حقیقژ حوزه انتزاعی »الله« به گونهتشاویق می

تواند داخل آنها قفار گیفد. گفتنی اساژ جمله یوت از قفآن اقتباس شاده  مشا صای هساژ و کسای می
تیفمود:  که از زبان پیامبف اساالام لَى اللَّ َِ د)یولادوند(.  یز ی( به سااوی خدا بگف 50)ذاریا :فَنَ ا 

ا  ی) سااو با موجود  یشااود که انسااان از  ی گفته مییمکارم شاایفازی مرتقد اسااژ: »کلمه »یفار« در جا
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ای سافاغ دارد، لذا با سافعژ تمام از  گف پناهگاهی در نقطهیحادثه وحشاتناکی روبفو شاده، و از ساوی د
(؛ این  378-377، ص22ج، ج  1374آورد«)شاود و به نقطه امن و امان روی میمحل حادثه دور می

سااازی حوزه مرنایی »الله« بف مبنای حوزه مبدأ »مکان و  فف« اسااژ. بنابف  تفساایف نیز دال بف مفهوم
،  3ج، ج  1324ن ف شاارحان من ور این اساژ که از غواب الهی به ساوی رحمژ الهی بفوید)خوئی،

فا هف عبادتی قفب الی  ی( و یفار بسااوی خدا توجه به او و اطاعژ او و تف  م الفژ او اسااژ؛ ز 345ص
ه اسااژ، و هف مرصاا  ه اسااژ)طیب،  یاللَّ ری  (. عبارا  اسااترا285، ص  12ج، ج  1378تی برد من اللَّ

ها با حوزه مقصااد »الله« بساایار بود که بفای آشاانایی در زیف به ذکف چند نمونه بساانده  موجود در خطبه
 شود.می

َ««حوزه مبادأ انساااان:   جُعَتََ عا َُ تَ  عَنَ اللََّ
َ
بَ (/  11)خطباه»أ َِ تََ مُ ا  اُ تَ َ   یَ»ا َُ اللََّ عََ اعَ َِ مَةُ ا  تَ َ  الَّ اأَ اللََّ

صََ 
َُ بَلُ ا  اَ تَ«یا لَ (/  176)خطبهَِّةَ اللَّ َِ  ا 

ُْ ََّ تَ َ  لََ  َِ تَ 
لُ ا اللَّ

َ
أ تَ«ی»فَاسَا ُِّبو َِ »فَعَا دَارَتَ  (/  176)خطبهتَ 

تُ« تُ اللََّ ََُ جَتٍ لَمَ لُِ مُلا اِ مُ أُ ا عَلا تُ الا ََِ نَ ى ضَََََ ةُ حَتَّ جُعُمََ َْ (/  182)خطباهالا تُ فَ ی»لَ تُ اللََّ مٍ رَحَعََ ماَ لَِ سَََََ اِ   ى سَ 
ٍَ  لَاٍ « نَ

َََ  صََ (/  182)خطبهعَ
ُ
تَ«ی»أ لَعَ«(/  182)خطبهكُتا عَبَادَ اللَّ ا سََ تُ عَعَّ (/  182)خطبه»عََ ا اللَّ

تُ  َ« اللََّ بَََِّ ََ نَمُ«تَ» ثا
َ
ا لَتا  (/  184)خطباها أ عََ َِ جَلُ ا  تَما «ت»لَا لَسََََا تُ لَكُتا تُ اللََّ لاَ ا  (/  190)خطباهمَجو عَ ا ارا »فََ

تَ« تَمَ (/  190)خطبهعَبَادَ اللَّ تَمَ یُُ ا عَلَ ی»لَسَا تَ َ  لَسَا اللَّ َِ ا 
تَ« یَْ ا عَلَى اللَّ َْ

َِ  ا 
أَ  (/  191)خطبهُُ  لَا لَنَ ا

َ
»أ

لَ  َّ 
َ تَبَنَ اجا تُ اخا ََُ ا ََِّ با تَ سََََُ أَّ اللََّ

َ
ت عل یأ مُأا  دَمَ ) صََََل ات اللَ لَى الْاخَنَ یَلَِ مَلِا لََ َِ (/  192خطباهلَِ«ت ت   

لَ  اِ إَ َِ تَ 
لَ اللَّ عَا كَاأَ مَلِا فَما َِ تَبَنُ ا  ََّ (/  192)خطبهسَ«ی»فَاعا حَلَّ لََ« ال

َ
تَ أ  لَنَى اللَّ

َ
 (209)خطبهبَاتَ«ی»أ

تَ«حوزه مبدأ مکان:  لَى اللَّ َِ  ا 
َُ نُ  (176)خطبه»اخا

 . »حق و باطل، شئ است«2-5-4

های مفهومی  گیفی ترداد زیادی از اسااترارههای انسااان در ارتباط با اشاایاء مادی مبنای شااکلتجفبه
اساژ؛ به عقیده لیکاف تجفبه ما از اشایاء و مواد مادی مبنای بیشاتفی را بفای یهم در اختیارمان قفار  

ساازد که  دهد؛ زیفا یهم تجفبیاتمان به واساطه اشایاء و مواد م تلف این امکان را بفایمان یفاهم میمی
هاایماان را در اختیاار داشاااتاه بااشااایم و آن را باه مثااباه چیزهاای ملموس یاا موادی  هاایی از تجفباهب  

توان به این عبار  اشااره (، بفای مثال می57ج، ص 1396بفگفیته از یک کل واحد محساوب کنیم)
َِ الا ی:»لَ نمود لَ َِ لُ كَعَلِا 

َ
أ ََ خا

َ
َِّوَّ فَأ َِ الا لَ َِ رَكَتُ«سَ مَلِا  دا

َ
لَ فَأ َِ ( کسااای که در جساااتجوی  61)خطبهبَا
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ج،  1379حق بوده و خطا کفد مانند کساای نیسااژ که طالب باطل بوده و آن را یایته اسااژ)دشااتی،  
شناختی، در (. در عبار  اساتراری بالا، تجفبه غیف شام)حق و باطل( از طفیق استراره هستی111ص

سازی شده اسژ؛ به دیگف بیان، صاحب س ن، حق و باطل را به مثابه  جایگاه شم قفار گفیته و مفهوم
کند.  ای مادی تصاور نموده که شا ص خواساتار آن اساژ و بفای به دساژ آوردن آن تلاج میشام

َ ارَ  بفای تبیین مفهوم »حق« حوزه مبدأ بیماری هم به کار ریته اسااژ، مانند:   َُ  
َِّوو َ نُ ا مَلَِ الا اُ »فَیَ لَ

 َِّ نَفَ«یالصَّ اَ َ  (147)خطبهحَ مَلَِ اجا

 . طلب هدایت6-4

 . »رضا شئ است«1-6-4

های م تلف ماده )روای( به خداوند نسابژ داده شاده اساژ و در بسایاری از آیا  قفآن کفیم، صایره
اصاااطلاحاتی مانند »رواااوان الله« و »روااای الله« به کار ریته و به عنوان صااافتی از اوصااااف الهی  

بَنبفشاامفده شااده اسااژ، مانند كا
َ
تَ أ ََا اأٌ مَلَِ اللَّ ( خشاانودی خداوند از همه نرمتها  72)توبه:رَض

نویساااد: دلیال نکفه آمدن کلماه  تف اساااژ)یولادوند(. طبااطباایی در تفسااایف آیه یوت میبزرگتف و ارزنده
( و 339، ص9ت، ج  1417تواناد حادود آن را در  کناد)رواااوان این اساااژ کاه مرفیاژ انساااان نمی

مهمتفین نتیجه رواایژ از من ف قفآن احسااس خوشاب تی اساژ که خداوند بفای بنده خود به وجود  
 های خداوند قلمداد کفد.  توان یکی از بهتفین نرمژآورد؛ لذا نرمژ روایژ را میمی

یابی به این نرمژ اساژ زمانی  که در نهایژ تواواع  نیز در صادد دساژ پفواوا  اساژ که امام علی  

ا فَ کنددارد و خواساااته خود را از خداوند اینگونه بیان میو یفوتنی دساااژ به دعا بفمی َُ اِ لَ َْ ا   ى:»فَ َْ ةَ
اَ « امَ رَضَََ َْ عَ (.  173ج، ص1379( در این مقام، روااای خود را به ما عطا یفما)دشااتی،  91)خطبهالا

شاناختی، جایگاه یک شایء را به اعتقاد کوچ  یک تجفبه »غیف شایء« از طفیق یک اساتراره هساتی
و به باور دیگفی زمانی که »یک تصااور مجفد و   (؛66ج، ص1393شااود)سااازی مییابد و مفهوممی

های متمایزی را ناشااناخته بف حسااب شاایء شااناخته شااده دیگفی سااازمان داده شااود که خود گفوه
(  لذا  169ج، ص1372شااناساای هسااتیم«)یارمحمدی،  دربفگیفد شاااهد اسااتراره وجودی یا هسااتی

را باه  توان چنین تفسااایف نمود: گویناده در کلام خود مفهوم مجفد »رواااایاژ«  را می  کلام اماام

 توان آن را از دیگفی طلب نمود و به تملیک خود درآورد. ای استراری به شم مانند کفده که میگونه
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 . »رحمت و آمرزش الهی کالایی باارزش است«2-6-4

رحماژ، از صااافاا  خاداوناد و باه مرنی نیکی کفدن و احساااان)مففدا  الفااظ القفآن، ذیال کلماه( و از  
ن فگاه کلام شایری، رحمژ الهی، به مرنای ایاواه خیف بف نیازمندان، یفودساتان و دساتگیفی از آنان 

(،  147( بفخی از آیا  نیز برثژ پیامبفان الهی)انرام:159، ص1ج، ج1392اسااژ)یی  کاشااانی،  
( را رحمژ الهی  3( و آسااانگیفی خداوند نساابژ به انسااان)مائده:72ورشاادن بلایا از انسااان)اعفاف:د

اند که انجام اموری مانند یفمانبفداری از خدا و رسولان و جهاد در راه خدا، انسان را بیشتف  عنوان کفده
 دهد.    در مرفض رحمژ الهی قفار می

لَُ«  کندحوااف ، خواسااته خود را جهژ آشاانایی با رحمژ و غففان الهی اینگونه مطفح می ََ ا ما رَ ََ «:
«یدَلَ  ٍَ َ نَ عَغا ُُ حَ الا عَةَ َ كُ حا ( به تو امید بساتم که مفا به ساوی ذخائف رحمژ  91)خطبهیح عَلَى ذَخَائَنَ النَّ

(. در این عبار  صااااحب سااا ن بف پایه  173ج، ص1379های آمفزج آشااانا کنی)دشاااتی،  و گنج
نگاشااژ »رحمژ و آمفزج شاایء هسااتند«، حوزه انتزاعی رحمژ و غففان الهی را همچون اشاایایی  

کنند و سااپز با اوااایه  تصااور نموده که ایفاد به دنبال آن هسااتند و بفای رساایدن به آن تلاج می
کاالایی ارزشااامناد بفای دهاد و آنهاا را هماانناد  نمودن کلماا  ذخاائف و کنوز باه آنهاا ارزج و براد ماادی می

شاناختی و سااختاری  ساازد؛ در اینجا نگاه کوچ  به ارتباط بین اساتراره هساتیم اطب قابل در  می
شاناختی،  گوید: »وقتی یک تجفبه »غیف شایء« از طفیق یک اساتراره هساتیقابل تأمل اساژ که می
تف  های سااختاری دقیقتواند با کمک اساترارهشاود، میساازی مییابد و مفهومجایگاه یک شایء را می

ص1393ساااااختااربنادی شاااود«) امیفمؤمناان66ج،  اساااااس این دیادگااه  بف  باا    (  ابتادا  در 

هساتومندکفدن رحمژ و آمفزج الهی این دو مفهوم انتزاعی را به مثابه شایء تصاور کفده و در نهایژ  
موده که بفای با ورود به اسااتراره ساااختاری آن را همچون کالای ارزشاامند در ذهن م اطب تثبیژ ن

شااانااخژ آن باید از راهنماایی کارآزموده طلاب کمک خواساااژ. در جمله مقابل حوزه مبدأ مکان بفای 
تُ فَمُما عَلَ تبیین مفهوم »مرفف « به کار ریته اسژ.  «  ى»فَإَأا عُما ٍَ َ نَ عَغا الا  (  78)خطبهَِ

عباارا  طلبی زیف یفاوانی  در نمودار  بهتف موواااو ،  تبیین  هاای  اساااترااری در خطباه  -باه من ور 
 شود:البلاغه بف اساس حوزه مبدأ نمای  داده مینهج
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 . نتایج5
در کتاب ارزشامند خود    البلاغه حاکی از این مطلب اساژ که امام علیهای نهجبفرسای خطبه  -

به تبیین بسایاری از مفاهیم انتزاعی پفداخته و آنها را بفای م اطب قابل در  سااخته اساژ؛ بفخی از  
این مفاهیم در ساااختار طلبی به کار ریته و حوااف  واامن تشااویق به انجام اعمال پسااندیده یا نهی  

های بفگفیته از امور مادی و روزمفه،  م اطب از انجام امور ناپساند، بف پایه اساتراره شاناختی و نگاشاژ
سازی آنها پفداخته اسژ. در این پژوه  با بفرسی عبارا  استراری مش ص شد که مفاهیم  به مفهوم

هاای م تلف ماانناد: انساااان، حیوان، مکاان و غیفه از امفی انتزاعی و دور از  انتزاعی باا ورود باه حوزه
 ای م اطب قابل در  شده اسژ.تصور به مفهومی کاملا محسوس تبدیل گشته و بف 
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پفدازد، بفای در آن دسااته از عبارا  اسااتراری که به تبیین حوزه مرنایی »مفگ« می  امام علی  -

های »انساان« و »سافف« اساتفاده کفده اساژ که این حوزه مبدأ با ذهنیژ م اطب  ساازی از حوزهمفهوم
 کنند.  نیز تناسب دارد؛ زیفا برد از مفگ ش ص، وی را سففکفده تلقی می

مفدم را به   ویایی و گذرا بودن دنیا اشاااره دارد و اماماسااتراری که به بی –در ساااختارهای طلبی  -

کند، حوزه مبدأ مکان بیشاتفین بساامد را به خود اختصااص داده اساژ  عدم وابساتگی دنیا سافارج می
 و دال بف این ذهنیژ متکلم دارد که دنیا مکانی گذارا بفای بفگفیتن توشه بفای زندگی جاودان اسژ.

ساازی حوزه »آخف « داشاتند؛ لذا در  عناصاف حوزه مرنایی مکان نیز بیشاتفین کاربساژ را در مفهوم-
البلاغه آخف  نیز همانند دنیا مکانی بفای ورود ایفاد مرفیی شااده اسااژ، با این تفاو  که اقامژ  نهج

 در آن دائمی و همیشگی اسژ.  
های مبدأ »دشمن« و »غذا« را بفای اجتناب از حفام بفگزیده و با  در کلام طلبی خود حوزه  امام  -

ساازی حساد پفداخته و »نادانی و جهل« را در قالب  کاربساژ عناصاف حوزه مرنایی »حیوان« به مفهوم
 کند.  دیوار سسژ تفسیف می

گیفد و نکتاه جاالاب توجاه اینکاه  یتناه از جملاه مفااهیم انتزاعی اسااااژ کاه مراانی زیاادی را دربفمی-
شاود بفای تبیین آن انت اب نموده و ای میحوزه مبدأ »شایء« را که شاامل مفاهیم گساتفده  امام

هاایی هساااتناد کاه در تبیین مفهوم  هاای مراانی»دریاا«، »دشااامن« و »آت « دیگف حوزهعنااصاااف حوزه
 »یتنه« نیز نق  داشتند.  

های مبدأ »انسااان« و »مکان«  تفین مفاهیمی اسااژ که در قالب حوزهکلمه جلاله »الله« از انتزاعی-
 بفای م اطب قابل در  شده و عناصف حوزه مرنایی »انسان« نسبژ به »مکان« بسامد بالایی دارد.   

های مرنایی مبدأ به خود اختصاص داده اسژ  حوزه مرنایی »انسان« بیشتفین بسامد را در بین حوزه -
توان در این حقیقژ جسااتجو نمود که بیشااتفین تجفبه شاا ص، تجفبه حوااور در  که دلیل آن را می

 قالب جسمانی اسژ و بدون شک هف ش صی بی  از هف چیز با موجودیژ خود ارتباط دارد.  
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 البلاغه( نهج یهابر داده ی)مبتن  یماسگر یکنش  ی جنگ جمل بر اساس الگو یلتحل 

 
 **   متانت خو یمهد *  یآزاده عباس

 01/11/1401تاریخ پذیرش:    1401/ 23/04تاریخ دریافت: 

 دهیچک
ترامل ایشاان  ی  هو نحوآن حواف   ، نبفدهای  های دوران خلایژ امیفالمؤمنینیکی از جلوه

بفخی از وقایع این نبفدها نیاز به کاویدن دارد تا زوایای م تلف آن  اسااژ.  آن دوران  با ناسااازگاران  
این وقائع  شفح   یل وتفصتواند بهجدید می  استفاده از علوم و  شناسی«دان  »روایژ تف شود.  روشن

گفیماس اساژ که بایژ روایژ را به شاکل  الگیفداس  پفدازان این عفصاه کمک کند. ازجمله ن فیه
پوشای از تفاو  محتوای داساتان، آن را دارای  گفامفی و دساتوری زبان نزدیک دانساته و با چشام

یک طفح کلی با شااا  کنشاااگف مرفیی    تفسااایف روایژ بفای    گفیماس  .داندکلی می  ایشااااکله
تحلیلی   -  یبا روج توصایف   جساتار. این  تا زوایای پنهان آن را بفای م اطب روشان شاود  کندمی

نبفد جمل،    از  البلاغهروایژ نهج ف رویرا ب   ب شایی شا این الگو   ارکان م تلف  ،اساژ   درصادد
ساااازی نشاااان  نتایج این پیادهارائه نماید.   این جنممند از حوادث  شااااکله  یو دریایت پیاده نموده

را در    یتوجهلاغه در هف شااا  ب   الگوی کنشااای گفیمااس، عباارا  قابلالبکه نهج  دهدمی
دهد که کنشاگف اصالی طلحه و زبیف  البلاغه نشاان میهای نهجمیان گزارده اساژ. کاوج گزاره

 .چفخدآنها می  و ریتار  اند و کن  سایف ایفاد حول حفکژ بوده

 :هاکلیدواژه
 .البلاغهشناسی، گفیماس، نهججنم جمل، الگوی کنشی، روایژ 
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 بیان مسئله -1

که بی    های تاریخ زندگانی امیفالمؤمنینپژوه   یهیکی از مقولا  موردتوجه در گساااتف 

های  داده در زمان ایشاااان اساااژ. در تمامی این ساااالنبفدهایی رف  گذرد،آن می  ساااال از  1400از
نگاشااته   یهای درازدامننوشااته  هاجنماین  طولانی در خصااوص ابراد، ژریا، علل و چفایی پیدای   

به گواهی تاریخ یکی از این نبفدها که در نزدیک شهف بصفه صور  گفیته اسژ و مورخان   شده اسژ.
(.  144  ،1373  جنم »جمل« اسااژ )دینوری،  اند،کاویدهو محدثان آن را در منابع تاری ی و حدیثی  

های حدیثی نیز بف کشف ابراد گوناگون این نبفد کمک شایانی  جوییپی  ی،تاری ی هاعلاوه بف انگاره
 کفده اسژ.

غیفه  شاناسای و روایژشاناسای و شاناسای، نشاانهامفوزه علوم گوناگونی مانند زباناز ساویی دیگف  
توانند مسااایفی نو در مطالرا  دینی بگشاااایند و در یهم کتاب و سااانژ کمک  که می  اندیایتهرشاااد 

های  ها و حماسااهویژه داسااتانمتون و به  مطالرههای نوین در شااایانی داشااته باشااند. یکی از شاایوه
فد« یا »الفوایة« گفته میتاری ی روایژ شااود. در این شااناساای اسااژ که در زبان عفبی به آن »السااّ

ازجمله حماسه، تفاژدی،    ،رود و انوا  م تلفیادبی به شمار می  یگونهیکروایژ    ،مطالراتی یهشیو
های وجه بفتفی این روج بف ساایف شایوه .اساژ دادهیداساتان کوتاه را در دل خود جاکمدی رمان و 

به ابراد گوناگون داساتان   دهد و باتوجهقفار می  یلراتی آن اساژ که سااختار »روایژ« را موردبفرسا مطا
دید زمان و مکان و غیفه امکان اساات فاج روشاامند مرانی    یهزاوی  ،هاشاا صاایژ  ،از قبیل، روایتگف

 یبفا اییوهمتد شاا   ینبف اساااس ا  یژ«»روا  یلساا ن تحل یگفآورد. به دنهفته در روایژ را یفاهم می
  یک موجود در   هاییچیدگیکه پ  دهدیامکان را م  یناسااژ و به م اطب ا یبدان  از امور غا  یدتول
 .یابدپنهان آن دسژ  یایرا در  کفده و به زوا  یژروا

تااااا بااااف ساااااختار روایژ   اندیدهشناسی کوشهندگان علم روایژوگذشته تاکنون پژ  یهااز زمان
عناصااف سااازنده روایژ مرفیی کنند. یکی از   یهرا بف پای  شااناساایروایژتأکید کفده و الگوهای متردد  

تبار اساژ.  شاناس مرفوف لیتوانینشاانه -  1شاناسای الگوی کنشای گفیماس الگوهای مطفح در روایژ
 های داستان تکیه دارد.این ن فیه بف نو  عملکفد و چگونگی کن  ش صیژ

___________________________________________________________________ 
1. Algirdas Julien Greimas 
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  البلاغه نهج بفدن از متنپژوه  حاوف ومن گزارج م تصف از جنم جمل، سری دارد با بهفه
ی  . این سا ن بدان مرناساژ که انحصاار دامنهاین جنم بپفدازد  شاناساانهیژهای روابه بفرسای مؤلفه

اسااااس  ینبفاالبلاغاه خواهاد داشاااژ.  ی نهجهاادادهنتاایجی مبتنی بف    حتمااً البلاغاه  بحات در نهج
بفرسای   البلاغه،های نهجکه با توجه به گزاره پفسا  اساژبه این  پاسا گویی    درصاددپژوه  کنونی  

این الگو چه کنشاگفانی    یهاساژ  بف پای  یفپذامکان  چگونه  و تحلیل جمل بف اسااس الگوی گفیماس 
در نقطاه مقاابال  بوده یاا چاه کساااانی    یاارعنوان کن اناد  و چاه کساااانی باهدر این نبفد نق  داشاااتاه

اند  میزان تأثیف هف یک از آنان در به وقو  پیوستن این حادثه چه میزان  ودکنشگف ایفای نق  کفده
 بوده اسژ 

در   اهمیژ این پژوه  بدان جهژ اسژ که چگونگی کنشگفی و نق  عایشه همسف پیامبف
عنوان یکی از مسااائل اختلایی میان یفیقین مطفح بوده اسااژ. به دیگف ساا ن به  این جنم همواره

ین بف احکاایاژ از آن دارد کاه دو نو  دیادگااه این خصاااوص وجود دارد. گفوهی    شااادهانجااممطاالراا   
نبفد به صااالاحدید و تحفیک او   ینا  یرنیاساااژ؛ باورند که عایشاااه کنشاااگف اصااالی این جنم بوده 

بازیگف در   صافیاً که عایشاه   دارند اعتقاد. گفوهی دیگف  (2/551،  1959بلاذری،  اساژ )  گفیتهشاکل
ی این هاپفسا رساد پاساخ به باشاد. به ن ف می  شاده  تماماگفچه این جنم به نام او  ؛ساایه بوده اساژ

 یژ بتواند به حل این مسئله کمک کند.نها درپژوه   
ازجمله مشااتفکا  لف ی بوده در    «روایژ» یهنکته شااایان توجه در این پژوه  آن اسااژ که واژ

رود. ازآنجاکه  زبان یارسااای و عفبی دارای کارکفد ت صاااصااای اساااژ و به مرنای »حدیت« به کار می
نماید که اصااطلاح  البلاغه اسااژ؛ لذا توجه به این نکته واافوری میخاسااتگاه این پژوه  متن نهج

حدیت در مطالرا  علوم قفآن و حدیت متفاو  اسااژ.    یشااناساای« اساااساااً بامرنا»روایژ« در »روایژ
 عدم توجه به این مسئله ممکن اسژ موجب سوءتفاهم م اطب این جستار گفدد.

 پیشینه •
این پژوه  لازم اساااژ به این نکته پفداخته شاااود که تحلیل و بفرسااای  یهدر یادکفد از ساااابق

عنوان یکی از موواااوعاا  موردعلاقاه پژوهشاااگفان از دیفبااز باه  نبفدهاای زماان امیفالمؤمنین

هایی متفاو  به رشته تحفیف درآمده اسژ. ازجمله نوشتارهایی  هایی نیز با دیدگاهمطفح بوده و نگارج 
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را جنم جمل   کهمفید اسااژ    شاایخ  یهاسااژ، نگاشاات کفده  یییفسااا»جمل« قلم یهکه در عفصاا 
 داده اسژ. واکاوی کفدهکلامی، حدیثی و تاری ی   یهتناسب هف موووعی در سه دستبه

از جها  دیگف نکا  آن را   نیزو بفخی    اندیسااتهمووااو  نگف این شااناسااانه به بفخی با نگاه تاریخ
توان به مقاله »بفرسی کن  گفتاری امام  شده میهای انجام. بفای نمونه از میان پژوه اندپژوهیده

نازی قنبفی   یهدر مرفیی اصااحاب جمل بف اساااس روج تحلیل محتوای کیفی« نوشاات  علی

شاده  البلاغه چا های نهجپژوه   1399پاییز ساال   66د که در شاماره کف پفی انی و دیگفان اشااره 
باه این رخاداد نگااهی دارد. مقاالا  باا روج تحلیال محتوا  دیگف باا عنوان   یهاسااااژ. این پژوه  

مجید حسینی و   یهدر مدیفیژ بحفان جنم جمل« نوشت  حوف  علی یهشناسی سیف »پویایی

با   اساااژ که  1396مدیفیژ اسااالامی    یهمجل  چا  شاااده در  ساااال پاییز  100ه دیگفان در شااامار 
های پویایی مدیفیژ بحفان در جنم جمل شااناسااایی و گیفی از نگفج پویایی ساایسااتم حلقهبهفه
  نگاهی  یهاسااژ. پژوه  حاوااف سااری دارد با زاوی  شاادهیترادلی در بحفان جمل بفرساا  یهن فی

از من فی جدید و   کنشاای  یلتحل  یرنی  ؛شااناساایروایژهای تحلیلی  از شاایوه  یفیگ متفاو  و با بهفه
 البلاغه، به تحلیل و بفرسی نبفد جمل بپفدازد.مبتنی بف نهج

 مبانی نظری  -2
 رسد:عنوان مبانی ن فی وفوری به ن ف میپی  از ورود به بحت اصلی، ذکف چند نکته به

 . نبرد جمل2-1

صاااب  روز دهم )مفیاد،  بود کاه    در زماان زمااماداری امیفالمؤمنین  نبفدجنام جمال، اولین  

میان    این نبفد(.  2/351،  1409  هجفی اتفات ایتاد )مسارودی،  36اول ساال    یجماد  (201،  1383
 /5،  1374  ،الواقدیشاان در بصافه )، با طلحه، زبیف و هوادارانن و ساپاهیا  امیفالمؤمنین علی

 داد.روی (  2/363،  1995  )یاقو  حموی،به نام خفیبه   یا( و در منطقه158
ای بفخوردار  از اهمیاژ ویژهشاااهف بصااافه در آن زماان باه دلایال م تلفی چون زارعاژ و تجاار ،  

درخواساژ زمامداری بصافه توان گفژ دلیل  رو می(. ازاین1/430،  1995)یاقو  حموی،    بوده اساژ
  الحدید، در روزهای آغازین برد از بیرژ )ابن ابی  امیفالمؤمنینبه   طلحه و زبیف از ساااوی  و کویه

عبااس، زبیف و طلحاه را بفای زمااماداری  بنعباداللاه  کاهی(، همین بوده اساااژ. هنگاام1/232،  1965
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به یفمودند: »کویه و بصافه شهفهای ثفوتمندی هستند. اگف آن   بصافه و کویه پیشانهاد داد، امام

ساوی خود جلب کفده دو به زمامداری این شاهفها بفساند، ایفاد نادان و اشا اص واریف و ناتوان را به
توان از میهمچنین،    .(71،  1401اندازند« )دینوری،  می  یساا تو اشاا اص وااریف و ناتوان را به

تأییدی بف این موواو   مهف    یهمثاببه  عنوان مفکز خلایژ توساط امیفالمؤمنینانت اب کویه به

 (.219،  1381)محفمی،   یاد کفد
توان به می  اند. از آن جملهعوامل دیگفی در بفوز این نبفد نق  داشاته  ،ایزون بف آنچه ذکف شاد

شادن اختلاف طبقاتی اشااره کفد که از زمان خلفا به وجود آمده بود. آنجا که طلحه و زبیف،  کنیشاهر 
،  1396. به همین خاطف تصامیم به ایجاد یتنه نمودند )حسانی،  دیدندیمنایع مادی خود را درخطف م

کنندگان جنم، حواور عایشاه در حج و سا نفانی  توساط شافو   یفادشادهدلایل ادیگف  ازجمله  (.  115
(  32  ،1383  مفیاد،و اصااالاح اماژ )  ازمنکفیمرفوف و نه، امفباه(4/459،  1967  ،یطبف ایشاااان )

( در کتب تاری ی آمده 2/551،  1959  خواهی قتل عثمان )بلاذری،توساااط اصاااحاب جمل، خون
 اسژ.

توان باه پیادای   می  آن  ازجملاهپز از اتماام این نبفد آثاار و عواقبی بف آن متفتاب بوده اساااژ کاه  
اسالامی    یهساازی تففقه در جامرکفدن خلایژ توساط مراویه، زمینهجنم صافین و نهفوان، موروثی

اسالامی    یهریتن امنیژ جامر، از بینتوانیهمچنین م  .(2/233،  1387  د )عساکفی،کف و... اشااره 
آثار این جنم قلمداد    هالمال را از جملاصاحاب جمل به یفماندار، مفدم بصافه و بیژ  یهدلیل حملبه

 .(172نمود )خطبه،  

 شناسی . روایت2-2

داساتان بند در رود، حاصال تفکف قالبشاناسای که ب شای از علوم ادبی نوین به شامار میروایژ
های نقد توان اولین شا صایتی که در مکتب یفمالیسام روسای سااختارگفایی را ازجمله روج اساژ. می

ها  مدلی را بفای تحلیال داساااتاان  پفا مرفیی نمود.    1روایژ و داساااتاان مطفح کفد »ولادیمیف پفا «
»روایژ« را  ونمود؛ ا  تبیینخود را    یا های پفیان« ن ف شاااناسااای قصاااهو در کتاب »ری ژ  کفدارائه 

قبل  حالژ  متنی مرفیی کفد که ترییف حالژ از وواریتی مترادل به غیفمترادل و بار دیگف بازگشاژ به 

___________________________________________________________________ 
1. V. Prop 1895-1970 
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های گوناگون داساتان را بف و یفه ویژه یا کارکفد را یایژ و جایگاه  31وی   .(53  ،1386  اساژ )پفا ،
کفد.    یگذار نام  1شااانااسااای«اج را »ری اژشااادهگوناگون بناا کفد. او طفح ارائه  یهااسااااس نق 

  های یک داساااتان هفژ حوزه عملکفد را مرین نمود )حاجی آقابابایی، همچنین، بفای شااا صااایژ
1398،  18-19.) 

اند؛ مثلًا بنژ  شاناسای« ایفادی دیگف نیز تراریفی بفای »روایژ« ارائه دادهغیف از پفا  در »روایژ
  بنادی یاانمیااناه و پاا  یهاز حوادث کاه دارای ن م خااص کاه از دیبااچا   یاو رویال روایاژ را »باه مجموعاه

بناابفاین ترفیف، تحلیل روایژ    ؛(67  ،1388  اند )بناژ و رویل،خاصااای بفخوردار اساااژ« ترفیف کفده
ایفاد اساااژ و نیز یفاتف از اینکاه ایفاد چگوناه   یپفداز هاای قصاااهباالاتف از کشاااف روج   یامسااائلاه

دهند. در حقیقژ تحلیل روایژ روشاای بفای های زندگی خود را دوباره منتشااف کفده یا خبف میتجفبه
 کند.  پدیدآوری دان  از امور غایب اسژ و به در  مفاهیم نهفته روایژ به م اطب کمک

شااناساای« قفار گفیژ؛ ولی به علژ ن فیا  »روایژ  یهکه بردها شاااکل کفد پفا  الگویی را ارائه
را به ایجاد ترییف در   شااناسااانیژکند، رواهایی که در شااناخژ روایژ ایجاد میبرواای از محدودیژ

و   هاامطاابق باا روایاژای بهتف  مجبور سااااخاژ. این امف باه این دلیال بود کاه بتوانناد نموناه  او  یهن فیا 
شااانااس و زباان  2»الگیفداس گفیمااس«شااانااساااان  این روایاژهاا عفواااه نماایناد. ازجملاه  داساااتاان

 د.کف پفا  تدوین   یهاج را بف اساس ن فیشناس اهل لیتوانی اسژ که ن فیهنشانه
ها را بدون توجه به با قالب روایژ شابیه دانساته و داساتان را وی قالب گفامفی و دساتوری زبان

(. او اعتقااد دارد یراالیاژ  110  ،1383  داناد )گفین و لیبهاان،محتوا دارای یاک ساااااختاار کلی می
او جها    یهآوردن گفامف روایژ اساااژ. قابل ملاح ه اساااژ که ن فیدساااژگفان روایژ، بهتحلیل

 (.38  ،1398)حاجی آقا بابایی،    گیفدیدر بفم را  تفی از روایا عمومی
دهاد )دیناه سااان،  عملکفد پفا  را باه ساااه جفاژ متقاابال کااه  می  یهگفیمااس، هفاژ حوز 

(. شا صایژ اصالی در ن ف وی در پی رسایدن به نتیجه اساژ و در مسایف با مقاومژ از 127  ،1389
شااود تا به هدف خود بفسااد. از ن ف گفیماس در کنار یفد شااود که مانع او میرو میطفف دیگفی روبه

___________________________________________________________________ 
1. mortoloje 
2. 1917-1992 
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گیفند. وی هف روایژ را متشاکل از شا  کنشاگف  نیز از هدف او نتیجه مییگفی  ایفاد د یا  قهفمان یفد
 (.86  ،1983  کند )گفیماس،داند و بف سه تقابل قسمژ میمی

طفف مسائله با ارزشای  کار اساژ و به  یهشا صایتی که اجفاکنند  1قهفمان کنشاگف )یاعل(:  -1
 تفین ش صیژ داستان اسژ که خالق کاری اسژ.رود. مرمولًا کنشگف، اصلیمی

کشااند یا طفف آن میمقصاودی اساژ که کنشاگف را به2ارزشای )مفرول(:  یهموواو  یا مسائل  -2
 دهد.کارج را روی آن انجام می

 یفستد.قدر  و قابلیتی اسژ که کنشگف را به دنبال مطلوبی می  3ابفیاریگف )یفستنده(:  -3
 بفد.کسی اسژ که از اعمال کنشگف سود می  4نفع:پذیف یا ذیکن   -4
 رساند.به کنشگف بفای اتصال به شیء ارزشی کمک می  5:یاردهنده یا کن یاری -5
 کنشگف بفای رسیدن به شیء ارزشی اسژ.  یهبازدارند  6م الف:  -6

  ی جاا خود از کنشاااگف باه  یهکاه گفیمااس در انادیشااا   اساااژ  توجاه باه این نکتاه در خور یاادآوری
های عوامانه داساتان یهاین نمونه روایی بف پای ازآنجاکه  .اساتفاده از شا صایژ اساتفاده کفده اساژ

گونه روایا  با مفهوم شا صایژ که مفهومی مدرن مواجه نیساتیم؛ درنتیجه  تفسایم شاده اساژ و این
گزار عاملی اساژ که ، کن ون فیه ا  یهکند. بف پایخود از کنشاگف اساتفاده می  یهگفیماس در عقید

پذیف از آن بهفه ببفد. در یفایند  کند تا کن طفف چیز ارزشااای یا مقصااادی راهنمایی میکنشاااگف را به
 .شوندگفان مانع او میکنند و ودکن یاران او را یاری میدهندگان یا کن کاوج، کنشگفان یاری

___________________________________________________________________ 
1. subject 
2. object 
3. sender- destinateur 
4. receiver- destinataire 
5. helper-adjuvant 
6. opponent- opposant 
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 یماسگر   یکنش  یالاو   ۱-نمودار  

شااکل روایژ تصاافی  کنند و در به اند تا ی تگان ساااختارگفا همچون گفیماس تلاج کفدههیف 
دید راوی، زمان و مکان و غیفه  یهسودمند همچون طفح، ش صیژ زاویاین مورد به بروی عوامل 

رو دو عاامال مکاان و زماان از عوامال اصااالی و مهم یاک روایاژ باه شاااماار  اناد؛ ازایننیز توجاه داشاااتاه
شا  کنشاگف از من ف  های روایژ تف نیز بیان شاد از ن ف گفیماس کن پی طور که  روند. همانمی

 یا ش  کاراکتف قابل کاوج اسژ.

 ی الگوی گریماستحلیل کنشی نبرد جمل بر پایه -3
  حکوماژ نبفد جمال اولین جنام تحمیلی در ابتادای    ،کاه در ب   مباانی ن فی بیاان شااادچناان

رقم خورد. تحلیل این نبفد بف اساااس    نتیجه به نفع سااپاه امیفالمؤمنینکه  بود  امیفالمؤمنین
دهاد.  الگوی کنشااای گفیمااس زوایاای جادیادی از این رویاداد مهم تااری ی را بفای ماا نشااااان می

هم بفخوردار اساژ؛ در ادامه جنم جمل بف   طور که بیان شاد، این الگو از شا  وجه مفتبط باهمان
 .خواهد شدبفرسی    گفیماس  طفح و مبتنی بفالبلاغه  های نهجاساس داده

 (object). کنشگر3-1

دهد و  یفدی اساژ که عملی را انجام می  1طور که بیان شاد شاناسانده یا کنشاگف )یاعل(همان
تفین شاا صاایژ داسااتان اسااژ. از واکاوی . غالباً یفد کنشااگف، مهمرودیارزشاای م  یءسااوی شاا به

___________________________________________________________________ 
1. subject 
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حکمژ بیان شااده به ن ف صااور  خطبه، نامه یا  البلاغه مفبوط به جنم جمل که بههای نهجگزاره
شااا صااایژ اصااالی و  بفخی دیگفطلحه، زبیف و   ؛ ایفادی همچونکه در روایژ نبفد جمل  رسااادیم

چنین نیساااژ کاه حواااف     اناد ودرواقع آغاازگف جنام آنهاا بوده  را بف عهاده دارناد و  این نبفد  محوری
های کنشاگف را شا صایژنیز این   کنشاگف اصالی قفار گیفند. امیفالمؤمنین  امیفالمؤمنین علی

بفای نموناه در خطباه  عنوان آغاازگف جنام مرفیی میباه ما البلاغاه باا عباار نهج  9نماایناد.  َََ   َ«
َُ ا« نَ اِ مُ ا َ  أَ عََ را

َ
ی مهم  (؛ باه بیاان این نکتاهدنادیا دناد و چون بفت درخشااا یا چون رعاد خفوشااا )  ؛أ

صااااحاب بن عبااد؛  ؛  2/34،  1402الففاهیادی،  )یادکفدن  تهادپفدازناد. »ارعادوا« در لراژ باه مرناای  می
و ارجا  اسااژ ولذا واامیف »واو« نشااان از کنشااگفی  »ابقفوا« به مرنای ایجاد تفس  ( و422،  1414

 (.1/226،  1371قزوینی،    ؛159/3  ،1400خوئی،  ) طلحه و زبیف دارد
اح ةُتا لَنَكُ لُ َ  دَماح  :  یفمایدحواااف  می  137در خطبه  حواااف   همچنین   اْ لُبُ أَ حَ اَ تا لَیَ ُْ َُّ

َِ   َ«
َ كُ لُ« خواهناد کاه خود  یرا م  یاناد و انتقاام خونطلبناد کاه خود تف  کفدهیرا م  یآنهاا حقّ   ،ةُتا سَََََ

نشاان از آن دارد که طلحه و زبیف که دو یفمانده اصالی ساپاه جمل بودند که به   این عبار   اند؛ تهیر 
 (.5/505،  1375)مکارم شیفازی،  طلب خون عثمان که خود ری ته بودند، جنگی را آغاز کفدند  

البلاغه حکایژ از آن دارد که کنشاگف اصالی ی نهجهاآموزهآید که یماز آنچه بیان شاد به دساژ 
 .اندبودهدر جنم جمل طلحه و زبیف  

 (subject)شیء ارزشی . 2-3

ساوی آن  هدیی اساژ که کنشاگف به 1ارزشای  ءدر ب   مباحت ن فی بیان شاد که من ور از شای
به دیگف س ن کنشگف اصلی بفای انجام کن  خود،    دهد.یبا عمل  را بف روی آن انجام م و  رودمی

بیان شااد که بف اساااس الگوی    تفی پ  رود؛سااوی تحقق آن پی  میکفده و بههدف مهمی را دنبال  
 ءاصاالی هسااتند؛ حال در ب   شاای انکنشااگف  بفخی دیگفگفیماس در جنم جمل طلحه، زبیف و 

و در  ها در جنم جمل هدیمند بودهالبلاغه کن  آنکه بف اساااس نهج  شااودیارزشاای نشااان داده م
 (.137 : خطبه  .  راسژ )  مسیف

___________________________________________________________________ 
1. object 
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خواهی عثمان قیام کفدند   اهف کنشاگفان جمل به خون  دربنا بف ن ف مشاهور  درساژ اساژ که 
را مشااا ص   نکاا  دیگفیالبلاغاه در این عنوان باازخوانی نهج؛ اماا  (9/96،  1965  الحادیاد،ابن ابی)

بَا البلاغه آمده اساژ:نهج  202ی که در حکمژ  نماید. ازجمله عبارتمی ُُ َ  فَى ت» ُُ نَكَا ََُ ا  َُّ
َ
مَُ« عَلَى أ

نَ« ما
َ ا اَجا َْ ک یم که ما در حکومژ شاااف یرژ کفدیبا تو ب»ف خدمژ امام آمدند و گفتند:  یطلحه و زب  ،ةَ

کُ فى ةْا اجالبلاغه مقصاود از »شاارحان نهج  «.میتو باشا  « را شافاکژ در امور حکومژ و منَََنكا
اساژ که بنا بف آنچه گذشاژ،    ذکفیانشاا.  (6/1179،  1379  اند )یی  الاسالام،خلایژ بیان نموده

تقاواااای   عمفه از حواااف  امیفالمؤمنین یهقبل از شااافو  جنم و ریتن به مکه به بهان آن دو
 .(1/232،  1965  الحدید،)ابن ابی  نموده بودندیفمانداری کویه و بصفه را 

عنوان هدیی باشااد که طلحه و زبیف تواند بههدف از خلایژ در مناطقی چون کویه و بصاافه می
اند. به دیگف ساا ن، شاایء ارزشاای که کنشااگفان این روایژ به دنبال  بدان خاطف لشااکفکشاای کفده

توان از این هادف  اناد، حکوماژ و خلایاژ کویاه و بصااافه بوده اساااژ. البتاه میدساااتیاابی باه آن بوده
 ی عثمان بوده اسژ. واهنخوهدف   یهعنوان هدف پنهان یاد کفد که در سایبه

 (helper)گرابر یاری -3-3

.  یفساتد یعامل یا نیفویی اساژ که کنشاگف را به دنبال خواساته و هدیی م  1بیان شاد که ابفیاریگف
ناگزیف از همفاهی نیفویی مایوت نیفوهای    بفسااد،خود   مقصااوددرواقع بفای آنکه کنشااگف اصاالی به 

 دوتوان در جنم جمل از حکایژ از آن دارد که می  بفرساای ساا نان امیفالمؤمنینعادی اسااژ.  
 :عنوان ابف یاریگف یاد کفدنفف به

 عایشه 3-3-1

رود )بلاذری،  ی کنشاگفان اصالی نبفد جمل به شامار میبف اسااس کتب تاری ی، عایشاه در زمفه
  باا جنام باا امیفالمؤمنین باه ایشااااان در رابطاه    ی کاه حتی پیاامبفاانادازهباه(  2/551،  1959

البلاغه دال بف این در نهج  (؛ اما بیانا  امیفالمؤمنین57،  1402اساااکایی،  هشااادار داده بودند )
عنوان کنشااگفان اصاالی جنم جمل بفای رساایدن به اهداف خود  مطلب اسااژ که طلحه و زبیف به

یفمایند:  می  173عایشاه را با خود همفاه سااختند و او را به این مسائله وادار کفدند. حواف  در خطبه  

___________________________________________________________________ 
1. sender- destinateur 
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تَ صََََلى اللَت عل  ةَ رَسََََُ لَ اَللََّ مََ َُ ا تَجُنَ أَ حُنا نَ ََ ا  یَ»فَ ََْ نَائَ مَ ََََََ اَُ ةُ عَ مََ
َ ا لُجَنَ اَجا ت كَعََ  -ت    لَ

 َْ وَ ااَةُعَا فَ یمُتََ  سََ َُ ا  ٍَ فََِّبَسََ نَ بَصَا لَى اَلا َِ ا 
َْ
َِ نَحَا حَبَ  ىلَِ  اِ عَا َ  أَ َْ یُ لَ تَ صَلى اللت عل یُِ ت   یسَ رَسَُ لَ اَللَّ

عَا َ  لَغَ  ُْ ه شیعا - و همسف رسول خدا    فدندکشان بف من خفوج )طلحه و زبیف و یاران  ؛نَةَعَا«ی لت لَ

بفند، آنان به بصافه روی می یفوشاانبفدهه به بازار  کنیزی را کشایدند، چونان  کرا به همفاه خود می  -
را در   حفم پیامبف  نینشاا پفدهبودند؛ امّا   داشااتهنگههمساافان خود را پشااژ پفده   کهیدرحالآوردند،  

ها  جاد أخفَ قَ  »وَ . بفخی عبارا  موجود در بروای شافوح؛ مانند:  (قفاردادندبفابف دیدگان خود و دیگفان 
(، اشااره به این 2/332،  1380؛ جحاف،  2/157،  1406...« )راوندی،  فیبة و الزُ لحَ ما طَ ه  سا  أنفُ   جل  لأ  

مطلب دارد که طلحه و زبیف، عایشااه را جهژ پیشاابفد اهداف خودشااان به همفاه بفدند و ساا ن امام  
عنوان یک  عنوان یک کنشااگف در میدان حاوااف نبوده اسااژ؛ بلکه بهنشااان از آن دارد که عایشااه به

 پفداخته اسژ.رسان به ایفای نق  یاری
آمده   13ی  به مفدم بصاافه که در خطبه  یفالمؤمنینامی این خطاب  هواسااطبهشاااید بتوانیم  

اِ البْیعَة«اناد:  اساااژ و یفموده َُم العنأٍی  ألبَ َُ نق  کنشاااگفی ایشاااان در جمال را   »كُُتُت 

ی کنشاااگف و رساااد، اثبا  هف دو حوزهکه از اطلات این عبار  به ن ف مینمود؛ اما آنچه  اساااتدلال  
البلاغه، تقییاد این عباار  به ابفیاریگف، گویاتف به ابفیاریگف اساااژ که پز از تحلیال دیگف عباارا  نهج

 رسد.ن ف می

 معاویه 3-3-2

یان اساااژ. سااافیاببنیةمراوعنوان ابف یاریگف یادکفد،  توان بهیمیکی دیگف از کساااانی که از او 
 یلااز لابهتوان  رساانی مراویه پفداخته نشاده اساژ؛ اما میبه یاری  صافاحژبهالبلاغه  در نهج ازآنجاکه
اساتنباط  و نیز وجود شاواهد تاری ی بف این موواو ، این مطلب را   با مراویه  امیفالمؤمنین  سا نان

تَ  یفماایناد:  خطااب باه مرااویاه باه کناایاه می  امیفالمؤمنین  البلاغاهنهج  64  یهنااما نمود. در   »َ  ذَكَنا
وُ 
َ
َِ   ىأ َِّةَ َ  الءَ لا َِ تُ  تَلا تُ َِ یََ ءَلا َُ ةَ َ   مَائَََََََ َِ تُ 

دا نَّ نَ ینَ َ  ََََََ عَصََََا تُ فَیَ   لَِ ت لَِ الا اُ تَ عَ نٌ غَبا ما
َ
َ  ذَلََ« أ

رُ فَ یعَلَ  اْ مُ لَ یَ« َ  لَا الا َِ د نمودم و یشاااه را تبریف را من کشاااتم و عایگفته بودی که طلحه و زب؛ )««یتَ 

ساژ و یانی نین مسائله ز ین امور به تو ربطی ندارد، تو را در ایان دو شاهف کویه و بصافه یفود آمدم؛ ایم
به غیبژ مراویه   این کلام بیانگف تأکید آن حوااف .  (ازی ندارد که عذرج را از تو ب واهمیهم ن
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ی غیبژ کند و اگف دخالتی ندارد، پز حساابفسای از امسائلهدر این جنم اساژ و اینکه اگف کسای در 
گاذارد کاه  صاااحاه می  این مطلاب( همچنین بف 5/209،  1401این امف بفای چاه اساااژ  )ابن میثم،  

مراویه به زبیف نامه نوشاژ و الحدید آمده اساژ  ابیچنانکه در شافح ابن یاریگفان اساژ وابف مراویه از  
(. با این 1/232،  1965  الحدید،ابی)ابن  گساایل کفدسااوی بصاافه و لشااکف جمل  سااپاهی از شااام به

 مند بوده اسژ.توان دریایژ که لشکف جمل از یاریگفی دیگف همچون مراویه بهفهاوصاف، می
واکاوی شاواهد تاری ی نیز گواه بف این اساژ که مراویه لشاکف جمل را از ریتن به شاام منصافف 

تشاااویق   ( و همچنین طلحاه و زبیف را در جنام باا امیفالمؤمنین7/258،  1408کفد )ابن کثیف،  
ا َ ای یفمودناد:  در خطااباه  نمود. حواااف می اأَ مُمََ ما كََ ََْ لَ   ةُ تَ»َ  لَ َِ  

َِ امَ یكَتََ َََّ ا مَلَِ اَلَََ عََ َِاح   َْ ا كَتََ
عَا فَ ت ُْ مَعُ وُ یاَ در را یفیب داد. این   هاآنای نوشااژ و از شااام نامه  هاآن، )مراویه بفای «ىتَ فَكَتَعَالُ عَ

،  1965الحادیاد،  ابیو ابن  162،  1383این امف را از من کتماان کفدناد( )مفیاد،    هااآنی بود کاه  حاال
کنایه   به  28  یهنام  ازدر ب شااای    خود نیز به یکف خلایژ بود که امیفالمؤمنین (. مرااویه1/310

ااَ«دارد که:  کند و ایشاان را از این امف مبفا مییماین موواو  را گوشازد   َْ لَ ََ ااَ ال َُ اِ
َ
ااَ َ  أ َْ لَ ََ  »َ  مَا لَل

  ی بند ن امف و درجهیه را بفای دخالژ در ایساتگی مراویژ و شاایهلدرساژ اساژ که حواف  در اینجا ا
(؛ اما باید توجه  4/437،  1401داند )ابن میثم،  ید میلژ و بفتفی برین را در یوااا یصاااحابه و مهاجف 

بیان شااد، آنجاکه   ی دیگف نیز در جنم صاافین از سااوی حوااف اگونهبهاین کلام   داشااژ که
ْیفمایند:  می لَْااَ الَّ ََ َ« مَلَِ ال َُّ یفَةُ«ت»َ اعلَت أ ََ تُ ال

ُْ  (.29،  1382)المنقفی، لَِ لا لََِّلَ لَ

  ی ه را جلوگیفی از یتن  بفخی از شاافوح نیز هدف از عفو عمومی بصاافه توسااط امیفالمؤمنین
 (.9/422،  1375دانند )مکارم شیفازی،  یمجدید مراویه 

البلاغه حکایژ از آن دارد که عایشاه و مراویه ی نهجهادادهآید که بیان شاد به دساژ می ازآنچه
 .اندرساندهور شدن این جنم یاری  دو ابفیاریگف این نبفد مهم هستند و به کنشگفان اصلی در شرل

  (receiver)پذیر. کنش3-4

کسای اساژ که از   کنندهیایژنفع یا در ذییف؛  پذارزج یا کن   یهگیفند  ،طور که بیان شادهمان
وقتی کنشاااگف اصااالی یرلی را   دیگفیاانبباه  ؛بفدبهفه می داده در یاک واقراهیرو   یهاااعماال و کن 

نبفد  البلاغاه مفبوط باه  هاای نهجگزارهواکااوی  .  شاااونادیاز کن  او گفوهی منتفع م  دهاد،یانجاام م
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جنم جمل سا نی    نفعو ایفاد ذی  یفانپذکن دقیق و صافی  از   صاور بهدهد که یمنشاان جمل  
.  اندبفخی از ایفاد از این کن  منتفع بودهکه   آن اساژکلام نشاانگف   یاساژ؛ اما یحوابه میان نیامده  

 در ادامه به هف یک از این ایفاد اشاره خواهد شد.

 زبیربنعبدالله 3-4-1

در حکمژ   . امیفالمؤمنینبَفدپنداشاااژ از جنم جمل بهفه میایفادی بود که می  ازجملهاو 
، اگفچه از اصحاب  زبیفبنعبداللهداند.  روی زبیف را پز از تولد پسفج میالبلاغه، علژ کجنهج 453

ا هار  ده و آشاااکارا  یدر باطن کایف گفد  یرنی؛  زنادقه درآمد یهدر زمف بردها   یبود؛ ول رساااول خدا  
  داد )یی  الاسلام، را لرن و دشنام می  هاشم بود و امیفالمؤمنینینمود. وی دشمن بنیمان میا

و همچنین شاااواهاد تااری ی مبنی بف   زبیفبنحاال عباداللاهنقال و شااافح  ین(؛ بناابفا6/1295،  1379
که او   یایژتوان به این نتیجه دساااژمی  ،بین پدر و عموی خود  در هنگام اختلافنماز   هایساااتادن ب

نق    ین؛ بناابفا(5/175،  1374الواقادی،  )  ه اساااژدیادمی  نفع«یذ »در این مااجفا خود را    ینوعباه
گیفی از جنم  از کناره اوکفدن  رسااندن پدر، منصاففاسااسای در بفپایی جنم، تلاج بفای به خلایژ

منابع   ازخی  بف   .(4/529،  1389  شااهفی،بفای این مطلب دانسااژ )ری  دلایلیتوان  جمل و... را می
  های عایشاه از جنم به هنگام شانیدن صادای سام  شادنمنصاففاند که در جفیان تاری ی نیز آورده

زبیف بود که نزد عایشاه آمد و قسام خورد و بن، این عبداللهحوأب« و یادآوری هشادار رساول اکفم»
آن را پیشاتف هشادار داده بود   پنجاه شااهد آورد که آن منطقه به نام »حوأب« نیساژ که رساول اکفم 

 (.56،  1402)اسکایی،  

 المالمرتزقان از بیت 3-4-2

نفع بودند  ساوم ذی یهکه تا قبل از شافو  جنم، در زمان خلیفاین دساته از ایفاد کساانی بودند  
قطع شااد. حوااف  در   و این امف با شاافو  خلایژ امیفالمؤمنین  کفدندالمال ارتزات میو از بیژ

تُ.  باا این بیاان عباار :    15ی  خطباه لَُ ااُ لَنَدَدا مََ َ
تَ اإا ََِ  »َ ااُ َ  مُلََ سَََََ وُ تَ ال ََِ   َ

ما لُءُ و َََ تُ  لَُ ما َََ تَ لَ ا َ  »َ  اللََّ
اقَ عَلَ فَإأَّ فَى  ی َ  مَلِا ضَََ مَةح لَ سَََ مَما رُ عَلَ یالا جَ ا لُ فَالا مَما ضََا یتَ الا

َ
به خدا قساام اگف آن املا  را )  وُ«؛یتَ أ

فا یز   ؛ده باشااندیزها خف یا با آن کنیزنان شااده باشااد،    یهین بف می گفدانم گف چه مهف یابم به مساالمیب
شاتفی  یب یهقیقه اندازد  لم و ساتم موا ی  امور با عدالژ اساژ، کسای که عدالژ او را در موا یگشاا
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المال را کوتاه کفد. این امف باعت شاااد این نفع از بیژهای باطل ذی(؛ دساااژجاد می کندیبفای او ا
 .(135  ،1383  مفید،  ؛1/129  ،1979  )مرنیه،دسته ایفاد منایع خود را در خطف ببینند  

خلفاای قبال اشااااره کفد. شااااهاد بف این توان باه یفمااناداران و والیاان زماان  میاین ایفاد  از بین  
والیان و اساااتانداران زمان عثمان جهژ  البلاغه اساااژ که حواااف  به ن ساااژ نهج یهنام  مطلب،

ابوموسای اشارفی والی کویه    هاآن  ازجملهنامه نوشاتند.   هاو یادآوری بیرژ آن  یگف جلوگیفی از یتنه
پی     ی در جهژ توااریف امیفالمؤمنیناگونهبهی جمل  لشااکفکشاا شاادن از   باخبفبود. او پز از 

ای کاه در گفی او بااخبف شاااادناد و طی نااماه( کاه اماام از ایجااد یتناه145،  1373ریاژ )دینوری،  
مَ   ى»مَلِا عبماللت عَلَ گونه نوشااتند:  یدشااده، اینق  63 یهالبلاغه نامنهج

َ
َُ یأ مَ اِ عُ لَِ ینَ اَلا اِ لَى عبماللت  َِ لَِ 

لَغَ  َِ ما  ََْ مُ فَ ماَ َِ ا  مَّ
َ
سٍ: أ یا لٌ ةَُ  لَکَ َ  عَلَ   ىَُ ََ ََ ا  »َ اَُ مَمَ رَسََََُ لَ یَعَ ََ مُدا یَعَلَ  ىَ« فَإَذَا  َ« َ  اَََََا لََ فَ ا ذَتا َ« فَارا

مُفا مَلِا مَمََ«« اُ نََ  َ  ا ِّا َُ نُ ا مَلِا  ءَرََ  َ  اخا اَ ز  ی قبنبه عبدالله  یفمؤمنانام  یخدا عل یهاز بند)  مَ

ده که هم به ساود و هم به یاز تو به من رسا   یدرود سا ن  پفوردگار و ی( پز از ساتای)ابوموسای اشارف 
جنم محکم  ید. دامن همّژ به کمف زن، کمف  را بفای  تو آیان تو اسااژ، چون یفسااتاده من پیز 

ها و اخطارها از ساوی ن(. این گونه نامهج کیجنم بسا  یو مفدم را بفا یفون آیببند و از ساوراف خود ب
د؛ اما  نفع نبوده باشاانذی جزء ایفادآنها  حتی اگف  دلیلی بف این مدعا باشااد که    تواندیم  حوااف 

طفیی  و مووااع بی  دیدنددر خطف می یفند که منایع خود رابگتوانند ذیل آن دسااته از ایفادی قفار یم
الحدید،  ؛ ابن ابی5/141،  1418،  موسااویات اذ کفده بودند که این خود عین طلب منفرژ اسااژ )

1965  ،14/19.) 
از ایفاد هساتند   دو گفوه  احتمالاً البلاغه  ی نهجهادادهآید که طبق یمبیان شاد به دساژ  ازآنچه

 .اندبفدهکه از جنم جمل نفع 

 یارانکنش 3-5

به   یابییار کسای اساژ که به کنشاگف بفای دساتیا کن  رساانیاری  یهدهندبیان شاد که یاری
به هدف خود نیازمند یارانی    یایتناصاحاب جمل بفای دساژ دیگفیانب. بهدهدیارزشای یاری م ءشای

در هف    بسایار مؤثفیاران  کن   ینتف را در تحقق هدیشاان کمک کنند. مفدم ازجمله مهم آنهابودند که  
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  هاای خطاب و نااماه  توان این مهم را از میاانمی  (404  ،1359،  یگفانتویساااک)  انقلابی هساااتناد.
 دریایژ: نبفد جمل و پز از آن  هنگام  البلاغه،نهج  در  امیفالمؤمنین

که والی بصاافه بف مفدم به دلیل همفاهی با کنشااگفان جمل ساا ژ یهنگامپز از نبفد جمل  
ی به والی بصاافه، واامن ساافزن  او شاایوه  18ی  (، حوااف  در نامه109  ،1417جفدات،  گفیژ )

،  1380  ی،)جرفف   شاااوندرساااان اصاااحاب جمل بودند، متذکف میبفخورد با مفدم بصااافه را که یاری
لَ یفمایند:  باره می(. حواااف  دراین4/143 اِ َِ بَُ   اْ ٍَ مَ نَ ََا بَصَ أَّ اَلا

َ
لَتا أ َ تَلَِ فََِّادَثا ی»َ  اَعا نَسُ اَلا سَ َ  مَغا

لَ  َِ اأَ  َََ س حا َ
اإا َِ ا 

َْ لَ ةا
َ
«؛یأ تا َْ َِ لُ  َُ َ  عَلِا  ََ ا ٍَ اَلا مَ اْ لُلا عُ تا َ  اُحا طان و یگاه شاا یبدان، که بصاافه امفوز جا)  َْ

(. ملاح ه  های آنان بگشایکی ریتار کن و گفه وحشژ را از دلیهاسژ. با مفدم آن به نکشتزار یتنه
َ  عَلِا یفماایناد:  شاااود کاه حواااف  وااامن تاأکیاد بف نیکی گفتاار باا مفدم میمی ََ ا ٍَ اَلا مَ اَْ لا عُ لَُ »اُحا

» تا َْ َِ لُ  ،  1383هاا« یاا هماان مشاااکلا  اساااژ )راغاب،  باه مرناای »باازگشاااایی گفه  «حال عقاده»،  َُ

«یاان  ب  باای این جملاه  همفاه  (.1/341 تا َْ َِ لُ  َُ َ  عَلِا  ََ ا ؛ باه هااآنی  هاادلبفدن تفس از  از بین  »اَلا

رساان یاران باید با ریتار خوب جلب شاود تا همفاه و یاریاهمیژ این موواو  اشااره دارد که قلب کن 
  29ی  نامه(. محتوای  1/139  ،1377  ی،قفشاا ؛  14/33،  1376ی، )شااوشااتف   ی دیگفی نشااوندیتنه

بفای مفدم عفو عمومی را صااادر کفدند، نشااان از آن دارد که نق  مفدم در   نیز که امیفالمؤمنین
 بوده اسژ.  مؤثفرساندن کنشگفان جمل بسیار مهم و یاری

بف اساس الگوی    البلاغه حکایژ از آن دارد کهی نهجهادادهآید که یمبیان شد به دسژ  ازآنچه
 آیند.یمحساب  یار در این نبفد بهین کن تف مهمکنشی گفیماس، مفدم 

 (opponent) مخالف / ضدکنشگر 3-6

  یابی در ب   مبانی ن فی بیان شد که ودکنشگف کسی اسژ که سری دارد تا کنشگف را از دست
. در گیفندیدرواقع نیفوهای م الف با کنشااگف اصاالی در این ب   قفار م ؛ارزشاای بازدارد  ءبه شاای

  شااوند، یآمدن کارزار م وجود به  میدان جنم کسااانی که رویاروی کنشااگف اصاالی قفارگفیته و باعت
  ی ه، گفوهی که تلاج کفدند تا اصااحاب جمل به نتیجیگفدعبار همان واادکنشااگفان هسااتند. به

 آن دارد کهالبلاغه حکایژ از  . بازخوانی عبارا  نهجگیفندیم، در این ب   قفار دل واه خود نفسااند
به   اصاحاب جملبا  شاوند. ایشاان ین وادکنشاگف در نبفد جمل محساوب میتف مهم  امیفالمؤمنین
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های گوناگونی از اند و در حقیقژ واادکنشااگفی هسااتند که کن مقابله کفده  م تلف  هاییوهشاا 
عنوان توان از چند گفوه بهیمالبلاغه حکایژ از آن دارد که . بفرسای عبارا  نهجسافزده اساژایشاان 

 شوند:یمبفرسی   هاگفوهیادکفد؛ در ادامه این    ود کنشگف

گاه 3-6-1  سازی مردم آ

ایشااان   یهنامدر .  کفدندمفدم را از علل م الفژ خود باخبف    ،، با ارسااال نامهامیفالمؤمنین

 اسژ:چنین آمده  البلاغه آورده اسژ،  نهج  هایدر صف اولین نامه  یرو  یدبه مفدم کویه که س
وُ  إَ مُ فََ ماَ َِ ا  مََّ

َ
تُ كَمَ   ى»أ مَُ عا ى تَكُ أَ سَََََ اأَ حَتَّ عََ نَ عُثا ما

َ
بَنُكُتا عَلِا أ خا

ُ
ُُ ا عَلَ یَأ مَ َِ اسَ  ََُّ أَّ ال َِ تَ  ََُ تُ  یَا اَُ تَ فَكُ
نَ  ََ ا

ََْ عُ یح مَلَِ الا َُ َِ ت رَ ةُ َ  الءَ ََِّ لا َِ اأَ  تُ َ  كََ ََِ ا لَ عَتََ َََ
ُ
تُ َ  أ ََِ ا بََ تَما ثَنُ اسََََا كا

ُ
َ أُ سَََََ یلَِ أ ةا

َ
ا فَ ینُ أ تَ  یَنَةَعََ

 ََ  َ
َُ یالا مَ ا الا عََ َْ مَائَ فَوُ حََ را

َ
پز از ساااتاای  پفوردگاار! همااناا شاااماا را از کاار عثماان چناان  )  عُ«؛یعُ َ  أ

گااهی دهم کاه شااانیادن آن چوناان دیادن بااشاااد، مفدم بف عثماان عیاب گفیتناد و من تنهاا کسااای از  آ
طلحه و مهاجفان بودم که او را به جلب رواایژ مفدم واداشاته و کمتف به سافزن  او زبان گشاودم. امّا  

 (.تفین کارشان آن بود که بف او یورج بفند و او را بفنجانند و ناتوان  سازندزبیف، آسان
عنوان یورشگفان  در این نامه ومن بیان جفیان قتل عثمان، نام طلحه و زبیف را به  حواف 

ةَ نماید:  نماید. سااپز حال عایشااه را هنگام قتل عثمان چنین شاافح مییمبیان   »َ  كَاأَ مَلِا عَائَََََ
لَ یَفَ 

ُ
أ ٍِ فََ

ةُ غَضَََََ تََ ایتَ فَلا ََِ تَلُ لُ َ   ََ مٌ  ََ ا تُ  َُ تحَ لََ اسُ غَ   ىمَ ََُّ نَةَ یال تَكا بَنَ ینَ مُسََََا ائَمَ ت لَِ َ  لَا مُجا ََِ لا  ََِ لَِ یلَِ 
 ََ ای به تنم آمده او را کشااتند، آنگاه مفدم عایشااه نیز ناگهان بف او خشاام گفیژ، عدّه)و   لَِ«ت نَ یمُ

(. حواااف  در ادامه حفکژ اصاااحاب جمل را »یتنه« خطاب  اجبار، با من بیرژ کفدندبدون اکفاه و 
ََ یفمایند:  کفده و می تا  َََ اََ ََ ا َ   َْ

َِ لَمُ ا  ََ ا َ   َْ لَ ةا
َ
أ َِ  

لَمَتا ََ ما  ََ  ٍَ نَ جا َْ
أَّ دَارَ اَلا

َ
لَعُ ا أ لَ ی»َ  اَعا ََ عَنا شَ اَلا

مَ 
َ
لَى أ َِ نَعُ ا  سََََا

َ
أ َِ فََ

ََا ُْ اَلا ةُ عَلَى  ََُ َ تا اَلا تَ  امََ َََ تُ عَءَّ َ  یَ   ااَ اَللََّ َََ أا َََ َِ  
كُتا مُ و ادَ عََ ََْ ََ ادَرُ ا  ََِ نَكُتا َ  

»... لَّ گااه بااشااایاد! مادیناه مفدم را  )  َََ بیفون راناد و مفدم نیز بفای سااافکوبی آشاااوب از او   یکپاارچاهآ

سااوی  های خود ایسااتاد. پز بهها بف پایهیاصااله گفیتند. دیگف حوادث آشااوب به جوج آمد و یتنه
 .(یفمانده خود بشتابید و در جهاد با دشمن بف یکدیگف پیشی گیفید، به خواسژ خدای عزیز و بزرگ
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لَ«در عبار :    تربیف امام ََ عَنا شَ اَلا یا ََ تا  َََ ا ََ به مرنای کسای اساژ که سا ژ عصابانی   »

ةُ«و این عباار  در کناار    (9/37،  1375شاااود )مکاارم شااایفازی،  می ََُ َ تا تَ اَلا امََ َََ حکاایاژ از مرفیی    »

  گیفی جنم پز از تبیین چگونگی شااکل  حوااف صااورتی که اصااحاب جمل به مفدم دارد. به

خوانند  ها را جهاد میها را »یتنه« و رویارویی و م الفژ با آنحفکژ آن جمل و ویژگی کنشاگفان آن،
 (.9/326،  1376)شوشتفی،

 روشنگری فتنه جمل 3-6-2

  و  یفمانداران به همفاهی خوی گفان جمل، از روشااانگفی شااا صااایژ یتنهوااامن  حواااف   
نفران مطفح شااد، یذ یفان و پذکن طور که در ذیل همان.  با اصااحاب جمل دعو  کفدند  م الفژ

ی  خطاب به ابوموسای اشارفی وامن بیان بیدارکفدن او از میزان خساار  یتنه  63  یحواف  در نامه
اةَ :  کننادگوناه بیاان میجمال، مفاتاب م االفاژ خود را باا کنشاااگفان جمال این ا الَمَّ ََْ َُّ نَى یَ»َ  لَكَ كُبا ةُ الا

ا َ   ت َْ عَلُ ََ  ُِ كَ ا َ   تنا َْ بُ ما لَ صََ لَّ صََ تَْ
َُ اْ  نََ  َ  خُ ما

َ
لَ«ا أ لََ« َ  اما اْ لا عَ َْ ا فَاعا َْ بَلُ ََ لُ  َّْ َ« فَإَأا یسََ بََ« َ  حَةَّ

لَى غَ  َِ  
حَّ َُ تَ فَتَ ٍِ َ  لَا فَ یكَنَةا

َِّنَ  ىنَ رَحا ٍٍ فَبَالا جَا
ى لَا یلَتُكا َ  ىَُ ائَتٌ حَتَّ َُ تَ  اُ  تلَِّ َ  أَ

َ
الَ أ تَ تَْ لَِ فُیَأٌ َ  اللَّ

الَ  َِ
ُ
تُ لََِّوٌّ مََ  مَُِّو  َ  مَا أ َُّ

یَم« ىَِ َِّمُ أَ َ  السََّ عُلا َ  الا َُ بسایار بزرگی اساژ که باید    یهبلکه حادث؛ )مَا صََ

های ساا ژ و کوهسااتانی آن را های آن را هموار کفد و پیمودن راهبف مفکب  سااوار شااد و ساا تی
ا  را بفدار، اگف همفاهی  پز یکف  را به کار گیف و مالک کار خوی  باج و ساهم و بهفه  آساان کفد.

یا رساتگار شاوی که سازاوار اساژ تو در   یفیمورد ساتای  قفارگ   آنکهیگیف، ببا ما را خوج نداری کناره
  (. ایهای تو را بفآورند و از تو نپفساند که کجا هساتی و به کجا ریتهخواب باشای و دیگفان مسائولیژ

با جنم در ایجاد تفدید بین   حواف  در این نامه وامن بیان اطلا  خود از سا ن ابوموسای دررابطه
اه  باا بیاان »و    دارنادیم  ین امف بااز( او را از ا5/205،  1401ساااپااهیاان کویاه )ابن میثم؛   هاَا الادَّ نَّ ةُ  یا وَ لَک 

( ایزون بف آشاکارساازی هویژ  281،  1415« به مرنای »مصایبژ ع یم و شادید« )سافخسای،  الْکُبْفَی
نماایاد و در صاااف وااادکنشاااگفان قفار حفکاژ نبفد جمال، م االفاژ خود را باا جنام جمال نمودار می

 گیفد.می

 ارسال نامه به سران جنگ 3-6-3
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یی را هاو م الفژ خود به سااافان جمل، نامه  ملامژابفاز   در راساااتای  حواااف همچنین  

ها و همچنین  وااامن یادآوری بیراژ آن  54  ینامهدر  بفای نمونه ایشاااان .  بفای آنهاا ارساااال کفدند
واامن    . حوااف  در این نامهکفدندها ابفاز  جلوگیفی از بفوز جنم، م الفژ خود را با کنشااگفی آن

رَادََُ یفمودند:    شاااان،یادآوری جفیان بیرژ
َ
لِا أ كُعَا مَعَّ َُّ

َِ ا  ى»َ   َِ َُ تَ   و شاااما دو نفف از کساااانی  )  «؛ىمَ

اند پی  از وقع جنم  گفیتهی پرا از راهی که در   هاآن(. ساپز  بودید که مفا خواساتند و بیرژ کفدند
انماید:  منصاافف می َِ تُعَا  اُ تُعَاَُ ت»فَإَأا كُ ائَمَ   ىما نَ یَِ ََ تَ مَلِا  لَى اللَّ َِ ا 

َِ مَا َ  لُ  ََ
«ت لَِ فَارا اگف شااما دو )؛ ٍِ

و در   یاد( باازگفدایادگفیتاهی نفف از روی میال و انت ااب بیراژ کفدیاد تاا دیف نشاااده )از راهی کاه در پ
یانی  بابیفی اصااحاب جمل،  گ کنارهپز از دعو  به   در ادامه حوااف   (.پیشااگاه خدا توبه کنید

انماایناد:  گوناه ابفاز میم االفاژ خود را این ََِ ا  تُعََ اُ أا كُ َِ اَُ ت»َ   تُعََ ارَةَ   ىما ا لَى عَلَ یكََ تُعََ مَلا ََ ما  ََْ ا  یلَِ فَ كُعََ
بَ  َََّ َََ یالس ص عَما نَاركَُعَا الا ََا س َِ اعَةَ َ   ََّ اركَُعَا ال َْ إَظا َِ و اگف در دل با اکفاه بیرژ کفدید خود دانید،  )  ؛ةَ«یلَ 

زیفا این شاما بودید که مفا در حکومژ بف خوی  راه دادید، اطاعژ از من را  اهف و نایفمانی را پنهان  
ب  یعَلَ  یجَرَلْتُمَا ل  یان »بابدر این نامه وامن تأکید بف بیرژ،    (. حواف داشاتید

« دلیل  لَ یکُمَا الساَّ

نماید  عنوان وااادکنشاااگف مرفیی میتفتیب خود را بهدارد و بدینم الفژ خود را بف ایشاااان ابفاز می
 (.281،  تا)نواب لاهیجی، بی

 پاسخگویی و ارشاد 4 -3-6

باا جنام جمال اقااماه   البلاغاه بف م االفاژ امیفالمؤمنینتوان از دل نهجدلیال دیگفی کاه می

و شااابهاا  در خصاااوص  پااساااخ حواااف کفد،   باه ساااؤالا   از نبفد  بود.    این جنام  براد 

پاساخ  مثال حواف  در عنوانبه  ؛نمودنددر این حیطه نیز م الفژ خود را ابفاز می  امیفالمؤمنین

 لُنَاَُ که پفساید:    (254حکمژ  )  حوطبنبه حارث
َ
یَلَةٍ«؛  ى»أ ُُ ا عَلَى ضََ جَعَلَ كَا َِّافَ اَلا صَا

َ
ظُلَِ أ

َ
آیا  )  أ

تَ  تَ»یفمودناد:    (؛دانم چنین پناداری کاه من اصاااحااب جمال را گمفاه می ةَنا َُ  »َ ََُّ
َِ ارَ[  ارَثُ ]حََ ا حََ

تَ  َ« فََِّنا َََ ةُنا فَ ا اُ َ« َ  لَتا لَ تََ تُ   لَِّا لََ ةا
َ
الُ ]أ لََ

َ
أ نََ  مَلِا  َِّوَّ فَتَما نََ  الا َ« لَتا لَما ََُّ

لَ  َِ ََِ ا بََ الا نََ   لَتا لَما   َ ]
الُ« لََ

َ
نََ  مَلِا أ ای حاارث! تو زیف پاای خود را دیادی، اماّا باه پیفاموناژ نگااه نکفدی، پز سااافگفدان )  فَتَما
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شادی، تو حق را نشاناختی تا بدانی که اهل حق چه کساانی هساتند  و باطل را نیز نشاناختی تا باطل  
 ی(.گفایان را بدان
این روایژ حکایژ از گفوهی دارد که در جنم به دلیل حیف  و سفگفدانی شفکژ نکفدند.  درواقع

پاسااا ی حکیمانه به او   بود از علژ سااافگفدانی خود پفساااید و حواااف  هاآنحارث که یکی از  

  ی ی متشااکل از جبهههدو جبهبفای تشاا یص حق و باطل بودن   دادند. پاسااخ امیفالمؤمنین

شاان(، مریار شاناخژ حق و باطل  )آن حواف  و یارانم الف  ی  جبههو (  اصاحاب جملان )کنشاگف 
(. به این صااور  14/229،  1375اسااژ نه اشاا اص و رجال حاوااف در دو جبهه )مکارم شاایفازی،  

 تف نمودند.م الفژ خود را که با کنشگفان جمل بود بفای حارث واو   حوف 

ی  الگو بف اسااس    ،بفرسای موارد چهارگانه یوت همگی حکایژ از آن دارد که امیفالمؤمنین  

ی ایشااان همگی در راسااتای هاکن و    قفارگفیتهدر جایگاه واادکنشااگف    ،در جنم جمل  ،گفیماس 
 مقابله با کنشگفان اصلی اسژ.

 

 نتایج  -4
کاه تماامی وجوه   دهادی. پژوه  حااواااف بف اسااااس الگوی کنشااای گفیمااس نشاااان م1-4
و باازخوانی    قاابال انطباات اساااژالبلاغاه  جنام جمال در نهج  روی  الگوی گفیمااس بف  یهگاانا شااا 

مهم    یهجنم جمل بف اساس الگوی گفیماس به یهمی روزآمد و خوانشی دقیق از این واقر یهحادث
 .شودمنجف میاسلامی  

الگوی    یهگانوجوه شاا  یههای پفاکنده در خصااوص جنم جمل مطالر. باوجود گزاره2-4
اند.  دادن این نبفد تأثیف داشااتهکه کنشااگفان متفاوتی در رف  دهدینشااان م  خصااوصینگفیماس درا

درواقع    .جزئیا  و چگونگی ریتار و کن  کنشاگفان مؤثف در این رویداد اساژ  یهدهنداین الگو نشاان
 شود.های متفاو  اسژ که به رف داد این روایژ منجف میکنار هم قفارگفیتن و بفآیند کن 

البلاغه کنشاگف اصالی نبفد جمل طلحه و زبیف هساتند که به دنبال رسایدن به از دید نهج  .3-4
، درساژ اساژ که شادهیشاوند. در این جنم که توساط دیگف عوامل طفاحهدیی وارد کارزار جمل می
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حوور قوای او و همچنین همفاهی مفدم بصفه با اصحاب   یمراویه درصحنه حوور نداشته اسژ؛ ول
 .کنندبه هدف یاری می  یدنجمل، ایشان را دررس

سری دارند تا مانع شوند که اصحاب جمل به هدف خود دسژ   حوف  امیفالمؤمنین  .4-4

هادف ایجااد یتناه در ابتادای    ،داردالبلاغاه بیاان میکاه عباارا  نهجیاابناد. در روایاژ جنام جمال چناان
 چون مراویه اسژ.  یاصحنهبوده اسژ. در جمل ابف یاریگف عوامل پشژ  خلایژ حوف 

یاریگفی« عایشه در جمل اسژ. این ابف توان یایژ، نق  »البلاغه میاز عبارا  نهج آنچه.  4-5
در حالی اسااژ که متون تاری ی و دیگف متون حدیثی اشاااره بف این دارند که او از کنشااگفان اصاالی 

 آید.حساب میجنم جمل به
  البلاغه نهجهای بف اساس آنچه بیان شد نمودار نهایی تحلیل کنشی جنم جمل بف اساس داده

 به شکل زیف اسژ:
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 البلاغه در نهج اشتر و عمروبن عاصمالک شخصیتتحلیل 

 یرگیرو( شناسی اجتماعی پیبا رویکرد نشانه)
 **** یاحمد یمحمّدنب  / ***یمیسل یعل  /**ی دودمان کوشکعلی  /*قربانییمه فه

 25/11/1401تاریخ پذیرش:    1401/ 03/03تاریخ دریافت: 
 چکیده

شااود، که گیفی مبانی شاا صاایتی او در اجتما  محقق میبه دلیل اجتماعی بودن انسااان، شااکل
های م تلف اجتماعی، سیاسی، دینی، یفهنگی، کنشگف، آنها را در قالب ریتاری و گفتاری در عفصه

گیفد؛ بنابفاین  دهد و چارچوب ارتباط یفد با دیگفان شااکل میاخلاقی، تاری ی و اقتصااادی بفوز می
عامااده ناقا   شاااا صاااایاتای،  اباراااد  دشااااناااخااژ  دارد. ای  گافاتاااری  و  ریاتاااری  الاگاوی  ایاجاااد   ر 

شاناسای اجتماعی با نگاه دوساویه به انساان و ارتباطا  اجتماعی او، دانشای درخور توجه بفای  نشاانه
 تفین منابری اساااژ که به البلاغه از غنیشاااایی ابراد پنهان و پیچیدی شااا صااایتی اساااژ. نهجگکد 

 جساااتاار حااواااف قصااااد دارد باا روج  هاای م تلف ابرااد شااا صااایتی ن ف دارد؛ بناابفاین،جنباه
اشاتف و های شا صایتی  مثبژ و منفی شا صایژ »مالکتوصایفی   تحلیلی، به بفرسای شااخصاه 

یفگیفو شاناسای اجتماعی پیشاناساانه از دیدگاه نشاانهالبلاغه با نگاهی نشاانهعمفوبن عاص« در نهج
تبیین ابراد شاا صاایتی به نشااانۀ  بفای    های پژوه  بیانگف آن اسااژ که، امام علیبپفدازد. یایته

های اجتماعی در راسااتای این هدف و از رمزگان هویژ و آداب مراشااف  نگاهی موشااکایانه داشااته
گفایی هدف مشااتف  در دو بُرد شاا صاایتی اسااژ با این تفاو  که اقداما  اند. کمالاسااتفاده کفده

خداپفساااتی اوساااژ، اما   هایاشاااتف در رسااایدن به این هدف بف اسااااس هویژ دینی و گفای مالک
 . بیندهای دنیوی میعمفوعاص، کمال را در بدسژ آوردن ارزج

 کلید واژه 
  یفگیفو.اشتف، عمفوبن عاص، پیشناسی اجتماعی، مالکالبلاغه، نشانهنهج
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 . مقدمه1
ای در بفرساای متون و یهم محتوای آنها از اهمیژ والایی بفخوردارند و رشااتههای میانپژوه 

 شااانااسااای و ای از دان  زباانشااانااسااای شااااخاهای در علوم نقادی امفوزه دارناد. نشااااناهجاایگااه ویژه
ای اسژ که مورد توجه پژوهشگفان در متون م تلف اعم از دینی، ادبی و هنفی قفار گفیته رشتهمیان

 هاای علامتی و غیفه هاا، ن اامهاا، رمزگاانای ن یف؛ زباانهاای نشاااااناهکاه باه مطاالراۀ ن اامسااااژ  ا
شاناسای  پفدازد، نشاانهها میشاناسای که به بفرسای ارتباط بین انساانهای نشاانهیکی از شااخه  پفدازد.می

گیفی نشاانه شاناسای دال و مدلول زیفبنای اسااسای در شاکلاجتماعی اساژ، که در این شااخه از نشاانه
  هاا، گیفناد؛ یرنی ایادهدر متن هساااتناد، بفپاایاۀ ارتبااط اجتمااعی ااااااا یفهنگی و ایادئولوژیاک شاااکال می

مناد، بایدها و نباایدهایی که بف اسااااس قفاردادهای اجتمااعی در بساااتف جامره به وجود  باورهای قاعده
این  شااوند و های اجتماعی هسااتند که باعت  هور مرنا در متن میاند؛ بنابفاین نشااانگان، پدیدهآمده

   پفدازد. بکه مرنایی و ساااختارهای یفهنگی میهای اجتماعی و شاا شااناساای، به پدیدهحوزه از نشااانه
های اجتماعی، رمزگانی هستند که به شناسی اجتماعی مرتقد اسژ »نشانهپفداز نشانهیفگیفو ن فیهپی

داند با چه  دهد، از این طفیق شااا ص میشااا ص توانایی شاااناخژ محیط اطفاف و اطفاییان را می
گیفو از دیدگاه خود به (.  177، ص.  1383شاناساد« )گیفو،  ها را باز میکسای رابطه دارد و ایفاد و گفوه
شااناختی و اجتماعی مورد  ها را از رویکفد زیباییپفدازد و رمزگانها میبفرساای منطق و کارکفد نشااانه

های  البلاغه سا نی اساژ که رنم محیط اجتماعی را گفیته و بیانگف  جنبهدهد. نهجبفرسای قفار می
شاود، مالک  های متفاو  در آن دیده میهایی از شا صایژه اساژ و جلوههای جامرم تلف  واقریژ

ها  های مثبژ و منفی هساتند که در این نوشاتار، نگفج اشاتف و عمفوبن عاص دو شا صایژ با خصالژ
 اسژ.یف گیفو مورد واکاوی قفار گفیتهشناسی پیو ساختار ش صیتی آنان بف پایۀ نشانه

 . بیان مسأله1. 1
گیفی  هاای م تلف زنادگی اجتمااعی و یفدی انساااان و چگونگی شاااکالالبلاغاه باه جبناهنهج 

ها و پفدازد و همچنین منبری والا برد از قفآن کفیم بفای شاااناخژ ارزج شااا صااایژ و هویژ او می
 هاا اساااژ؛ بناابفاین، باه کااربفدن  ای کاارآماد در بساااتف زنادگی اجتمااعی و ارتبااطدهنادی الگووارهارائاه
البلاغه، تأثیف وایفی از ن ف تفبیتی و رشد ش صیتی  در کلام گفانقدرج نهج های امام علیآموزه

شاااود؛ از  های اجتماعی منجف میها دارد، که به آشااانایی با هنجارها و باید و نبایدها در ارتباطانساااان
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یفگیفو، به بفرساای شاا صاایژ مثبژ و منفی در  رو، پژوه  حاوااف با توجه به رویکفد اجتماعی پیاین
 دهد:  البلاغه پفداخته اسژ و از این رهگذر به سوالا  زیف پاسخ مینهج

 اند اشتف و عمفوعاص نمود پیدا کفدههای اجتماعی در بفوز ش صیژ مالکچه نو  رمزگان
های هویژ و آداب  البلاغه بف اسااس نشاانهشاناسای در نهجتفین دساتاوردهای شا صایژشااخص

 مراشف  کدامند 

 . پیشینۀ پژوهش 2. 1
های  البلاغه یکی از متون ادبی اساژ که محققان و پژوهشاگفان بسایاری بفای کشاف لایهنهج

شااناساای و مطالرا   شااناساای یکی از مباحت زباناند و دان  نشااانهمرنایی آن دسااژ به نگارج زده
های م تلف ادبی و ای اسااژ که مورد توجه نویسااندگان بساایاری قفار گفیته اسااژ و متنرشااتهمیان

هاایی کاه در زمیناۀ  هاایی از پژوه اناد. در زیف باه نموناهباا این دان  تحلیال و بفرسااای کفده  هنفی را
 شود:  شناسی نگارج شده اسژ، اشاره میالبلاغه و نشانهنهج

پور.  (. حسان بشایف و محمد جانی1388« )المؤمنینشاناسای مراویه در کلام امیف »شا صایژ
بندی شاده، که  های جنم صافین دساتهکمی وکیفی، علل و ریشاهاین مقاله با روج تحلیل محتوای  

عدم اعتقاد و نداشاتن ایمان واقری مراویه علژ اصالی این جنم بیان شاده اساژ. کثف  کلما  امام  
و   نساابژ به کلما  مراویه از نکا  قابل توجه در تحلیل محتوای مکاتبا  امیفالمؤمنین  علی

به مراویه در سه جهژ اعتقادی، اخلاقی و حکومتی اسژ   مراویه اسژ. و همچنین نصیحژ امام
نامۀ کارشااناساای ارشااد  که واارف شاا صاایتی مراویه را در این سااه جهژ نشااان داده اسااژ. پایان

الله کمالی به راهنمایی  (. هیبژ1391البلاغه از دیدگاه گفیماس« )شناسی حق و باطل در نهج»نشانه
شاناساانه گفیماس، مریارهای حق و باطل  اسااس روج نشاانه  فنیا. نویساندگان بباقف طاهفیدکتف علی

را در ساااه ساااط  گفتماان، روایاژ و منطقی، بفرسااای کفدناد و از این طفیق باه مرناای حق و بااطال در  
( انسایه طالبی به 1395البلاغه« )شاناختی نهجالبلاغه دساژ یایتند. رساالۀ دکتفی »بفرسای نشاانهنهج

های گفتاری شااامل پاره گفتار، کن   وشااتفی. نویساانده از کن زاده شاا راهنمایی دکتف عباس طالب
البلاغه  های نهجمساتقیم و کن  غیف مساتقیم در ساه جفیان جنم صافین، نهفوان و جمل در خطبه

بهفه گفیته  و آنها را با هم مقایسااه کفده اسااژ، دسااتاوردهای پژوه  حاکی از آن اسااژ که؛ کن   
ربفد دارد و به من ور ارشاااد مفدم در یتنه جمل و ساافزن  عاطفی و ا هاری در جنم جمل بیشااتف کا
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سافان این جنم اساژ و در جفیان جنم صافین کن  عاطفی بسایار پف رنم اساژ به دلیل ساساتی و 
کااهلی نیفوهاای اماام در جهاژ دیاا  از وطن،  و در جنام نهفوان کن  ا هااری نمود بیشاااتفی دارد.  

(.  1398البلاغه با تکیه بف هویژ و آداب مراشاف « )شاناسای اجتماعی در نهج»بفرسای یفآیند نشاانه
های  های علوی. نویسندگان به مؤلفهپوری. یصلنامۀ پژوه ن فی، پفوین خلیلی و مسرود باوانعلی 

آداب مراشاف  از جمله؛ حالا  و اطوار زمین در وواریژ جنم، حالا  مفدگان، توصایف شافایط آنان 
ز  ، شااارال، القااب و لبااس کاه اهاای خورا  اناد و مؤلفاهغیفتی کاایفان پفداختاهو توهین در بفابف بی

 بفرسی و تحلیل شده اسژ.  57و  19های  و خطبه  53،  45  ،10،  هایهای هویتی اسژ در نامهنشانه
 البلاغاه، باه رشاااتاۀ تحفیف  شااانااسااای در نهجهاایی کاه در چاارچوب نشااااناهباا توجاه باه پژوه 

اشاتف و عمفوبن البلاغه در مورد شا صایژ مالکشاناسای در نهجاند، تاکنون در زمینۀ شا صایژدرآمده
شااناساای، پژوهشاای صااور  نگفیته اسااژ؛ از این رو، جسااتار حاوااف در میان  عاص از دیدگاه نشااانه

 .ای، جدید اسژرشتهمطالرا  میان

 . اهمیت و ضرورت پژوهش 3. 1
گیفد؛ بنابفاین هف انساانی  ها شاکل میانساان، موجودی اجتماعی اساژ و در بساتف جامره ارتباط

اج در جامره، نیازمند الگو اساااژ.  های علمی و عملیبفای تن یم ریتار و گفتارج و کشاااف  فییژ
های  های م تلف، راهکارهای مناسااب و آموزهبه دلیل بفخورد و ترامل با شاا صاایژ امام علی

های  ها وکارکفدهای آنان در زمینههویژ شاا صاایژتفبیتی ارزشاامندی بفای تشاا یص ابراد م تلف  
شناخژ مرانی ریتارها  دهند، با توجه به دغدغۀ انسان بفای قفار می در اختیار انسانیفدی و اجتماعی  

شاااناسااای به گیفی ارتباط، دان  نوین نشاااانههای م تلف بمن ور شاااکلو اعمال ایفاد در موقریژ
ها با اعمال و های هویژ  شا صایژپفدازد؛ بنابفاین، آشانایی با کارکفدگویی و حل این دغدغه میپاساخ

 .روحیا  متفاو ، امفی وفوی اسژ

 . مبانی نظری پژوهش 2

 شناسی شخصیت. مفهوم 1. 2
، ص.  2، ج 2003شااود. )یفاهیدی،»شاا ص« در لرژ یرنی،  اهف انسااان که از دور دیده می

بفای آن ( هف جسااامی که ارتفا  و  اهفی دارد و مفاد از آن اثبا  ذا  اساااژ که لفظ شااا ص  314
ای بفابف  ( واژی شا صایژ از ن ف ریشاه45، ص.  7، ج  1997من ور،  اساتراره گفیته شاده اساژ.  )ابن
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گفیته شده، به مرنی ماسک یا نقابی اسژ    personکه در حقیقژ از ریشۀ لاتین   personalityکلمۀ 
گذاشاتند. این تربیف تلویحاً اشااره بف این مطلب دارد  که در یونان و روم قدیم بازیگفان تئاتف بف چهفه می

زند تا وجه تمایز او از دیگفان باشاااد.  که شااا صااایژ هف کز ماساااکی اساااژ که او بف چهفی خود می
ای با آن عجین  گیفد و به گونهثیف محیط شااکل می( شاا صاایژ ایفاد تحژ تأ3، ص.1389)کفیمی،  

دار کفدن ، خدشاااهها از محیط و بایژ موقریتی و یفهنگی جامرهشاااده که منتز  کفدن شااا صااایژ
ماهیژ آنان اسااژ؛ بنابفاین، شااناخژ شاا صاایژ در راسااتای شااناخژ محیط و موقریتی اسااژ که  

ای که در آن هسااتند،  ر آن قفار دارد و اشاا اص بسااته به شاافایط محیطی و بایژ جامرهشاا ص د
 دهند.های ریتاری و گفتاری م تلفی از خود بفوز میکن 

 شناسی. نشانه و نشانه2. 2
 شااناساای محققهاسااژ که آشاانایی با آنها توسااط علم نشااانهاطفاف ما مملوء از نشااانهجهان  

ها  ها عنصافی از عناصاف نشاانهشاود؛ زیفا هف کدام از نشاانهشاود و سابب انتقال مرنا و مفهومی میمی 
ای یونانی اساژ. این علم در قلمفو نشاانه  شاناسای دارای ریشاهشاوند. واژی نشاانههساتند که در  می

(Sign( و مرنا )Meaningبه پژوه  می )هایی را و »نشاااانه (11، ص.  1380ساااین،  پفدازد، )دینه
(. انتقال پیام در  39، ص.  1383کند که هدف از آن انتقال پیامی به دیگفی اساژ« )گیفو،  بفرسای می

 کنند بلکه یک رساااانه را تشاااکیل ها صااافیاً مرنا را حمل نمیگیفد اما »نشاااانهقالب مرنا شاااکل می
کند تا تشا یص دهیم که مرنا به مان میشاناسای کمکشاود، نشاانهدهند که مرنا در آن سااخته میمی

، ص.  1387آید.« )چندلف،  شاود بلکه صافیاً در یفآیند یرال  تفسایف به وجود میطور منفرل دریایژ نمی
«  Semioticsشااناساای »( پیفس و سااوسااور هف دو به عنوان بنیانگذاران آنچه امفوزه به نشااانه315

(. ساوساور مرتقد به دو وجه دال و مدلول در  26، ص. 1387شاوند )چندلف،  مرفوف اساژ، شاناخته می
گوید »نشاانۀ زبانی، رابطۀ میان دال و مدلول اساژ و از آنجا که دال و مدلول  ای اساژ و میهف نشاانه

صافاحتاً ماهیژ  ( ساوساور آشاکارا و 34، ص.  1392اند، این رابطه نیز ذهنی اساژ.« )صافوی،  ذهنی
کند: مدلول گاو، حیوانی به نام گاو نیساااژ بلکه تصاااور  مدلول را با مفهوم خواندن آن مشااا ص می

ها  ( بفخلاف ساوساور، پیفس الگویی ساه وجهی را در نشاانه57، ص. 1370ذهنی آن اساژ. )بار ،  
به واساطۀ مشاابهتشاان  اند )زیفا دلالژ آنها ها تا حدی شامایلیگوید »همۀ نشاانهمدن ف قفار داده و می

اند )زیفا »به موجب  اند )زیفا به واقع از موواوعشاان متأثفند( و نمادینایبا موواوعشاان اساژ(، نمایه
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پفداز  شاااناسااای برد از این دو ن فیه( نشاااانه19، ص.  1385کنند(.« )الکینز،  یک قانون« دلالژ می
 ها و انوا  مترددی را در بفگفیژ.  تف شد و شاخهشناس،  گستفدهنشانه

 شناسی اجتماعی. نشانه3. 2
های مترددی  ایساژ که در همۀ علوم نفوذ کفده اساژ و شااخهرشاتهشاناسای علمی میاننشاانه
ها در  شاناسای، نشاانه، که نشاانهشاناسای اساژهای نشاانهشاناسای اجتماعی یکی از شااخهدارد. نشاانه

اند و بفای اعواای جامره آشانا و ملموس  بساتف جامره بف اسااس قفاردادهایی تن یم شاده و شاکل یایته
مرنا  دهندی پیامی نباشااند و بیها در محیط اجتماعی دیگفی ممکن اسااژ انتقالهسااتند، این نشااانه

شاااود و یکی از  شااانااسااای محساااوب میتلقی شاااوناد؛ لاذا قفارداد، اصااالی مهم در این نو  نشااااناه
شااناساای از همان آغاز پیدای  این  های جوامع از یکدیگف اسااژ. کارکفد اجتماعی نشااانهتمایزدهنده

شاناسای »علم مورد توجه بوده اساژ و ساوساور به عنوان بنیانگذار این علم مرتقد اساژ نشاانهدان  
( اسژ و »دغدغۀ اصلی آن یایتن مرنی  14، ص.  1383بفرسی نشانه ها در زندگی اجتماعی.« )گیفو،  

گیفی این  ( بنابفاین، به علژ شااکل25، ص.  1395در ریتارهای بشااف عصااف حاوااف اسااژ.« )لیوون،  
شاناسای اجتماعی دارند،  بطن اجتما ، ارکان و روابط اجتماعی پیوندی ناگساساتنی با نشاانه  دان  از

ها و در نتیجه به رابطۀ میان یفساتنده و گیفنده  »ارتباط اجتماعی، ارتباطی اساژ که رابطۀ میان انساان
شااناساای به ن فان بساایاری در عفصااۀ نشااانهصاااحب  (  115، ص.  1383شااود.« )گیفو،  مجبور می

شاناس یفانساوی ( زبان1983-1912یفگیفو )پفدازی در این علم از جها  م تلف پفداختند، پین فیه
ها توجه خاصای داشاته و در این عفصاه صااحب سابک  پفدازانی اساژ که به بُرد اجتماعی نشاانهاز ن فیه

،  1388داند. )ر. ، ایگلتون و آداب مراشااف  میهای اجتماعی را دو نشااانۀ هویژ  اسااژ. او نشااانه
های اجتماعی و نشاانۀ هویژ و شاناسای اجتماعی  به بفرسای رمزگان( گیفو در رویکفد نشاانه133ص.  

پفدازد و این چارچوب ن فیۀ گیفو اساااس کار پژوه   اجتماعی )نشااانۀ هویژ و آداب مراشااف ( می
 عمفوبن عاص( اسژ.  اشتف،مذکور در بفرسی دو ش صیژ تاری ی )مالک

 . هویت4. 2
هویژ، یرنی کیسااتی و چیسااتی، به مرنای چه کساای بودن و چگونه بودن شاا ص اسااژ و به 

دهندی ماهیژ و جایگاه اوساژ. هف یفدی در جامره هویژ و جایگاهی منحصاف به خود  طور کلی نشاان
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کند، باعت  های م تلف آنها را تولید میای که شا ص در شافایط و موقریژهای نشاانهدارد و رمزگان
شااود و از  ایسااژ که از »من« آغاز و به »ما« منتهی می»هویژ پدیدهشااوند.  شااکل یایتن هویژ او می

یابد، از آنجا که هویژ هم در شاکل احسااس اساتقلال یفدی تا احسااس ترلق اجتماعی گساتفج می
توان زمینه  یفدی و هم در شکل اجتماعی خود بفآیند ترامل اجتماعی اسژ با شناخژ و ارزیابی آن می

( گام اول در شااناسااایی شاا صاایژ ایفاد،  12، ص.  1386خژ.« )حیاتی،  رشااد و توسااره را هموار سااا
هد و دهایی بفوز میشاناخژ هویژ آنهاساژ؛ زیفا هویژ »یرنی کنشاگفی وجود دارد که از خود نشاانه

آید و با این ارتباط  ای، درصدد بفقفاری ارتباط بفمیهای نشانهدوم اینکه کنشگف با بفوز قسمتی از گونه
های  ( در ن فیۀ گیفو نشاااانه75، ص،  1388پفدازد.« )شاااریفی و ویایی،  به تفهیم مرنایی از خود می

آنهاا این اساااژ کاه   دهاد و کاارهویاژ »ترلق یفد باه یاک گفوه اجتمااعی یاا اقتصاااادی را نشاااان می
(  117، ص.  1383هاا را باه نماای  بگاذارناد.« )گیفو،  بنادی جاامراه و روابط میاان ایفاد و گفوهساااازماان

هویژ دارای ابراد مترددی اساژ که شاامل هویژ دینی، یفهنگی، تاری ی، اقتصاادی و... اساژ که  
شاااوناد.  و غیفه بفرسااای می  هاای همچون آرم، پفچم، یونیففم، ناام و القااب، مکااندر این ابرااد مؤلفاه

توان گفژ، انوا  هویژ مانند رودی جاری و ساری در بستف جامره  ( می120، ص. 1383)ر. ، گیفو،  
های انساان گفدیده و روند ارتباط  های هویژ سابب تقویژ قوی تشا یص خصالژاساژ و شاناخژ نشاانه

 کند.را بفای او آسان می

 . آداب معاشرت5. 2
های هویتی نمود ترلق شاناسای اجتماعی اساژ »نشاانهشااخۀ دیگفی از نشاانهآداب مراشاف  زیف

ها با یکدیگف ارتباط  شاا ص به یک گفوه یا انتساااب او به یک کارکفد اسااژ. اما از سااویی دیگف انسااان
د به ها به عنوان راهی بفای شااناساااندن خوها و شاااخصکنند. به این من ور، آنها از نشااانبفقفار می

کنند اما این روابط پایدار با روابط گذرای خاصای همفاه اساژ که به تناساب ایفاد و دیگفان اساتفاده می
هاایی ماانناد لحن کلام، توهین،  ( نشااااناه120، ص.  1383کنناد.« )گیفو،  هاای م تلف ترییف میگفوه

،  1388: ایگلتون،  دهناد. )ن.  هاا باا یکادیگف را تحاژ الشاااراا  قفار میحاالا ، اطوار، روابط انساااان
هایی هساتند شاامل حالژ چهفه، اشااره، ایماء که از  توان گفژ »نشاانه( به طور خلاصاه می122ص،  

(  17، ص. 1388شاناسای کفد.« )ریچموند، و کفوساکی، توان شا صایژ ایفاد را نشاانهتحلیل آنها می
 شود.اد جامره میهای آداب مراشف ، سبب شناخژ بهتف ابراد هویتی ایف بنابفاین شناحژ نشانه
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 های اجتماعی. رمزگان6. 2
شاناسای اساژ. »ساوساور با رمزگان زبانی سافوکار داشاژ  از مفاهیم پایه و بنیادین در نشاانه »رمز«

پذیف  ها به تنهایی مرنادار نیساتند و یقط وقتی که در ارتباط با یکدیگفند تفسایفکفد که نشاانهو تأکید می
چارچوبی را به   باشااند؛ بنابفاین مرنای نشااانه به رمزی که در آن قفار گفیته بسااتگی دارد. رمزگانمی

هاای اجتمااعی  نشااااناه (221، ص.  1387یاابناد.« )چنادلف،  هاا مرناا میآورد کاه در آن نشااااناهوجود می
 هاای اجتمااعی هساااتناد کاه در جاامراه بف اسااااس باایتاار اجتمااعی و یفهنگی باه وجود  دارای رمزگاان

آواشاااناسااای، نحوی، واژگانی،    های اجتماعی عبارتند از: »زبان گفتاری )زیف رمزگانرمزگان آیند.می
یفازباانی( رمزگاان بادنی )تمااس بادنی، مجااور  ییزیکی،  ااهف، حاالا ، چهفه، نگااه،  عفووااای و  

حفکا  سف و ادا و اطوار( رمزگان مفبوط به کالا )مد، لباس( رمزگان ریتاری )آداب و رسوم، تشفیفا ،  
»کاه بیاانگف  ای هساااتناد  هاا، ن اامی نشااااناه( این رمزگاان223، ص.  1387چنادلف،  ایفاای نق (.« )

ها، آیین نمادین و آداب مراشااف ، علائم ن امی و هاسااژ و از این رو با خط، الفبای کف و لالاندیشااه
ای اساژ که مرنا  در ن ام نشاانه ( در نتیجه نشاانه23، ص.  1392پذیف اساژ.« )دوساوساور،  ... سانج 

فای ن ام  از زندگی اجتماعی بمرنی اسااژ و تلقی کارکفدی بیفون ای بییابد »بیفون از ن ام نشااانهمی
( بناابفاین ماا باا توجاه باه 41، ص.  1385ربط اسااااژ.« )ساااجودی،  ای باه هماان انادازه بینشاااااناه

های متنی  حوزه اجتماعی را ها و ویژگیای، رمزگانخواهیم سااز و کارها، ن ام نشاانهشاناسای مینشاانه
 بشناسیم و به خوان  متون در این حوزه بپفدازیم.

 البلاغههای مثبت و منفی در نهج. شخصیت3
های م تلف با کارکفدهای متفاوتی  البلاغه، شا صایژهای نهجها و حکمژها، نامهدر خطبه

اند، در این پژوه  دو نمونه  شاااود که در مسااایف تاریخ و حوادث آن ساااهم بسااازایی داشاااتهدیده می
های  یفگیفو، مؤلفهشااناساای پیشاا صاایژ )مثبژ و منفی( اساات فاج شااده و بف اساااس ن فیۀ نشااانه

های اجتماعی مفبوط به آنها مورد بفرساای قفار گفیته اسااژ تا بدین  مراشااف  و رمزگان هویژ، آداب
شاود،  که منجف به صارود و ساقوط شا صایتی ایفاد می  روج، تفاو  هویتی آنها از ن ف امام علی 

 مش ص گفدد.

 اشتر. شخصیت مالک1. 3
 ویاداران  از یفماندهان ن امی و از یاران، مشاوران،    اشتفبن حارث ن ری مرفوف به مالکمالک
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تفین اصاااحااب و بهتفین تابراان بود و یکی از و »از بفجساااتاه  و اصاااحااب خاص امام علی

الحدید در شااافح خود درباره ( ابن ابی90، ص. 1350گان به حق.« بود )محمدی اشاااتهاردی،  د دلدا
مالک نوشاته اساژ: اساب ساواری شاجا ، رئیسای از بزرگان شایره، دارای یقین بسایار نسابژ به ولایژ  

 (98، ص.15، ج1404و همواره یاریگف او بود. )ابن ابی الحدید،     المؤمنینامیف 

 . نشانۀ هویت1. 1. 3

ابرادی از   38و   34،  13  هایالبلاغه نمودهای م تلفی دارد. نامهاشاتف در نهج  بنهویژ مالک
ها خطاب به اهالی مصاف و امیفان لشاکف اساژ و زمانی که امام  نامهساازد، مفاد  هویژ او را آشاکار می

ها را بفای آنان یفسااتاد. پذیفج این  اشااتف را به یفمانداری آنها منصااوب کفد این نامه، مالکعلی

ای را که به کمک مراویه بف ود محمدبن  تا یتنه  مسئولیژ بفای مالک یکی از وقایع مهم زندگی او بود
اشاتف یفماندار مصاف بود و از تجفبۀ  بکف بپا شاده بود، خاموج کند. محمد بن ابی بکف قبل از مالکابی

ا  ، مالک را جایگزین او قفار دهدکار بفخوردار بود و همین امف باعت شاااد امام کمی بفای این مَّ
َ
.»أ

لَ  َِ تُ 
مَثا َِ ما  َْ مُی فَ ما تَی لَا  یَِ ماح مَلِا عَبَادَ اللَّ  تكُتا عَبا

َ
امُ أ َ  َ  لَا  امَ الا تَُ مَّ تََ ا َََ

َ
َِ أ

اعَاتَ النَّ ا مَااَ سََ عا
َ كُلُ عَلَِ اجا اُ

ارَ مَلِا حَنَ  ُ جََّ حٍَ «ت عَلَى الا اْ خُ  مََ
َ
ارَثَ أ ََِّ لُِ الا اِ  »ُ الََ ارَی َ  ةَُ  مََ ََُّ ( اماا براد، یکی از بنادگاان  38)نااماه    وَ ال

رود و از دشاامنان در اوقا  بیم و خدا را به سااوی شااما یفسااتادم. که در روزهای تفساانا  خواب نمی
اند( از سااوزاندن آت  تفسااد، بف بدکاران )که از حق روی بفگفدانده پیفو گمفاهیهفاس بازنگشااته نمی

آورد( و او مالک، پساف حارث بفادر )از  پای درمیتف اساژ )چنان دلاوری اساژ که دشامنان را از سا ژ
 خویشان و قبیله( مذحج اسژ.

های یوت چند بُرد هویتی مالک را به تصاویف  یف گیفو، نامهشاناسای اجتماعی پیبف اسااس نشاانه
  اند که در ذیل به آنها پفداخته شده اسژ.کشیده

 . هویت دینی1. 1. 1. 3

تفین رکن در رسایدن ایفاد به ساراد  اساژ؛ بنابفاین، شاناخژ مرنای واقری و نفز دین، مهم
یفآیندی اساژ که در رابطه با انساان موواوعیژ پیدا  های آن وافوری اساژ. دین،  الأمف دین و مؤلفه

ای  ای انساان و بساتف جامرهکند؛ لذا دساتفسای و دریایژ اصاول و مبانی دینی از راه شاناخژ پایهمی
هاایی دارناد. باه اعتقااد  کناد؛ زیفا اعتقاادا  در جوامع م تلف باا هم تفااو اساااژ کاه در آن زنادگی می
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گیدنز، بفای تحلیل کارکفدهای دینی باید مرنا و مفهوم باورها و مناساک بسایار متفاوتی را آشاکار کنیم  
توان گفژ که دین، ن ام  ( می768، ص. 1378شااوند. )گیدنز،  های گوناگون یایژ میکه در یفهنم

را در قالب  منساااجمی از عقاید و اعمال مفتبط با امور مقدس اساااژ؛ عقاید و اعمالی که همۀ پیفوان 
، باه جاایگااه  38( در نااماۀ  63، ص.  1383کناد. )دورکیم،  یاک اجتماا  واحاد )جاامراۀ دینی( متحاد می

 اشتف در جامرۀ دینی اشاره شده اسژ: مالک
تَ در این نامه، مؤلفۀ دینی و قفآنی » شااناساای مدلول اسااژ؛ زیفا عبد خدا  « از ن ف نشااانهعَبَاد اللَّ

( کاه امفی  214، ص.  5، ج  1998بودن یرنی »ایماان و خاالص کفدن دین بفای خادا« )زم شااافی،  
هایی آن، اعمالی همچون »روزه، حج، امف به مرفوف و نهی از منکف، جهاد  قلبی و پنهان اسااژ و دال

شااناساای اجتماعی  رهای دینی هسااتند و از ن ف نشااانهو غیفه« اسااژ که  هور و بفوز دارند. اینها شاارا
نشاان از هویژ دینی دارند و تصاویفی از پایبندی شا ص به اسااس و پایۀ دین، یرنی توحید را تفسایم  

ی بفای کند. دال، تشاکیل شاده از موااف و مواافی الیه، بیانگف اختصااص و منحصاف کفدن بندگ می
خاداوناد، و رمزگاانی دینی اساااژ کاه ریشاااۀ قفآنی دارد. از تلفیق این دال و مادلول، مرناایی پفدازج  

اشاتف اساژ که زمینۀ اعتماد سایاسای  و طفز یکف مالک های مذهبیشاود که نشاانگف باور و تجفبهمی
 مفدم نساااباژ باه او را رقم زده اساااژ.

َ
لَ أ عََ تَكا مَ اسََََا ََْ تُی فَلَ تُ اللََّ تُ  تَ»فَنَحَعََ اَُ لُِ عَ ِّا َُ تُ َ   امََ ى حَعََ ََ تُ َ لَا امََ

َ افَ لَتُ« اعَعَ الثَّ تُ َ  ضَََ َُ َ ا تُ رَضََا لَالُ اللَّ  ا
َ
( پز خدای  بیامفزد که روزگارج را )به  34)نامه   رَاضََُ أَی أ

ساراد  و نیکب تی( بساف رسااند، و با مفگ روبفو شاد، و ما از او خورساندیم، خداوند رحمژ خود را به او 
 اید، و پاداش  را دوچندان گفداند.  عطاء یفم

خاطف گشاته بود؛ بکف ب اطف عزل شادن از منصاب حکمفانی بف مصاف ملول و آزردهابیمحمدبن
، باه این امف  34نویسااااد کاه مفااد نااماۀ  ای بفای  میباه من ور دلجویی از او نااماه  بناابفاین اماام

به صااور  غیف مسااتقیم به واسااطۀ واامیف  اهف در الفا ی    پفداخته اسااژ، در اثنای نامه امام

اند بفای روشن اشتف گذری زدههایی از بُرد دینی هویژ مالکدرپی در جهژ تأکید، به توصیف جنبهپی
اند:  بکف. سااه دال و نشااانه با اساالوب دعایی بکار ریتهابیساااختن علژ جایگزینی او بجای محمدبن

َ افَ« اعَعَ الثَّ تُی ضََ َُ َ ا تُ رَضَا لَالُ اللَّ  ا
َ
تی أ هایی هساتند و بف هویژ  که مفاهیم قفآنی و نشاانه »رَحَعَتُ اللَّ

شااود که مع الحق هسااتند و در  میهای مذکور در مورد بندگانی بیان دینی او اشاااره دارند؛ زیفا ادعیه
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تُ رَاضَُ أَ«اند.  مساائل دینی به کمالاتی دساژ یایته اُ لُِ عَ ِّا َُ دال دیگفی که به صاور  جمله خبفی    »

الناس و ریتار عدالتگفانه مفدم با یکدیگف در امور مادی  آمده اساااژ، و مدلول و مفهوم آن، رعایژ حق
و مرنوی از جمله حفظ مال، جان و آبفو اسژ که روایژ و خفسندی خلق را به دنبال دارد و بف اعطای 

 یژ و وجوب آن اسژ. رحمژ و پاداج الهی مقدم شده که دلیلی بف اهم

 . هویت سیاسی1. 1. 2. 3

گیفد و این بساتف جامره و چگونگی بفخورد و مدیفیژ مساائل آن، هویژ سایاسای ایفاد شاکل می 
های امنیتی جامره اصااول کار آن ها و تحلیلی ساایاساای اسااژ که پفداختن به دغدغههویژ، رهیایژ

شااود. مالک  ریتۀ ایفاد جامره میاسااژ که منجف به ایجاد عدالژ اجتماعی و احقات حقوت از دسااژ
و خواهان عدالژ و اصالاح جامره بود    اشاتف یکی از رهبفان و مبارزان سایاساتمدار زمان امام علی 

برد از بیان هویژ    امام  38البلاغه نمود بارزی دارد. در نامۀ  که خصااوصاایا  ساایاساای او در نهج

از    دینی مالک و اطمینان خاطف دادن به مفدم مصااف با این ادله که رهبف انت اب شااده بفای آنان، قبل
ساازی مصافیان  سایاساژ، پایبند به اصاول اعتقادی و دینی اساژ و بیان این مطلب بود که باعت اقنا 

های  بفای پذیفیتن مالک و همفاهی با او شااد؛ زیفا مالک رهبفی ساایاساای اسااژ و »پیشاابفد هدف
  دیاعی منوط به همفاهی دیگف اقشاار جامره اساژ.  -های ن امی  سایاسای و به نتیجه رسایدن تاکتیک

همانطور که بفخی اندیشامندان مدیفیژ مرتقدند، مویقیژ ساازمانی بساتگی تامی به میزان دوساتی و 
،  2، ج  1385اعتمااد کاارکناان باه رهبف و گفای  آناان باه پیفوی از وی دارد.« )کونتف، اودانال و یهفیخ،  

 (310ص.  
اشاااتف در این نامه دلالژ هایی که بف هویژ و مدیفیژ سااایاسااای مالکرمزهای کلیدی و دال 

ای دارند، عبارتند از: »بیداری هنگام ناامنی اووااا ، نتفساایدن در زمان خطف  حوااور دشاامن، شاارله
باج و ریزی، آمادهتف، نشااان از بفنامهای عمیقها در لایهبدکاران«، این عبار تف از آت  بف سااوزاننده

قدرتمندی او در ریع نگفانی از مفدم و هوج بالای ساایاساای او در روبفوشاادن با دشاامنان و حملا   
امُ َ  لَا  ت»لَا  با کاربساااژ تکفار »لاء نفی« در وااامن عبارا    شااادید آنان اساااژ. امام   كُلُ«تَُ و   اُ

ارَ مَلِا حَنَ همچنین صانرژ تفوایل در   ُ جَّ مَّ عَلَى الا َََ
َ
ارَ«ت »أ َُّ اند که  بفای تأکید و مبالره بهفه بفده  وَ ال

اشاتف اشااره دارد؛ زیفا همانطور که گفته شاد هویژ  بی  از پی  بف هویژ و شا صایژ سایاسای مالک
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کیساتی و چیساتی ایفاد اساژ و در این عبارا  کسایتی و چیساتی مالک در بفخورد با سایاساژ و ن ام  
ساایاساای انسااجام یایته اسااژ. در ادامۀ نامه به مسااألۀ حقوت ساایاساای حاکم بف مفدم اشاااره شااده 

َِ اسااژ:
َ
عَمُ ا لَتُ َ  أ نَلُ فَ ی»فَاسَََا ما

َ
«یمُ ا أ َِّوَّ وَ الا َِ ا َِ ( پز ساا ن  را بشاانوید، و امف و 38)نامه   عَا 

»َ     :شاهین من أمفاء جَ یفَ یللی أم  یفمان  را در آنچه مطابق حق اساژ پیفو باشاید. و من کتاب له 
تُ عَلَ  نا مَّ

َ
ما أ عَمَا لَتُ«یحَ  ىكُعَا َ  عَلَى مَلِا فَ یََ تَنَی فَاسَا ََا

َ َِّارَثَ اجا لَِ الا اِ ابن  ( و مالک13)نامه    ءكَُعَا مَالََ« 

 پیفوی نمائید.و پیفوان شما امیف و یفمانفوا گفدانیدم، پز یفمان او را شنیده  حارث اشتف را بف شما 
های اجتماعی هساااتند که در دساااتۀ  در دو نامۀ یوت »شااانیدن و اطاعژ کفدن« جزء رمزگان

گیفند؛ یرنی همان نق  همفاهی مفدم مصاف و دو تن از سافداران رمزگان ریتاری  ایفای نق  جای می
گیفی یک اتحاد ن امی که لازمۀ پیشابفد اهداف  بن هانی« جهژ شاکللشاکف »زیادبن نواف و شافی 

یاسی اسژ. این دو یرل امف از مفاهیمی هستند که استرمال قفآنی دارند و بف اساس نشانۀ ن امی و س
آداب مراشااف  گیفو این لحن آمفانه ولی در عین حال محتفمانه اسااژ و بیانگف اسااترلای درجۀ آمف  
نساااباژ باه ماأمور اساااژ و تصاااویفگف امف اماام باه یفماانبفداری تاام و کاامال، زماانی کاه حقاانیاژ بف کن    

تُ سََ اشاتف( چون چتفی ساایه ایکنده و ملازم کن  اوساژ.کنشاگف )مالک َُّ تَی لَا  یعٌ مَلِا سَُ ی»فَإَ  َ  اللَّ
َِ یكَلَ  ا َُ نَ   ىلُ الةَبَةَ َ لَا  آن   یزیفهای خدا که تیفی اساژ از شامشا ی( زیفا او شامشا 38)نامه   بَةَ«ت الضََّ

لِا  بُفد(  گفدد )به هف جا زده شاود میاثف نمیشاود و زدن آن بیکند نمی تُ مَعَّ َُّ ی فَإَ اح اُ عاح َ مَجَ مَیَلُ دَرا اَ »َ ا
لَ تلَا   َِ  

ُِ نَا سَا َ
ا اإا لُ عَعَّ ُِ اَ ُِ تُتُی َ لَا  ََ اْ تُ َ لَا سََ ُُ اُ  َ ةا ثَلُ« یََ ما

َ
تُ أ اُ اُ عَ بُ ا لَى مَا الا َِ نَاعُتُ  سَا َِ ءَمُی َ لَا  حا

َ
  تَ أ

ز کسااانی نیسااژ که بیم سااسااتی و لرزیدن در او ( او را زره و سااپف خوی  قفار دهید؛ زیفا او ا13)نامه  
بفود و کندی کند از کاری که شاااتاب در آن سااازاوارتف اساااژ، و شاااتاب نماید بکاری که کندی در آن 

 نیکوتف اسژ.
های مذکور عبارتند از: »شامشایف، تیزی و وافبه« و »ساپف و های سایاسای دیگف در نامهنشاانه

زره« که در مرجم عفب و در یفهنم جنگاوری و دلاوری شااناخته شااده هسااتند. مالک )مشاابه( به 
های )تیزی و وافبه(، و دو ابزار دیاعی »در  و شابه به( تشابیه شاده اساژ، با ذکف وجهشامشایف )مشابهی 

هایشان، همانطور که  اعتبار حفا ژ آنان از شف دشمنان و نقشهمجن« استراره هستند بفای مالک به  
( مرانی »حامی،  282، ص.  4، ج 1375کند. )ر. ، بحفانی،  ساپف و نیزه صااحبشاان را محای ژ می
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پشااتیبان و محایظ« از دو دال »در  و مجن« و مدلول ذهنی »دیا «، در مالک هویدا شااده اسااژ.  
تصااویف ورود این دو ساافدار بدون مالک به میدان جنم به مثابۀ ورود آنان بدون نیزه و سااپف، در ذهن  

ر ایجاد و شاود، صانرژ ادبی مبالره در این تربیف نمود یایته اساژ، این ابزارها نق  اساسی دتداعی می
های  ، قدر  در اینجا یکی از مقولهبه منصۀ  هور درآوردن قدر  دارند و با توجه به بایژ موقریتی نامه

 محور اسژ.  سیاسژ
شاناسای و به شاناسای، مکانعدم شاتاب وکندی، عدم لرزج و ساساتی« مدلول زمانهای »دال 

طور کلی سانج  همۀ جوانب امور و تدبیف و دوراندیشای درکارها با توجه به شافایط حاکم اساژ، ترابیف  
ذکف شاده نشاان از شاجاعژ، قدر  سایاسای و امتیازا  ن امی مالک در میدان جنم اساژ که در بفابف  

های یک مدیف حاذت  یدهای ساایاساای، مقاوم و خواسااتار اسااتقلال ساایاساای اسااژ که از خصاالژتهد
باشاند. با توجه به اینکه مساألۀ حکومژ و یفمانفوایی در تریین سافنوشاژ مفدم نق  بسازایی دارد و می

  اند این مساأله بایژ موقریتی این دو نامه اساژ؛ بنابفاین، ترابیف یوت در مجال سایاسای اساترمال شاده
گف هویژ و شاا صاایژ ساایاساای مالک هسااتند. حوااف  در راسااتای  که با توجه به ن فیۀ گیفو دلالژ

تهییج احسااساا  و همفاهی کامل مفدم مصاف و دو امیف لشاکف از صانرژ تکفار حفف نفی »لاء«  مدد  
آهنم کوبندگی و شااد  اسااژ، تاکیدی بف آراسااته بودن  تکفار که همفاه با واافب  اند، اساالوبگفیته
َ نُ ا  به این خصاایص اساژ و کلام را به سامژ مبالره کشاانده اساژ.  مالک اُ َ نُ ا فَا اُ أا لَ

َ
مَنَكُتا أ

َ
»فَإَأا أ

 َْ أا لُ
َ
مَنَكُتا أ

َ
أا أ َِ ََ یَ  

َ
( پز اگف شااما را امف کند که )به سااوی دشاامن( بفوید روانه  38)نامه   عُ ا«یعُ ا فَأ

 بمانید.  ،گفدید و اگف یفمان دهد که نفوید
َ نُ ا  دو صایره امف   اُ ََ  »ا

َ
شاناسای اجتماعی  های ریتاری ایفای نق  در نشاانهرمزگان عُ ا«یأ

هستند که در خطاب به مفدم مصف استرمال شده اسژ این دو کن  ریتاری در مقولۀ اطاعژ سیاسی  
اند و مدلول آنها به وجود آمدن وحد  اساااژ که از ایدئولوژهای سااایاسااای در مسااایف هدف  بکار ریته

اند؛ زیفا اتحاد و یکپارچگی  در یفازهای انتهایی نامه به این مهم تأکید کفده مطلوب اسااژ و امام  

تُ اشاتف و اقتدار سایاسای اوساژ.  بین تودها از ملزوما  مویقیژ در امف یفماندهی و مدیفیتی مالک َُّ »فَإَ
مَمُ َ  لَا  تلَا   جَتُ َ  لَا  تاْ نُ َ  لَا  تِّا خو لاَّ عَ تَِ مُ َِ

مو نَ َْ ما
َ
َََ ىلِا أ س َُ ا تَ عَلَى  َِ  

لُكُتا ما  ثَنا ََ صَََ   ىی َ   َُ َِّتَتَ لَكُتا َ   یلَ
كَ  ََََََ ٍَ مَّ َََ «یَََ كُتا مُ و تَ عَلَى عََ گفدد، و روی ایتاد و بفنمی( کاه او )در هف کااری( پی  نمی38)نااماه    عَتََ
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رود مگف به دستور و یفمان من، و به داشتن او شما را بف خود بفگزیدم )با اینکه گفداند و جلو نمیبفنمی
بند  اج بفای شاما و اساتواری دهناج نمودم( به جهژ خیفخواهیبه او نیاز داشاتم به ساوی شاما روانه

 زند تا او را از پای درآورد(.او بف دشمنان )که دهانه بف دهان دشمن می

کناد از امور  قصاااد اماام از ذکف مطلاب یوت این نبود کاه بگویاد هف آنچاه کاه ماالاک باه آن امف می
اساژ با تریین و تفصایل، بلکه اراده و خواساژ امیف این بود که علم   کلی و جزئی امف  امیفالمؤمنین

گاهی مالک به قواعد کلی سااایاساااژ و تدبیف کشاااور ها را نشاااان دهد. )بحفانی،  ها و ینون جنمو آ
( »مشاااور « واژی کلیادی این ب   از نااماه اساااژ و رمزگاان اجتمااعی از نو    58، ص.  5، ج  1375

گیفی منطقی و متناسااب با شاافایط کاربفد یفاوانی بفای تصاامیم  گفتاری اسااژ که در زمینۀ ساایاسااژ
گف شاأن والا و ارزج سایاسای مالک اساژ؛ زیفا با وجود اینکه به همفکفی و تدبیف  دارد، و امام توصایف

مالک نیاز داشااژ او را به ساامژ یفماندهی مصااف یفسااتاد. »شااکیمة و عدو« نشااانگان کنایی اسااژ و 
،  1414من ور،صاروبژ مالک بف دشامنان و نشاان از »قو  نفز«. )ابنتربیفی بفای تبیین صالابژ و 

هاای بیاانی دربفدارنادی مفهوم تحفی  اهاالی مصاااف بفای ( اوساااژ، هماۀ این گزاره324، ص.  12ج  
 باشند.اطاعژ از مالک در امف یفماندهی می

یخی1. 1. 3. 3  . هویت تار

تاریخ؛ هویتی حقیقی اسژ نه اعتباری. این هویژ حقیقی  مستقل، از جایی آغاز شده؛ از طفیقی 
رسااد. تاریخ به عنوان منبع شااناخژ اسااژ و قصااد امام علی  گذرد و ساافانجام هم به مقصاادی میمی

از ذکف هویژ تاری ی این اساااژ که مؤمنان جدای از دیگف مرارف از جمله مرارف دینی، تاریخ را  

گااهی و دان   8-7، ص.  1399تفابی،  باه عنوان منبری مرفیتی قلماداد کنناد. )ر. ، کهن ( بناابفاین آ
ر این  شااناختی هسااتند و کارکفد آشااکاهایی ارتباطی و مرفیژنساابژ به پیشااینۀ تاری ی ایفاد، نشااانه

ن مساأله توجه شاده به ای  38کند و در نامۀ  ها مطلع میها این اساژ که ما را از هویژ ایفاد یا گفوهنشاانه
حٍَ «اساااژ: اْ خُ  مَ

َ
َِّارَثَ أ لُِ الا اِ ( و او مالک پساااف حارث بفادر )از خویشاااان و 38)نامه   »َ  ةَُ  مَالَُ« 

 قبیله( مذحج اسژ.
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کند، مفدم مصاف با اوصااف و خصاوصایا   م تصافی از پیشاینۀ مالک را بیان می  امام علی 

ج، قبیله ای از قبایل یمن آشانا بودند؛ بنابفاین، بیان هویژ تاری ی مالک نیز راهکار دیگفی قبیله مَذح 
 از جانب حوف  بفای همفاه کفدن مفدم با او و پذیفیتن  به عنوان رهبف بود. 

 . هویت اخلاقی1. 1. 4. 3

ها  ها و اصاااول اخلاقی و رعایژ هنجارها و ناهنجاریهویژ اخلاقی به مرنی پایبندی به ارزج 
ر بُرد یفدی، یفد خود را ارزشامند، عزیز، شاایساته و گیفد. د، و دو بُرد یفدی و اجتماعی را در بفمیاساژ

خواهان سااراد  جاوید دانسااته، همچنین خود را مساائول ایکار و اعمال و پفورج یوااایل در خوی   
شااامفد. در بُراد اجتمااعی، باه رعاایاژ حقوت دیگفان اهتماام دارد؛ در ارتبااط باا دیگفان مهفباان و می
داند. )طوساای،  گذارد؛ صااداقژ را بف خود لازم میهای اجتماعی احتفام میسااوز اسااژ؛ به ارزج دل
َْ   (466، ص.  9تا، ج بی لَ الَّ َُ أَّ النَّ تُ َ لَّ  ى»َِ اُ نَ یكُ ََا نَ مَصَ ما

َ
ا  تُتُ أ َُ ِّاح َ  عَلَى عَمُ و َََ اصَ َُ ا  َُ یح لَ َُ  كَاأَ رَ

مَ  «تَََ عاح ََ ا
َُ ( مفدی را که بف مصاف حاکم سااختم بفای ما مفدی بود خیفاندی  )چنانکه تو  34)نامه    ماح 

 هستی( و بف دشمن ما چیفه و توانا )که تو آن طور نیستی(.
بکف نوشاته شاده اساژ که در این ب   از همانطور که قبلًا گفته شاد این نامه به محمدبن ابی

نامه با کلمۀ »الفجل« بشاکل مرفیه به ال عهدی و اسام موصاول و صالۀ آن به مالک اشااره شاده اساژ.  
م« دالبف اسااااس نشاااانه و خواه  هایی هساااتند با بار مرنایی مقابل هم )نیکشاااناسااای »نَاصااا   و نَاق 

بااشاااناد کاه باه بُراد اجتمااعی هویاژ اخلاقی ماالاک در بفخورد باا  هاایی اخلاقی میخو(، مؤلفاهدرشاااژ
 شناسی و بصیف  اسژ.دوستان و دشمنان اشاره دارند و مدلول آنها موقریژ

 . نشانۀ آداب رسوم1. 2. 3

 . لحن کلام 1. 1. 2. 3

شناسی، کیفیژ و احساسا  و عواطف بیان شده توسط کلماتی اسژ که در کنار  لحن؛ در نشانه
لْداً« دارای لحنی قدرتمند و کلماتی با آهنگی  هم قفارگفیته نْداً، حَجَفاً صااَ اند. ترابیف توصاایفی  »جَبَلًا ی 

هنگام شانیدن خبف شاهاد  مالک،   قوی و پفصالابژ تصاویفسااز شا صایژ مالک هساتند. امام  

گشااید تا بدین وسایله خواساتار این باشاد  بجای گفیه کفدن با این الفاظ زبان به ساتای  و تمجید او می
ی َ  لَ ا كَاأَ حَجَناح که امثال مالک را ازدیاد ب شاااد:   ماح اُ بَیح لَكَاأَ فَ ََ تَ لَ ا كَاأَ  »مَالٌَ«ی َ  مَا مَالٌَ«! َ  اللَّ
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؛ لَا   ماح َْ تلَكَاأَ صَلا لَ َِّافَنُی َ  لَا  ینا ائَنُ«یعَلَ  ى فَ تتَ الا ََّ ( مالک ریژ اما چه بود مالک،  443)حکمژ تَ ال

ساااوگند ب دا اگف کوه بود کوهی جدا مانده و بزرگ بود، و اگف سااانم بود سااانگی سااا ژ بود )که از  
پفد )او یکتا  ای بف آن نمیرود، و هیر پفندهدار رهنورد به آن بالا نمیبزرگی و سا تی( هیر حیوان سام

 یژ(.یاکز بف او پیفوزی نمیو یگانه بود و هیر
های متن هستند که احساسا  و عواطف امام درباری ش صیژ  دو واژی »جَبَل و حَجَف«، رمزگان

« نماد اساتواری، پایداری و اساژ. »کوه یفمانفوایی شاایساته را با کاربساژ تشابیه و نماد تفسایم کفده
ریرژ، و »سانم« نماد اساتقامژ، بفای توصایف قدر  و سافسا تی مالک هساتند، و همچنین »یند«،  

ها جداسااژ و اسااترمال آن بفای بیان شاا صاایژ مالک،  اساام علم و نام کوهی اسااژ که از بقیه کوه
کسای به آن دساژ نیایژ؛ یرنی علو همژ و های اوساژ که هیرنشاان از جایگاه ممتاز و شاایساتگی

در  ریرژ و بلندی مقامی که مالک را از بقیه جدا کفد و کسی در این مقام به حد او نفسید. همانطور که 
البلاغه آمده اساژ: اساتراره لفظ »یند« بفای او به سبب قوت  و عدم تأثیفپذیفی از دشمن  شافوح نهج

 (  456، ص.5، ج 1375اسژ. )بحفانی،  
هاا بف پهناای آن« مادلول صااافی   هاای »پف نزدن پفناده بف یفاز کوه و حفکاژ نکفدن اسااابدال

»بلندی و هموار نبودن آن کوه« اسااژ و از این ارتباط بین دال و مدلول، دلالتی واامنی نیز بفداشااژ  
وعیدها    اعتنایی او در بفابف وعده وشود و آن بلندپفوازی مالک در امور مدیفیتی و تسلیم نشدن و بیمی

باشاااد و همچنین نشاااان از قفار داشاااتن مالک بف یفاز قلۀ ایمان و های م الفان امام میو صاااحبژ
از بااورهاای محیطی عفب   البلاغاه رنام محیطی دارد و اماام  نهج  کناد.پفهیزگااری را مجسااام می

ا کوه،  نشااینی عفب که ببا توجه به روحیه و یفهنم بادیه در بیان هویژ اشاا اص مدد گفیته اسااژ و
اند؛ بنابفاین، این دو نماد بفایشاان ملموس و قابل در  اساژ و ها ارتباط دیفینه داشاتهن و سانمبابیا

اشااتف  های مالکتفساایم خصاالژامام  نیز با توجه به این ویژگی عفب از این دو کلمه و واژی »یند« در  
م اطبان تأثیفگذاری بیشتفی داشته باشد و الگوسازی و الگوپذیفی از یک   اند تا در جاناساتفاده کفده

تَ«نمونۀ عینی را بهتف رواج دهند. ذکف اساالوب قساام صاافی    در ابتدای کلام، دلیل و شاااهدی    »َ اللَّ

 محکم بف دارا بودن خصوصیا  ذکف شده درباری اوسژ. 
شاناسای اساژ که در دساتۀ زبان گفتاری  رمزگان اجتماعی در نشاانه»مَالٌَ«ی َ  مَا مَالٌَ«!« جملۀ  

ه ایقی بین  ف شاود، چین  واژگان و ارتباط همنشاینی و زنجیگیفد، و باعت خلق مرنا مینحوی قفار می
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دهد و باعت  یایته با سااختار نحوی دارد که ارتباط بین نحو و مرنا را شاکل میکلما ، ارتباطی انساجام
ف میخلق مرنا می (  142، ص.  1381ساازد« )شاریفی،  شاود. »در واقع نحو، دساتیابی به مرنا را میساّ

رفض ترجب از  مالک، مبتدا و یا یاعل اسااژ یرنی مالک بدرود زندگی گفژ و »ما اسااتفهامیه« و در م
( تکفار نام مالک و لحن ترجبی کلام،  769، ص،  5، ج  1375مالک و از نیفومندی اوساژ. )بحفانی،  

 بف ع مژ مقام و جایگاه او دلالژ ومنی دارد.  

 . شخصیت عمروبن عاص2. 3
بود و در اساالام به »ابتف« ملقب شااد. )ابن ابی    بن وائل از دشاامنان پیامبفپدر عمفو، عاص

باه    ای از اماام علی( نصااافبن مزاحم در کتااب »صااافین« نااماه282، ص.6، ج1404الحادیاد،  

البلاغه آن را نیاورده اساژ، امام در این نامه عمفوعاص را عمفوعاص ذکف کفده که ساید روای در نهج
الی الأبتف ابن الأبتف عمفوبن الرااص   اناد: من عباداللاه علی امیفالمؤمنین علی  اینگوناه خطااب کفده
( روح ساودطلبی اولین مطلبی اساژ که از سایاساژ یفزند عاص قبل  163، ص.16بن وائل. )همان، ج
های م تلف در روح او ریشاه دوانیده  بفداری از مناسابطلبی و بهفهشاود، یفصاژاز اسالام آشاکار می

سای و یفماندهان عفب در تاریخ اسالام  های سایا( عمفوعاص از چهفه614، ص.2010بود. )جفدات،  
 .هایی به پیکفه اسلام وارد کفدبود و وفبه  و امام علی  و از دشمنان پیامبف

 . نشانۀ هویت 1. 2. 3

 ها و القاب. نام 1. 1. 2. 3

ها هساتند که از نشاانگان اجتماعی در بازتاب  ها و لقبهای شاناخژ شا صایژ، نامیکی از روج 
البلاغه با لقب اشاا اص بساایاری را در نهج  باشااند، امام علی روحیا  و خصااوصاایا  ایفاد می

البلاغاه باا لقاب، مورد  نهج108و   84عااص اساااژ کاه در خطباه یفاخوانادناد، یکی از این ایفاد، عمفوبن 
غَةَ«خطاب قفار گفیته اسااژ: َِ ا

َُّ لَِ ال اِ مٍ مَلَِ  شااگفتا از پسااف نابره« (  84)خطبه    »عَجَباح لَا َْ ا
َِ  

نَفا اَ »َ  أَ
ائَمُةُتا مُمَا َ  ََ تَ  اللَّ َِ لَ 

اْ جَ غَةَ«تالا َِ ا
َُّ لُِ ال اِ تُ ا ُْ ُِ دو َِ ( و چه بساایار نزدیک به جهل و نادانی  180)خطبه ةُ َ  مُ

 به احکام خدا هستند گفوهی که پیشوایشان مراویه و آموزگارشان پسف نابره اسژ.
قبل از بیان یکساافی خصااوصاایا  اخلاقی عمفوبن عاص او را با   84در خطبه    امام علی 

خواند، که در حقیقژ نشاانگف  پساتی جایگاه و شا صایژ اوساژ؛ زیفا مادرج زنی  لقب »ابن نابره« می
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کنندی خصالژ عفب اساژ که اشا اص را به مادر  بدکاره بوده اساژ. خواندن ایفاد با نام مادرشاان »بیان
،  2، ج  1375دهند در صاورتی که مادر مشاهور به بزرگواری و یا یفومایگی باشاد.« )بحفانی،  نسابژ می

امام با  (؛ از این رو این نو  خطاب قفار دادن در یفهنم مفدم عفب ملموس و آشااناسااژ و  575ص.  
اناد. رهبف و بهفه از این شااایوه در جهاژ بفملا کفدن هویاژ و اصاااالاژ عمفوبن عااص اساااتفااده کفده

در    108پیشاااوای جاامراه در تریین جاایگااه مفدم آن جاامراه نق  مهمی دارد، هماانطور کاه در خطباۀ  
  مورد عمفوعاص و مرااویه به این مطلب اشااااره شاااده اساااژ که آنان باعت انحطاط یکفی و جهالژ 

 کوییان شدند.  

 . هویت اخلاقی2. 1. 2. 3

عَمفوبن عاص در بین مفدم شاام سا نانی دروغ در مورد امام بیان کفده بود و به ایشاان صافاتی  
  84ماانناد اهال باازیچاه و لراب بودن و مزاح بسااایاار و شاااوف طبری نساااباژ داده بود. اماام ذیال خطباۀ  

مجموعه نشاانگانی که در این خطبه بیان شاده تصاویفی واوا  از  کند.  حقیقژ را بفای مفدم بیان می
تُ لَ دهاد:  هویاژ اخلاقی عمفوبن عااص را ارائاه می ََُّ فُی ِ َْ

كََ لَ الا َْ ا نَ الا ا َ  ََََََ مََ
َ
فُی َ   یُْ لُ فَ ی»أ َْ

مُ تكَا مََ
لَعُی َ   یفَ  لُ فَ تاَ

َ
أ َِّعُی َ   یسََا لُ فَ تلا

َ
أ لُی َ   یسََا ََ مَی َ   تبا اْ مَ «تَُ أُ الا لَّ ُ  الاا ََ گاه باشااید که  84)خطبه    اْ ( آ

گوید، و با هفکه وعده کند خلاف  راند دروغ میبدتفین گفتار دروغ اساژ. و عمف سا نی که به زبان می
ورزد و در عهد  ب ل می  ،کند و از او که بپفساند در پاساخنماید و در پفسا  خود پفگویی میآن ریتار می

 نماید.می کند و از خویشان دوریو پیمان نابکاری می
ها در متن از ابتدا با نشاانگانی در بُرد اجتماعی  هویژ اخلاقی آغاز گفدیده اساژ؛ زیفا این نشاانه

ارتباط بین عمفوعاص و دیگفان شااکل یایته اسااژ. »کذب« به عنوان بدتفین ساا ن، بیانگف بارزتفین  
و را گفی اوساژ، این صافژ بقیۀ صافا  منفی اگویی و حیلهخصالژ مذموم عمفوبن عاص یرنی دروغ

  :یسااادها و رذایل منفی اسااژساافچشاامه و منشااأ همۀ   دروغگویی دهد؛ زیفاتحژ الشاارا  قفار می
ىا اٍ » لو ََََََ فُ فَسََََادُ كَُ اْ

كََ
توان گفاژ  ( پز در مقاابال می281، ص.  1، ج  1373تمیمی آمادی،  .« )اَلا

و این دو خصالژ  متوااد، مریار و شااخصای   صاداقژ و راساتی از خصاوصایا  عالی اخلات انساانی اساژ
 باشند.شناسی اجتماعی میبفای سنج  هویژ اخلاقی در نشانه
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نشاانگان دیگف در خطبه عبارتند از: »وعده دادن و ت لف در آن، اصافار در درخواساژ، ب ل در 
اجابژ درخواساژ، خیانژ در عهد و پیمان و قطع صاله رحم« همۀ این نشاانگان در ادبیا  قفآن وجود  

ا تلَا  دارند، همانطور که در قفآن کفیم در مورد خصالژ نیازمندان آمده اساژ:  َِّافح لا َِ اسَ  َُّ لُ أَ ال
َ
أ   سَا

ها طبق قفاردادهای  ؛ بنابفاین، این نشااانهخواهند(؛ به اصاافار از مفدم چیزی نمی273:  2)قفآن کفیم
های اخلاقی  اند و عدم داشتن ملا  اجتماعی به ملاکی بفای تش یص ذا  و ش صیژ تبدیل شده

 آمیز، ش صیژ عمفوبن عاص را به تصویف کشیده اسژ.  همفاه با لحنی سفزن 

 . هویت سیاسی1. 1. 2. 3

ن َ   مَن ةَُ  ما لَتا  ََ فَ فَاَىَ حا َِّنا مَ الا اُ َْ  »فَاَذا كاأَ عَ خُ
ا
ةا«   ُ  یالسََََ  لَأ َْ ( و چون 84)خطبه   مَرخَ

بازی  در میدان جنم حاواف گفدد بفای تهییج یسااد و ایفوختن آت  جنم چه بسایار امف و نهی و زبان
 اند.  کار نیفتادهکند مادامی که شمشیفها بهمی

»حفب« نشاانۀ خشاونژ سایاسای، حفکژ و پیشافوی و عمل مبتنی بف زور در مطیع کفدن دشامن  
اسااژ و »ساایف« نشااانۀ قدر  و شااجاعژ اسااژ. عمفوعاص قبل از ورود به میدان جنم و بدسااژ  

کند، اما هنگام  زبانی و سا نفانی میور سااختن آت  جنم، مدام چفبگفیتن شامشایف، جهژ شارله
دادن روحیه جنگاوری، تفسااو و زبون اسااژ و مفد عمل نیسااژ و همین  شااد  یایتن جنم و نشااان 

ارزج بودن اوساژ که به واساطۀ دو نشاانۀ »حفب و سایف« در بایژ  گفتار بدون عمل ، نشاان از بی
نشنی با دیگف عبارتها، هویژ سیاسی  تفسو و دون همژ عمفوبن عاص را تفسیم کفده جمله یوت و هم

« رمزگان اجتماعی از نو  زبان گفتاری نحوی در متن و به من ور »استفهام بفای ترجب و   اسژ. »أیُّ
(، و شا صایتی مت اهف و بزدل را 272، ص.  2، ج 1375باشاد )بحفانی،  اج« میمبالرۀ در امف و نهی

دهد اسااژ که در  اهف شااجا  ولی در باطن تفسااو اسااژ خصاالژ جبناء این اسااژ که اهل  نشااان می
 لژ از خصایص منفور و مذموم در جامره اسژ.  حفف هستند نه عمل و این خص

 . هویت دینی4. 1. 2. 3

به من ور آشاکارساازی بهتف هویژ دینی عمفوبن عاص ابتدا به تبیین هویژ دینی    حواف   

ى لَ یفماایناد:پفدازناد و میخود می َُّ اَ تَ  َ اللَا ا  تُ لَ ی»اَمَ ََُّ اَ تَی َ   عَ ا الا نُ  َِ ذَكا مََ
مُُى مَلَِ اللَّ َُ لَ یعا ََ ا تُ مَلِا  مَُ َُ عا

سَا  َُ  
َِّوو تُ لَتا یالا َُّ . َ  اَ ٍَ خَنَ ََ ا تبات اأُ الاا ى ةَ تمُما َ  َََ َُ   حَتا نَ لَ ت  اَأا  لَتُ   َََ ییاَلَ  تُ یاِ ََ ت  َ    ةح ضََ َ    عَلى لَتُ  نا   لَنا
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«یرَضََ لَِ تالما  ةح دارد، و یفاموشاای از  بازمی ( به خدا سااوگند یاد مفگ مفا از شااوخی و بازی84)خطبه    ََ

گفدد. او با مراویه بیرژ ننمود مگف به شافط آنکه عطیه و ب شاشای  آخف  عمفو را از گفتار حق مانع می
خود نمودن )رشاوه کمی( حکومژ    به او بدهد و بفای دساژ از دین بفداشاتن، م الفژ با امام زمان

 چند روزه مصف را به او ب شید.
های »والله، یاد مفگ، حق، آخف ، دین« مدلول تقوا و خداپفسااتی  شااناساای، دالاز ن ف نشااانه

و در   هسااتند. این نشااانگان کلیدی در خطبه، مفاهیم قفآنی هسااتند که هویژ والای دینی امام  

تُ لَ عنصافی عمفوبن عاص در زمینۀ دینی با مفهوم عبار   مقابل وارف اعتقادی و ساساژ َُّ مُتُ ی»َ  اَ َُ عا
سَا  َُ  

َِّوو لَ الا ََ ا «یمَلِا  ٍَ خَنَ تصاویفپفدازی شاده اساژ؛ زیفا عدم ذکف و یاد آخف  یرنی قبول نداشاتن    اأُ الاا

دین بودن اسژ. تصویف دیگفی از عمفوبن عاص با اعتقادی به آخف  و مراد، که خود نشان از بیو بی
به   بیان کلمۀ »روای ة«، بیان شاده که نشاانگانی زبانی اساژ و دلالژ صافی  بف »اعطاء کفدن چیزی

ای ساافاسااف واافر و رسااوایی  ( دارد و از مرامله403، ص.2، ج  1399میزان کم و اند « )ابن یارس،  
دهی و های منفور اجتمااعی آنان؛ یرنی رشاااوهدارد و یکی دیگف از خصااالاژبین او و مرااویه پفده بفمی

خطبۀ مذکور علاوه بف هویژ دینی انحطاط هویژ سیاسی   ؛گیفی را آشکار ساخته اسژ، بنابفاینرشوه
 کند.عمفوبن عاص را نیز بیان می

 . نشانه آداب معاشرت2. 2. 3

 . لحن کلام 1. 2. 2. 3

با عبارا  توصااایفی موجز و م تصاااف از شااا صااایژ مراویه به عنوان متبو ،    امام علی 

تَ دَ کند:  شاا صاایژ عمفوبن عاص )تابع( را توصاایف می مَلا ََ ما  ََ َُّک  اُ ت»فَإَ ک لَبَماح لَمُ نَئٍ ظَاةَنٍ  یَُ ا اما
نُلُ  یغَ  تا َََ تُ ک س اْ َََ تتُ مَ تَ َ   ت لُِ الاكنَ یَ َََ لَس عَجا َِ َِّلَ تتَ  تُ الا َََ و لَتُ یس ََا تَ فَض لَبا َِ ثَنَلُ َ  

َ
تَ أ بَما تَتَ فَالَّ ََ لا ََ َِ تَ 

غَامَ   نا َِ لَلضََو
كلا َِ الا بَا الَبَتَ َ   تالو ََ عَ َِ تَةَنُ مَا تلُ ذُ  لَ تاُ َِ ى 

َْ لَ فَنَ یلا تَتَ.«ت تَ مَلِا فَضََا ( پز تو،  39)نامه   سَََ

در مجلز  ای کسای )مراویه( قفار دادی که گمفاهی آشاکار اساژ، پفده او دریده و ین خود را تابع دنید
گفداند )هف  نماید و با آمیزج خوی  دانا را نادان میدار و ساافایکنده میخود شاا ص بزرگوار را عیب

خفد و نادان  که با او نشایند اگف پاکساژ ناپا  اگف بزرگوار اساژ ننگین گفدد و اگف با عقل و داناساژ بی
پنادارد( پز از پی چنین کسااای  میشاااود و یاا در مجلز خود از بزرگوار خفده گفیتاه و داناا را ناادان می
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های   ریتی و ب شاا  او را خواسااتی مثل پیفوی ساام از شاایف که )به طمع  خوردن لقمه( به چنگال
 مانده شکارج به سوی  ایکند.نگفیسته انت ار دارد که از پز

گیفد، تبریژ و پیفوی از پیشااوا و رهبف، کاربسااتی قفآنی  شاا صاایژ تحژ تابریژ ایفاد قفار می
شود؛ بنابفاین تابریژ یکی از اصول  تأثیف متبو  قفار گفیته و شبیه او میدارد. باطن و سفشژ تابع تحژ

دنباال خواهاد داشاااژ. تبریاژ  مهم در زنادگی اجتمااعی شاااده اساااژ کاه سااارااد  یاا شاااقااو  را باه
باد   عاص از شا صایژ منفوری چون مراویه باعت شاد دینداری، امانتداری، دنیا و آخف  را بهعمفوبن

از تشابیه به عنوان ابزاری کارآمد    با اساتفاده  ( امام 139، ص.  5، ج  1375)ر. ، بحفانی،    .دهد

بهفه بفده اسااژ و مرنای بفدگی با این اساالوب ادبی پفدازج و انتقال  تبریژ مذموم  در تصااویفسااازی   
بَ عبار  توصااایفی   یابد. در می لَتُ الو ََا تَ فَضَ لَبا َِ ثَنَلُ َ  

َ
تَ أ بَما غَامَ  »فَالَّ نا ََو َِ لَلضَ

كلا َِ الا الَبَتَ َ   تا ََ عَ َِ لُ ذُ 
تَةَنُ مَا ت لَ تاُ َِ ى 

َْ لَ فَنَ یلا تَتَ.« ت تَ مَلِا فَضََا پیفوی عمفوعاص از مراویه )مشاابه( و پیفوی ساام از شاایف  سَََ

ماندی چیزی )وجه شابه( اساژ و تشابیه تمثیلی مفصال مؤکد  به( و در انت ار بدساژ آوردن باقی)مشابهی 
شاناسای اجتماعی، مدلول تربیف توصایفی یوت عبار  اساژ از: کسای که چشام اساژ. بف اسااس نشاانه

به انجام بفسااند و بهفه و امتیازا  خود را از آن ببفد و در نهایژ  انت ار اساژ تا یفد دیگفی کار مهمی را 
ن ام زبان در خدمژ    خورد.ماندی شااکار شاایف را میای به او بفسااد مثل سااگی اسااژ که پزماندهپز

مرانی  »نداشاتن قدر ، جساار  و اختیار در  ارائۀ مرنای دریایژ شاده از اجتما  دال و مدلول اساژ و 
پااایتااده و گیفی بفای انجاام کااری، عادم اعتمااد باه نفز، راوااای شااادن باه چیزهاای پی تصااامیم

شاود. این توصایفا  بفاسااس ن فیۀ گیفو جزء نشاانۀ آداب  ارزج« از این اجتما  تصاویفساازی میکم
تفسایم شا صایژ عمفوعاص بکار ریته اساژ   آمیز همفاه با هشادار بفایرساوم اساژ که با لحنی تحقیف

روی و پیفوی  و امام بدین وساایله احساااس تنفف از عمل او را در وی ایجاد کفده اسااژ و این نو  دنباله
 کفدن را مورد نکوه  و سفزن  قفار داده اسژ.

 نتایج پژوهش 
شاناسای اجتماعی  بف اسااس دیدگاه نشاانه  منفی از ن ف امام علیبا بفرسای شا صایژ مثبژ و 

 یف گیفو نتایج ذیل حاصل گفدید:پی
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مالک شا صایتی اساژ با کارکفدهای مثبژ و عمفوعاص شا صایتی با کارکفدهای منفی اساژ.  
اشاتف در همۀ  گفایی عنصاف و هدف مشاتف  در دو بُرد شا صایتی اساژ با این تفاو  که مالککمال
های هویتی در رسایدن به این هدف اقداماتی انجام داده اساژ که اسااس همۀ آنها هویژ دینی  زمینه

های خداپفساتی اوساژ، اما عمفوعاص شا صایتی دنیاپفساژ اساژ که کمال را در بدساژ  و گفای 
 ریزی کفده اسژ.بیند و اساس اهدای  را بف این چارچوب پایههای دنیوی میزج آوردن ار 

هاا،  در روناد مشااا ص کفدن هف دو بُراد شااا صااایتی از مفااهیم قفآنی در نااماه  اماام علی

اناد. مفااهیم قفآنی در ابرااد هویتی مثباژ »رحماة اللاه،  البلاغاه بهفه بفدههاای نهجهاا و حکماژخطباه
مَرُوا ط  ، عبادالله، رواوان، ثواب« »اساْ

َ
« و »ناصا  « نشاانه،  رُوایأ هایی هساتند که به ها و رمزگانالْحَقَّ

بُ تبیین هویژ دینی، ساایاساای و اخلاقی مالک اسااترمال شاادهتفتیب در   فُ ی،  اند. »الْکَذ  بَْ لُ«  ی،  ْ ل 
اند،  های قفآنی در زمینۀ هویژ اخلاقی عمفوعاص هساتند که در قفآن مورد نکوه  قفار گفیتهمؤلفه

هویژ دینی عمفوعاص به صاور  ایجاز لف ی با کلیدواژه اصالی »یفاموشای آخف « گساتفدگی تنزل  
هویژ دینی در دو شا صایژ تأثیف بارزی در  شا صایژ او در همۀ ابراد را نشاان داده اساژ؛ بنابفاین،  

ها  توان گفژ پایه و زیفبنایی بفای ساااایف هویژهای دیگف آنان دارد و میگیفی هویژچگونگی شاااکل
 د اسژ.ها کاملًا مشهوتفاو  کاربفد مفاهیم قفآنی و بار مرنایی آنها در ش صیژشود.  محسوب می

نشاانۀ آداب مراشاف  در قالب لحن توصایفی تمجید، ساتای ، محتفمانه، تحقیفآمیز و هشادار  
ها بکار ریته و هویژ مثبژ و منفی را آشاااکار سااااخته اساااژ. صااانایع ادبی،  دهنده در شااا صااایژ

گزینی، چین  کلما ، موساایقی درونی و اساالوب انشااایی از جمله تکفار، تشاابیه، اسااتراره، نماد،  واژه
های تکفار و های مذکور هسااتند، اساالوبیرل امف، در راسااتای شااناخژ هویژ شاا صاایژمبالره و 

هاای اجتمااعی در  اناد. کااربفد رمزگاانساااازی م ااطاب تاأثیف بسااازایی داشاااتاهمباالراه در جهاژ اقناا 
مالک و   شااناساای از جمله زبان گفتاری  نحوی و زبان ریتاری  ایفای نق  در مرفیی شاا صاایژنشااانه

 .عمفو نمایان اسژ
بُرد اجتماعی در هویژ اخلاقی هف دو شا صایژ  مثبژ و منفی  را بیشاتف نمایان کفده  امام  

دهد که چگونگی ارتباط و ترامل با دیگفان از  اساژ و این بُرد بارزتف از بُرد یفدی اساژ و این نشاان می
آیاد شااا صااای کاه در تقویاژ بُراد یفدی بکوشاااد،  اهمیاژ باالاتفی بفخوردار اساااژ هفچناد بن ف می

اخواه تاأثیف مثباژ آن در بُراد اجتمااعی او نیز نماایاان خواهاد شاااد؛ بناابفاین دساااتااورد مهمی کاه از  نا خواه
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  شااود مهار  ارتباطی و مدیفیژ ریتار از دیدگاه امام علی شااناساای شاا صاایژ دریایژ مینشااانه

کلام   اساژ که در پفتو دان  نشاانه شاناسای راهکارهای شاناخژ الگویی مناساب یفاهم گفدیده اساژ و
 امام بهتفین مریار بفای سنج  ابراد هویتی و بدسژ آوردن هنجارهای ریتاری و گفتاری اسژ. 

توان گفژ، هویژ  شاناسای گیفو میدر نهایژ باتوجه به دساتاورهای پژوه  در چارچوب نشاانه
هنجارهاسااژ و نمونۀ یک  های دینی، ساایاساای، اخلاقی، تاری ی پایبند به اصااول و  مالک در زمینه

انسااان پفهیزگار، متدین، بلند همژ، شااجا  و دارای اصااالژ و شاافایژ خانوادگی اسااژ و در مقابل  
گفی، تفساویی و بزدلی و پیشاینۀ پساژ خانوادگی به هایی همچون دنیاپفساتی، درغگویی و حیلهویژگی

 .  دهدعمفوعاص نسبژ داده شده که سقوط همۀ ابراد هویتی او را نشان می
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ــوت   علی   الإمام م،  2010جفدات، جورج، .8 ــانیة   العدالة   ص . الطبرة الاولی. بیفو : مطبوعا  دار  الانس

 الأندلز.
مهدی پارساااا زیف ن ف یفزان ساااجودی،    :. تفجمهشـــناســـی نشـــانه   مبانی ج،  1387چندلف، دانیل،   .9

 .تهفان: سوره مهف
 . تهفان: سوری مهف.ایرانی   هویت   از ج،  1386حیاتی، زهفا، .10
 . تفجمۀ باقف پفهام، تهفان: نشف مفکز.دینی   حیات   بنیانی   صور ج،  1383دورکیم، امیل،   .11
کوروج صاافوی. تهفان:  :. تفجمۀعمومی   شــناســی زبان   دورۀ ج،  1392دوسااوسااور، یفدینان،   .12

 هفمز.
 .م فف قهفمان، آبادان: پفس  :. تفجمهشناسی   نشانه   بر   درآمدی ج،  1380دینه سن، آنه ماری، .13
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ارهـای ج،  1388ویفجینیااپی و کفوساااکی، جمیزسااای ماک،   ریچموناد، .14   روابط   در   غیرکلامی   رفتـ

پور زیف ن ف غلامفواا آذری. چا  دوم. یاطمه ساادا  موساوی و ژیلا عبدالله  :. تفجمۀفردی میان 
 تهفان: دانژه.  

  عیون   و   التنزیل   غوامض   حقائق   عن   الکشـــاف م،  1998زم شااافی، ابی القاسااام محمود بن عمف،  .15

 الفیاض: مکتبة الربیکان.   التأویل.   وجوه   فی   الأقاویل 
 . تهفان: سمژ.نوین   معناشناسی   مبانی ج،  1381،حمیدرواشریفی،   .16
  بررسـی   با   سـیال،   معناشـناسـی   ـــ ـ  نشـانه   سـوی   به   راهی ج،  1388شاریفی، حمیدرواا و ویایی، تفانه،   .17

 . تهفان: علمی و یفهنگی.نیما   ققنوس   موردی 
 . تهفان: سوره مهف.معناشناسی   بر   درآمدی ج،  1392صفوی، کوروج،   .18
 . بیفو : دار احیاء التفاث الرفبی.القرآن   تفسیر   فی   التبیان تا،  طوسی، محمد بن حسن،بی .19
 . طبع الأول. لبنان: دارالکتب الرلمیة.العین   کتاب م،  2003یفاهیدی، خلیل بن احمد،   .20
 جا: موسسه نشف و ویفای .. بیشخصیت   روانشناسی ج،  1389کفیمی، یوسف،   .21
ــول ج،  1385کونتف، هفولاد، سااایفیال اودانال و هااینز و یهفیخ،   .22 محماد علی   :، تفجماۀمـدیریـت   اصـ

طوساای، علی اکبف یفهنگی، امین الله علوی و اکبف مهدویان. تهفان: مؤسااسااۀ آموزج عالی و 
 ریزی.پژوه  مدیفیژ و بفنامه

یفزان  :تفجمۀ  ،دارد؟   ســخنی   چه   تاریخ   برای   پیرس   شــناســی نشــانه   نظریه ج،  1385الکینز، جیمز   .23
 3سجودی. تهفان: گلستان هنف

ناصاف    :تفجمۀ،  جدید   عصـر   در   شـخصـی   هویت   و   جامعه ج، تجدد و تشا ص:  1378گیدنز، آنتونی،   .24
 مویقیان، تهفان: نشف نی.

 مهدی نبوی. تهفان: نگاه.  :. تفجمهشناسی نشانه ج،  1383یف،گیفو، پی .25
ــنایی ج،  1395لیوون، تئوون،  .26 ــانه   با   آش ــی نش ــناس  : شااناساای. تفجمۀهای زبان. نگیناجتماعی   ش

 محسن نوب ژ. چا  اول. تهفان: نشفعلمی.
 . چا  دوم، قم: انتشارا  علاوه.اشتر   مالک   سیمای ج،  1350محمدی اشتهاردی، محمد،   .27

 مقالات 



 

   164 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1402

شماره
 ،

 
79

 

164 

ای از گفتمان  شاااناسااای خورا  بفرسااای نمونهج، درآمدی بف نشاااانه1385ساااجودی، یفزان،  .28
ی هم   دومین   مقالات   مجموعه   از ساینمایی:   انه   اندیشـ ی نشـ ناسـ به کوشا  حمیدرواا شاریفی.    هنر   شـ

 ایفان.چا  اول. تهفان: انتشارا  یفهنگستان هنف جمهوری اسلامی  
ــلنـامـه البلاغاه.  شااانااسااای مرفیاژ تاری ی از دیادگااه نهجج، آسااایاب1399تفابی، میثم،  کهن .29   فصـ

 .19-1(.  31)  8.  البلاغه نهج   پژوهشنامه 
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 ی خوب از منظر حضرت عل  یاعمال قدرت در حکمران یچارچوب معرفت

 *** طرفی یمحمدزاده بن  یمهد / ** ی آتنا بهادر / *یلشکربلوک یممر
 16/02/1402تاریخ پذیرش:    1401/ 27/05تاریخ دریافت: 

 چکیده

عامل ایجاد  حدّومفز حاکم اساژ که های قدر  در جوامع، خودکامگی و سالطۀ بییکی از آسایب 
کشای، تردّی به حقوت رعیّژ و ایجاد خفقان و سافخوردگی در عموم  عدالتی، حق لم و ساتم، بی

های بلند و مترالی امیفمؤمنان علی شاود. آشانایی با اندیشاهخصاوص اقشاار واریف میمفدم به

شااود.  حوااف ، ساابب تحدید قدر  و اعمال چارچوبی بفای آن میحکومتی آن  و توجه به ساایفی
مفزهایی که بف اساس مبانی ن فی اسلام اسژ و از یک سو، اصول کلی حفکژ حاکمان و از  وحدّ 

کند. قوانینی که امام  ها عبور نماایند را مشااا ص میساااوی دیگف، خطوط قفمزی که نبااید از آن
توان هف قدرتمندی را به  ها نق  مفجع دارد و با کمک آن میوواع نمود، در تریین روجعلی

بف اساااس عدالژ پایبند نمود و بشاافیژ را از عوامل تجاوز و خونفیزی نجا  داد. نوشااتار  حفکژ  
ساایاساای عصااف  -البلاغه و یوااای تاری یتحلیلی از یفاز روایا  نهج-حاوااف با روج توصاایفی

، روج حکومتاداری باایساااتاه را کاه مبتنی بف عادل و بفگفیتاه از حااکمیاژ اللاه  مولای متقیاان
حسان تدبیف، مدیفیژ زمان و مکان و تلفیق قدر  نفم و سا ژ، است فاج نمود. اساژ، بف ساه پایۀ  

گفایی، ویا  محوری، اعتدالمداری، عدالژ خطوط کلی حکومتداری امام شاامل خدامحوری، دین
و راساااتی و خطوط قفمز ایشاااان در اعماال قادر ، اساااتباداد، اعماال زور و خشاااوناژ، تکااثف،  

 .انحصارطلبی و تفاخف اسژ 
 کلید واژه:

 .البلاغهنهج ی،حکمفان   ی،حکومژ اسلام  یاسژ،قدر ، س

___________________________________________________________________ 
 maryam.lashkarbolooki@gmail.com                                             .  و مذاهب )قم(  یاندانشگاه اد  ی دکتر   یدانشجو.  *

  یسججسده )نو  یراندانشججگاه ا رهراس)،(، تهران، ا  ی،و معارف اسججلام  یاتدانشججهده ا ه ی،گروه معارف اسججلام یعلم  یأته.   **
 مسئول(.

a.bahadori@alzahra.ac.ir 
 m.mohamadzadeh@cfu.ac.ir             .یرانتهران، ا   یان،دانشگاه فرهسگ  ی،گروه آموزش معارف اسلام  یعلم  یأته.   ***
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 مقدمه 

اجتمااعی جهاژ توااامین حیاا  جوامع الزامی اساااژ؛ اماا  -هاای سااایااسااایوجود انوا  قادر 
تفین عامل خودمحوری و تصااوّر قدر  حاکم مایوت قوانین الهی  متاساافانه گاهی همین قدر  بزرگ

جا تجاوزی روی گمان هفمفز که منشاااأ رقابژ و نزا  خواهد بود. بیوحدّ شاااود. قدرتی مطلق و بیمی
 پفوایی اسژ. دهد، خاستگاه آن مفزشکنی و بی

شاد  به مفزبانی نیاز دارد تا مبادا آثار ساوئی  ماهیژ حسااس و یساادانگیز قدر  در حکومژ، به
از ساوی دلبساتگان  بف جامره وارد شاود. در گساتفی زمان، حاکمان زیادی بف اریکۀ قدر  تکیه زدند و 

هاای قادر ،  تفین راه زدودن آسااایابوجود آوردناد؛ لاذا مهمهاای زیاادی باهبادون محادودیاژ ناابسااااماانی
دلیل »احقات حق« و »نفی  ایساااار که تنها بهواااابطۀ آن اساااژ. همان قدر  بیممانرژ از تمفکز بی

ساالۀ مرصاومی   لم«، از ناحیۀ دین، ارزشامند و مترالی اساژ و وامانژ اجفای آن، سایفی حکومتی پنج
ن  هاای خوی  بفای اعماال قادر  چاارچوبی ترییحواااف  در آموزهاساااژ.  آن  همچون اماام علی

 اسلامی اعمال نمود.  یفمود که همواره پایبند آن بود و با حسن تدبیف و مدیفیتی کارآمد در جامرۀ
گاهی در تشا یص درساتی و نادرساتی روج اعمال قدر ، مفزی باریک وجود دارد که جامره را  

با تشا یص درساژ این مفزها و مواواع مناساب و  دهد. حواف  علیبه آبادانی یا ویفانی ساوت می
 اجفا درآورد.هنگام، بهتفین شیوی حکومتداری را در تاریخ بهبه

گیفد که قدر  در  با تحقیق در راسااتای چگونگی اداری ن ام اساالامی، این یفواایه شااکل می
مفزهای مبتنی بف شافیرژ و اخلات، یقط در سایفی انساان کاملی که مجفی بین  الهی در  وحدّ   حیطۀ

گاهی دقیق از این مبانی و اصاول، بهتف میجامره اساژ، شاکل می توان چارچوب  گیفد. با شاناخژ و آ
های قوی به اساتحکام مبانی یکفی آن پفداخژ و در عمل  ن ام اسالامی را تفسایم کفد و با اساتدلال

ها را اخذ نمود؛ اما علیفغم اهمیژ یاد شده و سابقۀ طولانی، جز تنی چند از اندیشمندان  بهتفین شیوه
بی در این موواو   اند،  اثف پژوهشای مکتوپفداختهدور از منویا  دینی و اخلاقی به تحقیق  غفبی که به

ویژه در ساایفی علوی بیشااتف در حیطۀ  گفیته با نگاه اساالامی و بهوجود ندارد. اند  تحقیقا  صااور 
 حوف  اسژ. ن یف:مفهومی و ن فی و یا بالرکز صفیاً در عفصۀ عملی و روج حاکمیژ آن

اوغلی )  - اردکاانی و محمود  باه اسااات فاج مؤلفاه1400یتااحی  در (   هاای قادر  هوشااامناد 
ها در حوزی ساا ژ، مسااایل اقتصااادی و امور ن امی و در حوزی نفم،  این مؤلفهپفداختند.    البلاغهنهج 
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های سایاسای و سایاساژ خارجی هساتند که تفکیب مدبّفانه آنها همفاهی مفدم با ن ام  یفهنم، ارزج 
 شود.سیاسی، ناکامی دشمنان خارجی و امنیژ، ریاه و سراد  مفدم می

دنباال پااساااخ این ساااؤال اساااژ کاه چاه کساااانی در ن اام البلاغاه باهدر نهج(  1399لو )نبی-
ب   شاایساتگان و ن بگان،   ساهقفار گفیتن در شابکه قدرتند  با بفرسای  ساالار دینی مجاز به  مفدم

های  دهد که گفوه اول در درجۀ ن سااژ قفار دارند. اقلیژها نشااان میهای دینی و زنان، یایتهاقلیژ
حواور در شابکه قدرتند. اما شاواهد حاکی  دینی با نگاه انساانی و حقوت شاهفوندی، در حدودی مجاز به

 از عدم امکان ورود زنان به شبکۀ قدر  اسژ، گفچه دلایل دیگفی بفای اثبا  امکان آن وجود دارد.
به اخلات در سایاساژ و کارکفد آن در تولید   ( رویکفد امام علی1398شانایی و طباطبایی )-

های اخلاقی را در جامره نهادینه نمود و مانع از بفوز یساد  حوف  ارزج قدر  نفم را بفرسای کفدند. آن
در مفاکز تجمیع قدر  و سایاساژ شاد. این روج کارایی بالایی در تولید قدر  نفم دارد. مفدم نیز بدون  

ساااازناد. پژوه  یوت، اشاااکاالا  ن فیاۀ قادر  نفم )ن یف نگااه اجباار اهاداف حکوماژ را محقق می
از پی   ها و جدایی اخلات از سایاساژ( را بی ای بودن ارزج ساودگفایانه به اخلات، نسابی و سالیقه

»اصااالژ  داند:  اصاال می  را دارای چهاربه اخلات در ساایاسااژ   سااازد و نگاه امام علیآشااکار می
نااپاذیفی حتی در حاادتفین  هاای اخلاقی و انرطاافاخلات و عادم اساااتفااده ابزاری از آن«، »ثباا  ارزج 

 پیوستگی اخلات و سیاسژ«.شفایط سیاسی«، »کنتفل و مهار قدر  توسط اخلات« و »همبستگی و 
اساتحمار سایاسای، عوامل، عواقب و راهکارهای مقابله با آن را  (،  1397میفجلیلی و عمویی )-
های  تفین ابزارها در کسااب و حفظ قدر  و از آساایبالبلاغه بفرساای نمودند. اسااتحمار از مهمدر نهج

گاهی ساایاساای را می کاهد. عواملی ن یف سااوءاسااتفاده از جهل مفدم،  یفهنگی جامره اسااژ و خودآ
ایکنی، سااافکوب انتقادها و یفاموشااای رهنمودهای  اساااتکبار، یفیب، روزمفّگی، نژادپفساااتی، شااابهه

گیفی استحمار مؤثف اسژ و پفهیز از اختلاط با منایقین، بصیف   در شکل  بیژهدایتی قفآن و اهل
گاهی به  گفایی، راهکار درمان اسژ.کمک تاریخ و عقلسیاسی و خودآ

در پژوه  حاوااف بفخلاف تحقیقا  پیشااین، مباحت ن فی و عملی توأمان مورد بفرساای قفار 
و کشاف   یامیفمؤمنان علبف آشانایی با مبانی  ها تا علاوهگفیته اساژ؛ یرنی تلفیقی از اصاول و روج 

از عملکفد آنحقاایق، الگویی عملی و وااااابطاه حواااف  ارائاه گفدد. روج تحقیق، تلفیقی از  مناد 
آوری  باشاااد. در جمعتحلیلی می-های بنیادی و کاربفدی اساااژ و به اعتبار ماهیژ، توصااایفیروج 
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ایزاری صاور  پذیفیته  ای و نفمبفداری از منابع کتاب انهصاور  اسانادی عمل شاده و با یی ها بهداده
 اسژ.

 شناسی قدرتمفهوم 
،  10، ج1373)ده ادا،  مرناای توانساااتن و تواناایی انجاام کاار یاا تف  آن اسااااژ  »قادر « باه

های زور، قو ،  و با واژه  )723، ص.4تا، ج؛ حسینی دشتی، بی935، ص.1376؛ عمید،  15399ص.
اساتطاعژ، طاقژ، وساع، زبفدساتی، مقاومژ، نیفومندی، اساتیلا، تسالط، تأثیف و نفوذ، قفابژ مرنایی  

 (.  290، ص.3، ج1378دارد. الفاظ قادر، قدیف، اقتدار و سلطه نیز با قدر  مفتبطند )قفشی،  
وسااایلۀ اعمال قانون یا اختیاراتی اساااژ که متناساااب با نگاه صااااحبان قدر ، گاهی  قدر  به

( بفای اجبار متجاوزان به قبول و رعایژ عدل  203-215، ص.1379عنوان اقتدار مشاافو  )ممتاز،  به
باه592، ص.6، ج1371شاااود )حکیمی،  کاار گفیتاه میباه و گااهی  عنوان زور در جهاژ ساااتم و ( 

 کشی از مفدم ستمدیده.بهفه
گااه و تواناا قفار بگیفد، انگیزه ای بفای طبق این ن فیاه، هفگااه قادر  در دساااژ مفدمی متقی، آ

صااور  حتی اگف  تفاود؛ در اینگفدد و از این واژی خشاان، نفمی و لطایژ میهای نیک میپدیده  همۀ
ای جز نیکی از آن منبرت ن واهد شااد. از  صااور  خشاان اعمال گفدد، نتیجههایی بهبنابه مصاالحژ

توز بدان دساااژ یابند، جز زورگویی، آشااافتگی و طفف دیگف چون مفدمی هوسااافان، بداندی  و کینه
گونۀ این ایفاد نیز از روی مکف اساژ. به پفیشاانی از آن بفن واهد خاساژ؛ حتی اعمال قدر  ملاطفژ

یاا و یفیاب مفدم  هاا از طفیق ر آورناد، اینچنام میباهچاه را  االماان از حطاام دنیاا باا  لم  تربیف دیگف، آن
 (.275، ص.2، ج1371)حکیمی،  

هف قیمتی صااور   ، قدر  اصااالژ ذاتی نداشااژ تا کسااب و حفظ آن بهامام علی در ساایفی 
چاه بی  از هف چیز بفای اماام اهمیاژ داشاااژ، حفظ مکتاب بود و قادر ،  گیفد؛ بلکاه اعتبااری بود. آن
ای  آمد. آنحوااف  دسااتیابی به قدر  و حفظ آن را با هف شاایوهشاامار میابزاری بفای حفظ مکتب به

گاهی آنچه از ما صاااادر شاااده، نه بفای مییفمود: »بار خدادانساااژ و میجایز نمی ل و رغبژ در  یا تو آ
ن تو  ین بود که آثار دیا؛ بلکه بفای ایزی از متا  دنیدساژ آوردن چسالطنژ و خلایژ بوده و نه بفای به

ا  در امن و دهیکشاا م تا بندگان سااتمیی  را بفقفار نمایم و در شااهفهای تو اصاالاح و آسااایرا بازگفدان
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( و این نگاه امام در شاایوی اعمال  131آسااودگی بوده و احکام تو که وااایع مانده، جاری گفدد« )خطبۀ
 قدر  تأثیف بسزایی داشژ.

 در اعمال قدرت  . خطوط کلی امام علی1

بینی و ایدئولوژی حاکمان، اصاول خاصای دارد که مدیفیژ کشاور  توجه به جهانهف حکومتی با 
را مفور    جا نیز قبل از هف چیز، اصااول کشااورداری امام علیگیفد. دراینبف اساااس آن صااور  می

 کنیم.می

 . خدامحوری1-1

نباشااد،  ها مدّن ف  هسااتی، از آن  خدا اسااژ. این اصاال مهم اگف در حکومژ  حاکمیژ مطلق بف
خدایان دروغین جای آن را خواهند گفیژ و انساااانی که بفای رسااایدن به آزادی مرنوی و اجتماعی و 

 شود.درنهایژ سراد  ابدی خلق شده، به بفدگی کشیده می
محو در حکومژ اللاّه بود؛ چناانکاه به والی مصاااف یفمود: »با ب شااا  و   حاکمیاژ امام علی

فا تو  یامفزد، ز یگذشاژ خود، آنان را عفو کن؛ همانطورکه دوساژ داری خدا با ب شا  و گذشات  تورا ب
ن  یکه ایکه تو را به حکمفانی یفسااتاده، از تو بفتف اسااژ و خدا بفتف اسااژ از کساا یبف آنها بفتفی و کساا 

  تو قفار داده و یحکومژ را به تو ساپفده و خواساته اساژ کارشاان را انجام دهی، و آنان را سابب آزما
   ی مبادا خود را بفای جنم با خدا آماده سااازی که تو را توانایی خشاام او نبوده، از ب شاا  و مهفبان

 (.53ستی« )نامهیاز نینبی
در سایاساتنامۀ علوی، قبل از اینکه مالک اشاتف را متوجه حاکمیژ خود ساازد، حاکمیژ    امام

و درواقع مبناای حکوماژ بف  هاا میولایاژ  خاداوناد را یاادآوری کفده و ولایاژ او را یفاتف از هماه داناد 
داند. ایشااان بفای تردیل قدر  حاکم در مفحله ن سااژ،  ها را حاکمیژ الله و دسااتورا  او میانسااان

ملَ  یفماایاد:  ساااازد. همچنین میقادر  ماایوت هماۀ موجودا  را بفجساااتاه می َُمَ الةَلتَ عََ »أذكُنا عَ
ت َف ت عَلَ یاللا ٍَ اللا مرَ َُ  ٍَ مرَ ُْ  (.74، ص.19، ج1387الحدید،  ابی  )ابنَ««یَ«   عَُمَ ال

کند و حقار   خود را بندی خداوند مرفّیی میاللت«»ملِ عبمها با ذکف واژی  حواف  در آغاز نامهآن

های اساتبدادگفی در کارگزاران را شاود تا ریشاهقدر  حاکم را در بفابف قدر  ع یم پفوردگار متذکف می
(. تأثیف اعتقاد به حاکمیژ  48، ص.1381نیز ب شاکاند و آزادی واقری را محقق ساازد )ر. : دشاتی،  
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مشاهود اساژ. در مأموریژ ایشاان حتی حقائقی   مفزهای آن در مجمو  روایا  امام علیوالله و حدّ 
کاه  یابد؛ درحالی تف یرنی خداوند متراال مرناا میتف و نهااییمانناد عدالژ و آزادی نیز در گفو مطلقی عالی

ها، پا را از حفیم خوی  بیفون نهاده و با  گاهی قدرتمندانی ناتوان و محدود به انوا  قیدها و محدودیژ
یابند و آنان را به بفدگی و بندگی وادار  ساااویه بفای خوی ، بف مفدمان تسااالط میقائل شااادن حق یک

 (.50-66، ص.1، ج1375سازند )جرففی،  می

 مداری. دین1-2

ای پایبند بود که در تزاحم »قدر « و گونههای دینی و اخلاقی بهبه اصاول و ارزج  امام علی
نهاد و پایبندی خود به اصااول اخلاقی و تفین تأملی، قدر  را وا میهای دینی«، بدون کوچک»ارزج 

(؛ بفعکز در نگاه مراویه، قدر ، اصاالژ داشاژ و بفای کساب  1390کفد )رحیمی،  دینی را حفظ می
شااد؛ ن یف  ای متوساال میای جایز بود و بفای پیفوزی به هف خدعهو حفظ آن، اسااتفاده از هف وساایله

کاه اماام  (؛ درحاالی160-168، ص.1404،  مزاحمبساااتن آب بف اماام و یااران  در جنام صااافین )ابن
ی آب که ما و د ساو ییایم. بیکنمثل نمیچون بف آب تسالط یایژ، به مراویه پیام یفساتاد که ما مقابله به

 (.193، ص.1404م )مزاحم،  یشما در استفاده از آن بفابف 
های دنیوی بنا شااده، هیر اصاال دینی و های مادی که بف اساااس ارزج طورکلی ساایاسااژبه

های الهی را به منایع سااسااژ مادی تفجی   شااناسااد و یفوختن دین و ارزج رساامیژ نمیبهاخلاقی را 
دهاد. از ن ف اینگوناه سااایااساااتماداران، باالاتفین ارزج، حفظ موقریاژ خوی  اساااژ. عمفوعااص می

روزی مصااف،  دسااژ آوردن حکومژ چندطلب بود که حاوااف شااد بفای بهای از ساایاساایون قدر نمونه
اج را جز رساوایی ندانساژ:  ای را شاوم نامید و نتیجهچنین مرامله  دین  را بففوشاد. حواف  علی

» َِ ةُ العُبتَا َُ (. تربیف »امانژ« که نا ف به حکومژ مصاف  26)خطبه»فَیَ ظََ نَت تَمُ البَاتََ  َ  خَءَتَت أمَا

تنها  و حقوت مسالمانان آن دیار اساژ، به این حقیقژ اشااره دارد که حکومژ یک امانژ الهی اساژ و  
(؛ این مطلب حاکی از  125، ص.2، ج1375باید در دسااژ پاکان و صااالحان باشااد )مکارم شاایفازی،  

توجهی به قدر  اسااژ؛ مگف اینکه با آن احیای حق صااور  گیفد و حفظ  تقوای ساایاساای امام و بی
 های مقطری اسژ.ها در یک مکتب الهی مقدم بف پیفوزیارزج 
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 محوری. عدالت1-3

من ور غلبه بف مشاکلا  و ترفیف منشاور زمامداری بفای آیندگان، روج اجفای به امام علی
مرنای مساوا ، داد، انصاف، داوری و درستی )مرلوف،  »عدل« به  »عدالژ« را بفگزید. عدالژ از ریشۀ

ج1382 ص.2،  آن1337،  تارافیاف  در  و  خاودج  (  جااایاگاااه  در  چایازی  هاف  گافیاتان  قافار  حواااف ، 
لُ  :اساژ مَما ُ   ت»الا ا«ضََ َْ مَ مُ رَ مََ اضََ

ُ زند و ها را رقم می(. عدالژ، حقوت متقابل انساان437)حکمژاجا

وااافور  تسااااوی حقوت، ترلیم و تفبیاژ، حیاا ، کفاماژ، آزادی و امنیاژ ایفاد و اجتماا  را ایجااب  
ای کاه باا عادالاژ اصااالاح  یااباد. باا این نگااه، یفد و جاامراهکناد و بادون مفاعاا  آن، تنااز  بقاا نمود میمی

اقَ  »مَلِشاود، بازیچۀ جور ن واهد شاد و بالرکز   لُ  تَ یعَلَ  ضََ رُ  المَما (  15)خطبه«وُ یأضَا  تَ یعَلَ  فَالجَ ا

 (.286، ص.1355)ر. : آملی،  

 گرایی . اعتدال1-4

یفماید:  داند و میروی را سبب یساد و تباهی میهف کوتاهی را مایۀ زیان و هف زیاده  امام علی
نَ لُِ َ   یعَ ی»الا  ََّ ةٌ َ  ال لََّ الُ مَضَََََ عََ ى ةَ ت الَََََو ََ ُ سََََا «  ىوُ الا ٍُ ادَّ جََ (. درواقع یمین و شاااماال  16)خطباهالا

هایی هسااتند که امام از آن بفحذر داشااته و راه مسااتقیم اعتدال را توصاایه  ها و تففیطبازگوکنندی ایفاط
ا«  یفماید:می َْ َُ َََ سَ  ا

َ
مُ رَ أ

ُ ای که از خلیفۀ دوم و ( و طی شاااکوه240، ص.1376)لیثی،  »خَینُ اجا

گونه  شااد  از تندروی و عدم اعتدال نهی کفده و عواقب آن را اینهای  دارد، حاکمان را بهخشااونژ
تَ یفماید:  گوشازد می َِّّ َْ ا لَ َْ لَسَ لَ سََا

َ
أا أ َِ ا خَنَمَ َ   َْ وَ لَ َُ َََا

َ
أا أ َِ بَةَ  ما َِ الصَََّ ا كَنَاكَ َْ احَبُ (  3)خطبۀ »فَصَََ

وار بف شاتف سافک  نایفمان بود که اگف مهارج را سا ژ نگاه داشاته رها نکند،  )مصااحب با او، مانند سا 
رو در پفتگاه هلاکژ خواهد  حال خود واگذارد، بهشاااود و اگف رها کفده بهینی شاااتف پاره و مجفوح میب

 ایتاد(.
شااود، بلکه در تمام زندگی از جمله امور  شااایان ذکف اسااژ که اعتدال منحصااف به حکومژ نمی

«اقتصااادی واافوری اسااژ:   ناح تو َْ راح َ  لَا لَكُلِا مُ مو َْ ی َ  كُلِا مُ راح وْ ِّاح َ  لَا لَكُلِا مُبَ عا َََ (  33)حکمژ»كُلِا س

حواااف   گیف مبااج(. همچنین آنانادازه خفج کن و سااا اژ)ب شاااناده بااج و ول فج نبااج؛ باه
مَ«یفماید:  می ای  روی نمود( و در نامهانهیکه می( )تنگدساژ نشاد کسا 140)حکمژ»مَا عَالَ مَلِ اَتَصََ
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اد یفدا بااج و یا رو بااج، در امفوز باناهیا روی مکن، مادهیا زیااد حااکم بصااافه مفقوم یفمود کاه ز باه ابن
 (.21  یفسژ )نامۀیژ پیازمندیجهژ روز ناده را بهیانداز نما، و ز ازمندی خود از دارایی پزیاندازی نبه

 . وفا و راستی 1-5

»صاداقژ« اساژ. امام از  تفین اصاول سایاساژ مدیفیتی و حکومتی امام علییکی از بنیادی
دانساااژ؛  همان ابتدای حکومژ پایبند به صااافاحژ و صاااداقژ بود و آن را اصااال قویم حاکمیژ می

لاَّ  که علاوه بف کلام، در اقدام هم صافی  و صاادت بود. در نگاه ایشاان بجز اسافار ن امی:  طوریبه
َ
»أ

لاَّ فَ  َِ  
اح نا كُتا سَََََ َُ تَجَءَ دُ  حا

َ
فٍ«  ىأ ( کاه بفای حفظ حکوماژ گفیزی از آن نیساااژ، نباایاد  50)نااماۀ  حَنا

مُقا ی»َ لا چیزی از مفدم پوشایده بماند که در جلب اعتمادشاان مؤثف اساژ:  لَتُ« رَائَمٌ  صا ةا
َ
(.  108)خطبۀأ

ن راساتی اساژ و من ساپفی  یف در کلام امام، در کنار اصال صاداقژ از »ویا« نیز یاد شاده اساژ: »ویا ق
کند«  که بداند بازگشااات  چگونه اساااژ، مکف نمییعهد سااافاغ ندارم. کسااا تف از ویای بهنگاهدارنده

 (.41)خطبۀ
 ااهف دو مفهوم  هاای مفتبط باا ویاا و راساااتی »امااناژ« اساااژ. امااناژ و ویاا باهیکی دیگف از واژه

اناد، ولی رابطاۀ نزدیکی دارناد. احتفام باه قفارداد، اصاااطلاحی مشاااتف  بین اصااال امااناژ و جاداگااناه

مقُ   ال فااُ  »اجماُةُ آمده اسااژ:   همین دلیل در حدیثی از امیفالمؤمنینویاسااژ، به اجفمالَ«  صَََ
(. یکی از نمودهاای امااناژ، قادر  اساااژ. اماانتی کاه از ساااوی  130، ص.2، ج1408)خوانسااااری،  

عهاد  عنوان پیماان از حااکماان الهی اخاذ شاااده اساااژ تاا در اعماال قادر  باا ویاای باهتراالی باهبااری
 ااهفی    هاا را مرلوب پیفوزیمفزهاا را رعاایاژ کنناد و باا یااصااالاه گفیتن از خطوط قفمز، حفظ ارزج وحاد

 خوی  نسازند.

 در اعمال قدرت  . خطوط قرمز امام علی2

  جا که مولای متقیان ای اساژ که انحفاف را در مسیف الهی حکومژ رقم زد. آنساقیفه، پدیده
مَّ مَا را به خلایژ، به آوی ته شادن به دو پساتان شاتف تشابیه یفمود:  علاقۀ شادید دو خلیفۀ ن ساژ َََ »لَ

عَ  نا نَا ضََ ََّ َََ ا«یلَ مداری به حکومژ دانساژ، نه نگاه غایژ  (، چنین اشاتیاقی را نشااندهندی3)خطبۀ  َْ

مرنا داشاژ. این مساأله خود آغازی اساژ    ابزارمداری. چیزی که خلاف آن در قاموس امیفمؤمنان
 ها، بفگشژ به قهقفای استبداد و انحصارطلبی.جایی ارزج بف جابه
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 . خودرأیی و خودکامگی 2-1

همین  دانسااژ؛ بهها میها و شااکسااژ حفمژمرنای دریدن حفیمامام هفگونه خودکامگی را به
دسااژ  داد و بلایاصااله پز از بهگیفی کمتفین اسااتبداد را نمیدلیل در حکومژ خوی  اجازی شااکل

گفیتن حکوماژ، باه جفاحی قادر  پفداخاژ و تماام زمااماداران و کاارگزاران خودکااماه از جملاه مرااویاه و 
 عامف را بفکنار ساخژ.بنعبدالله
رأیی و نادیده گفیتن نصاای  بزرگان صاحابه و های حکومژ خلیفۀ ساوم، اساتبداد و تکاز ویژگی 

کوشاایدند تا  بود. این خاندان می  1امیهتبرید امثال ابوذر و مالک اشااتف و به قدر  نشاااندن خاندان بنی
از میاان خود جلوگیفی   هم حااکمیاژ خود را بف دیگفان ترمیم دهناد و هم از بیفون ریتن حااکمیاژ 

طور واامنی بف چنین ن فی تأکید کفد  کنند؛ چنانکه ابوساافیان برد از به خلایژ رساایدن عثمان، به
صفاحژ آن را بازگو نمود: »خاندان امویان  خلدون به(؛ امفی که ابن699ص.، 1، ج1370)مسرودی، 

داد.«  باه یفماانفوای دیگفی جز ایفاد خاانادان خود تن در نمی  -چاه باه روزگاار عثماان و چاه پز از او-
 .  )395، ص.1، ج1376خلدون،  )ابن

 ، پایان کار عثمان را بف اساااس روایژ  و در نهایژ امیفمؤمنان علی
ا
نَأ َِ  

تَبَمَّ   تَ ةَلََ«« ت»مَلَِ اسَََا

(، هلاکژ دانساژ که این، نتیجۀ سانّژ و قانون همیشاگی خداوند درباری یفد مساتبدی  161)حکمژ
ٌ  فَ اساژ که مفدم در مقابل  ناشاکیبایی ورزند:   ََ تٌ َ ا تَ حُكا «  ى»َ  لَلَّ َِ جَاحَ ثَنَ َ  الا

ا
تَأ عُسَا (.  30)خطبۀ  الا

دادم، قاتل  بودم و این مطلب ن یف ابتدای سا ن امام اساژ که یفمود: »اگف به کشاتن او یفمان می
کفدم، یاورج بودم« و این مجمل، نشااانگف عدم امکان بیان حقیقتی اسااژ که  اگف از این کار نهی می

 (.208، ص.9، ج1376ارد )شوشتفی،  به بطلان ولایژ خلیفۀ سوم و دو خلیفۀ قبل اشاره د
ای ن یف عثمان و مراویه های اساتبدادیای از کشاورها وجود دارند که شایوهامفوز نیز مجموعه

ساال پی     300های تحژ امف چنگیز در طول ساال پی  و مقدونیان عهد اساکندر و مرول  1400در 

___________________________________________________________________ 
شجمارد  عبدا له بن سجعد بن یبی سجرب )برادر ناتسی تاریخی، مهمترین افراد حهومت خلیفۀ سجوم را نسین برمی. نگاهی به مسابع 1

(، و ید  264(، عبدا له بن عامر بن کریر، حاکم بصره و ناظر بر ایران )همان، ص251، ص4تا، جعثمان( حاکم مصر )طبری، بی
سجفیان، حاکم  (، معاویه بن ابی165، ص2تا، جشجرقی خلافت )یعقوبی، بیبن عقبه بن یبی معیط، حاکم کوفه و ناظر بر فتوحات  

( و مروان بن حهم )داماد عثمان(، حاکم خمس افریقیه  188م، ص1991بخش غربی خلافت شجام  شجام و اطراف آن )بلایری، 
 (165م، ص1992)سیوطی،  
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راه خود ادامه  شاود و اساتبداد همچنان بههای نوین متناساب با شافایط پیاده میدارند، جز آنکه شایوه
 (.  46، ص.1376؛ یارسی،  153، ص.1384دهد )ر. : نائیجی،  می

 . اعمال زور و خشونت2-2

شاده  بفابف مطیع در  اساتفاده از قاااادر مداری، خشاونژ اساژ. خشاونژ،  یکی از نمادهای قدر 
،  1376اعمال زور اساژ )صادر نبوی،   (. منبع اصالی هف قدر  امکان137، ص.1385اساژ )رهبفی،  

هاای  هم در دیاا  از مفزهاای اسااالامی و هم در دوران غاارا  )کاه شااابی ون  (. اماام علی6ص.
تبع،  قاساااطین، تهدیدی بفای حکومتشاااان بود(، وقتی با کوتاهی سااافان قبایل در دیا  از مفزها و به

شادند، اعتقادی به اعمال زور و گسایل اجباری سافبازان نداشاتند و مرتقد بودند  ساساتی مفدم مواجه می
ن اسااژ کساای که با زور در جبهه حاوااف آید، غیبت  بهتف از حوااور و نشااسااتن  بهتف از بفخاساات

 یفمودند بف نیفوهای داوطلب تکیه کنند.رو به یفماندهان توصیه میز این(؛ ا4)نامۀ
گاه از حفبۀ اعماال خشاااونژ در بفابف م االفاان اساااتفااده نکفد و حتی در مقاابل عوامال  امام هیر

های غیفقانونی بهفه نبفد. ایشاان نه اعمال زور را از ساوی خود  امنیتی از سایاساژ رعب و خشاونژواد
ها بسته بکشند،  روی خار سردان بگذرانم، و مفا در غلّ دار بهیپسندید: »سوگند به خدا اگف شب را بمی

که بف بروی از بندگان  یامژ ملاقا  کنم، درحالینکه خدا و رسول را روز قیتف اسژ نزد من از امحبوب
م، بفای نفساای که با  یکفده باشاام، و چگونه به کساای سااتم نماا غصااب یزی از مال دنیسااتم کفده، چ

 (224ف خا  به طول می انجامد !« )خطبۀیگفدد و بودن در ز دگی باز مییشتاب به کهنگی و پوس
ده نزد یکشا ل و ساتمیای در اجفای حق و گفیتن حق م لوم داشاژ:»ذلگونه ملاح هو نه هیر

که  ز و ارجمند اساژ تا آنگاه که حقّ او را بساتانم، و قوی و ساتمگف نزد من ناتوان اساژ، تا وقتییمن عز 
 (37فم« )خطبۀیرا از او بگ حق

آیفین خواهد بود؛ چفاکه خاسااتگاه آن، در واامن امام تأکید داشااژ که  لم با هف عنوان زوال
داند  دری کساای اسااژ که توهّم خدایی دارد و تملّک و تصاافّف دیگفان را مجاز میمفزشااکنی و پفده

 (.71، ص.1391)دلشاد تهفانی،  

 تکاثر و انحصارطلبی  .2-3

شااود، امّا ایفاد مجاز به اسااتفادی که مالکیژ خصااوصاای تحفیم نمیدر دین اساالام با وجودی
عدم توجه به این   نامحدود از امکاناتی که حقّ مساالم همگان اسااژ، نیسااتند. در مکتب امام علی
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ای بفای تباهی و اساتثمار عامّه بیان شاده،  تنها وسایلهای خاصّ، نهمساأله و انباشاژ ثفو  نزد طبقه
باارزتفین نو  اساااتکباار در امور    طلباان نیز هساااژ. در حکوماژ امیفمؤمناانزیاان انحصااااربلکاه باه

کن شاد،  ریشاه  شاد  با آن بفخورد شاد. این مساأله یکبار در عصاف پیامبفاقتصاادی شاکل گفیژ که به
های مفدم رسااوف یایژ.  تدریج در تودهخواهی خواصّ احیا گفدید و بهیزونامّا متأساافانه زمان خلفا با  

طلبی و علوّ گفی، نوعی بفتفیگفی اساژ. اشافایییکی از مروالا  خوی اساتکبار اقتصاادی، اشافایی
شااود، صاامیمیژ بفادرانه و اخوّ  دینی به دنبال دارد که موجب میمسااتکبفانه و تفاخف جاهلانه را به

 (.202، ص.1387دسژ با یفودسژ، مولی با عبد و مالک با بفده مبدل شود )پوریفد،  روابط بالا
ای که از زمان خلیفۀ دوم آغاز و در عصااف خلیفۀ سااوم شااد  یایژ و در زمان امویان و مسااأله

عباساایان، در قالب اصاالی از اصااول یفمانفوایی خودنمایی کفد. در راسااتای مبارزه با این امف، حوااف   
اُ ارزج بودن دنیا و دنیاطلبی را گوشاازد یفمود:  بی علی تَكُلَِ المَ عا  ىا فَ ی»فَلا

َ
غَنَ مَلِا حُثَالَةَ یأ صََا

َ
كُتا أ َُ

جَلَتَ« الا ةَ  َََ نَاضََ َُ   َ َِ نَ
َْ  ا در ن ف شاااماا از تفاالاۀ بفگ درخاژ سااالم و یا د دنیا ( )پز باا32)خطباۀ  الا

دلیال عملکفد باد  ایتاد، کوچکتف بااشاااد(. این شااافایط درحاالی بود کاه باهای کاه از مقفاض میزهیر خفده
،  ی  یاایتاه بودناد. عمف بفخلاف ساااناژ پیاامبف طلبی گفاساااماژ ایزونویژه خواصّ باهخلفاا، مفدم باه

- 184، ص.8، ج1400دانساااژ )خویی،  المال میساااوابق و موقریژ اجتماعی را مریار تقسااایم بیژ
در    ها در رکاب پیامبفدیدگان صااادر اسااالام و کساااانی که ساااال(. او مرتقد بود که شاااکنجه185

  20های دین جنگید بودند، با کفار و مشافکینی که برد از  های بدر، احد و... بفای اساتحکام پایهمیدان
توزی با مسالمانان، از روی اجبار مسالمان شاده بودند، بفابف نیساتند. پز با این  ساال آزار و اذیژ و کینه

الشاارا   مزیژ دینی تحژ  رویکفد، امتیازها به نفع قفی ، مهاجفان و بزرگان اصااحاب تقساایم شااد.
گفایی و اج چیزی جز تجملشادیدی ایجاد شاد که نتیجه  مزیژ دنیوی قفار گفیژ و اختلاف طبقاتی

 ویژه اشااافاییژ قفی  و اساااتکبار آنان در حیطۀ اقتصااااد نبود )ر. : زدگی بزرگان اصاااحاب، بهریاه
 (.111، ص.8، ج1387الحدید،  أبیابن 

 . تفاخر2-4

دانساژ، مگف بفای احقات حق و دیع  دار میتف از کفشای وصالهارزج حکومژ را بی  امام علی
َْ باطل:   تَ لَ لَ   ى»َ  اللَّ َِ  

َِ حَ
َ
ََ  ىأ

ُ
أا أ

َ
لاَّ أ َِ  

نَلَكُتا ما َِ  
«یمَلِا یح َِ ا

َِ فََ   دا
َ
 ا أ

َ
اح أ اْ ( و همیشاه توصایه  33)خطبۀ تَ حَ
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«ی»َ  ضَمُ ا لَ های تفاخف داشژ: به از سف نهادن تاج ٍَ عَُ اخَنَ ( و در تأکید بف این مرنی،  5)خطبۀ  جَاأَ الا

ای را باه راه خطفنااکی تشااابیاه یفمود کاه باایاد هفچاه زودتف از آن کنااره گفیاژ؛ چفاکاه پاایاۀ  تفااخف قبیلاه
عنوان یک رساام ورزی به دسااتفنج دیگفان، همان اسااترماری اسااژ که بهجنم یرنی زورگویی و طمع

ها و جوامع بشافی وجود داشاته اساژ. ساقیفه، آغاز بازگشاژ به این جاهلیژ بود؛ کهنه در قبایل، تمدّن
خواهی و طلبی، یزونارزج داد. دنیااطلبی، انحصاااارهاا جاای خود را باه وااادّ براد از آن، تماام ارزج 

ها به جایگاه اصالی خود، مساتلزم  زج های مهم جامرۀ اسالامی بود که بازگفداندن ار اشافاییژ آسایب
های  با بهتفین شیوه، سیاسژ  گیفی روج خاصی در حاکمیژ جامرۀ اسلامی بود و امام علیکاربه

 خود را در این عفصه اعمال یفمود.

 در اعمال قدرت  . روش امام علی3

هایی نیازمندند که به اهدایشاان بینجامد.  حاکمان بفای اعمال قدر  در عفصاۀ اجتما  به شایوه
شاود. هف کز به تناساب  ها به قدر  و حکومژ ناشای میهای سایاسای م تلف از تفاو  دیدگاهروج 

که قدر  را بفای کند. کسااانیبینی خوی ، روشاای را در حکومژ اعمال میشااناساای و جهانانسااان
ها که قدر  را بفای حفظ  طلبند، ساایاسااتی درخور آن دارند و آنحفظ منایع شاا صاای یا گفوهی می

زنند و یفد  های دیکتاتور بف محور ایفاد دور میخواهند، سایاساتی هماهنم با آن. حکومژها میارزج 
گیفد  میکار  شاود و ایفادی را بهخودکامه، بفای تأمین منایع شا صای و مال و مقام، بف مفدم مسالّط می

های حکومژ او کم) کند.  شامفد که به تقویژ پایهکه بف حفظ قدرت  بکوشاند و اصاولی را محتفم می
زناد و ناه مناایع  هاایی را داریم کاه ناه بف محور مناایع یفد دور میدر بفابف این نو  حکوماژ، حکوماژ

 های والای الهی و انسانی اسژ.گفوهی مرین؛ بلکه مبنای آن حفظ ارزج 
اساژ که پذیفج خلایژ از ساوی ایشاان در  های الهی، حکومژ امام علیبارزتفین حکومژ

لحاظ  اوواا  نامناسابی صاور  گفیژ. با قتل خلیفۀ ساوم، یقط رأس حکومژ سااقط شاد و جامره به
 ن اام اداری، سااایااسااای، اجتمااعی، اقتصاااادی و یفهنگی نیاازمناد اصااالاحااتی عمیق بود و هادف  

با  قبیلهجناح ای دوران های سااایاسااای از ترییف حکومژ، پیفوزی بف رقیبان بود. درواقع همان ترصاااّ
روز شااد. با همۀ مشااکلا ، امام در  اجتماعی آن-ساایاساایجاهلیژ، بار دیگف محفّ  اصاالی ن بگان 

ن ساژ از قبول حکومژ اساتنکاف نمود؛ ولی درنهایژ، حواور حاوافان و اتمام حجژ به وجود    مفحلۀ
طفف و عهد خداوند بف عدم ساکو  در بفابف شاکمبارگی  المان و گفسانگی م لومان از  یاوران از یک
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حوااف  بیرژ را بپذیفند و عزم خوی  را بفای اقامۀ قسااط و عدل و اجفای  طفف دیگف، باعت شااد آن
 (.3حدود الهی جزم کنند )خطبۀ

 . حسن تدبیر )مدیریت کارآمد(3-1

تفین کار، اداری آن و هماهنگی با روح و روان مفدم بود. اسالامی اسااسای  پز از تشاکیل جامرۀ
روح دارد و پفداختن به کشاور حین اجفای قانون که  اهفی خشاک و بی ایجاد ارتباط و توازن در اداری

روانی مفدم که امفی عاطفی و اخلاقی اساژ، کاری بز دشاوار بود که حسان تدبیفی  -مساائل روحی
بکف که ایشاان را بسایار متأثف نموده بود، به بیان  ابیبندر شاهاد  محمد طلبید. امام علیویژه می

گاهی مقتدای او پفداخژ و و یفهویژگی تدبیف و شاناسای خوی  را در حین حسانهای او و جدّیّژ و آ
ا  یام کوتاهی کفده  کنم که در کارخدا ساااوگند، خود را ملامژ نمیبه»دوراندیشااای چنین بیان یفمود:  

ننااتوانی نموده قادم در راه می)یا ام. من باه جنگااوری و لشاااکفکشااای  گااهم،  نهم و موارد خطف را آ
حواف  در  آن(.  107، ص.1374  « )ثقفی،ام اساتوار و درساژ اساژشاهیشاناسام و در یفماندهی اندمی

تدبیف دچار شاد و سایاساتی خفدمندانه و دقیق  کند که اگف حکومتی به ساوءعهدنامۀ مالک نیز تأکید می
 های اصااولی، به مسااائل جزئی و زودگذر پفداخژ، بهریزیجای کارهای بنیادی و بفنامهنداشااژ و به

 (.53زوال دچار خواهد شد )نامۀ

 . مدیریت زمان و مکان3-2

گیفناد.  هاای زماان و مکاان را در ن ف نمیتادبیف دارناد و واقریاژگااهی حااکماان در مادیفیاژ ساااوء
درند؛ لذا یکی  ها را میپوشی کنند، پفدهجاکه باید عیبجاکه باید ایشاگفی کنند، سکو  کفده و آنآن

 از مهمتفین نکا  در اعمال قدر ، مدیفیژ زمانی و مکانی و مدیفیژ اجتماعی اسژ.  
شاااود حااکم در یاک موواااو  خااص، دو ن ف یاا جهاژ را لحااظ کناد کاه بفای گااهی لازم می

شاناسای دقیقی داشاته باشاد. مولای  شاناسای و مکانتشا یص و اجفای بهتف آن، وافوری اساژ زمان
ی به زمان: دقژ  متقیان  ن ف خاصاااّ

َ
ا فَ ت»أ َُ بَِّا ََا صَ

َ
ما أ ََ ا  َُّ َِ اسُی  َُّ ا ال ُُ دٍ...«   ىَْ ُُ دٍ َ  حَمَلٍِ كَ نٍ عَ دَةا

اٍ :...«32)خَبۀ َُ صَا
َ
مَةَ أ َِ را

َ
اسُ عَلَى أ َُّ تژگى مندماأ: »َ  ال ( داشاژ. البته شافایط 32)خطبۀ      

سااازند؛ ن یف  زمان نیسااژ؛ این مفدمند که شاافایط زمان و مکان را میزمان، جدای از وصااف مفدم آن
،  2، ج1404میثم،  باه جااهلیاژ بفگشاااتناد و از اماام حق روی بفتاایتناد )ابن  مفدمی کاه براد از پیاامبف
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یفماید که  جزئیا  را چنان موشاااکایانه بیان می (. امام علی51، ص.4، ج1400؛ خویی،  65ص.
روز در چشامان آیندگان آشاکار شاود. این مساأله حاکی از شاناخژ کامل ایشاان به زمانه  زوایای تاریخ آن

کند و نسا ۀ درمان  شاناسای میاساژ؛ حاکمی که در بطن جامره حواور دارد و روزگار خوی  را آسایب
 دهد.ارائه می

حوااف  به مفدم اسااژ. امام سااری دیگفی که در این قواایه مشااهود اسااژ، ترلیما  آن نکتۀ
گاهی  داشژ شفایط را به دیگفان نیز بشناساند؛ زیفا این مسأله را حقّ مفدم می دانسژ و علاوه بف آن، آ

حوف  که تلفیقی از قدر  س ژ و شاد تا در  درستی از اقداما  آنمفدم از شافایط موجود باعت می
 نفم بود، داشته باشند.

 . تلفیق قدرت سخت و نرم3-3

ٍَ کاربفد همزمان قدر  نفم و ساا ژ یفمود:  در ساافارج به حوااف  علی مَّ ََو لََ  الََ »َ  اخا
ثٍ مَلَِ اللو  ضَغا نفمی با مفدم در آید، از دو جهژ آسیب    (؛ چفاکه اگف زمامدار صفیاً از دریچۀ46)نامۀ لَِ«یَِ

استفاده نزدیکان. اگف از در س تگیفی هم وارد شود، ارمران   و سوء  هاشکنیبیند: ایزای  قانونمی
رشااد روزایزون متملّقان و کنار زدن م لصااان و خفدمندان جامره خواهد بود. بنابفاین نگاه تک بردی  

اسااژ. با توجه به شاافایط زمان و مکان گاهی نیاز به کاربفد قدر  نفم و گاهی قدر  ساا ژ  آساایب
 اسژ.

 . قدرت سخت3-3-1

ای داشااژ. با امام بف اجفای یفامین الهی و قوانین اجتماعی بفگفیته از اساالام، حساااساایژ ویژه
کاار  کفد و قادر  سااا اژ را باهشاااد  بفخورد میکفدناد، باهکساااانی کاه در این مسااایف خللی وارد می

 شود:جا به مواردی از آن اشاره میگفیژ. در اینمی

 . استواری بر حق  3-3-1-1

مفزهای الهی و تصامیما  اخذ شاده را بفای یک حاکم اساتواری در اجفای حدّو  امیفمؤمنان
حواف  والی مکّه بود،  عبّاس که در تمام دوری خلایژ آنبنشامفد. سافارج ایشاان به قثموافوری می

تا عَلَى مَا فَ چنین اساژ:   ََ
َ
ََ تمَ ت  ى»فَأ لَ یَ«  َِّاحَمَ الصََّ بَ یامَ الا حَ اللَّ اصََ َُّ ََ یَِ َ  ال عُ

تَی الا َُ ا
ََ لا َ  لَسَُ َِ ا

ی التَّ َ  یَِ
مَامَتَ« سااتادگی شاا ص  یسااتادگی کن؛ ایداری و ای( )پز بف آنچه در دو دسااژ توسااژ، پا33)نامۀ  إََ
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حکم فو پادشااه و یفمانبفدار امام  اساژ(. مفدم نیز نه بهیاط کوشانده و پنددهندی خفدمند که پیبااحت
قدر  و خواساااژ حاکم، بلکاه در چارچوب قانون مو ف به اطاعتناد؛ لذا وقتی حاکم، یفمانبفدار امام  

گیفند. قاطریژ حاکم نساابژ به دو امف واافور  دارد: اجفای  حق باشااد، مفدم نیز بف این امف قفار می
 قانون و ایفاد متملّق.

 الف( قاطعیت در برابر اجرای قانون
کنند؛ امفی آن اداره میرا با   خود  امور  هاکه حکومژ  اسااااااژ  ای از قاااااواعدقانون ماااااجموعه

که در اسلام بفگفیته از قوانین الهی و بشفی توأمان اسژ و سیاسژ،    1های جهانمشتف  در حکومژ
مفج و زورمداری  ودهد. حکومژ علوی نیز حکومژ قانون بود، نه هفجاقتصااد و یفهنم را شاکل می

اجفای  کز یفاتف از قاانون نبود و ایفاد در هف رده مو ف باهیفد. در حکوماژ اماام هیر  نااشااای از ارادی
توانسااژ مانع از اجفای قانون الهی شااود و یا حتی  قانون و احتفام به حدود آن بودند؛ هیر مقامی نمی

،  1385الأثیف،  مجفی خویشتن را ورای آن بپندارد؛ حاکم در بفابف دستگاه قوا متواوع بود )ر. : ابن
ساااو جاایگااه قاانون و قواااااو  را ( تاا از یاک65، ص.17، ج1387الحادیاد،  أبی؛ ابن401، ص.3ج

بفابف قانون را تأکید ورزد. ایشاااان همواره به   مشااا ص ساااازد و از ساااوی دیگف، تسااااوی همگان در
بَغا شاکنی به مراویه: داد؛ ن یف تذکف عواقب قانونن هشادار میشاکناقانون  لَغَاأَ تَ  الءَ رَ   ى»فَإَأَّ الا

اَ فَ  عَنا اُ تدَ   ىالا تَ َ  دُ مَ تالُی َ   یَََُ مَ مَلِا  تَبَا َُا تُ عَ تُ«یمَ تاأَ خَلَلََ ی،  ی( )پز ساااتمگفی و دروغگو48)نااماۀ  بَُ

 سازد(.دا میی  هویبجویاج را نزد عیقدر گفداند، و نقص و بی  تباه مییاین و دنیش ص را در د
 ب( قاطعیت در برابر افراد متملّق

رواج یفهنام عمومی تملّق از چناد جهاژ  هاای اماام بفخورد باا چااپلوساااان بود.  یکی از قااطریاژ
ها و سایاساتمداران، ساوت دادن حاکم به غفور، جلوه  زاساژ: پنهان ماندن نقاط وارف سایاساژآسایب

 احتفامی و توهین به حاکم و...صور  بیدادن انتقادهای دلسوزان به
 حوف  گشود که ایشان یفمود:در جفیان صفین یکی از یاران امام لب به ستای  آن

کوکاار آنساااژ کاه گماان دوساااتاداری ی ف و یان نزد مفدم نیا ن حاالا  حکمففماایتف »از پساااژ
نکه  یی به آنها بفده شاود و کفدارشاان حمل به کبف و خودخواهی گفدد، و من کفاهژ دارم از ایخودساتا

___________________________________________________________________ 
 (113، ص.1378»حاکمیت سیاسی، غـیر از حـاکمیت قانونی نیست« )دی. دی. رافائل،   .1
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ن  ی   را )از شاما( دوساژ دارم، و ساپاس خدا را که چنیدن ساتایابد که ساتودن و شانیبه گمان شاما راه 
 (  216ستم« )خطبۀین

کفد و از طفف طفف عاد  زشااژ ثناگویی از امفاء را قاطرانه محکوم میاز یک حوااف  علی
داد و پاذیفج چنین انتقاادی را در  دیگف روح انتقااد ساااازناده از مسااائولان ن اام را در مفدم پفورج می

ساااخژ. بفای تحقق کامل این امف، ایشااان به کارگزاران خود  اساالامی مهیا می  مدیفیژ عالی جامرۀ
یَكُلِا  یفمود تا مشاوران خوی  را از ایفادی که صفاحژ بیشتفی دارند، انت اب نمایند:  توصیه می »ثُتَّ لا

َِّوو لََ«« عُنو اَلا َِ  
تا ُْ َ لَ اَ مََ  أَ اُ  (.53)نامۀ  ثَنُةُتا عَ

ف 3-3-1-2  . حسابرسی و مجازات متخل 

ها و در خطابه  اجفاء مویق باشاد. امیفمؤمنانتواند در  بدون ن ار  دقیق هیر سایاساتی نمی
گفایی، کارگزاران خوی  را تحژ کنتفل و حسابفسی  ها ومن اصفار بف پفهیز از دنیاطلبی و تجملنامه

داد و بف ووااع مالی هیأ  حاکمه ن ار  داشااژ؛ زیفا خداوند به پیشااوایان حق واجب  صاافی  قفار می
أا  طریان نکشااند: ساتان آنها را بهتفین اقشاار جامره زندگی کنند تا یقف تنگدگفدانیده که در حدّ پایین

َ
»أ

اسَی كَ ت َُّ مََ ةَ ال ضََ َِ  
تا ُْ ُ سََ اُ

َ
رُ ا أ مو َْ یتَبَ تیَ  یَْ  َ الا َِ نُل«یغَ  اْ خویشاتن بف این    (. امام علی209)خطبۀ نَ فَ

 ساخژ.مند میهفهنمو و حتی دیگفان را نیز بکفد و از دستفنج خوی  امفار مراج میمدار زندگی می
شاد و چنان یفاگیف بود که حتی پاساداران مفزهای اسالام را شاامل می  ن ار  مولای متقیان

یفمود در تمام مفاحل نرمژ و نقمژ، متوجه ملژ باشاند و با نیل به مال و منال و امتیازهای  تأکید می
ویژه، از مفدم دور نشاوند. از طفف دیگف، امام با شافح و ایفی، خویشاتن را در مقابل مفزداران مسائول  

 (.50دانسژ )ر. : نامۀمی
اینکاه  با عناایژ به  .خواری خویشااااوندان بودیکی از مساااائل ن اارتی مورد تأکیاد امام، حذف ویژه

در    تفین خطف بفای اساااتفادی خاصّ از منایع عمومی هساااتند، مولای متقیاننزدیکان والی بزرگ
َ الَ ب شااای از یفمان خود به مالک یفمود:   أَّ لَلا ی فَ   ى»َِ ةح َُ ا ََ

َِ ةح َ  َََّ ةُ  یخَاصَ لَّ ََ اُ لٌی َ  ََ ثَارٌ َ لَ اَ تَ ََا تُ اسَ َْ
ا  فَ  اُصََ

َ ال« ىَِ کَ اجحا بَافَ لَلا سَا
َ
َ  أ اَ َْ

َِ کَ  ََ  لَ
ُ
ٍَ أ تا مَادَّ سََ کان  ی( )حکمفانان را نزد53)نامۀ  مُمَامَلَة؛ فَاحا

شاه و اسااس  یاند. ر شاانی اساژ که به خودسافی و گفدنکشای و درازدساتی و کمی انصااف خو گفیتهیو خو
 ن ببف(.یجدا کفدن و دور ساختن موجبا  آن صفا  از بشان را با  ی)شفّ( ا
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البته هشاادار امام در مورد ن ار  بف نزدیکان، دلیلی بف عدم رساایدگی و رویگفدانی از بسااتگان 
  از  یاری خویند، مبادا  ی  بیشااوند خود را درویکی از شاما خوییفمود: »اگف  نیازمند نبود؛ چنانکه می

د و اگف بب شااد کاه   یفزایزی که اگف نب شااد بف مال او نیهم به چند. آنیغ دارد و از پای بنشاا یاو در 
دانساااژ: »حقّ را ( و همواره حق را در مورد همه، جاری و سااااری می23د« )خطبۀیاید نیدر مال  پد

خواه باج.  با و )از خدا( پاداج ی) و دور اجفا کن و در آن کار شااکیسااته اسااژ از نزدیبفای آنکه شااا
ان حقّ را با آنچه بف تو گفان  یکانژ بفسااد هفچه بفسااد و پایشااان و نزدیکار بفدن حقّ به خواگفچه از به

 (.53ده و یفخنده اسژ« )نامۀیاسژ بنگف که پسند
ازمنکف«  مرفوف و نهیبف ن اار  عمومی کاه در لسااااان آیاا  »امفباه  همچنین امیفمؤمناان

ا دانساژ:  شاود، تأکید داشاژ و نصایحژ آشاکار و نهان حاکم را، حقّ او بف مفدم مینامیده می مَّ
َ
»َ  أ

وْ  صََ یعَلَ  ىحَ
َُّ ... َ  ال عَغَ  ىَِّةُ فَ یكُتا مَ َ  الا َْ ََا عَ «یالا تفاوتی نسابژ  حواف  عوامّ را از بی(. آن34)خطبۀ  َِ

کاه خواصّ در خفاا خطاا کنناد، عموم نزد خاداوناد  یفمود: تاازماانیداد و میباه منکفا  خواصّ پفهیز می
ازمنکف  مرذورند، لیکن آنگاه که منکفا  خواصّ آشاکار باشاد و مفدم قدمی در ترییف آن بفندارند و نهی

 (.55، ص.1413)حمیفی،   ب عقاب الهی خواهند شدننمایند، همفاه خواصّ مستوج
گذاردن یوااای انتقادی جامره یفاهم امام بسااتف ن ار  همگانی را با تفبیژ کارگزاران بفای باز  

ان و دربااناان از نگهبااناان و پااساااداران خود را از  یا ن... و لشاااگف ینمود: »در مجلز عمومی بنشااا می
(. یکی از  53د« )نامۀیتفس و نگفانی سا ن گولکنژ و بیشاان بییفی( آنها بازدار تا سا نفان ای)جلوگ 

عدالت واهی« بود که امفوز از آن به »دیوان عدالژ اداری« تربیف  حواف ، تأسایز »خانۀ  ابتکارا  آن
طلبی نشااود، مفدم را تشااویق به ( و بفای اینکه تفس مانع از حق35، ص.1382شااود )ساابحانی،  می

تا   »مَلِا   یفمود:نگارج نامه می َُ لَ  لَتُ   كَا ةٌ  ىَِ ََ ایفَلا  حَا َْ فَما صَُ أَ  كَتَافٍ  ىفَ  نا
َ
َُ ةَكُتا   جَ لَةَ  عَلَِ   ُ 

َ
أ عَسَا  «الا

( )هفکز باه من نیاازی دارد، در نااماه بنویساااد تاا آبفوی  باا این  199، ص.1، ج1407عبادرباّه،  )ابن
 مسأله حفظ شود(.  

 . جهاد و مبارزه با دشمن3-3-1-3

حاال و بااا هاادف عنااوان آخاافین راهبااه های بااارز قاادر  ساا ژ کااه امااام علااییکاای از نمونااه
حوااف  واامن ایشااای گفیااژ، جهاااد و مبااارزه بااا دشاامنان بااود. آنها در پاای  انسااان هاادایژ
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-سااازی لشااکف و رویااارویی بااا خصاام ماایدشاامنی ایشااان، باادون سسااتی و سااازج، بااه آماااده
 پفداخژ.

همواره پی  از نبفد بفای ریع یوااااای غباارآلود یتناه، چهفی دشااامناان و   امیفمؤمناان علی
 ن  اعتمادی و سااوءهای خوی  باعت دلساافدی، بینمود تا این گفوه با دساایسااهخائنان را بفملا می

مفدم نسابژ به حکومژ نشاوند. اگف در مرفیی خائن ساساتی و مساامحه صاور  گیفد، با تکفار خیانژ،  
اج  دلیل خیانتی که به کشااتار مفدم قبیله قیز که بهبنکشاااند؛ ن یف أشاارتجامره را به سااقوط می

ار«انجاامیاد، باه   َُا ُ  ال ،  1، ج1375شاااکناان( مشاااهور شاااد )مکاارم شااایفازی،  )لقاب پیماان   »عُنا

واقع شاااد،   هایی که در دوران خلایژ علیالحدید تمام مفسااادهأبی( و به قول ابن652و644ص.
در حین روشاانگفی   (. روزی امیفمؤمنان279، ص.2، ج1387،  الحدیدأبیابنود )اساااساا  او ب

پفانی موذیانۀ اشااارات و دمیادن بف آت  گمفاهی مفدم مواجه شاااد و چنین  درباری حکمیاژ، با سااا ن
َُ یَ»عَلَ یفمود عَ ةُ الیَّ ََُ تَ َ  لَما ةُ اللََّ ََُ (؛ هماانناد ریتاار خاداوناد باا مناایقاان پز از نهفتاه  19)خطباۀ  لَِ«یَ« لَما

َْ داشاااتن رهنمودهاای روشااان الهی:   أَّ الََّ بَ تلَِ ت»َِ َُا مَلَِ الا ءَلا اُ تُعُ أَ مَا أَ مَ مَا َِ یكا ماَ َِ مى مَلِا  َُْ الُ  یَُاتَ َ  الا ََُّ

اسَ فَ  َُّ َ«  ىلَل ََ  ل
ُ
كَتافَ أ تُ َ   تالا تُ اللَّ ُْ ُُ مَ ُُ أَ«تلا عَ تُ الیَّ ُْ ُُ مَ حواف   (. همچنین آن2:159)قفآن کفیم،    لا

««باار  سااافزن تراابیف   ائََ لُِ حََ اِ ٌ« ا ائََ افَنٍ«  بااف( وبااف یفزناد دروغ)دروغ  »حََ لُِ كََ اِ افَوٌ ا ََُ را بفای وی   »مُ

ف  یشامشا که قوم خود را به  یاساارت  در زمان کفف و اسالام اشااره یفمود و ایزود: »مفدکار بفد و به به
ن  ندانند«  یگانگان امیکان دشامن  بدارند و بیمفگ ساوت دهد، سازاوار اساژ نزدراهنما باشاد و به

انگیز  های مفسااادهها و بفنامهای از بفخورد امام با مناایقاانی بود که از توطئاه(. اینهاا گوشاااه19)خطباۀ
پوشاای مفدم، با تندی به بفملا  علیفغم صاافژ عیب  داشااتند و امیفمؤمناناجتماعی دسااژ بفنمی

 دسژ ایشان نشوند.  نمودن چهفی واقری ایشان پفداخژ تا ایکار عمومی بار دیگف ملربۀ
م اصامه نپفدازد  با م الفین و منایقین کنار بیاید و به  ای تأکید داشاتند که حواف  علیعده

نَ یفمود:  ای در مبارزه با ایشاان درنم نمیتا حکومژ مساتحکم شاود، اما امام لح ه   ى مَا عَلَ   ى»َ  لَمَعا
غَ  َ  الا َِ ا َِّوَّ َ  خََ الَعَ الا الَ مَلِا خََ تََ ََ َِ   ىمَلِا  اأٍ َ  لَا  ةََ دا َِ  

اأٍ«تمَلِا حواااف  باا ماداهناه در  (. آن24)خطباۀ  ََْ

تابید. در  گفایی و ساازشاکاری را که سافیصال سایاساژ اموی بود، بفنمیکفد و باطلسایاساژ مبارزه می
چفخید. وقتی  طلبی میطلبی و منفرژساافیان حول محور قدر ابیبنمقابل، اصااول حکومتی مراویه
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کفد که شاهفی را قفار بود ساودی از کسای به او بفساد، چنان وانمود به ساازج، بفدباری و کفامژ می
 عاص(.نمود )ب ش  مصف به عمفوبنهمفاه مفدم  نثار آن یفد می

ایزایی، با تنبّه دادن به در راساتای مبارزه با دشامنان وامن ایشااگفی و بصایف   حواف  علی
پفداختند، مفدم  پفداخژ. هفچه مسااتکبفان بیشااتف به مکف و حیله میسااازی روحی اصااحاب میآماده

هاای ملاماژ را ریتناد. اماام تاازیااناهخوردناد و در خمودگی و غفلاژ یفو میبیشاااتف در ناادانی غوطاه می
پا خیزند و با جهادی مفدانه دساژ غارتگفان شاامی را از بلاد  کویژ تا شااید بهپی بف روح آنان میدرپی

َِّجَالَ«ت»اسالام کوتاه کنند:   اتَ الا َِّ ُْ لُ رَ َ الَ َ  عُ اِ َ الَی حُلُ مُ اجا ََ الَ َ  لَا رَ ََ بَالَ النو َََا
َ
(.  27)خطبۀ  ا أ

کند و ساری در  را بف نداشاتن شاجاعژ و غیف  سافزن  می در این توصایف، امام یاران نایفمان خوی 
وُ هاا دارد:  بیاداری آن

َ
تُ أ «   ى»لََ دَدا اح مَمَ َََ تا سََ بََ َْ عا

َ
اح َ  أ مَمَ ََُ تا  نَّ ََ تَ  ةح َ  اللََّ نَفََ كُتا مَما نَفا عا

َ
رَكُتا َ  لَتا أ

َ
  لَتا أ

مانی  یجۀ شاناختن شاما پشا یخدا نتشاناختم که ساوگند بهدم و نمیید( )ای کاج شاما را نمی27)خطبۀ
 و غمّ و اندوه اسژ(.

ى  هیچگااه آغاازگف جنام نبود:    امیفمؤمناان الَلُ ةُتا حَتَّ ََْ «ت»لا لُ مَاُ كُتا (؛ حتی باا  14)نااماۀ  بَا

فَ  انداخژ تا دشاامن را بیشااتف هدایژ نمیاید:  تأخیف میشاافو  جنم، آن را به َِّنا تُ الا تَ مَا دَفَما »فََ اللَّ
َِّوَ َِ ت أا لَلا

َ
عَُ  أ اِ ا أَ َُ

َ
لاَّ َ  أ َِ 

ماح تَمَ   ى ا اْ ائََ ةٌ فَتَ ئَ   ىَِ   ىَِ َََ ا لَى ض َِ  َ
ََُ َ حوااف  در  (. آن55)خطبۀ «ىَ  لَما

یفمود )بفای نمونه  ساایاسااتی، انصاااف و عدالژ را رعایژ میمیدان با وجود متهم شاادن به بی  میانۀ
یفمود کاه  ( و بفای پاایاان جنام نیز یااران  را سااافاارج می13، ص.4، ج1387الحادیاد،  أبیر. : ابن

ای را کنار نزنید و مالی را نگیفید و راه صال  )با  یفاریان دشامن را نکشاید، مجفوحان را زخم نزنید، پفده
،  32، ج1403؛ مجلساای،  14روی م الفین باز باشااد )ر. : خطبۀرعایژ جوانب احتیاط( همیشااه به

میدان نبفد را که ماهیتی ساا ژ و خشاان داشااژ، به میدان    چنین مولای متقیان( و این252ص.
 عنوان جامع اوداد، در تاریخ ماندگار شد.ساخژ و ش صیژ او بهزیبای مهفورزی مبدّل می

 . قدرت نرم3-3-2

یابد. اعمال قدر  بفخلاف نام  که درشاااتی و صااالابژ دارد، گاهی صاااور  نفم و لطیف می

هاای آن در حکوماژ  ساااازد. در اداماه باه نموناهقادر  از این طفیق، اهاداف حکوماژ را بهتف محقق می

 پفدازیم.می الهی امیفمؤمنان علی
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 . مدارا 3-3-2-1

عَ منطق کلی امام بف مدار مهفبانی و لطف به مفدم:   عَةَ لَلنَّ حا بََ« النَّ لا ََ مَنا  ََََا
َ
ةَ ی»َ  أ عََِّبَّ ةَ َ  الا

» تا َْ َِ عَ 
اَ تا َ  اللَ ُْ لَِّ عَلَ خویی و شاقاو  ( و دوری از درنده53)نامۀ لَ َُ ارَ ی»َ  لَا لَكُ  بُماح ضَََ تا سَََ تُ  ت َْ َُ تَ

اح لَغا
» تا ُْ لَ كا

َ
نو  ایشاااان در خلقاژ و نباایاد  اناد و یاا همدین صااااحباان قادر ( بود؛ زیفا مفدم یاا هم53)نااماۀ  أ

قامژ حاکم را ای تمامباید رحمژ همچون جامهای بفای ساوءاساتفاده از مفدم کنند.  حکومژ را طرمه

( و 117، ص.1391رحمی و خشاونژ باقی نماند )دلشااد تهفانی،  که جایی بفای بیپوشا  دهد؛ چنان

حواف  با اصاحاب یفاری از جهاد، تشابیه به چنین بود. در حدّی که مدارای آن  راساتی امام علیبه

»كَتا  های مندرس و هزاران وصاله بفای پوشایدن شاد: دادن و جامهمدارا با شاتفان جوان بفای ساواری
دَارَ 

ُ
ٍُ َ  الثو ت أ مَ مَعََ ارُ الا بَكََ مَارَى الا ا لَُ مَاعَ یَكُتا كَعََ عُتََ ا حَ یَافُ الا عََ تا مَلِا  خَنَ«یةُی كُلَّ كََ تَّ َْ ٍِ لَ ََُ ا َََ تا مَلِا  َََ  صََ

که  و تا جایی  شاااد که حدّ الهی بف آنان وارد بود(. مماشاااا  امام حتی شاااامل مجفمینی می69)خطبۀ

 (.273، ص.1، ج1404میثم،  یفمود )ر. : ابنامکان ریق و مدارا بود، دریغ نمی
 . احقاق حق  3-3-2-2

»لَلِا :  یفمای  پیامبفشاااد که بهعدالژ همفاه با رأیژ اجفا می  در حکومژ حواااف  علی
ةٌ لَا   مََّ

ُ
سَ أ مَّ ََْ مَ تلُ ُْ لَلضَََََّ خََ َْ َ یعَ فَ یاِ تُ مَلَِ الا ََْ ا حَ تَ «یغَ  ىََْ ( )هفگز امّتی پاا  و آراساااتاه  53)نااماۀ  نَ مُتَتَما

لکنژ و تفس و نگفانی از توانا گفیته نشااود(. مساالم اسااژ که یکی از  نگفدد که در آنها حقّ ناتوان بی

هاا  جااکاه حااکماان الهی در عین اینکاه نمااینادگاان خادا در اماژملزوماا  عادالاژ، حق اساااژ و از آن

تفین و والاتفین حقوت را هسااتند، نمایندگان مفدم بفای تأمین مصااال  آنان نیز هسااتند، پز ساانگین

جامره و قوام دین و عزّ  دنیا و آخف  هف ملّژ به آن  امام و امّژ بفهم دارند؛ زیفا بقاء و شاایساتگی هف

(  141، ص.1360کشاند )قفبانی،  سفاشیب سقوط میبستگی دارد و عدم رعایژ این حق، جامره را به

گفدد  اجفا می  امبفیهای پهای عدالژ بفپا و سانژن اساتوار، نشاانهیهای دهیو با رعایژ این حق، پا

(.  216گفدند )خطبۀوس مییرود و دشاامنان مأد بقای دولژ میید و امیصاالاح آو در پی آن، روزگار به

 ها بف حکومژ دارند، چنین اسژ:حقوقی که ملژ
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 الف( حق برابری و مساوات

امام بف بفابفی اسااتوار بود و میان عفب و عجم، ساایاه و ساافید، یقیف و غنی،  های حکومژ  پایه

اسَ  شادو در اجفای قانون بف کسای تبری  روا داشاته نمی  1آشانا و غفیب تفاوتی وجود نداشاژ َُّ »أأَّ ال
ا فَ  َُ مَ اُ « ىعَ ٌٍ  َ سَا

ُ
َِّوو أ حواف  به زمامداران  حول این  های همیشاگی آن(. یکی از توصایه70)نامۀ  الا

ژ را نفم کن )مهفباان و یا ژ را بگشاااا، و پهلویا ژ باالاژ را یفود آور، و رویا محور بود. از جملاه:»و بفای رع

فه نگاه کفدن و اشااره نمودن و درود گفتن  یگوشاۀ چشام و خساتن بهیهموار و خوشا و باج( و در نگف 

فدسااتان از دادگفی تو  یز ند و یکسااان ریتار کن تا بزرگان در سااتم کفدن تو طمع و آز ننمایشااان ین ایب

 (46د نشوند« )نامۀینوم

های عمومی را از آن خود و اطفاییان  المال، داراییهای تبری  ن یف تقسایم بیژامام در بزنگاه

کفد و خزانه را جارو کفده و دانسااژ؛ غنائم جنگی را در اولین یفصااژ بین صاااحبان حق توزیع مینمی

یفمود: »شااما دو تا در قیامژ در حقّ من شااهاد  دهید« و » اگف نزد  آورد و میدو رکرژ نماز بجا می

؛  33.، ص1374من جز شاتف آبک  و غلام خدمتکار چیزی دیدید از آن شما )کوییان( باشد« )ثقفی،  

 (.22، ص.1، ج1387الحدید،  أبی؛ ابن70، ص.2تا: جابن بابویه، بی

مشی خوی   با همین رویکفد بود که امام در اوّلین س نفانی برد از هجوم مفدم بفای بیرژ، خط

ابم به مال)  یدی عثمان را بیخدا اگف ب شا را به اطلا  همگان رساانید و حجژ را تمام کفد:»ساوگند به

فا در عدل و درساااتی،  یده شاااده باشاااد، ز یزان خف یها شاااوهف داده و کنآن بازگفدانم؛ اگفچه از آن زن

 (15تف شود« )خطبۀکه عدل و درستی تنم گفدد، جور و ستم تنم  ی  اسژ و بف کسیوسرژ و گشا

 هاایی را کاه منشاااأ آن لیااقاژ و اساااتراداد و کاار و یراالیاژ بود، در ن ف حواااف  اختلافالبتاه آن

 دانسژ.گفیژ و ارج نهادن به آن را عین عدالژ و دادگستفی میمی

___________________________________________________________________ 
ــت  طوری کـ  »حیی دتیر  را کـ  دردند ـی بیـتبـ  .1 ــی،  ) د«نموالمـا  بـ  رـارگـ  درفیـ  بود، بـازتواسـ مجلسـ

، با مرد نصــرانی ب  زدتازگان    ، »دوســین نجا ــی را حیّ(50، ص.1375؛ فاضــل، 234، ص.10ق، ج  1070
ا   محکم  رر ب و   رفتقضـ او     ضـ یقضـ ی  بیتو در  ( 153، ص.1360قربانی،  )  « ـ الما  در اریراض  تقسـ
حاق برتری  با  پشـ   ۀانیازحیی ب   : »من در قرآن نیگیمی، فرمودزن ارراب  ماریل بر فرزنیان اسـ ای فرزنیان اسـ

 (.38تا، ص.جعفرگان، بی)  داده  یه با  ی«
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 ب( حق حیات
کند و مفگی که روح و دو نو  مفگ در کمین انسااان اسااژ؛ مفگی که جساام و جان را تهدید می

توجه به اصل  »حیا  را قفبانی وسائل حیا  نکنید« )جرففی،  اندازد. درصور  عدمخطف میروان را به
شاود که مفگ واقری انساان اساژ؛ ولی حفظ کالبد  (، مفگ نو  دوم عارض می31، ص.12، ج1375
نیز وافور  دارد و عدم رعایژ آن، تجاوز به حق حیا  اوساژ؛ مگف اینکه انساانی حیا  دیگف   بشافی

 الارض« شناخته شود.خطف اندازد و »مفسد ییهمنوعان را به
شتف  یز بیچریفا هیز، ز یهای ناحق بپفهیزیبه والی مصف سفارج یفمود که از خونف  امام علی
بفد. خداوند  کشااااند و رشاااتۀ عمف را نمیزوال نمیشاااود و نرمت  را بهفف خداوند نمییاز آن موجب ک

ی  ی هان داوری او درباری خونیان مفدم بپفدازد، ن ساااتیسااابحان چون در روز حسااااب به داوری در م
ژ کنی،  یا  تن خون حفام تقویاناد. پز مباادا کاه حکوماژ خود را باا ر  تاهیگف ر یکادیاساااژ کاه مفدم از  

ساااپاارد. اگف مفتکاب قتال  گفان مییا باه دیا بفد  ساااازد، بلکاه از بین میتنهاا حکوماژ را نااتوان میفا ناهیز 
 (.53فا قتل عمد موجب قصاص اسژ )نامۀیعمدی شوی، نه در بفابف خدا مرذوری نه در بفابف من، ز 

 ج( حق تعلیم و تربیت
گاهانه عموم شااود و بهمحوری که با حمایژ مفدم مسااتقف میحکومژ عدالژ پشااتوانۀ حوااور آ

پفورج و وتوجهی از امکانا  اجتماعی خود را به توسارۀ یفهنم، آموزج یابد، ب   قابلاساتمفار می
گااهی کاایی و تهاذیابتوزیع اطّلاعاا  اختصاااااص می هاای  نفز در میاداندهاد تاا مفدم بتوانناد باا آ

های زمان گفیتار نشاوند و یفصاژ  وباطل در یتنهم تلف حاواف شاوند و با دریایژ مریارهای تمییز حق
 سلطۀ یفهنگی و استحمار از میان بفود.

تُ عَلَى  بسیار مهم بود، چنانکه یفمود:   یفاگیفی دان  و نشف آن نزد حوف  علی َْ اللَّ خَ
َ
»مَا أ

أا 
َ
لَ أ اْ جَ لَ الا ةا

َ
أا  تأ

َ
تَ أ مَلا لَ الا ةا

َ
َْ عَلَى أ خَ

َ
ى أ عُ ای حَتَّ عُ ا«  تتَمَلَّ   ( و با پیفوی از رساول خدا 478)حکمژمَلو

لَ  ىعَلَ »َ  لَكُتا دانسژ:  میحاکم آموزی را حقّ همگان بف علم ... َ  لَما دَ یعُكُتا كَ یحَوٌّ
ا
لُ ا َ  لَأ َْ بُكُتا  تیَ لَجا

لَعُ ا«یكَ  از طفف دیگف، جامره نیاز به وارساتگانی دارد که حکم عقل جامرۀ بشافی را (.  34)خطبۀ  عَا لَما

مداران خودکامه هساتند و در راه هدایژ مفدم،  دار مبارزه با قدر های خوی  پفچمدارند و با راهنمایی
مددرساااان رهبفان؛ لذا در جامره علاوه بف ترلیم و تفبیژ عوام، به تفبیژ ن بگان نیاز اساااژ. در این  
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بکف، عماریاسااف و ابوذرها تفبیژ یفمود که  ابیاشااتف، محمدبنراسااتا امام خفدمندانی همچون مالک
مدار بودند و با سااافپفساااتی امام  تفین سااادّ در مقابل ساااتمگفی و بزرگتفین مدایع حکومژ حقبزرگ

 های حکومژ در بین مفدم شدند.تفبیتشان کامل گفدید و علمای امّژ و مفسفان دیدگاه

 د( حق عزّت و کرامت
انسااانها قائل اسااژ، کفامژ انسااانی و  بفای همۀ تفین حقوقی که حوااف  علییکی از مهم

گاه شاااود، شاااهوا  در د د  یف آیاج حقدهیپاساااداری از آن اساااژ. کفامژ نفسااای که هف کز از آن آ
(؛ اماا متاأسااافااناه این ارزج والای انساااانی گااهی دسااات وج مساااائال ماادی و دنیوی  441)حکماژ

 سیاسژ اسژ. هایی، صحنهشود. یکی از چنین جایگاهمی
گونه نیفنم و از نگاه بفخی سایاساتمداران، پیفوزی در سایاساژ اصال اساژ، لذا با توسال به هف

یابند.  های حیوانی خوی  دساژ میدور اساژ، به خواساتهتحمیق مفدم که از کفامژ و شاأن انساانی به
تنااساااب جفمشاااان مجاازا   یفمود و صااافیااً باهحتی کفاماژ مجفماان را حفظ می  مولای متقیاان

،  5ت، ج329؛ کلینی،  27تاایاژ. )خطباۀمسااالماان را نیز بفنمیحفمتی باه زن غیفبزرگوار بیکفد. آنمی
( در مقابل هف ریتار  م الف  کفامژ انساانی، اگفچه توأم با اصافار  283، ص.1ت، ج413؛ مفید،  5ص.

  ( یا دویدن بزرگان 322شاافحبیل شااامی )حکمژبنایتادن حفبایسااتاد )ن یف پیاده راهکساای بود، می
دانسااژ  حوااف . امام خوب می( در پی رکاب آن228، ص.12؛ ر : حفّعاملی، ، ج37انبار )حکمژ

دهند، لذا جز در اطاعژ از یفامین الهی  اگف کفامژ ایفاد شااکسااته شااود، به هف گناه و تباهی تن می
دیگف کفامژ رشاتۀ اتحاد میان انساانهاساژ و پیوندهای اجتماعی  نباید مجبور به کاری شاوند. از ساوی

كَنَامَةُ عَلَ سااازد:  را اسااتوار می لَتَ الا َََ «  ی»َ صَ تا ُْ لَ ( و از دسااتاوردهای مهم مقابله با  192)خطبۀتَ حَبا

 مستکبفان روزگار اسژ.  

 هـ( حق آزادی
کارگیفی صاحی  قدر ، تفغیب مفدم به آزاداندیشای و نهی از تبریژ  های امام در بهیکی از روج 

گاه باشا طلبان اساژ. ایشاان در خطبۀ قاصاره میچفای قدر وچونبی د  ی د، بتفسا ید و بتفسا ییفماید: »آ
   یکشااای کفدند و بالاتف از نساااب خواز یفمانبفی مهتفان و بزرگانتان که از شااافف و جاه خود گفدن

لُ  ضَمُعَ  »مَلِسفیفازی نمودند« که  ُُ لُ  تتََ َ   را ُُ  (.455، ص.1، ج1378)آمدی،    «أعما
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کااملًا مشاااهود بود.     احتفام باه حق آزادی از جملاه آزادی بیاان در کفدار و گفتاار امیف بیاان
(؛ لذا در  77، ص.1363شااربه،  ؛ ابن31ایشااان باور داشااژ که انسااان آزاد آیفیده شااده اسااژ )نامۀ

گفتن نیز  گفیژ، بلکه از سا نتنها مجازاتی بفای ناقد درن ف نمیمواجهه با انتقادها حتی مرفواانه، نه
گااهییفمود. آنمنع نمی مرفوف و باهتفین نو  امف هاای لازم، بفتفین و باا یوااایلاژحواااف  در کناار آ

 (.374دانسژ )حکمژازمنکف را س ن حق نزد حاکم ستمکار مینهی

 . اعتمادسازی3-3-2-3

اسااس حکومژ علوی بف اعتماد مفدم نهاده شده بود. مفدم در حکومژ مشارکژ یرال داشتند و 
 نّ داشاته باشاد،  تراملی دوطفیه مبتنی بف دوساتی و همکاری بینشاان بود. وقتی حاکم به مفدم حسان

( و دیگف نیاازی به کنکاج در  53دارد )ر. : نامۀنی رنج طولانی مشاااکلا  را از او بفمییبن خوج یا
شاااد  از آن نهی  باه  ای کاه اماامزنادگی خصاااوصااای و کشاااف عیوب پنهاانی آنهاا نادارد؛ مسااائلاه

کَ«  یفمود:  می اُ ا غَافَ عَ َ لَِّ عَعَّ َََ شاود و صاور ، اعتماد دوطفیه ایجاد می(. در این53)نامۀ»فَیَ لَكا

اتهاام از خوی  باه  کناد کاه در مرفض بادگماانی مفدم قفار گیفد و باا ریع  دنباال آن، حکوماژ کااری نمیباه
های بیگانه ن واهد  پفدازد. حکومژ مفدمی نیاز به اعمال خشااونژ و توساال به قدر روشاانگفی می

بفای اعتمادساازی    هاساژ. مولای متقیانداشاژ و جلب رواایژ عموم، رمز بقاء و تداوم حکومژ
 به امور ذیل تأکید یفمودند:

 پوشی مردمالف( عیب
هم نه حاکمی با سااوءپیشااینه که سااکو  اختیار کفدن  پوج عیوب مفدم اسااژ. آنحاکم پفده

که    طالبأبیبنبفای عدم ایشااای خویشااتن اسااژ؛ بلکه انسااان کامل و مرصااومی همچون علی
مٍ ت»لَتا  یفمود:   حََ

َ
عَءٌ  ىفَ  كُلِا جَ اْ لٍ   لاَ   َ    مَ ائََ

ََْ عَءٌ« ىفَ  لَ چکز نتوانساااتاه از من )در  ی( )ه37)خطباۀ  مَغا

 ..فدیب و نقصی بگیاب( عیا در غیحوور  
جاکه مبانی و اصول ها باید اهل ترایل باشند و تا آنغالب ایفاد عیوب پنهانی دارند. رهبفان امّژ

دری، یفد را در ارتکاب  دری نکنند. پفدهدین و حقوت ایفاد پایمال نگفدد، خطاها را نادیده بگیفند و پفده
شاود. باید عیوب را پنهان داشاژ تا سافچشامۀ  کند و باعت اشااعۀ یحشاا در جامره میگناه جساور می

 طلبد که بز دشوار اسژ.شناسی حاکم را میمشکلا  اجتماعی نگفدد و این امف، موقریژ
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 رسانیب( اطلاع
مرتقادناد حقاایق را باایاد از تودی مفدم پنهاان داشاااژ؛ نکناد کاه پیشاااگاان  بسااایااری از سااایااساااژ

که مصاالحژ رهبفان و عموم مفدم )به اسااتثناء اساافار های نامناساابی نشااان دهند. درحالیواکن 
گااهااناه وارد میادان عمال شاااوناد. البتاه این یاک قاانون کلّی اساااژ کاه  ن اامی( در آن اساااژ کاه مفدم آ

های عمیق خود را بفای مفدم بازگو کنند، زیفا مفدم  توانند همۀ دریایژیایته نمیهای کمالشا صایژ
(؛ ولی با این بهانه، سااانسااور اخبار و 205، ص.19، ج1375ها عاجزند )جرففی،  مرمولی از در  آن

اندیشاند. رهبفان  منایع خوی  نمیدر جهل نگهداشاتن مفدم، روج رهبفان خودکامه اساژ که جز به
ها را با آنان در میان  دهند، واقریژراساااتی، به مفدم شااا صااایژ میالهی در کمال صاااداقژ، ویا و 

های خوی ،  در سااا نفانی  ساااازند. امیفمؤمنانتف میگذارند و پیوندشاااان را با رهبفان محکممی
کفد، بلکاه حوادث آیناده را کاه از »م بف صاااادت« )پیاامبف  هاای موجود را کتماان نمیتنهاا واقریاژناه

ةح نمود:  شااانیاده بود، بفای مفدم باازگو می(   اکفم ََِ اْ تُ كََ اَِ َْ ةح َ  لَا كََ عََ تُ َ َََََا ا كَتَعَا تَ مََ ما  »َ  اللََّ ََْ َ  لَ
ا الا  َْ امَ َ  ةَ َْ عَ ا الا َْ َْ

َِ تُ 
اَ بو م«  یُُ  (.16)خطبۀ ا

 ج( مشارکت عمومی
گیفد و منبع قدر  در عفصاۀ سایاسای  محور بف مبنای خواساژ عمومی شاکل میحکومژ عدالژ

الهی در  شاااود. اماام باا وجود بفخورداری از مشااافوعیاژ و نصاااب  ریزی میباا رأی و حماایاژ مفدم پی
 نشین شدند.غدیفخم، هنگام مواجهه با انحفاف مفدم در سقیفه، سکو  کفدند و خانه

دساژ گفیتن قدر ، توزیع عادلانۀ آن وافوری اساژ. »همۀ ایفاد، یفصاژ مشاارکژ در برد از به
مفاتب بساایار کوتاه، در اختیار همگان قفار  امف حکومژ را دارند و مناصااب قدر  بفاساااس ساالسااله

( و درنتیجه امکان تجمیع قدر  در دسااژ اطفاییان حاکم کاه   62، ص.1387گیفد« )پوریفد،  می
 گیفد.های اجتماعی قفار میو یقط شایستگی ایفاد ملا  توزیع منصب  یابدمی

مشااوره با مفدم و توجه به شاأن و منزلژ و اعتبار دیدگاهشاان بسایار حائز اهمیژ اساژ. حاکمان  
نیز با وجود مقام عصاامژ،   کنند. امام علیالهی با ساارۀ صاادر و مهف یفاوان با مفدم مشااور  می

 داد:  دید و از آیندی شاااوم خودرأیی پفهیز میطلبی را بفخود سااانگین نمیمشاااور 
ا
نَأ َِ  

تَبَمَّ ََا تَ ت»مَلَِ اسَ
ماند و از یاران  حوااف  برد از مشااور ، بف مواوااع ات اذی اسااتوار می(؛ البته آن161)حکمژ  ةَلََ««
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َََ عباس یفمود:  انت ار پیفوی داشاژ؛ چنانکه به ابن أا لُ
َ
رَىی فَإَأا عَصََ   ىنَ عَلَ ی»لََ« أ

َ
ى«یَ  أ َُ ما َِ

َ
 تَُ« فَأ

نگفم؛ پز  شااۀ خود را در آن مییبف توسااژ که مفا راهنمائی کنی و من مصاالحژ و اند( )321)حکمژ
 (.فوی کنیفوی نکفدم، تو مفا پیهفگاه تو را پ
اناد و جااکاه کاارگزاران، باازوان اجفایی حااکم و عااملان اقااماۀ عادل و بساااط قاانون در جاامراهاز آن

ارتباط تنگاتنگی با مفدم دارند، حاکمان الهی واامن مشااور  و مشااارکژ مفدم، با انت اب کارگزاران  
کنند موقریتی را یفاهم ساااازند که حق سااا نگویی حتی بفای ها تلاج میشاااایساااته و ن ار  بف آن

تفین مفدم در دورتفین نقاط محفوظ باشد و بتوانند انتقادهای لازم را نسبژ به حاکم، اطفاییان  وریف
که حفیم دیگفان (. در حکومژ امام حتی م الفین تازمانی53و کارگزاران وی اعلام دارند )ر. : نامۀ

یایتند؛ به امام اقتدا  گذاشاااتند، از آزادی بفخوردار بودند؛ ایشاااان در مساااجد حواااور مینمیرا زیف پا 
المال،  وجود از بیژگفتند؛ با اینکفدند و علناً انتقادهای صافی  به امام روا داشاته و حتی ناسازا مینمی

 کفدند و از حقوت شهفوندی یکسان بفخوردار بودند.سهم بفابف با دیگفان دریایژ می

 د( تأمین اجتماعی
بود. این   مادار اماام علیحق  ی دیگف اعتماادساااازی در حکوماژهااتوجاه باه مریشاااژ از روج 

های حکومتی به مالک اشاتف،  قدر اهمیژ داشاژ که امام هنگام بفشامفدن اهداف و بفنامهمساأله آن
بَاساه مورد از چهار بفنامۀ مذکور را به مساائل اقتصاادی اختصااص داد ََ ةَا  ت» ادَ عَمُ و َْ

ََ ا َ   َْ
ََ ةَ خَنَا

یَدَةَا« َِ  
ٍَ ا َ  عَعَارَ َْ لَ ةا

َ
ََ أ یَ تَصَا ( )جمع کفدن خفاج، نبفد با دشامنان، اصالاح کار مفدم  53)نامۀ  َ  اسَا

هاای جادی بفداشاااژ؛  حواااف  درجهاژ تاأمین اجتمااعی و ریااه مفدم گاامو آباادکفدن شاااهفهاا(. آن
که کوییان در حکومژ او در آساای  بودند و حداقل هفکز بهفی کایی از گندم، سافپناه و آب  طوریبه

 (.368، ص.1، ج1376شهفآشوب،  سالم آشامیدنی داشژ )ابن
گاه قانون تناز  بقا بین یرالان اقتصاادی  ، هیرشاده در مکتب امام علیطبق اصاول مطفح

جاای مناایع  جاای رقااباژ م الّ امنیاژ، رقااباژ مسااائولاناه، ترااون و اخوّ  و باهشاااد؛ بلکاه باهدنباال نمی
شا صای مادی، رعایژ منایع عمومی و منفرژ شا صای مرنوی وجود داشاژ. بنابفاین بفخلاف ن ام  

همفاه دارد، در حکومژ  به دیگفان را بهیشاار و ترفّض  داری که مبتنی بف رقابژ اساژ و تهدید،سافمایه
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علوی، امنیژ اقتصااادی به »ایمن بودن هفگونه یرالیژ اقتصااادی از تهدید، یشااار و ترفّض« ترفیف 

مَ  ةُ ی»رَفَاةَ شود:  می لَِ« ىفَ  شَ یالا ما
َ  (.123، ص.1، ج1378؛ آمدی،  269، ص.1376)لیشی،   اجا

 هـ( امنیت
بفای ایجاد ساایسااتمی با مفاعا  کامل حقوت ایفاد، باید امنیژ کامل در جامره بفقفار نمود. در 

شاود و با اتحاد بیشاتف، مشاارکژ عمومی بالا  ساایۀ امنیژ اساژ که ساایف نیازهای انساان پاساخ داده می
، حتی بفای میزان یفاهم گفددرود. از سااوی دیگف، این امنیژ باید بفای تمام اقشااار جامره به یکمی

یفماای  اماام »همگاان باه ساااه چیز نیااز دارناد:  کاه باهم االفینی کاه خفابکاار اجتمااعی نیساااتناد؛ چفا
(. بدین صاور ، بهتفین شایوی اعمال قدر   320، ص.1363شاربه،  امنیژ، عدالژ و آساای « )ابن

نمای   به  واساطه امیفمؤمنانکه چیزی جز محبژ نیساژ و نشاان از حاکمیژ الله بف زمین دارد، به
 درآمد.

 گیرینتیجه
  طور که شااا صااایاژ امیفمؤمناان حکومژ علوی بفگفیتاه از حکومژ عدل الهی بود و هماان

قدر    حاکمیت  نیز تجلّی حاکمیژ الله بود. در منشااور حکومژ علیگاه صاافا  خدا بود،  تجلی
حوااف  همان مأموریتی اسااژ که از سااوی مرنای مرمول آن نیسااژ. اعمال قدر  در ساایفی آنبه

هاای اماام هماانناد محباژ  هاا و مجاازا خاداوناد متراال بفای هادایاژ خلق باه او واگاذار شاااد. سااافزن 
ایشاان، عین هدایژ و عدالژ بود. ایشاان در نهایژ مهف و انرطاف، شادیداً پایبند مبانی و اصاول الهی  

 کفد.نمود، با قاطریژ ایستادگی میبود و هفجا ت طّی از آن مشاهده می
عنوان بهتفین راهکار یفاروی رهبفان جامرۀ بشافی اساژ به روج حکومتداری حواف  علی

و »حسااان تادبیف«، »مادیفیاژ زماان و مکاان« و »تلفیق قادر  سااا اژ و نفم«، ارکاان آن را تشاااکیال  
باایادهاای حکومتی در قاالاب »خطوط کلی حااکم« و نباایادهاای حکومتی در قاالاب »خطوط  می دهاد. 

خطوط کلّی حکوماژ علوی، خادامحوری،  قفمز حااکم«، بیاانگف تکاالیف و محفّماا  الهی هساااتناد.  
گفایی و ویا و راساتی بود و خطوط قفمز آن، اساتبداد، اعمال زور و محوری، اعتدالمداری، عدالژدین

 خشونژ، تکاثف، انحصارطلبی و تفاخف.
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 « یو فارس  یعرب یهابر زبان  یدالبلاغه »با تأکدر آموزش و پژوهش نهج ین نو یکردهاییرو

 
 **   ناجی فرانک /*تقیه  محمدحسن 

 17/09/1402تاریخ پذیرش:    1401/ 13/12تاریخ دریافت: 
 چکیده

ای دارد.  فانیان جای ویژه ی زبان به ویژه ااج در دل مفدم یارسی البلاغه بنا بف سفچشمه الهینهجامفوز  
به بی نق   آن  یفهی ته  و شارحان  متفجمان  نموده  سزاییگمان  ایفا  زمینه  این  وجود در  این  با  اند. 

سنم های این کتاب گفانزبان ناشناخته اسژ. چفا که آموزهشتف م اطبان یارسیی البلاغه بفای بنهج
نرز بودن کلام ل آن پفی ن دلا یتف آن چنان که شایسته و بایسته اسژ به آنها منتقل نشده اسژ. مهمّ 

علی سنگین امام  کم ،  اصلی،  متن  مت صصان کاربفدی بودن  کمبود  اصطلاحا ،  بفخی  بودن 
دیگف تکیه بف روج  از سویی   ای خود اسژ. ای و ورف بفخی متفجمان در انجام رسالژ حفیه حفیه 

بهفه تبلیغ،  پیامسنتی  روز  ابزارهای  از  و همنبفدن   ... و  ماهواره  مجازی،  مانند یوای  چنین رسانی 
پژوه دسته نکفدن  نهجبندی  علوم  و  م اطبها  اسژ.  البلاغه  داشته  پی  در  را  گفیزی 

نیز موجب دیع آنها به ویژه    علمیبندی نکفدن م اطبان از لحاظ سنی و  نشناسی و طبفهم اطب 
کند با روشی تحلیلی ا ن فی و با ارائه راهکارهایی  نگارنده در این مفاله تلاج می  جوانان شده اسژ.

 . البلاغه یفاهم آوردهای ارزشمند نهجای درسژ و سازنده را بفای انتقال آموزهعلمی و کاربفدی زمینه

 ها:کلیدواژه

 .شناسی، رویکفدهای نوینهای عفبی و یارسی، م اطبالبلاغه، زباننهج
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 ـ مقدّمه ۱

هاای دینی و اخلاقی بسااایاار نیاازمناد اساااژ زیفا خا آن در جهاان  جاامراه جهاانی امفوز باه موواااو 
البلاغه  نهجشاود. بی گمان اثف ارزشامندی مانند  سایاساژ، اقتصااد، یفهنم و ... بسایار احسااس می

البلاغاه گفتماان، سااا ن آتشاااین، گفتاار  نگف قفار گیفد. نهجمادار و اخلاتتواناد چفاغ راه مفدم دینمی
گمان حواف   نه خدا توانم  خواند و نه بشاف توانم  گفژ! بی  نشاین و آینه شاحصایتی اساژ کهدل

نویز بفداشااتن میان مفدم آن روز بیان  کفدن و پی البلاغه را بدون یادداشااژشاااهکار نهج علی
 شدند.مند میکفد. در این میان مفدم نیز با حفظ و وبط س نان گهفبار وی از آن بهفهمی

، و گاهی با وحی غیف مساتقیم در  خدای بزرگ گاهی با وحی مساتقیم در قالب قفآن کفیم بف پیامبف
پیام خود را بفای م اطبان یفستاده اسژ. از این رو به ن ف    البلاغه بف حوف  علیقالب کتاب نهج

 »رساندن پیام خدا«سژ.  ،های این کتابنگارندگان مقاله هدف نهایی آموزه
های آن چفاغ راه البلاغه سند ایت ار و پفچم جامره اسلامی ا به ویژه شیری ا اسژ. و آموزهکتاب نهج

ت  ی طلبی در ساافاسااف گیتی اسااژ. »برد از قفآن و احادخواهی و دینهای تشاانه عدالژ، آزادیانسااان
ن کتاب تنها به قلمفو  یا  یطور کلد گفژ بهیژ قفار دارد. بایالبلاغه دردرجه اول اهمامبف اسالام، نهجیپ

ه  یز به آن وابسااته اسااژ و از آن مایره نیشاا   یسااژ؛ بلکه تفکف یلساافیع محدود نیتشاا   یا  مذهبیح
ره  یبه شااامار آورد که متفکفان شااا   ییهاسااافچشااامهن  یتف البلاغه را از مهمد نهجیرو بانیفد. از ایگ یم
نامه خود  در وصااایّژ  امام خمینی    (.56:  1360ن،  یاسااا یاند )آل فاب گشاااتهیوساااته از آن سااا یپ

البلاغاه کاه براد از قفآن، دساااتور زنادگی ماادی و مرنوی و نویساااد: »ماا مفت فیم کاه کتااب نهجمی
ب   بشاف بوده، و دساتورا  مرنوی و حکومتی آن بالاتفین راه نجا  اساژ، از  بالاتفین کتاب رهایی

 (396:  1362امام مرصوم ماسژ.« )صحیفه امام خمینی،  
 ـ بیان مسئله 1ـ   1

هاای اخلاقی، دینی و حتی ادبی را در  توان موواااو باا نگااهی باه این کتااب ارزشااامناد باه آساااانی می
البلاغاه  یاایاژ. بناابف این نهجباا سااابکی زیباا و م ااطاب پساااناد    سااا ناان پف نرز و گهفباار اماام علی

 دریاسژ اما:
 ای باید چشیدهم به قدر جفعه   آب دریا را اگف نتوان کشید  
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های آن را یفا بگیفند و در زندگی شاا صاای و یفدی و اجتماعی  توانند همه آموزههف چند همگان نمی
باا در  و یهم دقیق و درسااااژ مرادود آموزهخود باه کاار ببفناد ولی می البلاغاه  هاای نهجتوان حتّی 

من پز از وحی و ساا ن  »  گوید:ن مییهای مبهم را پیدا کفد. طه حساا ها و نکتهبساایاری از پفساا 
شناسم«  زدگی ندیده، و نمیتف و شیواتف از این پاسخ درباره شناخژ و عدم ش صیژخدا جوابی با شکوه

 (.40:  1354)حسین،  
در میان جهانیان جای    مؤمنانالبلاغه این بفادر کوچک قفآن و اثف ماندگار امیف  چنان نهجامفوز آن

ورزند. ابن  مداری و أصالژ آن تأکید میپژوهان بف حقخود را باز کفده اسژ که همه دانشمندان و دین
ب یاواال و ینباته، خطالبلاغه بفابف با هزار سااطف نوشااتار ابن ) سااطف نهجی»د:  یگوید میالحد  یاب

کتاب  »  بف این باور اسااژ:  ی(. و یا آلوساا 91:  1405  اسااژ« )حسااینی خطیب،  یمانند عصااف خوبی
اسااژ که با    ید یو خورشاا   یاز نور ساا ن اله یپفتو ،  یعلامام  یهاالبلاغه، دربفگیفنده خطبهنهج

البلاغه یفاتف  هجن»دارد:  در جایی دیگف بیان می ( وی78درخشاد.« )همان:  یم ییصااحژ منطق نبو 
 (.91تف از س ن آیفیدگار اسژ« )همان:  از س ن آیفیده و پایین

کسااای را سااازاوار    دارد: »پز از اماام علیالبلاغاه بیاان میدر مورد نهججورج جفدات مسااایحی  
، مقدمه(. پز  1379نویسااندگی ندیدم. به همین دلیل جز ایشااان در مورد کساای ننوشااتم« )دشااتی،  

البلاغه در زندگی یفدی، اجتماعی، اقتصاادی و نهجهای  البلاغه و کاربفدی کفدن آموزهشاناخژ نهج
ساازی جامره دینی را در پی دارد و در نتیجه خوشاب تی و رساتگاری بشاف کاربفدی  ... سافبلندی و ساالم

البلاغه  های نهجکاربساتن آموزهکفدن آنهاساژ. زیبنده جامره دینی نیساژ توده مفدم از آموختن و به
 ای نبفد.بهفه

اماام این موواااو   پیاام میباه کنگفه هزاره نهج  خمینی  پیفامون  ا کتااب  البلاغاه  اماّ »و  دهاد: 
البلاغه که نازله روح اوساااژ، بفای ترلیم و تفبیژ ما خفتگان در بساااتف منیّژ و در حجاب خود و نهج

خودخواهی، خود مرجونی اساااژ بفای شااافاا و مفهمی اساااژ. بفای دردهاای یفدی و اجتمااعی و 
ای اساژ. دارای ابرادی به اندازه ابراد یک انساان و یک جامره بزرگ انساانی از زمان صادور  مجموعه

ها متحقق شاااوند و هف  ها و ملژها به وجود آید و دولژآن تا هف چه تاریخ به پی  رود و هف چه جامره
یسااندگان،  قدر متفکّفان و ییلسااویان و محققان بیایند و در آن غور کنند و غفت شااوند« )جمری از نو

 (18ا   19:  1360
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 ـ پیشینه تحقیق 2ـ   1

البلاغه انجام  های گوناگون کتاب ارزشااامند نهجهای ارزنده و خوبی در باره جنبهخوشاااب تانه تلاج 
توان مفاهیم، مواامین و که چگونه می گیفد ولی اااا تا آنجا که اطلا  دارم اااا در باره اینگفیته، و می

کادمیک و روشامند به م اطب خود انتقال داد سا نی به میان آمده  های نهجآموزه البلاغه را علمی، آ
اند ولی آن چنان  ای نگاشتهاساژ.  هفچند گاهی بروی نویسندگان در زمینه روج تبلیغ مطالب ارزنده

که شایسته و بایسته اسژ بدین مووو  توجهی نشده اسژ؛ در این میان گاهی بفخی آثار ادبی و دینی  
باه م ااطاب    نتقاال کلام اماام علیاناد ولی مساااتقیماا باه روج االبلاغاه پفداختاهگیفی از نهجباه بهفه

اند؛  های این کتاب ارزشاامند توجه داشااتهها و شاافحاند، و یا گاهی به نقد تفجمهخود اشاااره نداشااته
 مانند:

البلاغه، نشاف مرارف؛ کتاب ساه یصال  أ( طاهفی ابوالقاسام، کتاب راهنمای آموزج و پژوه  در نهج
البلاغه و ابراد آن اساژ. در این یصال وافور  حدیت پژوهی و ویژگی  دارد. یصال ن ساژ در باره نهج

سا نانی گفته شاده و آن   البلاغه و آشانایی با امام علیهای متون روایی شایره و بازگشاژ به نهج
 .البلاغه و والایی مفاهیم آن بفرسی شده اسژگاه وارد ب   دوم کتاب شده که در آن جامریژ نهج

البلاغه، وزار  یفهنم و ارشااااد اسااالامی؛ با عناوینی  ( جرففی، محمد مهدی،کتاب آموزج نهجب
آموزگار اخلات اساالامی،    و حقوت اجتماعی، علی  چون علی پاساادار ن ام اساالامی، علیهم

 پفدازد.البلاغه میبه تحقیق و تفحص در نهج  سیفه و سلو  امام علی
 ؛  نیفالمومنیقاتی امیالبلاغه، مؤسسه یفهنگی تحقآموزشی نهجهای  ( دشتی، محمد، طفحج
هاای تادریز و یاادگیفی از دیادگااه البلاغاه: اصاااول و مهاار (، لیااقتادار، محماد جواد، آموزج در نهجد

 ها، دیتف نشف مرارف.در دانشگاه  یمقام مر م رهبف   یندگ ینهاد نما : ، ناشفامام علی
 های تحقیقها و فرضیهـ هدف اصلی و پرسش 3ـ   1

البلاغه را های نهجتوان مفاهیم، مواامین و آموزههای اصالی پژوه  این اساژ: چگونه میپفسا 
اند سا نان  روزآمد و بهینه به م اطب منتقل کفد  آیا آن چنان که شاایساته و بایساته آن اساژ توانساته

زبان منتقل نمایند  نویسااندگان با بفرساای همه جانبه  را به جامره جهانی یارساای علی    گهفبار امام
کاادمیاک بادین موواااو  پی می فان، متفجماان، شاااارحاان و ... نهجعلمی و آ البلاغاه  بفناد کاه مفساااّ
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های نهفته  های عفبی و یارسای به موواو اند به دلیل ناآشانایی و تسالط بف زبانن واساته، و یا نتوانساته
 سنم دینی پی ببفند.در این اثف گفان

شااناساای، بنیادین و علمی انجام نشااده، در نتیجه  اند ولی چون م اطبهای خوبی کفدهالبته تلاج 
های خودسااخته  داشاته اساژ. از ساویی دیگف ناهمگفایی و بفخی ترصابگفیزی در پینوعی م اطب

نیز مانع از آن شاده اساژ تا صادها نکته و موواو  اخلاقی، دینی و حتی ادبی آن روشان شاود. چفا که  
البلاغه  های علمی، ادبی و دینی خود آن چنان که شاایساته نهجزبان در نشاساژمذهبان یارسایشایره

ها و مفاهیم پفبار آن را درساژ و ت صاصای پژوه  نموده، و به م اطب خود  اند آموزهاساژ نتوانساته
م  طور کلی، اثفب شااای یفایناد یااددهی و یاادگیفی اثفا  مساااتقیم و غیفمساااتقی باه»  منتقال کنناد.

 (.67:  1393)نیکنامی،    «گیفی بف تمام ابراد م تلف جامره خواهد گذاشژچشم
 ـ روش تحقیق 4ـ   1

های  هدف اصااالی پژوه  این اساااژ تا با نگاهی گذرا راهکارهای انتقال مفاهیم، مواااامین و آموزه
پژوهان به آساانی بتوانند م اطب خاص خود  البلاغهبندی کند تا نهجالبلاغه را شاناساایی و طبقهنهج

ای به اند با روشای کتاب انهبودن، تلاج نمودهرا پیدا کنند. و اما نویساندگان مقاله با توجه به چندزبانی
شاااده پیفامون موواااو  در منابع و مفاجع دو زبان های مطفحبفرسااای و کنکاج نوشاااتارها و دیدگاه

پژوهی را با روج تحلیل اااا توصایفی بفای حوزویان، دانشاگاهیان،  البلاغهبپفدازند و زمینه درساژ نهج
 روشنفکفان و حتی ادیبان یفاهم آورند.

 البلاغهـ راهکارهای انتقال نهج 2

و   البلاغهگیفی از کتاب ارزشاامند نهجبهفه  در یفایندآموزشاای و پژوهشاای  رویکفدهای نوین  گمان  بی
هم   در ایرابطه  روزپژوه  بهنوین با  آموزج  اساااژ.    و تأثیفگذاربسااایار مهم  های علوی انتقال آموزه

ن واهد بود.   آورانه امفوزدنیای ین  های سانتی ناکارآمد پاسا گویها و روج . زیفا سابکای داردتنیده
کادمیکهایایته تابد.  نسال جوان یادگیفی و آموزج سانتی را بفنمیدهد امفوزه نشاان می  ی علمی اااا آ

دیدگاه    های دیگف را دارند. »بدیهی اساژ رهبفان آموزشای و یفه راهنمایی و ارشااد این نسال و نسال
باه رهبفی و مادیفیاژ دیادگااهی مفدم محور اسااااژ و اینکاه در جوامع انسااااانی    حواااف  علی  

  .و این امف مهم بف عهده رهبفان آموزشاای نهاده شااده اسااژ ،تفین کار، ترلیم و تفبیژ بودهاساااساای
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به پیشااینیان باید بنا  در ن ف گفیتن مزایا و مرایب رویکفدهای با   رواز این  (103:  1401انور،  )صااحابژ
 مورد بفرسی قفارگیفد.مقتوای حال، رویکفدی تلفیقی 

  زند البلاغه به خوبی موج میو صااور خیال در کتاب نهج  ،های لف ی و مرنویزیباییکه  با توجه به این
های یفهنم علوی را با تسااالط بف هف دو زبان یارسااای و عفبی  ها و آموزهبهتف اساااژ مواااامین، پیام

را به خوبی از دید روحی و مرنوی   به روشانی و بدون ابهام به م اطب منتقل نمود تا اودرساژ و علمی  
ربانان از آن زبانان جهان نیز به اندازه عفبولی پفسا  بنیادین این اساژ که آیا یارسای  ؛سایفاب نماید

پااساااخ بادین پفسااا  کمی سااا اژ اسااااژ؛ زیفا شااااایاد پژوهشاااگفان و بهفه مرنوی می بفناد  
به نسال امفوز  را  شاناساان کمتف بدین موواو  اندیشایده باشاند که چگونه باید کلام علی البلاغهنهج

کادمیک منتقل نماییم! البته حدود ده قفن اساژ دانشامندان یارسایو نسال زبان  های آینده علمی و آ
تفین کتااب دینی جهاان اسااالام پز از قفآن کفیم را باه کنناد تاا باا ارزج هماه تلاج خود را کفده، و می

بفخی بف این باورند  البته    اند.م اطبان تشنه آن انتقال دهند ولی کمتف به چگونگی و روج آن پفداخته
سا ن رساا  : »یفمود  نمؤمنا  که امیفدر حالی البلاغه شاناساان امکان ندارد؛بدون نهجکه مطالره  

 .(111:  1413آن اسژ که به آسانی بف زبان آید و به سادگی یهمیده شود« )آمدی،  
کادمیک   دانند.  می آموزج بف پایه تفکف و ترلیم را  هاسااژ مؤثفتفین نو  آموزج سااالمجامع علمی و آ

بودن باه منفرالاز  بفانگی تاه، و  را  و یفاگیف  آموزناده  ورزی  خفدورزی و انادیشااااهاین نو  آموزج،  زیفا  
بنابف  ، آموزج خود را  البلاغهنهجکتاب ارزشمند  در  علی دارد. بدیهی اسژ اماموامی گف بودنکن 

البلاغه اسژ بفای اما این که چگونه باید پیام خدا که در قالب نهجکند.  ریزی میپایهتفکف   اندیشیدن و
ساازی شاود بحثی اساژ که نیاز به پژوه  و کنکاج یفاوان دارد. زیفا در عصاف مفدم حلاجی و روان

های  رسانی سنتی پاس گو نیسژ و باید به دنبال راه و راهکاری گشژ تا آموزهکنونی روج تبلیغ و پیام
رو ساااختار اعتقادی   زبان به ویژه جوانان جاذبه داشااته باشااد. از اینالبلاغه بفای جامره یارسااینهج
نمایی و مبالره بفای های روشااان و بدون ابهام، و به دور از هف گونه بزرگالبلاغه باید بف پایه آموزهنهج

 (.56ج:  1380آنان بیان گفدد. )مطهفی،  
البلاغاه باه آساااانی  شاااده دربااره نهجهاای انجاامباا نگااهی موشاااکاایااناه و دقیق باه باازخورد پژوه 

شاااود و یا جامره، کمتف به آن روی خوج نشاااان یابیم که بیشاااتف آنها، یا با اساااتقبال روبفو نمیدرمی
کادمی، زمیناه انتقاال  دهد. از این رو، پژوه می گفان این تحقیق امیادوارند بتوانناد با نگااهی علمی و آ
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البلاغاه مورد توجاه خواننادگاان و آنهاا را روشااامناد و هادیمناد یفاهم آورده تاا کتااب ارزشااامناد نهج
 دوستداران  قفار گیفد.

البلاغه بیشااتفین  زبان پز از قفآن کفیم از نهجبی گمان گویندگان، نویسااندگان و ساا نفانان یارساای
های آن را به م اطب خود  اند که آموزهبفند ولی این که آیا مویق شادهبهفه را در شااهکارهای خود می

»هماهنگی و   نمایند.منتقل کنند یا نه! مووااوعی اسااژ که نگارندگان مقاله آن را بحت و بفرساای می
یاکانساااجاام و پبوناد در میاان مطاالاب موجود در نهج در مرناا و یاکالبلاغاه،  در  نواختی  پاارچگی 

البلاغه به دنبال مووااو  خاصاای بفویم. و آن را شااود نباید در نهجمووااوعا  به روشاانی دریایژ می
 (47:  1387جدای از دیگف موووعا  بدانیم.« )جرففی،  

 البلاغهـ شیوه خاص پژوهش و بررسی در نهج 1ـ   2

سااانم ارائه  کارهای گوناگونی جهژ مطالره و بفرسااای متون کتاب گفانگفان متون دینی راهپژوه 
البلاغه شااایوه خاص ذیل را پیشااانهااد  گفان یفهی تاه و مت صاااص نهجاند؛ اما یکی از پژوه داده
 دهد:می
 ؛البلاغهبا نهج  کایی  داشتن آشناییأ( 

 ؛آن  هایالبلاغه و شفح یا شفحیفاهم ساختن نس ه صحی  و مطمئنی از نهجب(  
البلاغاه یا) کتااب ت صاااصااای نیساااژ، بلکاه هماانناد دیگف مناابع مراارف  توجاه بادین نکتاه کاه نهجج(  

 .اسلامی چون قفآن و احادیت نبوی، هدف اصلی آن: هدایژ بشف به سوی پفوردگار اسژ
هاا، دعااهاا، پنادهاا و هاا، یفماانای از سااا ناان، نوشاااتاهگزیاده  ،در این کتااب  باداناد  گفپژوه د(  

خوج  رساااول اکفم، دساااژاز مانند احادیت و روایا  رسااایده  و  طالب اساااژ  های علی بن ابیآموزج 
 .اختلاف در نقل، تکفار، کم و زیاد شدن و احیانا تحفیف هم گفدیده اسژ

نواختی در مرنا و ، ی)البلاغهنهج  هماهنگی و انسجام و پیوند در میان مطالب گوناگون موجود درها(  
البلاغه به دنبال موواو  خاصای  پارچگی در موواوعا ، به روشانی دریایژ می شاود، نباید در نهجی)

 رویم و آن را جدای از موووعا  دیگف بدانیم.
توجه به نکا  یوت، پژوهشااگف ابفاز تحقیق را یفاهم کفده مووااو  خاصاای را که در ن ف دارد بدین  و( 

  :تفتیب پیگیفی می کند
 ؛بار مووو ی). خواندن  1
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 ؛تف و عناوین یفعیمووو  تحقیق به موووعا  کوچ). تقسیم کفدن 2
 ؛البلاغه و دیگف منابعبه نهج مفاجره دوباره  .3
 شده؛یاداشژهای  کفدن نکتهو کم و زیاد و مقدم و موخف    ،و مفتب و من م  ،جفح و تردیل.  4
 ؛آماده کفدن ذهن خود و دیگفان ای مفبوط به مووو  بفایمقدمه  نگاشتن .5
یهفساژ مطالب در ابتدای کار، یهفساژ منابع و ماخذ مورد اساتفاده در  . رعایژ موارد پژوه  مانند  6

 رعایژ نکا  دستوری؛بندی و تحقیق، یصل  پایان
 (49ا   46:  1387)جرففی،  ؛  البلاغهنهجرعایژ انسجام و ارتباط میان موووعا  مورد بفرسی در ز(  

البلاغه وارد شاااود و در آن به پژوه  بپفدازد باید آن را درساااژ  خواهد به حیطه نهج»اگف کسااای می
ای آشانا باشاد. من ور از  البلاغههای نهجمن ور، لازم اساژ که با هندساه دان   بدینبفهمد و بشاناساد  

البلاغاه و تحقیق آن دچاار  هاایی اساااژ کاه بادون آنهاا در یهم و اساااتفااده از نهجمجموعاه دان   آن،
های بفادر کوچک قفآن مجید  در نتیجه انتقال آموزه(  3:  1397شااویم.« )دلشاااد تهفانی،  مشااکل می

 باید در چارچوب موارد ذیل باشد:
ه و یام آن شافّاف و روشان بفای م اطب امفوزی در ن ف گفیته شاود و از هف گونه رمز، اشااره، کنایأ( پ

 ی دوری گفدد.یگوکلّی
رساانی گفدد. بنابف این بایساته  زبان پیامشاناسایشاناسای و روانالبلاغه بنا بف جامرههای نهجب( آموزه

هایی که  ها و ساا نزبانان را در ن ف گفیژ و از آوردن بفخی نکتهاسااژ واقریژ کنونی جامره یارساای
خودداری گفدد زیفا   21زباان قفن  هاا بوده اساااژ بفای جاامراه امفوز یاارسااایویژه جاامراه آن روز عفب

 خواهد داشژ.گفیزی این کتاب ارزشمند را در پیم اطب
هاای سااانی گونااگون جاامراه  البلاغاه بهتف اساااژ نگااهی باه زباان و یهم گفوهج( بفای انتقاال پیاام نهج

 ایکنده شود.
البلاغه ساانساور و یا حذیی  دیدگاه بفخی بزرگان بف این اساژ که نباید در شافح و تفسایف نهجد( هف چند  

هفاسای را زده امفوز شایرهصاور  بگیفد ولی وامن احتفام بدین دیدگاه باید توجه داشاژ دنیای سایاساژ
قفمزهای شاایری از آوردن در دسااتور کار خود قفار داده اسااژ از این رو بهتف اسااژ واامن رعایژ خط

ا خودداری شاود تا علاوه بف پیفوان دیگف ادیان، بفادران اهل  های تففقهموواو  ایکنانه و نامساتند جدا
 البلاغه بیشتف پی ببفند.های نهجسنژ نیز به جایگاه، قداسژ و متانژ آموزه
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های دیجیتال و ... به رساانی مانند یواای مجازی و رساانههااااا( اساتفاده بهینه از ابزارهای نوین پیام
دانشااای  روزتفین    باه  اطلاعاا  و ارتبااطاا   وریآین  تواناد م ااطباان بسااایااری را جاذب نماایاد.خوبی می
زندگی بشاف گذاشاته اساژ. در    گوناگونهای  عفصاهها و حوزهتاثیف گساتفده و چشامگیفی در  اساژ که

یفهنم علوی   بفای گساتفج را بساتفهای لازم  پژوهان  البلاغهاساتادان و نهج وافوری اساژاین راساتا  
های  شااایوه اطلاعا  و ارتباطا  وریآین»دان    .دنماینایجاد های نوین  بهینه از دان اساااتفاده  با 

خوج ترییفا  زیادی قفار داده، و دیگف نیازی به حواااور ییزیکی و آموزج  سااانتی آموزج را دساااژ
و اساااتفااده از آن منجف باه ایزای  انگیزه در   ارتبااطاا   اطلاعاا  و وریآینچهفه باه چهفه نادارد؛  

«  .شاااودکاارآمادی، ایزای  تفکف انتقاادی و همکااری و مشاااارکاژ در امف یاادگیفی مییاادگیفی، خود  
 .(87:  1402)پورشفیع، محیا،  

  ابزار   نو   هف از  گیفی، بهفهیایتگیتفین عناصاف توسارهعنوان یکی از مهمامفوزه آموزج الکتفونیکی به
 ن ام آموشی و پژوهشی اسژ:یزاری  دیجیتال در  انفم  یا و  ایزاریس ژ

 های آموزشیایزارها و ییلماستفاده از نفمب(     های مجازیرساناستفاده از پیامأ( 
 دور راه از  مکمل  هایآموزج   ئهارا د(  های علمیسایژمرفیی و استفاده از وبج(  
 مجازی  تکالیفارائه  و(   کلاس   در وب  جستجوی زهاجاه( 
 (79:  1401)ابفاهیمی و همکاران،   های مجازیبفگزاری آزمونز(  
 شناسی ـ مخاطب 2ـ   2

هاای م ااطاب  البلاغاه توجاه ویژه باه تماایلا  و گفای هاای نهجهاای انتقاال آموزهیکی از بهتفین راه
را در  کند. زیفا بزرگان دینی و   البلاغههای نهجتواند بفخی آموزهباید بپذیفیم نساال امفوز نمیاسااژ.  

البلاغاه  اناد بفای نو  سااالیقاه م ااطباان کاارکفد مثبتی درخور کتااب ارزشااامناد نهجعلمی ماا نتوانساااتاه
اند این در حالی  داشته باشند. به دیگف عبار  همه م اطبان این کتاب ارزشمند را به یک دید نگفیسته

شاود  ها باز میبوده که جهان بشافیژ در حال تحوّل و تطوّر اساژ و هف روز دنیای نوینی بف روی انساان
درساژ   سانم امام علیبه ویژه کتاب گفان  کند. از این رو اگف متون دینیها تفاو  پیدا میو سالیفه

های به روز و نوین استفاده نگفدد پیامدهای خطفناکی در باورها و وهیها و شرسانی نشود و از سب)پیام
گفایی  های دینی و مذهبی م اطبان روی خواهد داد. به ویژه این که قشااف جوان گفای  به واقعارزج 

 البلاغه بفای او ملموس و محسوس باشد.های نهجدارد و باید آموزه

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/
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ازهای نسال کنونی به ویژه جوانان را از راه و روج علمی  یبنابف این با توجّه به اوواا  امفوز جامره باید ن
کادمی پاسااخ داد زیفا آنها با توجه به علم ارتباطا  و یوااای مجازی زیف بار   های  رسااانی آموزهپیامو آ

رو بسااایار مناساااب اساااژ طفحی نو درانداخته شاااود تا به روند از اینالبلاغه به روج سااانتی نمینهج
البلاغه  های کتاب ارزشااامند نهجا و کاربفدی بفای تحقّق اهداف و گفتمانیراهکارهای مناساااب، گو

»آمار انز و ارتباط  البلاغه دارد: دهد نسل امفوزی شناخژ کمتفی از نهجها نشان مییایتهبیانجامد.  
طوری که در یک جامره آماری با طفح این   بار اساژ؛ بهالبلاغه در کشاور ما قابل تأمل و تأسافبا نهج

اید، روشاان شااد که از شاا  هزار نفف،  البلاغه را به طور کامل خواندهپفساا  که تا کنون چند بار نهج
 (10:  1397،  طباطبایی« ).اندالبلاغه را خواندهبار نهجیقط حدود پنج درصد، آن هم تنها یک

نیااز باه  سااااازی آموزج و پژوه  در متون دینی باه ویژه ساااااختاار خااص متن نهجبهیناه البلاغاه 
کارآمدکفدن و به روز نمودن ن ام یاددهی و یادگیفی آنهاسااژ. بنابف این راهکارهای  رویکفدهای نوین  

که وی را تشااویق و تفغیب نماید تا به یفاگیفی  چنانتواند ذائقه م اطب را ساایفاب نماید. همذیل می
 انها در زندگی خود همژ گمارد:و به کارگیفی  های امام علی ها، س نان و حکمژخطبه

  تواناد هاای مثباژ خود میگماان آموزج مجاازی باا ویژگیبیآموزج مجاازی؛  أ( یواااای ساااایبفانی و  
از طفیق دنیای  یادگیفی  باشاد. در نتیجه آموزج و آموزج حواوری و سانتی   مناسابی بفای  جایگزین

امفوز  دنیاای   البلاغاه داشاااتاه بااشاااد؛هاای نهجمفااهیم و آموزهتواناد نق  موثفی در انتقاال  می  مجاازی
. زیفا گیفی داردکمک آموزشای تفاو  چشامهای  آوریو ینوساایل گیفی از بهفهنسابژ به گذشاته در  

  نوین های  توجه به روج رو،  گفدد. از اینآشانا می  نسال امفوز از همان اوان کودکی با یواای ساایبفانی
یفهنم  نشااف و گسااتفج  های  یابی به هدفآموزج از راه دور بفای دسااژپژوه  از جمله  آموزج و 

»یکی از وافوریا  و اصاول مهم در  البته باید بدین نکته توجه داشاژ که   .وافوری اساژ لازم و علوی
و پژوهشااای و آموزج بف مبناای علم   هاای علمیآموزج الکتفونیکی توجاه باه ترییفا  مهم در زمیناه

 (.55:  1391،  بدرول ا  خان)  روز شده اسژ.«به
و گفتااری در یوااااای سااااایبفانیچناانهم آثاار نوشاااتااری  تا   کاه پژوه     دارد. مال  أجاای بسااای 

پیفامون مووااو  مورد ن ف خود در  های علمی و پژوهشاای خود را همواره بفرساایپژوهان  البلاغهنهج
 ند.دهمیقفار  خود ن  ادر مرفض م اطب  این یوا به آسانی
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؛ هفچند پیدای   البلاغهنهجهای  و یادگیفی آموزهساازی آموزج  در بهینهساازی  و ییلم  گوییقصاهب(  
گویی از زمان  و قصاهسافایی  داساتانهای اخیف پدیدار گشاته اساژ اما  ساازی و موارد مشاابه در دههییلم

  ب شی تنها بفای لذ شده  گمان موارد گفته. بیداشته اسژ نمودپیدای  زبان در یفهنم و ادبیا  ما 
،  جایگاه والای امام علیان با  ذهن م اطبکمک کند تا  باید  ؛ بلکه این امف  باید باشاادنساافگفمی  و 

مند آشاانا شااده، و یفهنم  های این کتاب ارزج البلاغه و آموزهنهج  شااده درنامبفده  هایشاا صاایژ
روزمفه خود باه کاار گیفناد.   ل غیف مساااتقیم مفااهیم این روج بفای انتقااقطراا    علوی را در زنادگی 

 .اسژ  آن، بسیار مؤثف و کارآمدمذهبی   و  اجتماعی، اخلاقی، دینی

 البلاغههای نهجبندی آموزهـ دسته 3

پژوهشان قفار گیفد.  البلاغه  اسژ که باید مورد توجه نهج  شناسیالبلاغه روج نهج های  یکی از دان 
شاناسای پژوهشای اساژ، چون  ای، اوّلین چیزی که باید بدانیم، روج البلاغههای نهج»ما در پژوه 

شاناسای پژوه   طوری آن را انجام دهیم. دوم باید با روج پژوه  کاری نیساژ که ما بتوانیم همین
البلاغه باید آشاانا باشاایم و بدانیم که در  شااناساای پژوه  در نهجبا روج  ، ومتن دینی به طور خاص

 (1:  1397های پژوه  کدام اسژ « )دلشاد تهفانی،  البلاغه حوزهنهج
که ساه نو    البلاغه شاویمتوانیم وارد نهجهایی میاسای این اساژ که ما با چه روج شان»مفاد از روج 

 اسژ:
 ؛به تفتیب و با قواعد خاص آغاز تا پایانمطالره تفتیبی: یرنی مطالره از أ( 

و مورد   فده،جدا کرا نامه یا خطبه یا حکمتی    مانند  البلاغهی از نهجب شااا ای: یرنی  مطالره تجزیهب(  
 .مطالره قفار دهیم

کنیم و خانواده او را در  البلاغه را در تمام کتاب جساتجو  مطالره موواوعی: یرنی موواوعی از نهج ج(
 (4همان:  « ).بیابیم تا تبدیل به ساختار مناسب شود  کلام امیفمؤمنان

کادمیک باشد یارغ از همالبلاغه دارای پشتوانههای نهجاگف آموزه ها و خوانیهای علمی و پژوهشی آ
مدار، قفار خواهد گفیژ. زیفا خواه و انساااانیژگمان مورد پذیفج جامره عدالژترارواااا  مذهبی، بی

توانیم  البلاغه می»به طور کلی ما در ساه حوزه در نهجبنابف این    بسایار نایذ و مؤثف اساژ.  کلام امام
 :پژوه  کنیم
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  ماانناد هاای بسااایاار خوبی هساااتناد؛  مبااحات پیفامونی کاه اگف ماا بتوانیم در آنهاا پژوه  کنیم حوزهأ(  
البلاغاه، علوم شااانااسااای، ن م نهجالبلاغاه از ن ف ساااباکو یاا اصاااالاژ نهج  ،هااهنسااا ا تحقیق در  

 ؛البلاغههای نهجالبلاغه، بفرسی تفجمهنهج
البلاغه،  البلاغه، نقد ادبی نهجمنطق چین  مطالب، سااختار زبانی نهج  ؛ مانندمباحت سااختاری ب(

 و ... ؛  البلاغهشناسی نهجییالبلاغه، زیباساختار بیانی نهج
ها، زیف  کدام از این زیف عنوان هایی دارند و هفزیف عنوان،  مباحت مراریی که هفکدام از این مباحت ج(

 (2:  1397« )دلشاد تهفانی،  .پذیفندمجموعه می
هاای  آموزهمفااهیم و  نباایاد در انتفاال  چاه کاه باایاد مورد توجاه همگاانی قفار گیفد این اسااااژ کاه  آن

البلاغه تندروی صاور  گیفد؛ از ساویی دیگف شاایساته نیساژ که جمود یکفی نیز مانع پژوه  و نهج
تحقیق گساتفده پیفامون این کتاب ارزشامند شاود زیفا جمود یکفی بدتف از جهالژ و گساتاخی اساژ. از  

ب خشاک  روز و بهالبلاغه باید شااداب، بهاین رو، روح تحقیق و پژوه  در شاناسااندن نهج دور از ترصاّ
بار خواهد  البلاغه بسایار زیانرساانی نهجو نامنطقی باشاد. باید پذیفیژ روح تندروی و خفایه بفای پیام

 بود.
های زبانی گفدیده اسااژ.  البلاغه با گذشااژ زمان دچار دگفگونیهای بلاغی ادبی نهجبی گمان نکته

زبان نیز دیفیهم و پیچیده کفده اساااژ.  ای که در  و یهم آنها را حتی بفای نسااال امفوز عفببه گونه
البلاغه  قدر نهجهای کتاب گفانها و آموزهبنابف این مفدم غیف عفب بفای آشاانایی مسااتقیم با اندیشااه

شااناسااان و دانشاامندان دینی زبان خود بهفه ببفند.  البلاغهها و دسااتاوردهای نهجتنها باید از پژوه 
در نهج در میاان مطاالاب موجود  و پبوناد  و انساااجاام  یاک»همااهنگی  و البلاغاه،  در مرناا  نواختی 

دنبال موواو  خاصای   البلاغه بهشاود نباید در نهجپارچگی در موواوعا  به روشانی دریایژ مییک
 (47:  1387بفویم. و آن را جدای از دیگف موووعا  بدانیم.« )جرففی، 

شاااناسااای انجام گیفد تا بنا بف  البلاغه م اطبهای نهجپی  از این گفته شاااد باید بفای انتقال آموزه
های این کتاب به وی آموزج داده شاود. از ساویی  مقتواای سانی و علمی م اطب مفاهیم و دیدگاه

بنادی م ااطباان محقّق شاااود بابساااتی  شاااده باید بفای طبقاهگونه که روند گفتاهطبیری اساااژ هماان
البلاغه  های نهجبندی گفدند تا روند انتقال آموزهالبلاغه نیز دسااتهکارشااناسااان و مت صااصااان نهج
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کاادمی باه م ااطاب خود انجاام پاذیفد. باه ساااه دساااتاه: عمومی،    را  البلاغاهمراارف نهجبفخی    علمی و آ
 کنند:ت صصی و یوت ت صصی تقسیم می

هاا بفای عموم اقشاااار جاامراه  هاا و حکماژهاا، نااماهبفخی از مراارف موجود در خطباه؛  مراارف عمومیأ(  
توانند تنها با داشتن یک تفجمه مناسب از این دسته از مرارف ناب  قابل در  و ارزیابی اسژ و همه می

 .اندمتناسب با ایکار عمومی جامره س ن گفته  علی   حوف  زیفا  .مند گفدندو ارزشمند بهفه
البلاغه، ت صاصای اساژ های نهجها و حکمژها، نامهخطبهب شای از مباحت  ؛  مرارف ت صاصایب(  

های  ها به بفرسااایهای ت صاااصااای گوناگون ارتباط دارد؛ و شاااناخژ آنو با علوم م تلف و رشاااته
شاناسای، اقتصاادی، نجوم و شاناسای، روانموواوعی و ت صاصای نیازمند اساژ؛ مانند: مباحت جامره

بفای در  و یهم این دساته از مفاهیم و مباحت ت صاصای باید به علوم و و ... .   شاناسای، عفیانیساتاره
گاهی داشژهای تحقیق همان رشتهینون و ابزار و شیوه  .های ت صصی آ

ها را توانند آننه عوام میاین کتاب ارزشااامند،  بفخی از مباحت و مرارف  ت صاااصااای؛    مرارف یوتج(  
توانند به نقد و ارزیابی آن های گوناگون علوم و ینون بشاافی میدر  کنند و نه مت صااصااان رشااته

البلاغه و مطالبی که به  اهف، با آیا  قفآن البلاغه، متشاااابها  نهجهای ینی نهجقسااامژ  .بپفدازند
از آنجا که مباحت یوت    .روندالبلاغه به شاامار میتواااد دارند، از جمله مباحت یوت ت صااصاای نهج

البلاغه، باید با آیا  قفآن و روایا  صاحی  اسالامی ارزیابی گفدد، نیازمند مفاحل مهم  ت صاصای نهج
 (15:  1398.)ن فی،  های مناسب تحقیقاتی اسژعلمی و زمینه

پژوهان و دوساتداران  البلاغهتف و یفاگیفتف نمود تا نهجبندی را کمی گساتفدهتوان دایفه تقسایمالبته می
تف ارتباط لازم و مناساب  تف و ت صاصایآساانی بتوانند با م اطب خاص خود، راحژ این کتاب باارزج به

 د:نمودسته تقسیم  4به را  آنها توان  را بفقفار نمایند. از این رو می
نّی روشان و البلاغه بفای همه قشافها و گفوههای نهجبفخی از موواو ؛  ااااا سااده و بنیادین  1 های سا 

 نو  خود بهگویی، احتفام به همکاری، راسااژمسااتند اسااژ. بازگویی مطالب خودسااازی، نماز، درسااژ
هاای ماذهبی و جنسااایتی، اخلات و حقوت یفدی و ... یکاایاک ایفاد جاامراه امفوزی را از  دور از گفای 

ساازی یفهنگی، اجتماعی و ... جامره را کند. در نتیجه ساالمدید روانشاناسای آرام، امیدوار و شااداب می
 سازد.دینی مقاوم و پایدار میدر بفابف خطفهای بفون
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دوستی، حقوت بشف، اخلات اجتماعی، گفتگوها و  ی، میهنیهای تار آموزه؛  جانبهاااا یفاگیف و همه  2
شااناساای مفاسااد،  های مفدمی، بالابفدن یفهنم عمومی جامره، خفدگفایی جامره، آساایبنشااسااژ

ایزایی و قفمزهای جامره اسالامی و ... هممدار، آزاداندیشای دینی، رعایژ خطگزین  کارگزاران دین
پارچگی دینی و ملی را در پی حواهد داشاژ و مانع از هم گسای تگی دینی و جرفاییایی مسالمانان  یک
 کند.گفدد و به نوعی جامره دینی را حماسی و ودّ وفبه میمی

کادمیک  3 صای و آ صای بسایاری دارد  م گفانیالبلاغه مفاهبی گمان نهج؛  اااا ت صاّ سانم، ینّی و ت صاّ
های کلامی، یلساافی، اعتقادی، اقتصااادی،  اری گفه خورده اسااژ. مووااو یکه به علوم و ینون بساا 

های ارزشامند  گف آموزهیشاناسای و دشاناسای، جامرهاسای، اداری، ن امی، بهداشاتی و پزشاکی، روانیسا 
هاای  البلاغاه امفی اساااژ نیاازمناد ت صاااصااای و تجفباه در عمق زباان عفبی؛ بناابف این انسااااننهج

توانند آنها را به آساانی در  کفده و چه بساا دریایژ، بفداشاژ و نامت صاص و بیگانه با زبان عفبی نمی
 صاصاان  انتقال نادرساژ آنها موجبا  انحفاف و گفیز م اطبان را یفاهم بیاورد. پز باید بزرگان و مت

ص خونهج ابی و کنکاج  ی  به ارز یالبلاغه برد از احاطه خوی  بف زبان عفبی تنها در شااااخه ت صاااّ
فی جامع، علمی و یهای یادشده بپفدازند تا با همکاری یک گفوه علمی و کارآمد، تفجمه و تفسمووو 

کادمیک ارائه شده و آموزه هیر بفداشژ نادرسژ و تندروی از نسلی به نسل دیگف البلاغه بیهای نهجآ
 منتقل شود.

گونه که در دان  پزشکی بفای کارهای درمانی ت صص و یوت ت صص نیاز  همان؛  اا یفات صّصی  4
پزشاک مت صاص!  گقتند چشاماساژ در علوم انساانی به مفاتب نیاز بیشاتفی اساژ. اگف زمانی مثلًا می

امفوز ت صاص قفنیه چپ و راساژ مطفح اساژ. از این رو جای یفات صاصای در علوم انساانی به ویژه 
بدین سابب علوم انساانی جایگاه خود را از دساژ داده اساژ. بنابف این    بوده کهمباحت دینی بسایار خالی  

خوریم که به یفات صاص نیاز دارد. ژریانگفی در  هایی بفمیالبلاغه به موواو های نهجدر بحت آموزه
ر متن  ساتیزی، دنیازدگی دهای دیگفی مانند زنمساائل یقهی، متشاابها ، تواادهای آشاکار، نکته

های  هایی اساااژ که باید یفامت صاااصاااان پاسااا گو باشاااند تا آموزهالبلاغه از جمله موواااو نهج
   البلاغه درسژ، علمی و شفعی به جامره دینی منتقل شود.نهج

ای که باید به آن اشااره کفد این اساژ که به دلیل وحد  آبشا ور منابع دینی اااا قفآن،  نکته قابل توجه
ها  گونه توااادّ و ترارواای بین آنها وجود ندارد و سااوء تفاهمالبلاغه، احادیت موثّق و ... اااااا هیرنهج
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یهمی، بفداشاژ و قفائژ نادرساژ از آنهاساژ. محصاول در  صاحی  مطالب این کتاب  محصاول کج
باره آن کتاب ساتفگ را شاوری  گوید: دلیل مفور دویساژحی، مییقدر هساژ که جُفج جُفدات مسا آن

 : مقدمه(1379در خوی  ایجاد کفده اسژ. )دشتی،    های س نان امام علیدانسته که جاذبه
خواهد    البلاغهتصااحی  و یا حذف باورهای انحفایی و غلط پیفامون نهجها  بندیآورد این دسااتهدسااژ

ف و گاهی  ین گف مباحت بلاغی کمیا  و دیها ، کنای، تشااابلا ، اساااترارا یدانیم تمث؛ نیک میبود
ولی گاهی به دلیل   !ام داردیان محکم پیی در اساااتحکام مرنا و بی، نق  به سااازاالبلاغهمانند نهجبی

شاااود.  می ناآشااانایی با زبان و ادبیا  عفب بفداشاااژ و نفسااایف نادرساااژ و منحفیی از کلام علی
با تربیف و تفساایف نادرسااژ    بودن امام علیهای انحفایی و غلط »وااد زنای از این بفداشااژنمونه

ٌُ  عبار  » ََ َ ا
َُ تعَاأَ؛  َ

ٌُ الاا ََ َ ا
َُ ااَ  َََ سَ وُ اسَ اَأَّ ال َُّ نَ ال َََ ُْ لَ مَمَاََ مُ ٌُ الا ََ َ ا

َُ ؛  َِ ُِّةُ    ( 80)خطبه   «.الا

در این خطبه هفگز هدی  اهانژ به شا صایژ زنان نیساژ؛ بلکه بیان    گمان امام علیاساژ. بی
هاسااژ. در صااورتی که من ور حوااف  از زنان در  های میان مفدان و زنان در بفخی مووااو تفاو 

شاود.  های حاواف در جلساه بوده اساژ که شاورب تانه به همه زنان عمومیژ داده میاینجا، بفخی خانم
شاااود که این طفز بفخورد با امام و این نحوه نگفج و این ملاح ه می  بنابف.  (171:  1383زاده،  )یقیه

دارد تا خواننده ناآشاانا به و منطقی  ساانگ  نیاز به بیان و تفساایف درسااژ بفداشااژ از کلام کتاب گفان
 البلاغه بدبفداشژ نکند و نسبژ به مولای و امام مرصوم خود بدین نگفدد.نهج

با    البلاغهنی نهجیو دط اجتماعی، یفهنگی  یکه خاسااتگاه و محباید بفای چنین م اطبانی بیان گفدد  
د  ی م باز بایف یای هم در ن ف بگیانی دارد؛ اگف حتی از لحاظ جرفاییط امفوزی زبان مقصد تفاو  شایمح

، با یواای  البلاغهم اطبان نهجن سابب، حال و هوای امفوزی یفد. بدین موواو  مورد توجه قفار گ یا
البلاغه ممکن اسااژ از ن ف یفهنگی و م نهجیاری دارد. مفاهییاصااله بساا  آن روز جامره امام علی

ایتن مرادل  ین رو متفجم را در یری با یفهنم زبان مقصاد داشاته باشاند. از ای، ناهمگونی وسا یاجتماع
هاای  توان باه »نموناهمیناه  ین زمیکناد؛ در ام دچاار مشاااکال میین گوناه مفااهیدر زباان مقصاااد بفای ا

ار متفاو  با یفهنم غفبی  یی که دارای یفهنگی بسیهال به زبانییفاوانی اشاره کفد که در تفجمه انج
ه و زبان اصالی خود  یمتن اول  ،های مقدس, مانند تورا آمده اساژ. حتی بفخی از کتاب یباشاند پیم

 (.23:  1369)منایی،    اند.«را از دسژ داده
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البلاغه دسژ یابد،  های نهجشاه بشافی توانسته اسژ به دورنمای آموزهیهف جا که مفزهای اند  بنابف این
. هاانفی کُفبن، خااورشااانااس  کنادمیزده  هاا را شاااگفاژهاا و دینناه تنهاا شااایریاان بلکاه دیگف ماذهاب

البلاغه در  ، نهجالبلاغه آورده اساژ: »پز از قفآن و احادیت پیامبف اسالامیفانساوی پیفامون نهج
طور کلّی این کتاب تنها به قلمفو حیا  مذهبی تشیّع محدود  درجه اول اهمیژ قفار دارد. باید گفژ به 

البلاغه  رو باید نهجگیفد. از ایننیساژ؛ بلکه تفکّف یلسافی شایره نیز به آن وابساته اساژ و از آن مایه می
اند« )آل  هایی به شامار آورد که متفکّفان شایره پیوساته از آن سایفاب گشاتهتفین سافچشامهرا از مهمّ 
 (.56:  1360یاسین،  

 ـ ترجمه 4

فا می کند؛  یها را انان انسایله، نق  ارتباطی می) وسیای اجتمااااااااا ، به عنوان ین نهاد گویزبان، ا
ن ابزار مهم اجتماعی اساااتفاده کند تا رشاااد و بالندگی  ید بهتف از وواااع موجود از این جامره بایبنابف ا

گاهی و بصاا ییاسااتردادهای خفته و نهفته را موجب شااود و توانا ف  باطنی  یهای یفدی را با توجه به آ
ن خدمتی که  یکی از مبانی تفجمه، توجه به زبان شاااناسااای اساااژ؛ » اولید،  یشاااکویا ساااازد. بی تفد

ی  ی دادن مبانی علمی تفجمه کفد آشااکار کفدن تفاو  صااوری و مرناشااناساای در جهژ نشااانزبان
 (.40:  1365جو،  )صل گف بود« یکدیهای گوناگون با زبان

،  یشاناسا شاناسای زبان، زبانروانهای نوینی مانند  دان د راه داد که توجه به ید ذرّه ای به خود تفدینبا
باید پی  و از این رهگذر،    د.نها دار ی در تحوّل و تطوّر تفجمهیف به ساازای... تأث شااناساای زبان وجامره

فان و متفجمان یارسای البلاغه  زبان گذشاته و حال کتاب نهجبی  از هف سا نی از همه شاارحان، مفساّ
گزاری شااود زیفا آنها همژ گماشااتند تا این اثف الهی در جامره زنده بماند و از چفخه  قدردانی و سااپاس 
البلاغه اساژ نتوانساته  زبان باید بپذیفد آن چنان که درخور نهجالبته جامره یارسای روزگار بیفون نفود.

زبان  البلاغه را به خواننده و م اطب یارسییام گویای نهجاساژ از آن بهفه وایی و کاقی ببفد تا بتواند پ
 خود بفساند.  

هاا و دساااتااوردهاای  البلاغاه باایاد از پژوه هاای نهجزبااناان بفای آشاااناایی باا آموزهاز آنجاا کاه غیف عفب
هاا و میاان تفجماهشااانااساااان و دانشااامنادان دینی خود بهفه ببفناد، بادیهی اساااژ در اینالبلاغاهنهج

زیفا   البلاغه باشد.نشین نهجکارگیفی مفاهیم زیبا و دلتواند راهی بفای آموختن و بههای نرز میشفح
فا  یا  یادب  یو شااهکارها  یو مذهب  ین نق  را در انتقال یفهنم و تمدن، متون علمیتف تفجمه بنیادی
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و   مرناشااناختی  هایرا دچار دگفگونی  مساالمانان یکفی دسااتگاه  گمانبی تفجمه  نهوااژ کند. »می
و   ن اام  تصاااوری  اسااالامی  عالماان  غالب دوران  از این  پز  که طوریکفد، به  عمیقی  شااانااختیروج 

باید    و تصادیقی  شاناختیروج   از تحولا  مهم  اینمونه خود یایتند. بفای با اسالاف  متفاوتی  تصادیقی
و   یا مرلوم  بف اصال  یا مجهول  یف   بف شاباهژ  مبتنی  کهقیاس یقهی    گفچه  کفد که اشااره  مطلب  این به

  خلفای  از دوران  اسالامی در عالم  اساتدلال  صاور   ن ساتین عنوان، بهاساژ  بف یف   اصال حکم تسافی
  .« اساژ  ریتهکار مینیز به کلام عقلی در علم ه اساتدلالشایو  و همین داشاته  رواج  وبی کم  ن ساتین

 (.453:  1401)ابن خلدون،  
گف دارد  یدهای جهان به یکها و تمدنم که تفجماه، نق  مهمی در نزدیک کفدن یفهنمیفیتیاگف پذ

م  ی ف ید بپاذیا البلاغاه، بااف نهجین هاای کمژگییسااانام و وهاای گفانامیا هاای مرنو،، پباا توجاه باه ارزج 
فا  یای اار ساازندهیف مسالمانان نق  مرنوی بسا یتواند بفای مسالمانان و حتی غز مییژ تفجمه آن نیاهم
 البلاغه به موارد ذیل دقژ شود.د. از این رو بایستی در تفجمه نهجینما

د هماه ابرااد  یا هاای عاامّ، بااژگییگف ویژه علمی و دیساااتگی ویالبلاغاه علاوه بف شاااااأ( متفجم نهج
ساته ین که متفجم شااینی بشاناساد. وامن ایرا بدون دخالژ دادن ترصاب د  حواف  علیتی  یشا صا 

های ش صی را در تفجمه دخالژ دهد زیفا تفجمه  یفض یاسی و پی، سینیها، باورهای ددگاهید دینبا
ارزج و اعتبار خود را از دسااژ خواهد داد و قطرًا یک نو  بدبینی نساابژ به متن اصاالی در خواننده به 

 آورد.وجود می
فان نبا ب کورکورانه داشااته باشااند. چفا که  د نساابژ به مطالب نهجیب( متفجمان و مفسااّ البلاغه ترصااّ

ای ذرّه  ژ امام علیین و گفدآوری آن یکساافه منتفی نیسااژ. زیفا اگف چه در مرصااومیلرزج در تدو
هاای  هاا و نااماهدانیم مفحوم سااایاد روااای سااا ناان، خطباهد ناداریم اماا نیاک مییا باه خود شاااک و تفد

را گفدآوری کفده اساژ. وامن احتفام به جایگاه والای این شا صایژ یفهی ته    ، علیمؤمنانامیف
لا   یتف آن اساااژ که تماالبلاغه مرصاااوم نیساااژ. با این تووااای ، علمیاز یاد نبفیم گفدآورنده نهج

با  خشااک و غ   ن یای تدونشاادهانًا مطالب اثبا یم و اگف احیف علمی را کنار بگذار یشاا صاای و ترصااّ
 م.یاور یتًا در پاورقی بیا در صور  لزوم، نهایشده، آن را در تفجمه حذف کفده 

 ؛البلاغهنی نهجی، یفهنگی و دیط اجتماعیخاستگاه و محبا ط امفوزی زبان مقصد  یج( تفاو  مح
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د بفای م اطب ساا ژ باشااد که  یای گسااتفده ارتباطا  در یوااای امفوز جهان، شاااید( با توجه به دن
البلاغه به کار گفیته شاااود. انرطاف و تطبیق این امور با  نهجفهای  یها و تربانیامفوز بفای وی همان ب

، با دقژ و یدار البلاغه را با حفظ امانژطلبد تا نهجزهوشای و کیاساژ متفجم را مییدنیای امفوزی، ت
ن متفجماان متون  یف جلوه دهاد. بناا بف ایپاذن و دلیف یکااساااژ باه زباان م ااطاب امفوزی شااا  کم ویب

ق و منطبق با مفاهیم متن اااا نه صفیًا تفجمه تحژ لفظ ا یای دقد تفجمهیالبلاغه بامقدّسی مانند نهج
 و بنا بف ذوت خواننده امفوزی انجام دهند.

ن اسلام و یفهنم علوی وفوری به ن ف  ین مبیالبلاغه بفای گستفج دم تفجمه نهجیفیتیهااا( اگف پذ
ندی  یامدهای ناخوشاایفد پیای علمی و اساتاندارد انجام نپذم: اگف تفجمهیف ین را هم بپذید ایرساد بامی

م  یکفدن مفااهگفدانی م ااطاب از توجاه باه در  و کااربفدین اثف آن، روییخواهاد داشاااژ. بادتف در پی
البلاغه حاوی نکا  بسایاری بفای زندگی  البلاغه اساژ. در صاورتی که » کتاب شافیف نهجپفنرز نهج

تف از آن ساااراد   توان به ساااراد  دنیوی و مهمها میباشاااد نکاتی که در ساااایه توجه به آنمیبهتف  
مهار  زندگی    ... .البلاغه اساات فاج کفدتوان از نهجهای بساایاری را میاخفوی دسااژ یایژ. مهار 

گاهی، خفدورزی، عز  نفز ، صبوری و شکیبایی، مقابله با ب ل ورزی، مقابله با حفص و طمع،  خودآ
مقابله با دنیاپفسااتی، تکفیم در روابط اجتماعی،    ...  مقابله با تفس ، قناعژ ، اسااتفاده درسااژ از وقژ

خلقی و حسان سالو  در روابط اجتماعی، مقابله با حسادورزی، مقابله با  دلی و خیفخواهی، خوج  هم
انی و پیاداد،  )یفمهینی یفاها   .یااریغفور و خودبینی در روابط اجتمااعی، جود و سااا ااو  ، کماک و هم

1389  :304.) 
(. کتااب  24:  1369ب شااای باه تفجماه )مناایی،  ژیا فیی بفای کیساااتی متفجماان راهکاارهاایباارو  از این

ها  د چال یز بایان، کارشاناساان و منتقدان تفجمه نین میدا کنند. در ایالبلاغه پبهای نهجن و گفانیوز 
 ند.یخوبی پژوه  و بفرسی نماو راهکارهای خود را در باره تفجمه هف اثف به 

کادمیک  ف عفبیالبلاغه بفای غگاه واقری کتاب غنی و ارزشمند نهجیجا ها یقط از راه تفجمه علمی ا آ
ی  یچیالبلاغه از پشاود! هف جند تفجمه متون مقدسای مانند نهجبه خواننده خود مرفیی می دگی خاصاّ

 :شودآورده می علی  بفخوردار اسژ. اکنون تفجمه چندین س ن امام
نَ ما ف» ََ نٌّ كُلَْا َ   ََ ی  ٍُ اَ عَنا مَّ  ْاییالا ُِ تُ لا َُّ ْا اَ اُ  (230« )حکمژ/مَ

 سژ.ین که از او چاره نیز او ایاج بدی اسژ و بدتف چدی: زن همهیشه
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 سژ.یای نن که از او چارهیاج دردسف اسژ و زحمژ بارتف ادشتی: زن و زندگی، همه
 ای نیسژ.وجودج چاره ن که ازیز زن شفّ اسژ، و بدتف از آن ایان: همه چیانصار 

 بلا نباشد!ای بیپژوهشگفان: زن بلاسژ؛ خدایا! هیر خانه
هایی که به گساساژ  ها و اصاطلاحها، جملهنکته سااختار مرنایی تفجمه: متفجم باید از آوردن عبار 

ا  اجتماعی و توهین به ایفاد جامره به شمار می  خودداری نماید.آید جدا
«  َ نَفٌ حُلا اْ ی عَ ٍُ اَ عَنا بَةَ   ٍ الا سا  (61« )حکمژ/اللَّ

 .نیف یدن  شیدی: زن کژدمی اسژ، گز یشه
 .ن اسژیف ی  زن، شیدشتی: ن

  ن اسژ.یف یدن  شیان: زن عقفبی اسژ که گز یانصار 
ی یا: زن  )زود احسااااسااااتیا ن اساااژ.  یف ی( ماانناد عقفب شااا ی  زن )یلانیپژوهشاااگفان: ن (، عقفب 

   اسژ.یننیف یش
د )ال( عهدی باشاد و شا صای خاص مورد ن ف امام  ین که شااینکته سااختار مرنایی تفجمه: ن ساژ ا

ژگی احسااساا  و خشام زودهنگام  عقفب بوده اساژ که در  یو  دین که شاایبوده اساژ. دوم ا  علی 
 ها نیز مصدات دارد. خانم

َْ اتَ » ََّ ٍُ ال عالُی مادَّ  (55« )حکمژ/الا

 هاسژ.ه شهو یدی: مال مایشه
 هاسژ.شه شهو یدشتی: ثفو ، ر 

 ان: مال مادّه شهوا  اسژ.  یانصار 
 ار اسژ.  ین آرزوهای بسیار، نقطه آغاز یپژوهشگفان: ثفو  بس

ةُ: عنصاف، ما شاه و به مرنای ماده نیساژ  ین، ر ین، نقطه آغاز یه ن ساتینکته سااختار مرنایی تفجمه: مادَّ
هَوا : آرزوهای بسا 1367)طبیبیان، ةُ(، الشاَّ ها  د، شاهو  ها، خواساتهیهای شادلیار، می: ذیل واژه مادَّ

هَوة(  )همان: ذیل واژه الشَّ
در میان عامّه مفدم به عنوان فا این اصاااطلاح  یبنابف این تفجمه آن به »شاااهوا « درساااژ نیساااژ؛ ز 

 بفداری واژگانی صور  گفیته اسژ.پز گفته  رود.کار می»مسائل جنسی« به
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 گیریـ نتیجه 5

توان ااا با توجه  رسد ولی میالبلاغه دانستن زبان عفبی وفوری به ن ف میهف چند بفای یهمیدن نهج
های این کتاب  البلاغه اعتماد کفد و آموزهکارشاناساان علوم نهجشاده در این نوشاتار اااا به موارد مطفح

ارزشامند را با جان و دل یفا گفیژ و در زندگی یفدی و اجتماعی خود به کار بساژ. از ساویی دیگف اگف  
به خوبی مورد بفرساای و  شااناساای ساا نان حوااف  علیهایی مانند شااأن نزول یا جامرهمووااو 

های آن روز  البلاغه و واقریژکند تا خوانندگان با نهجپژوه  ت صااصاای قفار گیفد کمک شااایانی می
البلاغه نیازمند توواای  و جامره علوی بیشااتف آشاانا شااوند. به ویژه این که بفخی متشااابها  در نهج

تفساایف بیشااتفی اسااژ. اگف اینها بفطفف نشااود م اطبان دچار نوعی ساافدرگمی و ساافگفدانی در یهم  
ناپذیف خواهد بود. کمتفین زیان آن بار و جبفانای مذهب تشایّع بسایار زیانشاوند که بف البلاغه مینهج
 البلاغه اسژ.های نهجگفدانی جامره دینی از آموزهروی
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، لبنان، بیفو : دار  وأسـانیده   البلاغه نهج   مصـادر ت(،  1405حساینی خطیب، ساید عبد الزهفاء ) .10
 .الأوواء

 الله.، تهفان، ناشف: سایژ روح21جلد    »ره«   خمینی   امام   صحیفه ج(،  1362خمینی، روح الله ) .11
 زکار.ی، قم: انتشارا  پفهالبلاغه نهج   ترجمه ج(،  1379، محمد )یدشت .12
ه  حوز ، تهفان: البلاغه نهج   در   کاربردی   پژوهش   روش   کارگاه ج(،  1397دلشااد تهفانی، مصاطفی ) .13

 .علمیه حوف  خدیجه کبفی )س(
 ، تهفان، انتشارا  علمی و یفهنگی.البلاغه نهج   ترجمه ج(،  1378شهیدی، سید جرفف ) .14
 تفجمه، تهفان: نشف دان .ج(، بحثی در مبانی تفجمه، درباره 1365جو، علی )صل  .15
 ــ  عربی   جلدی   دو   فرهنگ ج(،  1367طبیبیان، حمید ) .16 ــی   ــــ ، تهفان: انتشااارا  امیف  لاروس   فارس
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ه   کلیـدی   مهـارت   ده   زنـدگی،   هـای مهـارت   ،(1389یفمهینی یفاهاانی، محسااان و پیاداد، یااطماه. ) .17   بـ

 .انتشارا  شباهنم: . تهفانالفصاحه نهج   و   البلاغه نهج   در   زندگی   های مهارت   همراه 
 ، تهفان:، انتشارا  صدرا.البلاغه نهج   در   سیری   ج(،1380مطهفی، مفتوی ) .18
 ، تهفان: انتشارا  تفجمه.قرآن   سی ی انال   های ترجمه   به   نااهی ج(،  1369منایی اناری، سالار ) .19
  اااان یماااافکااااز باااا ، تهفان، البلاغه نهج   تدریس   راهنمای ج(،  1398ن فی، محمد و همکاران ) .20

 .تافجاماه و ناشف آیاات  یالامالال
 .ژانتشارا  سمتهفان،    .آموزشی   راهنمایی   و   ظارت ن ج(،  1393)  نیکنامی، مصطفی .21

 مقالات

شاناساایی و ج(،  1401)  ؛ ساید ابفاهیم میفشااه جرففی؛ علی ربانی خوراساگانیاحمد  ابفاهیمی .22
 .2، ج 17، دوره آموزشی   نوین   رویکردهای   مجله   یادگیفی،ا   تبیین راهبفدهای یاددهی

،  در ارتقا مدیفیژ آموزشاای  اثفب شاای یناوری اطلاعا  و ارتباطا ج(،  1402پورشاافیع، محیا ) .23
ایش   اولین کمیتاه علمی   اری   مشــــاوره،   المللی   بین   همـ ددکـ اعی   مـ ت   و   تعلیم   و   اجتمـ ا   تربیـ   رویکرد   بـ

 .آینده   به   نااهی 

های  های رهبفی آموزشاای بف مبنای آموزهشااناسااایی مؤلفهج(،  1401انور، ساارید )صااحابژ .24
 .39، ج  10، دوره البلاغه نهج   پژوهشنامه ، البلاغه امام علی  نهج

ــاحبـه (،  1397طبااطباایی، سااایاد محماد کا م ) .25 دانشاااگااه قفآن و حدیت؛ روزنامه جمهوری    ،مصـ
 .111164اسلامی، ج  

پیفامون    البلاغهنهجدر  ج(، بفرسااای اساااناد و دلالا  سااا نان علی1383زاده، مفیم )یقیه .26
 .10و  9، ج  البلاغه نهج   های پژوهش   مجله ویژگی های زنان، 

  مطالعات   فصـــلنامه ،  البلاغهپژوه  و تحقیق در نهج  یراهنما  ج(،1389مؤیدی، ابوالحسااان ) .27

 .، ج یک1، سال  تفسیری 
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 البلاغه نهجبر  یدبا تأک  یرالمممنین کلام ام یری تأث شناسییبایی ز

 
 *  منفرد یریعشامحمد 

 01/12/1401تاریخ پذیرش:    1400/ 29/09تاریخ دریافت: 
 دهی چک

های  تأثیف س ن بف جان م اطب و ایجاد ترییفاتی مش ص در باطن او، چنانکه یکی از ساحژ
شود. بلاغیان متقدم  هایی اسژ که با آن، زیبایی کلام نیز سنجیده مییایده س ن اسژ، یکی از سنجه

بفای   سنجه  این  بودگی  مریار  از  متأخف،  گفتهزیباییو  س ن  تصفی   یا  اشاره  به  کلام،  اند.  سنجی 
پفدازان تاریخ اسژ. کلما  ایشان ایزون بف  به اقفار دوسژ و دشمن یکی از س ن  امیفالمؤمنین

اندیشه، ساحژ با روج  ساحژ  تحقیق  این  اسژ.  داده  قفار  تأثیف  نیز تحژ  را  باطنی م اطبان  های 
،کلام  کتاب انه که  مسأله  این  بفرسی  بفای  حدیثی  و  ادبی  تاری ی،  منابع  در  جستجو  با  و  ای 

گفد آمده، چه تأثیف باطنی بف جان م اطبان نهاده    البلاغهنهجبویژه س نانی که در     امیفالمؤمنین
  بندی م اطبانی که تحژ تأثیف کلام حوف  امیفها و دسته  اسژ،، سامان یایته و با تحلیل داده

در    شناسی  تأثیفی، کلام امیفالمؤمنین  رسیده اسژ که از ن ف زیبایی    اند، به این نتیجهقفار گفیته
اند که آمادگی  واسطه را حتی اگف در حالی بودهاوج اسژ چفا که باطن م اطبان باواسطه و م اطبان بی

 .  آوری مورد تأثیف قفار داده اسژ اند، به طفز شگفژباطنی کایی نداشته

 ها:د واژه یکل 

 .شناسی، اعجاز تأثیفی، بلاغژ، زیباییالبلاغهنهج،  امیفالمؤمنین
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 مقدّمه 
شود این اسژ که آن س ن چه بودن یک س ن با آن سنجیده می  که زیباهایی  یکی از سنجه

. خداوند با ترابیفی مانند اینکه حتی کوهها نیز از شنیدن  نهاده اسژخود  م اطبان  باطن  تأثیفی بف  
( یا کسانی که اهل خشیژ باشند از شنیدن این  59:21ایتند )قفآن کفیم  این آیا  به خشو  باطنی می

لفزان می مَنَ شوند  آیا   ََ اْ تُ   )لَ اُ لُ دُ   مَ تلَِ   َُ َْ
أَ   الَّ ََ ا اَ ت    تَ ُْ َِّ این شاخص  39:23)قفآن کفیم    رَ به   )

اشاره یفموده اسژ. در همان روزگار نزول قفآن این تأثیف چنان مشهود بود که مشفکان یهمیده بودند  
شود و بفای همین یکدیگف را از شنیدن قفآن نهی  که هف کز به این آیا  گوج دهد مجذوب آن می

 آسایی وجود داشژ. ( این تأثیف در قفآن کفیم در حد مرجزه41:26کفدند )قفآن کفیم می 
خدا اختصاص    قاوی عیاض در یصلی از کتاب خود که آن را به اثفگذاری ش صیژ پیامبف 

داده، بزرگانی از مشفکان را یاد کفده که بفخی از آنها اصلا بفای مراروه به خدمژ او آمده بودند اما با  
(. پی  از او  531تا ص  529ص    1، ج1407شنیدن قفآن از زبان ایشان قلبشان زیف و زبف شد)بستی 

آمده بودند اما با شنیدن قفآن از  بف ابوسلیمان خطابی نیز از مشفکانی یاد کفده بود که بفای قتل پیام
 (.  70، ص 1976زبان ایشان شیفته ایشان شدند و ایمان آوردند )رمانی و خطابی و جفجانی 

آیفینی قفآن )الفوعة( و اثف بف قلوب  بلاغیان متقدم در مباحت اعجاز قفآن ترابیفی چون شگفتی
دهد که  اند. این ترابیف نشان میهای قفآن شمفده)تأثیفه یی النفوس( را به کار گفیته و آن را از زیبایی

کاوان سنجی از دیفباز کانون توجه زبانتأثیف کلام بف ساحژ باطنی م اطب، به عنوان شاخص زیبایی
تبیین   را  ثانویه  مرنای  و  حال  مقتوای  عنصف  که  آنجا  در  نیز  متأخف  بلاغیان  اسژ.  بوده  مسلمان 

  اند. ی ،تأثیف کلام بف م اطب، توجه داشتهکفدند خواه ناخواه به مقولهمی
  4، ج  1362مند بودند )بحفانی  از نرمژ یصاحژ بهفه  به تأیید پیامبف اکفم  امیفالمؤمنین 

اند که یفمانفوای ملک س ن هستند و درخژ یصاحژ در  کفده( چنانکه خودشان نیز تصفی   191ص  
(. دشمنی چون  233قلب ایشان ریشه دوانده و بف قالب ایشان سایه ایکنده اسژ )نه  البلاغه؛ خطبه 

نیسژ. وقتی   مراویه نیز اقفار کفده که بنیانگذار یصاحژ و مفوّج آن در قبیله قفی  کسی جز علی
محفن از کویه به شام گفی ته بود بفای چاپلوسی به مراویه گفژ: »من از نزد یک مفد غبیّ به نزد تو  

ام« مراویه بدو گفژ: »به خدا سوگند اگف زبان و منطق همه انسانها را جمع کنند و تبدیل به یک  آمده
 (   134ص   1، ج  1410رسد. )دینوری نمی زبان و منطق بکنند باز هم به پای منطق و زبان علی
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های مهم  آید که: اگف یکی از شاخصگفته این مسأله به دسژ میی پی از انومام دو مقدمه
ای از یصاحژ  نیز در چنان قله  سنجی، تأثیف س ن بف جان م اطب باشد و امیفالمؤمنینزیبایی

این   به  مساله  این  حل  بفای  اسژ   نهاده  تأثیفی  چه  م اطبان  جان  در  ایشان  کلام  پز   باشد، 
و بیپفس  پاسخ داد که: م اطبان مستقیم  باید  ابیهای یفعی    طالبواسطه س نان علی بن 

گفیتند  م اطبان غیفمستقیمی که س نان ایشان را چگونه تحژ تأثیف قدر  کلامی ایشان قفار می
بی شدند   واقع  ایشان  تأثیف کلام  تحژ  شنیدند چگونه  واسطه  زیباییبا  درباره  که  کسانی  و تفدید  ها 

اند کم نیستند اما این تحقیق در صدد نقل آنها نیسژ بلکه در صدد  س ن گفته  البلاغهنهجهای  جاذبه
بویژه   السلام  علیه  امیفالمؤمنین  کلام  که  اسژ  تأثیفی  از  م اطبان    البلاغهنهجگزارشی  باطن  بف 

 واسطه( نهاده اسژ.)م اطبان باواسطه یا بی
کوشد این یفویه را اثبا  کند که  این مقاله با جستجو در منابع ادبی، روایی و تاری ی یفیقین می

ساز و در حد زیبایی  شگفتی  نحوه اثفپذیفی م اطبان مستقیم و غیفمستقیم از س نان حوف  امیف 
بندی  هفگز بفای صور   شود که توجه داشته باشیم علیبوده اسژ. این زیبایی وقتی دوچندان می

کفد بلکه س نان او به  اندیشید و خودج را بفای س نفانی آماده نمیهای خود از قبل نمیس نفانی
شد. چنین خصوصیتی کاشف از آن اسژ که بجاگویی  صور  ارتجالی و بدون آمادگی پیشین ارائه می

 ی جوششی بود نه یک تکلف کوششی.  و اثفگذاری از طفیق عنصف زبان بفای او یک قفیحه
و ابراد یصاحژ    شناسی و اثبا  یویلژ امیفالمؤمنینحل این مساله، ایزون بف جها  زیبایی

ایشان، از این جهژ نیز مهم اسژ که در هزار و چهارصدسالی که از شهاد  این مفد گذشته، از بُفج  
و صولژ شمشیف او س ن گفته شده اما از بفج و اثفگذاری و شفاب شی منطق و غلبه گفتمانی او  

از جهژ    شناسی تأثیفی س نان امیفالمؤمنینس ن درخوری به میان نیامده. بنابفاین مطالره زیبایی
 نیز واجد اهمیژ اسژ.   کشف و تبیین میزان اثفگذاری و شفاب شی منطق پفنفوذ امیفالمؤمنین 

گفدد که از قفون ن ستین اسلامی بف روی تاثیف  شناسی تأثیفی به مطالراتی بفمیپیشینه زیبایی
( کتابی به نام »قتلی القفآن« 472قفآن بف جان شنوندگان انجام شده اسژ. ابواسحات ثرلبی )متویای 

آیاتی از قفآن کفیم جان سپفده البته  تدوین کفد و در آن از شنوندگانی گزارج داد که با شنیدن  اند. 
مقصود نهایی ثرلبی در این گزارج این بود که این کشتگان را به نحوی شهید محسوب کند. پی  از  

ت( تصفی  کفده بود که بلاغژ، رساندن مرنا به یهم م اطب نیسژ  384او  ابوالحسن رمانی )متویای  
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،  1976بلکه نشاندن س ن بف قلب م اطب اسژ آن هم در بهتفین قالب)رمانی و خطابی و جفجانی  
)متویای  76و    75ص   خطابی  ابوسلیمان  و  را  388(.  م اطبان  جان  بف  قفآن  اثفگذاری  نیز  ت( 

بود)همان ص  مرفول قفآن قلمداد کفده  تنیز  امفوزه    (. 70تفین وجه اعجاز  از اعجاز  ثیفی  أدر بحت 
عبدالکفیم   ده اسژ. منجف ش نیز ی  هاییایتهبه  و    مورد مطالره بیشتفی قفار گفیته   شاخص همین    ،قفآن

یابی اعجاز تأثیفی قفآن نیز پفداخته و از میان  خطیب این مووو  را به مطالره گفیته و در آن به ریشه
(.  80تا    57  ،1974ی وجوه اعجاز قفآن، این وجه را وجه ابدی اعجاز قفآن دانسته اسژ)خطیب  همه

آور کلما  قفآن بف قلب خواننده س ن به میان آورده و تووی  داده اسژ  سید قطب از سلطنژ شگفژ
  6، ج  1425کنند. )قطب که بفخی از خوانندگان آن را واوحتف و بفخی دیگف با قدری ابهام ادرا  می

ق هیر پژوهشی    شناسی تأثیفی کلما  امیفالمؤمنین(. با این حال زیبایی3400ص   تا کنون مترلَّ
 قفار نگفیته اسژ. 

 شناسی تاثیری مفهوم زیبایی 
ای  کند، اصطلاح شناخته شدهشناسی تاثیفی که تاثیف کلام بف باطن م اطب را بفرسی میزیبایی

اند که شامل  شناسی نیسژ. بلاغیان تاثیف کلام بف م اطب را بفرسی کفدههای مفتبط با زیباییدر دان 
نیز می او  و روح  بف جان  در  تاثیف  ترابیف مشابهی وجود داشته اسژ. خطابی  در میان پیشینیان  شود. 

،  1976تبییین این ویژگی جمالی قفآن از تربیف »تاثیف بف نفوس« بهفه گفیته )رمانی و خطابی و جفجانی  
 شناسی تاثیفی، را به کار نگفیته اسژ.    ( ولی مصطل  ،زیبایی70ص 

»گوینده، س ن و م اطب«، از تأثیفی س ن    یگانهخواهد در بستف سهزیبایی شناسی تاثیفی می
و  تاثیفگذاری  این  اسژ.  نهاده  م اطب  باطن  و  جان  بف  س ن   طفیق  از  س ن  خالق  که   بگوید 

های مقوله زیبایی، می تواند  های م اطب که بفآمده از میزان تاثّف او اسژ با بسیاری از ترفیفواکن 
نماد و نمودی از زیبایی باشد. اینکه عامل این اثفگذاری چیسژ، پفسشی اسژ که پاسخ تفصیلی آن 

تفی نیاز دارد اما اجمال آن این اسژ که اوصاف گوینده )اوصاف باطنی و  اهفی(،  گستفه گستفده
 اوصاف زبانی متن و آمادگی م اطب ) اهفی و باطنی( در آن نق  دارد.

توان در آن هایی وجود دارد که زیبایی این تاثیف را میگزارج   های امیفالمؤمنیندرباره خطبه  
به اثفگذاری بف م اطبان هنگام صدور خطبه این گزارشها مفبوط  ها اسژ که س ن  یایژ. بفخی از 
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اند و بفخی دیگف مفبوط اثفگذاری بف م اطبان متاخّفی  حوف  را از زبان مبار  خود ایشان شنیده
 اند. را با واسطه شنیده اسژ که س ن امام

 واسطه هایی از اثرگذاری بر مخاطبان بی گزارش 
اند، کسانی  گفیته واسطه تحژ تأثیف س نان امامبفخی از کسانی که به صور  مستقیم و بی

اند که تحژ تأثیف قفار نگیفند.  اند بلکه مصمم بودهاند که نه تنها آمادگی انفرال و اثفپذیفی را نداشتهبوده
قفار نگیفد، عنصفی اسژ که    همین که م اطب تصمیم جدی گفیته اسژ تحژ تأثیف س ن امام

جهژ که اثفگذاری بف قلب چنین م اطبی از اثفگذاری بف قلب  از دو جهژ اهمیژ دارد: یکی از این
م اطبان آماده و علاقمند، دشوارتف اسژ و دوم از آن جهژ که اثفپذیفی چنین م اطبی چون در بستف  

می محقق  تواد  نکته  یک  این  اسژ.  علاقمند  و  آماده  م اطبان  اثفپذیفی  از  زیباتف  شد   به  شود 
را ب اثفپذیفی م اطبان بی واسطه  وادار کفد  را  بف  نویسنده  اثفگذاری  ه دو دسته تقسیم کند: ن سژ 

 م اطبانی که مصمم بودند تحژ تأثیف قفار نگیفند و دوم م اطبان آماده.

 خواستند تحت تاثیر قرار نگیرند اثرگذاری بر مخاطبانی که می 
گزارج  در  با جستجو  مقاله  از  یا خطابهاین ب    گفتگوها  از  که  بفابف    های علیهایی  در 

مقاومژ کنند و    دسژ آمده اسژ. دشمنانی که مصمم بودند در بفابف س نان علیدشمنان  به  
 تحژ تأثیف آن قفار نگیفند.  

 اثرپذیری خِداش فرستاده سرسخت شورشیان جمل  
داج یکی از نیفوهای مورد اعتماد شورشیان جمل بود که روحیه بسیار مقاوم و نفوذناپذیفی   خ 

کفدند،  انت اب می  طالبکه طلحه و زبیف وقتی او را بفای ابلاغ پیرامی به علی بن ابیداشژ چندان
حال به او  غ ندارند. با ایناصادقانه به او گفتند که ش صی را به اقتدار و مقاومژ او در لشکف جمل سف 

شناسیم! و مؤثفتف از کلام او در جهان سفاغ  تذکف دادند که ما عمفی اسژ علی را به جادوی بیان می
هُ  نَّ

َ
عَْ مُ   نداریم )أ

َ
اس    أ جهژ باید موا ب باشی که مقاومژ تو را کلام او نشکند! و همه دَعْویً( از این  النَّ

جای که او را حتی از اموری چون  را به او آموختند تا بدان  جوانب احتیاط در بفابف سحف کلام علی
، خلو   گفیتن با علی، گفتگو و انز  های امیفالمؤمنینخوردن و نوشیدن غذاها و نوشیدنی
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سوره مبار  اعفاف را به مح  رویارویی    54و ... منع کفدند! و به او تذکف دادند که آیه    کفدن با علی
 در امان بماند!   تلاو  کند تا از گفیتار شدن در سحف احتمالی علی با علی

داج با چنین روحیه و پز از شنیدن چنین تذکفاتی به محوف امیفالمؤمنین آمد. در بدو    خ 
وارد وردی بف لب دارد، لب ندی زدند و از او خواستند  دیدند این پیک تازه  وقتی امیفالمؤمنین  ورود

ام پیرامی بفسانم.  در نزدیکی خودشان بنشیند اما خداج گفژ: جا بفای نشستن زیاد اسژ یقط آمده
به او یفمودند: نه، بف ما یفود بیا و به نوشیدنی یا غذایی میهمانمان باج، خستگی از تن    حوف 

 بدر کن برد پیرامژ را نیز بفسان! 
داج گفژ: به آنچه گفتی نیازی نیسژ. حوف  یفمودند: بنشین با هم خلوتی کنیم اما    خ 

کند او را قسم غلی ی دادند و پفسیدند مگف طلحه و زبیف وقتی  وقتی دیدند خداج باز هم مقاومژ می
دهم، خلو   یفستادند درباره سحفکلام من، ن وردن و نیاشامیدن از آنچه من به دستژ میتو را می

نکفدن با من، تلاو  یلان آیه در هنگام رؤیژ من به تو تذکف ندادند  خداج با شگفتی گفژ: آری 
ام  ربه او کمک کفدند تا آیه را مکفّر در مکفّر ب واند تا بتواند با آرام  پی  گاه حوف تذکف دادند! آن
 را منتقل کند.  

خداج وقتی پیام آنها را به حوف  ابلاغ کفد و پاسخ حوف  به س نان آنها را شنید، احساس  
رسوایی و خواری کفد و با خود گفژ: تا کنونی زبانی خطاگوتف از زبان خودم ندیده بودم! چه س ن  

آوردم! حوف  به او یفمودند: حالا به    گف و پفتناقوی را با خود به سوی علیآشفته و خودنق 
  سوی آن دو نفف بفو و پاسخ س نانشان را به آنها بفسان. خداج که تحژ تأثیف کلام امیفالمؤمنین

که از خدایژ ب واهی که مفا به  قفار گفیته بود، به ایشان گفژ: نه هفگز از تو جدا ن واهم شد مگف آن
داج دعا کفدند. خداج به سوی طل حه و زبیف ریژ.  زودی به نزد تو بفگفداند! حوف  بفای بازگشژ خ 

رساند. در رکاب او با    پاسخ حوف  را به آنان رساند و پز از آن شتابان خودج را به امیفالمؤمنین
 (.   343، ص 1ت، ج  1407طلحه و زبیف جنگید تا به شهاد  رسید!)کلینی،  

 اثرپذیری کُلیب جَرَمی فرستاده سرسخت اهالی بصره 
بود   بصفه  مفدم  یفستاده  جفمی  امیفالمؤمنین کلیب  نزد  به  مواوع    که  تا  بود  آمده 

قانع شد و دریایژ    را استفسار و به مفدم بصفه منتقل کند. کلیب از توویحا  امام    امیفالمؤمنین
امیفالمؤمنین با  حق  این  که  به  استناد  با  اما  با  اسژ  نبود  حاوف  هستم،  قوم  یفستاده  من  که 
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ا  به بفای کلیب تووی  دادند که یفض کن تو را قبیله  بیرژ کند. امیفالمؤمنین  امیفالمؤمنین
اند تا اگف سفزمین سفسبز و خوج آب و هوایی را یایتی به قبیله اطلا  دهی و آنان  عنوان رائد یفستاده

ای بیایند. در این صور   ا  حاوف نیستند به سفزمین آبادی که یایتهرا به سفزمین آباد بیاوری ولی قبیله
کنم.  کنم و خودم به آن سفزمین آباد کو  میکنی  گفژ: خب مرلوم اسژ با آنها م الفژ میچه می

ا  حاوف نشوند به این جا  حوف  به او یفمودند: پز دسژ را بیاور و با من بیرژ کن حتی اگف قبیله
 (. 170بیایند)خطبه 

را طوری وصف کفده که نشانه اثفگذاری کلام حوف  بف    کلیب تأثیف این س ن امیفالمؤمنین 
ع  باطن او اسژ. او گفته اسژ: » مْتَن 

َ
نْ أ

َ
ه  مَا اسْتَطَرْژُ أ

: به خدا قسم دیگف یارای مقاومژ نداشتم«  یَوَاللَّ
تفین عناصف ممکن،  (. حوف  مقتوای حال م اطب را در  کفده و با استفاده از ملموس 170)خطبه  

 از تشبیه مرقول به محسوس استفاده کفدند و قلب او را به تس یف س ن خود درآوردند.  

 ی جنگ جمل اثرپذیری زبیر بن عوام در بحبوحه 
تاثیف بف روی جناب زبیف و نادم کفدن    شناسی تأثیفی کلام علیهای مهم زیبایییکی از نمونه

نبود بلکه یکی از سه یفمانده اصلی  پایین سپاه جمل  او از ادامه جنم جمل بود. زبیف از اعوای رده
سپاه بود. پشیمان کفدن یک یفمانده جنم که خود در دو عفصه سیاسی و ن امی، مدیفیژ جنم را  
بف عهده دارد و ایفاد زیادی به سبب تشویق او یا به سبب حوور او در جنم، به شفکژ در جنم متمایل  

عباس موع ه کفده بود اما  به واسطه ابن  ای نیسژ. زبیف را پیشتف امیفالمؤمنیناند، کار سادهشده
 (. 31ی امام تاثیف بپذیفد)خطبه زبیف نتوانسته بود از پیام باواسطه

ی میدان امام خود ش صاً زبیف را یفاخواندند. یکی از دلسوزان زبیف  بفای همین، این بار در میانه
  منع کفد اما وقتی شنید که علی  شناخژ، زبیف را از ریتن به مقابل علیرا می  که شجاعژ علی

رسد آن دلسوز نفهمیده بود  شمشیف و یقط بفای گفتگو آمده دسژ از ممانرژ بفداشژ. به ن ف میبی
این بار به جای تیغ جنگی با زبان    تف اسژ و نفهمیده بود علیاز شمشیفج بفنده  که منطق علی

 منطق و بفهان به میدان آمده اسژ. 
هایشان  درنم کفد تا زبیف پی  بیاید. زبیف آنقدر نزدیک شد که دو اسب گفدن  امیفالمؤمنین

ای اما در بفپایی این جنم  به زبیف یفمود: ای زبیف شمشیف  را خوب آخته  موازی یکدیگف شد. علی
ای  زبیف گفژ: آری بازگشژ همه ما به سوی  آیا عذری هم بفای روز رویارویی با خدایژ یفاهم ساخته
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ص    1، ج  1337سوره نور، آخف  را به یاد او آورد )ابن ابی الحدید    25ابتدا با آیه    خداسژ! علی
را به یادج آورد و به او گفژ: یاد  هسژ روزی دسژ در گفدن من    ( و برد روایتی از پیامبف  234

را دوسژ داری « و تو به او پاسخ دادی:    ما را دید و به تو یفمود: »آیا علی  انداخته بودی و پیامبف
»چطور دوست  نداشته باشم در حالیکه او بفادر من و پسفخاله من اسژ!« برد حوف  به تو یفمود:  

»اُا للت   اُا الیت  کنی«! زبیف  که به او  لم میخواهی جنگید در حالی  »ای زبیف تو روزی با علی
را خواند و به علی گفژ: س نی را به یادم آوردی که روزگار آن را از خاطفم بفده بود! )همان،    راَم أ«

 ( برد به اردوی جمل بفگشژ.  233ص 
کند تا زیبایی تأثیف س ن  الحدید از نتیجه این گفتگو به دسژ داده، کمک میگزارشی که ابن ابی

توان تقسیم کفد: گزارشی از مقام تأثّف قلبی  را در  کفدنی شود. این گزارج را به دو ب   می  علی
الحدید در مقام تبیین تأثّف قلبی زبیف نوشته اسژ:  جناب زبیف و گزارشی از مقام تأثّف قالبی او. ابن ابی

جناب زبیف در حالی به اردوی جمل بفگشژ که پف از پشیمانی بود و کاملا ویفان شده بود )نادماً واجماً(  
(. کلمه »واجم« به مرنای کسی اسژ که غم و اندوه چنان بف او چیفه شود که قدر   234)همان ص  

اقدام و عملی را نداشته   ن باشد چندانهیر  بگوید)جوهفی  که حتی س ن هم  ص    5، ج1376تواند 
الحدید آورده اسژ که وقتی عبدالله پسف زبیف به او  (. در مقام تأثّف قالبی جناب زبیف نیز ابن ابی2049

گفژ: »با حالی ریتی و با حال دیگفی بفگشتی!« زبیف در پاس   گفژ: »علی س نی را به یادم آورد  
با او ن واهم جنگید من همین امفوز جنم را تف  می گفدم«!  کنم  و به مدینه بفمیکه دیگف هفگز 
نجنگم. عبدالله    ام با علیوقتی عبدالله پدر را متهم به تفسویی کفد، پدر گفژ: من قسم خورده

یورج   علی  به سپاه  زبیف چندین مفتبه  ولی  بجنگد  علی  با  و  بدهد  را  کفاره قسم   داد که  پیشنهاد 
تفس بودن ارائه کفد آن گاه میدان را تف  کفد و به پسفج گفژ:  نمایشی بفد، مانور جذابی از قدر  و ن

 (. 236ص  1،ج 1337تفسم! )ابن ابی الحدید دیدی نمی
ن یفی اسژ که از چند جهژ زیبا اسژ: یکی از آن جهژ که این تأثیفگذاری، تاثیفگذاری کم

، یک سفباز مرمولی جنم نیسژ بلکه خود مؤسز، یفمانده و مفوّج جنم  م اطب امیفالمؤمنین
تأثیف قفار نگفیته بلکه در   بوده اسژ. دوم از آن جهژ که او در خلو   یک مذاکفه خصوصی، تحژ 

کنند در چنین موقریتی با رجزخوانی وجاهژ  ی دو اردوی بزرگ جنگی که مرمولا ایفاد سری میمیانه
 اهفی، خاندانی و نیاکانی خود را حفظ کنند، تحژ تأثیف قفار گفیته اسژ. سوم از آن جهژ که او  
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کند و علاوه بف ایفاد حاوف در جنم، مورخان نیز خبف  دانسته اسژ که این لح ا  را تاریخ ثبژ میمی
های آتی خواهند رساند، چهارم از آن  این تأثّف را که با اتهام تفسو بودن ملازمه دارد، به غایبان و نسل

و بی از کینه  و در چنین حالی  جهژ که یک م اطب جنگی سفشار  به سپاه دشمن اسژ  اعتمادی 
 امکان تاثیفپذیفی از سپاه مقابل تقفیبا وجود ندارد.  

 اثرپذیری خوارج در آستانه نهروان 
نمونه از  دیگف  علییکی  تأثیفگذاری کلام  قفار    های  تأثیف  بودند تحژ  که مصمم  کسانی  بف 

کفدند! با  ها تا صب  عباد  مینگیفند، اتفاقی اسژ که در آستانه جنم نهفوان رف داد. خوارج شب
جنگیدند بلکه با یک احساس عقیدتی و باور عمیق  بفای مطامع دنیا و قدر ، نمی  طالبعلی بن ابی

(! بفای 72، ص:  5، ج  1967آمده بودند)طبفی    کایف شده اسژ، به جنم علی  به اینکه علی
همین بود که غلاف شمشیفها را شکسته بودند و با قلبی سفشار از ایمان به هدف، در حالی که غفت  

امیفالمؤمنین بفابف  در  بودند،  خودپسندی  و  کینه  ووریژ  اهفی  در  بودند.  آراسته  شان  لشکف 
شان ترصب شدیدی دارند و هیر امیدی به ترییف مووع آنها  هایداد که در دیدگاهایفادی را نشان می

 وجود ندارد. 
کفدند  ناپذیف را به صل  دعو  می، این جماعژ مترصب و انرطافبا این حال وقتی امام علی

شان را یکی یکی  هایاز آنان خواستند که هف چه شبهه درباره ایشان دارند، بیان کنند. خوارج شبهه
امام و  این شبهه  بیان کفدند  پاسخ دادند. مورخان  را  آنها  پاسخنیز  و  های شفاب    های خوارج 

 اند.  را به تفصیل وبط کفده امیفالمؤمنین
های خوارج این بود که تو در صفین به حَکَمین گفتی: »در کتاب خدا  بفای مثال یکی از اشکال 

دقژ کنید و اگف دیدید من از مراویه ایول هستم مفا به خلایژ بگمارید و اگف دیدید او از من ایول  
اسژ او را به خلایژ بگمارید« وقتی خود  شک داری که مراویه ایول اسژ یا تو، پز ما باید شک  

یفمودند: این جمله را گفتم تا انصاف را رعایژ کفده  تو داشته باشیم! حوف بیشتفی در ایولیژ 
می حَکمین  به  اگف  چون  مراویه  باشم  کنید،  حذف  را  مراویه  و  کنید  نصب  خلایژ  به  مفا  گفتم: 

پیامبف نمی می  پذیفیژ!  ایشان  به  اگف  آمدند  مباهله  بفای  نجفان  نصارای  وقتی  بیایید  نیز  یفمود: 
آنان قبول نمی لرنژ کنیم  را  ب واهیم  مباهله کنیم و شما  از خدا  بیایید  بفای همین یفمود:   کفدند 

اکاذبان را لرنژ کند؛   ُِ   »لَمالَ ا ما ُااَُا  َُ اِ ُااَكُتا   َ    أَ اِ
َ
سااَُا   َ    أ سااَكُتا   َ    َُ ُ سَُا  َ    َُ اُ

َ
ُ سَكُتا   َ    أ اُ

َ
لا   ثُتَّ   أ َْ تَ

با َُ  



 

   228 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1402

شماره
 ،

 
79

 

228 

مَلا  جا َُ تَ   فَ َُ یلَِ«  عَلَى  اللت  لَما َِ كاذَ
پیامبف3:61)قفآن کفیم    الا   انصاف ورزیدم! شبهه   ( من هم مانند 

دانستی چفا تن به حَکمیژ دادی  حوف  یفمودند:  دیگف خوارج این بود که وقتی حق را با خود  می
نیز سرد بن مراذ را در مورد بنی قفی ه حَکَم قفار دادند من هم مانند ایشان عمل کفدم!    پیامبف  

 (. 270و 269 : ، ص4، ج1411)کویی  
و  پاسخ اثفب شی  از  شد.  ساکژ  دقایقی  بفای  خوارج  لشکف  یایژ،  پایان  که  امام  جذاب  های 

کنندگی بیان امام، مبهو  شده بودند! در درونشان اتفات عجیبی ایتاده بود که جفأ  نداشتند آن  قانع
های ما  گوید! همه استدلالراسژ می بفخی دیگف گفتند: ،علیرا ابفاز کنند! ابتدا بفخی از آنها به  
از چهارگوشه داد!، سپز  باد  بف  و  را  امیفالمؤمنین!،  یا  التوبة!  بفخاسژ که:،التوبة  لشکف همهمه  ی 

امان خواستند و    هزار نفف از آن سپاه  دوازده هزار نففی توبه کفدند، از امیفالمومنین سفانجام هشژ
  به ایشان پناه آوردند و تقاوا کفدند که بفای کشتن دوستان و همفکفان سابق خودشان به سپاه امام

نیز بنابف مصالحی ن واستند که آنان به سپاه ملحق شوند بلکه به آنان دستور    ملحق شوند! امام
را با چهارهزار خارجی باقی مانده تنها بگذارند.)همان    دادند که میدان جنم را تف  و سپاه علی

 (.  270ص 
بُهژ منطق  عقیدتی،  چنین  کینه  از  سفشار  و  مسل   جنگجوی  هزار  هشژ  بتواند  که  آوری 

ی جنم را، خلع سلاح کند و آنها را ا آن هم با آن عز  عفبی و یک دندگی  ترییفناپذیف، مترصب و آماده
ا از میدان جنم به عفصه صل ، از حوی  کینه به اوج همدلی و از  ایو خُلق و خوی قبیله شان 

 دشمنی به دوستی بکشاند، باورنکفدنی و در اوج زیبایی اسژ!  

 اثرگذاری بر مخاطبان عادی 
اند و از  دشمنی نداشته  ها، مفبوط به کسانی اسژ که با امیفالمؤمنیننو  دوم از گزارج     

  اند. این ایفاد ممکن اسژ از دوستداران امیفالمؤمنین این جهژ تصمیمی بفای تأثیفناپذیفی نداشته
 . طفف باشند یا از ایفاد بی

 .تاثیر خطبه امام بر همّام بن عبادة1

دانیم که او یفزند عبادة بن خثیم یرنی  اطلاعا  تاری ی ما درباره همّام زیاد نیسژ. اینقدر می
بوده و با یاران    بفادرزاده ربیع بن خثیم، و ش صی زاهد و دنیاگفیز و از علاقمندان امیفالمؤمنین

 مانند نوف بُکالی و جُندَب نیز مراشف  داشته اسژ.   نزدیک امام
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که در مسیف مسجد و در میان تردادی از یارانشان بودند، به گفوهی    یک روز امیفالمؤمنین
گویی مشرول بودند. از آنها پفسیدند: شما کیستید  آنها گفتند: ما از شیریان  بفخورد کفدند که به بیهوده

های شیرگی در شما نیسژ  جُندب و ربیع بن خثیم که  یفمودند پز چفا نشانه  شما هستیم. امام
های شیریان شما چیسژ  حوف   بودند، از حوف  پفسیدند که مگف نشانه  همفاه امیفالمؤمنین

بود و از    کوج بود نیز در همفاه امامگفی س ژ پاسخ کوتاهی دادند و گذشتند. همام که عباد 
پفسید: به همان خدایی که شما را کفامژ داد، بفای خودج بفگزید و بف همگان بفتفی داد از    امام

به همام نیز پاسخ کوتاهی دادند و گذشتند    خواهم که اوصاف شیریان خود را بازگو کنید. امامشما می
اصفار می همام  دیدند  وقتی  ایفاد  اما  را  متقین  به خطبه  مرفوف  و خطبه  گشودند  به س ن  لب  کند 

 (. 192ص   65، ج  1403یفمودند.)مجلسی  
را به    هماماز اوصاف متّقین، جان    شورانگیزی تصویفی  با ارائه  میفالمؤمنینا در این خطبه      

. دوستان همّام خودشان را به  پفواز درآوردند به طوری که وی با شنیدن س ن امام نق  بف زمین شد
خورد و جان سپفده اسژ! ربیع بر  کفد، گفیسژ  او رساندند اما هفچه تکان  دادند، دیدند تکان نمی

امیفالمؤمنین به  موع ه  و  بفادرزادهگفژ:  با  آنگاه  ا   بودم!  او  جای  به  من  کاج  کفد!  چه  ام 
کنند! به خدا  های رسا و اثفگذار با م اطبان آماده چنین میبه ربیع یفمودند: موع ه  امیفالمؤمنین

خود    های تاری ی آمده اسژ که امیفالمؤمنینجان او بیمنا  بودم. در گزارجقسم خودم از اول بف  
 (.  196و  195بف او نماز خواند و در تشییع پیکفج نیز شفکژ کفد)همان، ص  

 .تاثیر خطبه غراء بر عموم شنوندگان2

شارحان که بفخی  ی غفاء روی داد. چنانخطبه ها، ماجفایی اسژ که دریکی دیگف از این نمونه
داده تذکف  از شفیفنیز  این خطبه  امیفالمؤمنین تفین خطبهاند،  )خویی    های  ،  6ج  ،1358اسژ. 

که سید روی   )70ص از شگفتی  البلاغهنهجدر    این خطبه  را  امیفالمؤمنینآن  دانسته    های 
اسژ.  اهفا 82)خطبه   شده  ایفاد  مسلمانان  از  یکی  جنازه  تشییع  در  که  (  قبف    میّژ  هنگامی  در  را 

بلند  گذارند می شیون  و  ناله  به  صدا  بازماندگان   از  می،  که  بود  این  م اطبان،  موجود  ووع  کنند. 
خواستند  می  کفدند امامشان گفیه مینزدیکان میّژ بودند و بف اساس عواطف انسانی بفای میّژ

شان. بفخاستند و بدین  میّژآنها را متوجه عالم پز از مفگ کنند تا بفای خودشان گفیه کنند نه بفای  
 (.  65ص   75، ج 1403ای ایفاد کفدند)مجلسی من ور خطبه
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شود و با سفارج  آغاز می  حوف  محمد  این خطبه با حمد و ثنای الاهی و گواهی به نبو 
، مفگ، عالم قبف، و از هم  قیامژهای او و آزمای  بودن دنیا و یادآوری  به تقوای الهی با یادآوری نرمژ

  خطبه   این  پایان  در  روی  سید یابد.پاشیدن جسم و تبدیل شدن آن به خورا  خزندگان ادامه می
ها  بدن  ،این خطبه را ایفاد یفمود   آمده اسژ، هنگامی که علی  گزارشهای تاری ی در  »:  اسژ  نوشته

  امیفالمؤمنین که  این  ها به اوطفاب و تپ  ایتادند«.ها گفیان شدند و دل، چشمند به لفزه درآمد
ای از خوف  توانستند به وسیله الفاظ، جان م اطب را به تس یف خود در بیاورند و آنها را به چنین مفتبه

ن یف و در اوج زیبایی  مراد بیاندازند که از احساس گفیه بف میّژ به احساس گفیه بف خویشتن بفسند، کم
 اسژ.   

 عباس بر عبدالله بن  31.تاثیر خطبه شقشقیه و نامه 3

در    البلاغهنهج  31عباس گزارشی درباره خطبه شقشیه و گزارج دیگفی نیز درباره نامه  از ابن
عمیق در   اینکه  بفای  داریم.  ابندسژ  از س ن  به  تفی  ابتدا  اسژ  سزاوار  آوریم،  به دسژ  عباس 

س ن و  ادبی  ابنش صیژ  که  شناسی  اسژ  این  واقریژ  باشیم.  داشته  توجهی  عباسعباس    ابن 
و »دریا« به »دانشمند امژ« )حبف الامة(  از ن ف یفاوانی دان   نبود.  از   ش صیژ کوچکی  و  )بحف( 

اند  شناس بود و گفته(. او س ن187 :، ص3 ، ج1409جهاتی دیگف به القابی دیگف شهفه بود )جزری 
ا  (. آن قدر شرف در حای ه خود داشژ که در مرن188از همه مفدم به شرف و عفبیژ داناتف بود)همان،  

اج ثبژ  شنید در حای هاند هف س نی را همین که یک بار میماند. گفتهکفدن هیر واژه قفآنی درنمی
(.  ابن عباس روزی در مسجد نشسته بود و با نایع بن ازرت و  85ص    1، ج  1415شد)اصفهانی  می

کفد. شاعفی سف رسید. رو به او کفد و گفژ یکی از شرفهایژ را بفایم ب وان  گفوهی از خوارج بحت می
ایم از تو  و او هم شفو  کفد به خواندن یک قصیده. نایع بن ازرت بفآشفژ که ما از چه راه دوری آمده

را رها می ترلیم حفام و حلال الاهی  تو  و  بپفسیم  را  نازپفورده حلال و حفام الاهی  با جوانک  و  کنی 
یدن شرف، آن را حفظ کفده بدو  کنی ! وقتی نایع دید ابن عباس با یک بار شنقفیشی شرفخوانی می

ای ! ابن عباس همه قصیده را که تازه شنیده بود بفایشان تکفار  بینم که حف   هم کفدهگفژ: می
کفد! در بفخی گزارشها آمده اسژ که یک بار هم از آخف به اول بفایشان خواند! آنها ترجب کفدند و  

 ام )همان(.  ندیده ایم! ابن عباس گفژ: ولی من باهوشتف از علیگفتند: باهوشتف از تو ندیده

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
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بود، درباره قطع شدن  عباس به عنوان کسی که در چنین مفتبتی از س نابن شناسی و ادب 
های مکتوب یک مفد ناشناس قطع شد.  خطبه شقشقیه س ن عجیبی دارد. خطبه شقشقیه با پفس 

خواسژ که خطابه خود را ادامه دهند اما وقتی   امیفالمؤمنینعباس از  برد از قطع شدن خطابه، ابن
مواجه شد، متاسف شد. وی خود این تأسف باطنی عمیق را چنین گزارج کفده اسژ:    با امتنا  امام

ام که بفای قطع شدم خطبه شقشیه  ن ورده  تاسف  آنگونه  کلامی  شدن  بفیده  بفای  هفگز  سوگند  خدا  به»
 ( 3ندادند« )خطبه خواستند ادامه به آنجایی که میتا س ن را  تاسف خوردم چون حوف 

در دسژ    های امیفالمؤمنینعباس در بفابف یکی از نامهگزارج دیگفی نیز از تأثیفپذیفی ابن
ای که از این س ن گفژ: »به اندازههمواره می  امام  ینامه  این  ابن عباس برد از دریایژداریم.  

  (22)نامه ام! از هیر کلامی سود نبفده پیامبفخدا و پز از کلام    سود بفدم، علی

 واسطه هایی از اثرگذاری بر مخاطبان با گزارش 
اند بلکه  را از خود ایشان نشنیده  من ور از م اطبان باواسطه م اطبانی هستند که س ن امام

اند. این م اطبان نیز به دو دسته قابل تقسیم هستند: ن سژ م اطبانی که به خاطف  با باواسطه شنیده
آمادگی اثفپذیفی باطنی را در حد کایی نداشتند و دوم م اطبانی که چنین    کدور  و دشمنی با علی

 مشکلی نداشتند و از این رو آمادگی کایی بفای اثفپذیفی داشتند. 

 اثرگذاری بر مخاطبان فاقد آمادگی درونی  
گاهی حتی م الفان او و دشمنان او را    دهد کلام علیگزارشهایی وجود دارد که نشان می

 داده اسژ. نیز به شد  تحژ تأثیف قفار می

 . معاویه و مناجات شبانه علی 1

کشاند و در محایل عمومی از  یاران ایشان را به شام می  یفالمؤمنین مراویه پز از شهاد  ام 
بن   علیی  ی ورفی دربارهکنند تا شاید بتواند نقطه  بیانرا    اماماوصاف و احوال  خواسژ  آنان می

یکی از این یاران امام که مراویه او را به چنین مجلسی    .از زیف زبان یاران او بیفون بکشد  طالبابی
را    یوایلی از امام  ،بفای ترفی  به مراویه  ، فار با هوشیاری یفاوانو  بود. ضَمُر   ضرار بن  کشاند
. وفار در این میان، بفخی از س نان  کفد که زیّ مراویه به وووح بف خلاف آن یوایل بودمیبیان  
يی   ِلیَ«   دُیای   تا  دُیا  »تا را نیز نقل کفد. از جمله این س ن امام را که:    امام اُ ضتَ   أِي   ع   ِليا   أم   لَمنا
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فتَ؟ ََ ا «ی  حَاأ   لا  ل ُُ ي  ةَیْاتَ   حَی ْتَُ«   َم  فی«ی  لي  حاَة  لا  غَینيی  غَنا   فیْای   رَمة  لا  ثیثا  ِلا
ة   ملِ   ل .  حْین  أمل«      تسین  خَن       َصین  فمیَ« ادی  َلا نتوی  ِ ل     الءا اَ       السا نی  ِمم      ال
  مراویه گفیسژ و گفژ:  در مجلز نقل شد،  گفته شده که وقتی این س ن امام  الع رد«.  عةیت

های زیبایی تأثیفی کلام علی بن  این تأثّف مراویه یکی از نمونه  این چنین بود!«  واقراً   »آری ابوالحسن
 (.  164  ص ،3  )شوشتفی، ج .اسژطالبابی

البفاعة، این ماجفا  شارح منهاج  نقل  از  به  »گمان می  نوشته اسژ:  ،پز  کنم که گفیه مراویه 
خاطف خوف از خدا و اقفار به حقیقژ نبوده بلکه مانند کودکی بوده که از یفو ریتن سوزن در بدن   

  علی  یویلژ  در  وفار بن ومفه، این قهفمان شجا ،  زبان  از ای که  گفیسته! چون هف جملهمی
  صص   ،21  ج  ،1358خوئي  ...«)   و  ریژمی  یفو   او  جگف  و  قلب  در  که  بود  اینیزه  مانند  شدمی  صادر
 ( 115 و 114

 . معاویه و شگفتی از نامه امام )ع( به محمد بن ابی بکر 2 

و محمد    پز از سقوط مصف و شهاد  محمد بن ابی بکف، عمفوعاص مکاتبا  امام علی       
که مشتمل بف بفخی  بکف  به محمد بن ابی  بکف را بفای مراویه یفستاد. نامه مرفوف امام علیبن ابی

 ای از خلقیا  حکومتی بود، نیز به دسژ مراویه ایتاد.  احکام حکمفانی و پاره
کفد.  کفد و از نکا  آن ترجب میبه این نامه نگاه میمفتّب  ثقفی گزارج کفده اسژ که مراویه  

ولید بن عُقبة وقتی شگفتی مراویه را دید به او گفژ: دستور بده این نامه را آت  بزنند. مراویه قبول  
دانشژ را    ،کنیهای ابوتفاب را نگهداری مینکفد. ولید گفژ: این عاقلانه نیسژ که مفدم بدانند نامه

پز چفا با او جنگیدی !  اگف این چنین اسژ  کنی!  کنی و بف اساس آن حکمفانی میاز آن اخذ می
به خدا قسم تا کنون   را آت  بزنم   ع یم،   گویی دانشی این چنین مراویه گفژ: وای بف تو! یرنی تو می

تَ ام!  تف از این ندیدهتف و روشنتف، متقنعلمی جامع اللَّ كَتَ َ  لَا    )َ   حا
َ
أ تُ َ  لَا  اُ مَ عََ   اَ أَ تٍ  مَلا َِ تُ 

سَعَما مَا 
ضَح  ا

َ
  های علیگوییم که این از نامهبه مفدم نمی :گفژ و انداخژ اطفاییان  به نگاهی سپز   أ

  حکمفانی   آن  اساس   بف  ما  که  بوده  محمد  یفزندج   به  ابوبکف  هاینامه  از  که  گوییممی  بلکه اسژ
   .کنیممی

عمفبن عبدالرزیز آن را یایژ و اعلام کفد که از  آنکه این نامه نیم قفن دیگف هم در شام ماند تا   
ای که بتواند حتی  نامه رسدبه ن ف میالبته  .(251ص  1ج   ،1395  )ثقفی اسژ طالبعلی بن ابی
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مراویه   نامه    نیزبفای  باید  بشود،  سیاسژ  و  قواو   و  حکمفانی  اشتف(    53سند  مالک  )عهدنامه 
»ابی  ابن باشد. اسژ:  نوشته  احتمال  این  طفح  از  پز  نامهالحدید  هم چنین  باید  را  ارزشمندی  ی 

  (.  72ص    6ج    ،1337  )ابن ابی الحدید« کنند  حکمفانیدارند و بف اساس آن  حکمفانان در نزد خود نگه
 . جاحظ 3

جاحظ اندیشمند مشهور و پفتألیف قفن سوم، که در ینون ادب شاگفد بزرگانی چون أصمری و 
فبَد به صور  تجفبی از اعفاب یصی  بادیه پیما  اخف  بود، یصاحژ و بلاغژ را در جشنواره ادبی م 

را    طالبآموخته بود. او به مذهب اعتزالی گفای  داشژ و در مساله مفاوله خلفا نیز علی بن ابی
دانسژ! احمد بن طاووس در کتاب ،بناء المقالة الفاطمیة، )ابن طاووس  بفتف از سه خلیفه قبلی نمی

( به رد همین  36، ص  1383( و ابوجرفف اسکایی در کتاب نق  الرثمانیة )اسکایی  53، ص  1411
پفداخته نقل این مطالب این اسژ که مش ص شود جاحظ از شیفتگان دیدگاه جاحظ  اند. غفض از 

 قفار گفیته بود.  نبوده ولی با این حال به شد  تحژ تأثیف کلام امیفالمؤمنین طالبعلی بن ابی
های زیبایی  رسید، نقیوههایی که به دست  میها و حکمژجاحظ مرمولا بفای اشرار و خطابه   

کفد. وی خود به صفاحژ  ها بفتفی خودج را بف س نوران دیگف اثبا  میسفود و با همین نقیوهمی
نوشته اسژ برد از کلام خداوند و رسول  هف س نی که به گوشم خورد بفای  نقیوه سفودم و با آن  

ابی بن  علی  امیفالمؤمنین  از  کلماتی  جز  کفدم   کنم.    طالبمراروه  مراروه  آنها  با  نتوانستم  که 
  لكلِ   ََت  ملِ  ِلى  احسلِ    ،ُةینل   لكلِ  ََت  ععلِ  استغلِ» ،«َمرل   عن   امنُ  ةل« ما»کلماتی مانند  

 ( 114  ، ص1 ، ج1367)حسینی   .«أسینل  لكلِ ََت  ملِ الى احت     أمینلی
از س نابن      علوی که خود  اقفار  حمزه  این  نقل  از  اسژ، پز  بلندآوازه  بلاغیان  و  شناسان 

ورزی یقط به این سبب بوده اسژ که کلام  جاحظ نوشته اسژ: »انصاف جاحظ را ببین، این انصاف
اسژ. وقتی جاحظ    دیتف ذهن او را پاره کفده و عقل او را به حیف  کشانده   یصی  و اعجازآمیز علی  

،  2008که خود در بلاغژ و س نوری صاحب ید بیوا اسژ، چنین بگوید وای به حال دیگفان.«)علوی  
 ( 88ص   1ج 

امیفالمؤمنین       از س نان  که    یکی  به خوو  کشانده خطابه کوتاهی اسژ  را  که جاحظ 
اند،  وقتی متوجه شدند تردادی از اصحابشان به مشاجفه در مساله عدل الاهی سفگفم شده  حوف 

ایفاد یفموده و با این خطابه آن مشاجفا  را خاتمه دادند. این خطابه وقتی به دسژ جاحظ رسید، از  
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ی همه س نانی اسژ که در طول تاریخ در  زده شد و گفژ: »این س ن چکیدهایجاز و دقژ کلام بهژ
این مورد بیان شده اسژ«! وقتی این س ن جاحظ به گوج ابوعلی جُبائی رسید او نیز گفژ: »جاحظ  

علی  س ن  این  اسژ.  گفته  می  راسژ  نه  و  دارد  کم  چیزی  ایزود«.   نه  بدان  دیگفی  چیز  شود 
 ( 207،   1403 طبفسی )

 اثرگذاری بر مخاطبان عادی  
اند، م اطبانی هستند که  قفار گفیته  بفخی از م اطبانی که تحژ تأثیف س نان امیفالمؤمنین

 بودنشان نیز محفز نیسژ.  آمادهیاقد آمادگی نبودند هفچند 

 الحدید از کلام امیرالمممنین ابی اثرپذیری ابن 
س نانی به قلم آورده   حوف  در بفابف بفخی کلما     البلاغهنهجالحدید شارح مرتزلی  ابن ابی

  امیفالمؤمنیناسژ. گاه پز از تأمل در کلام    که نشانگف اعجاب شدیداز س نان امیفالمؤمنین
 زند که گویا از شد  شگفتی از حالژ ترادل خارج شده اسژ.  بفای مثال؛ چنان قلم می

 )خطبه توحید و بیان قدرت الاهی(  109الحدید و خطبه . ابن ابی 1

گفته  البلاغهنهج  109خطبه        نیز  دیگف  بفخی شارحان  عالیچنانکه  از  های  تفین خطبهاند، 
نویسد:  ، ابن ابی الحدید می(49ص    3، ج  1362و بحفانی    160تا، ص  اسژ )خویی بی  البلاغهنهج

  ابتدا  و مریار بفتفی س نی بف س ن دیگف را بفهمد در  کند خواهد یصاحژ و بلاغژ را»هف کز می
باید در این خطبه تأمل بکند چون نسبژ بین این س ن و س نان دیگف )غیف از س ن خدا و رسول (  

زمینی اسژ! سپز باید تأمل کند و    تیفههای  های درخشان آسمان با سنم مانند نسبژ بین ستاره
سفشار  ه  گونچرا  جان م اطب     ببینید که چه اندازه جلالژ و طفاو  و زیبایی در این خطبه وجود دارد و

 آن  حتی اگف  که  اسژ  چنان  خطبه  این  جاذبه  و  اثفگذاری !کندخشیژ از خداوند می  و  خوف  ،شگفتی  از
  مقاومت   درنمب وانند، بی  کند  نفی  قدر   تمام  با  را  مراد  اسژ  مصمّم  که  ملحدی  دینبی  انسان  بف  را
  اعتقادا    بنیاد  در  و  ریزدمی  هم  در  را  او  منفی  اراده  و  بفد  می  یفو  وحشژ  در  را  دل   و  شکندمی  هم  در  را

 (. 202و   203، صص 7، ج 1337الحدید  أبي)ابن  ....«ایکندمی  سنگین ایباطل  زلزله
   221الحدید و خطبه . ابن ابی 2

این   اند. ایفاد یفموده »الْاكت التكاثن«پز از تلاو  آیه  ای اسژ که امام خطبه  221خطبه  

  مشرول آخف   به  اسژ که انسان را شدیدا از دنیا غایل و    بسیار تاثیفگذار امامهای  هخطبه از خطب
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خواهد مفدم را موع ه بکند و آنها را از آخف  بتفساند و  گوید: »هف کز میالحدید میابن ابی کند.می
یا باید همین خطبه را ایفاد کند  دوراز قساو  قلب   یا    بکند،  ! چون سکو   اصلا دهان  را ببنددو 

وجود ندارد و    امکان رقابژ با س ن علیبهتف از رسوا شدن اسژ.« گویا از من ف او  بفای   کفدن  
  رسوا  جز  ای نتیجه کفده، ایفاد  مووو  آن در یمشابه خطبهعلی کهس ن گفتن درباره موووعی 

  !!ندارد س نفان شدن
بدین مفتبه بسنده نکفده بلکه اصلا    الحدید در وصف هیمنه این س ن امام علیابی  ابن  

اختیار به سجده خواهد ایکند.  شناسی ارائه شود، او را بیمرتقد اسژ این س ن حوف  بف هف س ن
  ، گوید: »اگف همه س ن شناسان عفب در انجمنی جمع شوند و این خطبه بفایشان خواند شود می وی

خوانده  سزاوار اسژ که بف این س ن سجده کنند! چنان که وقتی شرفی از عدی بن رقا  بفای شاعفان  
  سجده   خودتان  مانند  انسانی  س ن  بف  چفا   کهض شد  ابه آنها اعتف چون  شد بفای شرف او سجده کفدند و  

 .  در قفآن را« سجده مواوع شما که شناسیممی چنان را شرف در سجده مواوع  ما: گفتند کنید،می
شناسان در بفابف این خطابه  ستاید و از سجده س نآنکه این خطبه را می  از  پز  الحدید ابی  ابن
»به همان   :گویدمی  کند وگوید، شگفتی و اثفپذیفی باطنی خودج را به این شکل روایژ میس ن می

او قسم می به  امتها  این خطبه را مطالره خورند، قسم میکسی که همه  پنجاه سال اسژ  خورم که 
ام مگف  ام و تا کنون هیر بار آن را ن واندهبی  از هزار مفتبه آن را خوانده ،کنم و در این پنجاه سالمی

همه اعوایم را به لفزه ایکنده اسژ.    وراظ عمیقی ایجاد کفده  نکه در جان من شگفتی و خوف و اتّ آ
مصوّر  شمم  چام در مقابل  یا ریتهام مگف اینکه دوستان و بستگان از دنل نکفدهمّ أ هفگز در این خطبه ت

انگاشته  گاهآن  و  اندشده آنان  جای  به  را  خطبه  خودم  آخف   و  مفگ  درباره  وعاظ  و  خطبا  چقدر  ام. 
ام! اما تا کنون هیج کدام از آنها  های آنان را خوانده و در آن تامل کفدهاند! و من چقدر خطبهخوانده

   (  153و    152ص    11ج    ،1337  الحدیدبن ابیاتاثیف این خطبه را در جان من ایجاد نکفده اسژ...« )
 . بیهوش شدن یک جبار سنگدل 3

  در   ن ف  اسژ. سید بن طاووس آن را از  البلاغهنهجهای  از زیباتفین نامه  البلاغهنهج  31نامه  
  (. علامه مجلسی 218طاووس،  ص  )ابن.  دانسته اسژ   رساله  تفینجامع  دنیا  و  دین  سراد   بفداشتن
  نوشته   کند،   نقل  را  الرقول  تحف  نس ه   آنکه  از   قبل سپز  کفده  نقل را  طاووس بن  سید   نس ه  نیز ابتدا

  نامه  این  خواهممی  کفده اسژ. من نقل  اختلاف  کمی  با  تحف الرقول،  در  را  نامه  این  شربه  ابن: »اسژ
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  بوی   امکفده  تکفار  را  آن  خواندن  گاه  هف  من  که  اسژ  مُشک   نامه  این  زیفا  کنم  نقل  نیز  او  نس ه  از  را
 (  217و  216ص   74، ج 1403)مجلسی  !«اسژ وزیدن گفیته آن از خوشی

نامه شفح  در  الحدید  ابی  جمله  31،  ابن  به  ماح  یوقتی  تا َ نُ   »رَُ  یَمُ   تُسا أا   الةَّ
َ
ما   كَأ   َ رَدَتَ   ََ

مَاأُ  ظا
َ ُ«  اجا ََ َِ  مَلِا  تُ  نَ سا

َ
َِّو أ أا تَلا

َ
ام، ابوالففج محمد بن عباد  نویسد: در زمان نوجوانیمی رسدمی «أ

را از   31را بفای  ب وانم. من نامه  که جباری سنگدل بود، از من خواسژ که این وصیژ امام علی
رسیدم  نامه  از  ب    این  به  وقتی  اینکه  تا  خواندم  بفای   ابوالففجحفظ  ناگهان    و   زده  ایصیحه ، 

 ( 91ص   16ج   ،1337  )ابن ابی الحدید«!شد زمین بف نق  هوج بی
 البلاغهنهج آوری از انس با . شیخ محمد عبده و تجربه باطنی شگفت4

شیخ محمد عبده دانشمند بزرگ مراصف که مکتب تفسیفی موسوم به تفسیف ادبی تحژ تأثیف  
های تفسیفی وی و توسط شاگفدان  تأسیز شد، یکی از اندیشمندانی اسژ که ن ستین بار  دیدگاه

اج که آن روزها به خاطف  رسیده و جان آشفته  البلاغهنهجدر حالتی بز آشفته و پفیشان به محوف  
به آرام  رسیده و از پفیشانی نجا     البلاغهنهجبفخی مشکلا  به شد  ناآرام بوده در پفتو قدسی  

رسد من ور محمد عبده از این ایام آشفتگی و تشوی  همان روزگاری اسژ که  یایته اسژ. به ن ف می
 به لبنان تبرید شده بود. 

کفد  خواند احساس میرا می  البلاغهنهجگونه که خود آشکارا نوشته اسژ، وقتی  شیخ عبده آن
کفد که در پی  چشم  رزم بزرگی از کلما  و مرانی درگفیته و سپاه خطابه  بلکه به عیان مشاهده می

را  البلاغهنهجبا ن می عجیب و باور نکفدنی لشکف آراسته و هفگونه تفدید و شک در اصالژ و ی امژ  
رساند. او خود نوشته اسژ یفمانده این  کند و دلهای شوریده و مشوّج را به ساحلی آرام میتار و مار می

 بود.   امیفالمؤمنین علی ایفوز سوز و آرام سپاه آشفتگی
احساس دیگفی را تجفبه و آن را وصف کفده اسژ. او     البلاغهنهجعبده گاه در هنگام مطالره  

ن یف در قالب جملاتی زیبا و درخشان  انگاشژ که مراریی بلندبالا و بیچنین می  البلاغهنهجدر خلو   
اند تا راه راسژ را در پی   و آنگاه به دلهای روشن سفازیف شده  به گفد جانهای پا  و آماده گفد آمده

 چشمان انسان به تصویف بکشند. 
اماا این اسژ که او یفوتنانه و با شیفتگی اقفار کفده اسژ که گاه عقل یفوزان مهمتف از همه اینها ا

گفیژ. این عقل منوّر که هیر شباهتی  جان می  البلاغهنهجهای الاهی  دیدم که از واژهو پفنوری را می
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های  داد و او را از پفدهبه م لوقا  جسمانی نداشژ، روح خواننده را کفیمانه در آغوج خود جای می
  داد. ای قدسی جای میکفد و بف اریکهبفد، به عالم نور مح  هدایت  میناسو  به سوی ملکو  می

 ( 11و  10و  9تا، مقدمه ص  )عبده بی
 . جرج جرداق  5

دهه در  که  اسژ  لبنانی  مراصف  شاعف  و  ادیب  اندیشمند،  جفدات  توییق جفج  این  اخیف  های 
ملازمه پیدا کند. او   خواه امیفالمؤمنینو نوای عدالژ  البلاغهنهجنصیب  شد که نام  با کتاب  

کفد، در کتابی  در خود احساس می  البلاغهنهجزدگی و ابتهاج باطنی خاصی را که با مطالره  شگفژ
زده شدن  « نهاد. روائع جمع »روعة« به مرنای شگفژةتووی  داده و نام کتاب را هم »روائع نهج البلاغ

زیبایی در  ما  مسأله  اتفاقا  اسژ.  چیزی  یک  زیبایی  شد   و از  انفرال  همان  نیز  تاثیفی  شناسی 
 کفدند.   پژوهان قفون ن ستین از آن با »روعة قفآنیة« یاد میزدگی باطنی اسژ که قفآنشگفژ

ای از اندیشه مترالی و منطق  مرجزه  های امیفالمؤمنینجفج جفدات مرتقد اسژ که در خطبه
ها به  صور  کاملا ارتجالی و بدون شوی این خطبهمنسجم و ن م زیبا وجود دارد که وقتی متوجه می

 (   11، ص 1375شود. )جفدات  زدگی تو میهیر آمادگی قبلی ایفاد شده، موجب دهشژ
را توصیف کفده و نوشته اسژ که امام  های امیفالمؤمنیناو در جای دیگفی اثفگذاری خطبه

یفومیوقتی می ویفانگف  زبان  طویان  از  بگوید  وقتی میخواهد س ن کوبنده  و  ریزد.  خواهد یساد 
خواهد تو را به تأمل وادارَد، احساس و  کشد. وقتی میمفسدان را تهدید کند از زبان  آت  زبانه می

کشاند. قالب کلام با محتوای  خواهد میکند و آن دو را به سوی همان چیزی که میعقل تو را همفاه می
آن، چنان درآمی ته که حفار  با آت  یا نور با خورشید درآمی ته اسژ و چنین اسژ که م اطب وقتی  

خفوشد، یا در بفابف  یته که میگیفد گویا انسانی اسژ که در بفابف سیلی قفار گف در بفابف س ن او قفار می
وزد! همین کسی که در هنگامه  زند یا در بفابف تویانی قفار گفیته که میدریایی قفار گفیته که موج می

های هستی و ریزد، وقتی ب واهد از زیباییهای توینده چنین تویان سهمگینی از زبان  یفومیخطابه
گیفد  رباید که گویا قلمی با جوهف اختفان آسمانی به دسژ میلطایف آن س ن بگوید چنان قلبژ را می

کند. جفج جفدات ایزون بف آنچه درباره  و واژگانی را از جنز نور و لب ند آسمان بف روی قلبژ حک می
سحف   طالببیان کفده، از ن ف اسلوبی نیز مرتقد اسژ علی بن ابی محتوای کلام امیفالمؤمنین

 ( 27بیان دارد. )همان ص  
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قفار دادند و این   در باور صاحب این قلم، کسانی که باطن خود را در مرفض نور س نان علی
نور نایذ، باطن آنها را جلا داد و در درونشان ترییفی ایجاد کفد، کم نیستند. پز آنچه در این تحقیق  

تف بدان پفداخته شود. با این حال انصاف  گزارج شد، تنها نمی از یم اسژ که باید در مجالهای وسیع
آن اسژ که اندیشمندان دیگفی مانند دکتف زکی مبار ، ناصیف یازجی و ... را نیز یاد کفد که به نحو  

  البلاغهنهجاند. دکتف زکی مبار  مرتقد اسژ اندیشیدن در  س ن گفته  البلاغهنهجآوری از تأثیف  شفگژ
ارد چفا که این کتاب از یک روح  گذدر جان انسان سه عنصف مفدانگی، شهامژ و ع مژ را بف جای می

  ج   ،1367)مبار     ریته اسژ.قهّاری سفچشمه گفیته اسژ که با عزم شیفان به جنم مشکلا  می
 (.  224  ، ص1

 نتیجه 
ای از مطالرا  زیباشناختی شمفد که به بفرسی نحوه اثفگذاری  باید شاخهشناسی تأثیفی را  زیبایی

تفین نو  اثفگذاری بف باطن م اطب آن اسژ که م اطب اولا  پفدازد. سادهکلام بف جان م اطب می
بدون واسطه کلام را از خود متکلم بشنود و ثانیا خودج نیز اهلیژ اثفپذیفی را داشته و به متکلم نیز 

ی روشن این اثفپذیفی همام بن عباده بود که تحژ  ایمان عقلانی و علاقه عاطفی داشته باشد. نمونه
تأثیف خطبه متقین قفار گفیژ. با این حال مطالره بف روی کسانی که به طور مستقیم یا غیفمستقیم  

ی اسژ  ابه گونه  اند نشان داد که کلام امیفالمؤمنینقفار گفیته  تحژ تأثیف س نان امیفالمؤمنین
اند نیز اثفپذیفی باطنی عجیبی از انوار قدسی کلام  که کسانی که با واسطه س نان ایشان را شنیده

الحدید اسژ. مهمتف از این م اطبانی هستند که به  ای از آن ش ص ابن ابیاند. نمونهایشان داشته
کلام ایشان  تأثیف    آمدگی اثفپذیفی نداشتند اما باز هم تحژ  خاطف بدبینی یا نفف  از امیفالمؤمنین

قفار گفیتند که نمونه روشن آن جناب زبیف درجنم جمل و ب   ع یمی از لشکف خوارج در جنم  
نمونه این  همه  از  مهمتف  اسژ.  داشتهنهفوان  مشکل  دو  که  هستند  م اطبانی  اینکه ها  یکی  اند: 

بوده باواسطه  بودهم اطب  مصمم  آنکه  دیگفی  و  کلاماند  تأثیف  تحژ  که  قفار    امیفالمؤمنین   اند 
 بف مراویه از این قبیل اسژ.  اند. تأثیف کلام امیفالمؤمنیننگیفند اما باز هم تحژ تأثیف قفار گفیته
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 یفه و صح البلاغهنهجاز منظر  یمردم با حکومت اسلام ییهمگرا یها شاخصه

 ینامتنیب یکرد با رو ینی امام خم 
   *ی جناتاشرف 

 01/12/1401تاریخ پذیرش:    1400/ 12/11تاریخ دریافت: 
 چکیده

 حکومژ اسالامی تقویژ  و حفظ  اسالامی، بفای ن ام ن ام، از راهبفدهای با مفدم همگفایی

 متأخّف   آثار میان از ای دارد.نمود ویژه آن، از متأثّف آثار و البلاغهنهج اساژ. این موواو ، در

 در همگفایی مفدم با ن ام موواو  را در  خمینی امام از اناتیبی  امام صاحیفه متأثّف،

تأثیف    مووااو ، دراین علوی   کلام ادبیّا  و مفاهیم ایشااان، از دهدنشااان می و بفدارد
 به که اسااژ  ادبی مطالرا  حوزه در نوین مباحت  جمله از ،بینامتنیژ   اسااژ.زیادی گفیته

  هاای تحلیال و  هااخااساااتگااه باا،  م تلف پفدازانن فیاه.  پفدازد می متن دو بین روابط   بفرسااای
اساژ در موواو  همگفایی مفدم   آن بف پژوه ، . ایناندپفداخته روج این تبیین به ،متفاوتی

  به   را  امام علی حواف   کلام  از خمینی  با حکومژ اسالامی، نحوه تأثیفپذیفی کلام امام
تأثیفپذیفی ایشاان   نحوه و شایوه اقتباس از نوینی تحلیل بتواند تا نماید بینامتنیژ بفرسای  شایوه

 کلام یفاوان تأثیف و ساایطفه متن، دو خوان  از اندیشااه علوی را نمایان سااازد. با تأمّل در

 متن، دو های بینامتنیژ گونه تحلیل با .گفدداثبا  می  خمینی بف امام  امیفالمؤمنین

  ترلّق دارد. همچنین امام  نفی متوازی نو  از و موامونی بینامتنی روابط  به یفاوانی بیشاتفین
  از   اسلامی،  ن ام  با  مفدم همگفایی  عملی، جهژ تبیین  اقداما   و  مبانی محور  دو در خمینی

 .اسژ   گفیته بهفه  البلاغهنهج
 ها:کلیدواژه

  .، همگفایی مفدم، امام خمینی، حوف  امام علیالبلاغهنهج

___________________________________________________________________ 
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 بیان مسئله  -1
ای ای اهمّیّژ یوت الرادههای بینارشااتهتمفکز بف روج های دینی، با  در عصااف حاوااف، پژوه 

خالق اثف    ،فیلّ ؤ هیر م ،رواز این  .کیاد داردأ وااافور  وجود رابطاه بین متون تا   بف  ،بیناامتنیاژدارد. روج 
  باشاد. بدین تفتیب، مباحت میمراصافان یا باز خوانشای از آثار پیشاینیان   ،بلکه اثف وی  ،خوی  نیساژ

  دینی   متون زیفا اسژ.  داشته همفاه به  یکارکفدهای گوناگون  و  هابازتاب  دینی،  متون در حوزه  ینامتنیب
 بهفه آن از  اندیشمندان  از  یک هف و بوده دوره اندیشمندان هف  اقبال مورد  پیوسته،  دیفباز،  از  اسلامی و

 .اندبفده یفاوان
قفآن کفیم، مورد عنایژ  اسالامی برد از  اصایل متن ، به عنوان دومین البلاغهنهجکتاب شافیف 

با    و توجّه بسااایاری از اندیشااامندان و متفکّفان اسااالامی در طول تاریخ بوده اساااژ. امام خمینی
 از را مساااتقف نماید. یکی  تشاااکیل حکومژ جمهوری اسااالامی در تلاج بود تا حکمفانی علوی

به ویژه   در ن ام اساالامی، همگفایی مفدم با ن ام اسااژ که در کلام علوی  های اماماندیشااه
 تشااافیاک مسااااعی و تراامال بف باا تاأکیاد  ، مورد اهتماام ویژه بوده و امیفالمؤمنینالبلاغاهنهجدر 

و ایف خطیفی را در این زمینه یادآور شااده اسااژ. از   حکومژ، با مفدم همگفایی و مفدم با حکومژ
ن اام،    دولتمفدان  باه  خطااب  کاه مت لّق باه اخلات علوی اسااااژ،  ساااوی دیگف، اماام خمینی

از ایشااان بفجای مانده اسااژ. از    امام فهیصااح  مجموعة در  که  اندکفده  یفاوانی  اخلاقی  هایتوصاایه
اندیشااه   به هتوجّ شااود.  محسااوب می  البلاغهنهج  متن از  تأثیفپذیف  متون  از امام فهیرو، صااحاین

، قابل بفرساای  مرنا علوّ  و شااناختیییزیبا جنبه ه لحاظب،  امام خمینیعلوی به کار ریته در کلام  
  ن ام   اسااتقفار  و  اساالامی  حکومژ  تشااکیل  اساالامی،  انقلاب  دسااتاورد  اسااژ. در حقیقژ، مهمتفین

  تأثیفگذاری   همانند  م تلف،  جها  از  همگفایی، مقولة  اهمّیّژ.  اساژ مفدم از اراده بفخاساته  اسالامی
 و رشاد و  خارجی و  داخلی  تهدیدهای و  هاآسایب رسااندن  حداقل به  حاکمیّژ اسالامی،  ثبا  و  قوام در

  انقلاب اسالامی،   بنیانگذار  دیدگاه از آن،  بفرسای  و  اساژ  ارزیابی  قابل  ن ام در ابراد م تلف،  پیشافیژ
  رهبفی مبتنی  و  مفدم  بین  همگفایی  ایجااد باا  توانساااژ  رهبفی حکیمااناه خوی  باا کاه  خمینی  اماام

هف   .بفخوردار اسااژ  خاصاای جایگاه از  بفساااند  پیفوزی به را ایفان  اساالامی  انقلاب  دینی،  ایدئولوژی بف
باه شاااکلی مادوّن باه بحات همگفایی میاان مفدم و   و اماام خمینی  چناد حواااف  اماام علی

ها، به اساات فاج  توان بفاساااس آنای اسااژ که میاند، ولی ساا نان آنان به گونهحکومژ نپفداخته
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دیدگاه ایشااان اقدام نمود. بدیهی اسااژ مصااادیق بیان شااده در این پژوه ، یقط مبتنی بف کلام و 
در صاحیفه اسژ و مقصود از این   و امام خمینی  البلاغهنهجدر    های حواف  امام علیاندیشاه

و امام خمینی در    مساائله، منحصااف کفدن مصااادیق همگفایی مفدم و ن ام از من ف امیفالمؤمنین
  رو، هدف از این پژوه ، بفرسای مهمتفین مصاادیق همگفایی شاود، نیساژ. از اینذکف میمواردی که 

 اسلامی از من ف اندیشه علوی و کلام امام راحل، با کاربسژ روج بینامتنیّژ اسژ.  حکومژ با  مفدم
  در مطاالراا    بیناامتنیاژ  از  اساااتفااده  و  پفداختن  وااافور   و  اهمّیاّژ  باه  راجع  توانمی  من ف  دو  از

 زبان یک از اسااتفاده واقع در ،هاروج  این از اسااتفاده.1ساا ن گفژ:    اندیشااه علوی و امام راحل،
 و مساالمان از اعم ،دنیا م تلف کشااورهای در انسااانی علوم مطالرا  .اسااژ  جهانی و یفااقلیمی

 به نیاز،   پژوهشاگفان دیگف با ارتباط بفقفاری جهژ،  رو  همین از اساژ، یزونی حال در غیفمسالمان
 ترمیق .2  .کند ایفا را نقشاای چنین تواندمی متن تحلیل نوین هایروج  که اسااژ مشااتف   زبان

. زیفا اساژ مسالمانان خود میان در  و امام خمینی    پیفامون کلام علوی مطالرا  به ب شایدن
 متون بهتفآن یهم به که گشااایدمی متون بین روابط مطالره در را جدیدی زاویه بینامتنیژ، مباحت

 .رساندمی یاری
را در    البلاغهنهجاز    خمینی امام  فییتأثیفپذ  به همین سابب، این پژوه  در ن ف دارد شایوه

شود از چنین بفرسای میموواو  همگفایی مفدم با حکومژ اسالامی، مورد تتبّع و بفرسای قفار دهد. هم
به عنوان  به عنوان متن پیشااین و متن صااحیفه امام  البلاغهنهجمیان روابط بینامتنی، بین متون  

متن حاوااف، در مووااو  همگفایی مفدم و حکومژ اساالامی، کدام گونه از روابط بینامتنی بیشااتفین  
 یفاوانی را دارد.

 پیشینه پژوهش  -2
اثف    بیسامتسیتدر زمینه بینامتنی، آثار زیادی به رشته تحفیف درآمده اسژ؛ از مهمتفین آنها، کتاب  

گفاهام آلن تفجمه: پیام یزدانجو از زبان انگلیسااای به یارسااای اساااژ. آثار بهمن نامور مطلق از جمله  
از احمد    تطییقا   و نظریا   التساصاز نشاف سا ن و کتاب    ها و کاربردهادرآمدی بر بیسامتسی، نظریهکتاب  

ارتباط متون    کاربفدهای و هان فیه  تاری چۀ  تفصایل، زغبی از جمله آثار مؤثف در این روج اساژ که به
 اند.را بفرسی کفده
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موواااو  همگفایی مفدم باا حکوماژ   در ،البلاغاهنهج باا اماام فاهیصاااح تااکنون دربااره تطبیق
(  1393زاده و ساقا)اسالامی با تمفکز بف روج بینامتنی، پژوهشای صاور  نگفیته اساژ. هف چند یتاحی

اناد و بیناامتنی مورد تتبّع قفار داده  رویکفد  اماام را باا  صاااحیفاه  و  البلاغاهنهج  اجتمااعی  اخلات  نمااد
تلمی بینااامتنی و  صااافی   نمودههااای  واکاااوی  را  دو متن  در  و گونااه  علائی رحمااانی   انااد. همچنین 

باا این روج در موواااو  توباه و اساااترفاار در  1395نژاد)غلامی و چهال حادیات اماام    البلاغاهنهج( 
های  تف مؤلفهاند. با عنایژ به پیشاااینه پژوهشااای یوت، بفای بفرسااای دقیقپژوه  کفده  خمینی

دربااره همگفایی مفدم باا ن اام اسااالامی باا خوان     و کلام اماام خمینی  البلاغاهنهجموجود در  
 رسد.  بینامتنیژ، انجام پژوهشی مستقل وفوری به ن ف می

 چارچوب نظری پژوهش  -3
( اخیفاً در نقد ادبی غفب شاناخته شاده اساژ و ن ساتین بار  Intertextualityن فیّه بینامتنیژ)

ی شااصااژ قفن بیسااتم میلادی مطفح شااد.  ( در اواخف دههJulia kristeva) ژولیا کریسببتواتوسااط  
 Mikhail)  باختین( و Ferdinan De Sussure) سبببوسبببور تلاج این دانشااامند بفای تلفیق آراء

Bakhtin .( بینامتنی  هور خود  13، ص1385)آلن،  (، ن ساااتین تبیین را بفای این ن فیّه پدید آورد
، ساااااختاارگفایی،  1هاایی اسااااژ کاه پی  از آن توساااط مکااتبی چون صاااورتگفاییرا مفهون تلاج 

شاناسای پسااسااختارگفا  در نشاانه سبوسبورپسااسااختارگفایی ارائه شاده اساژ. زیفا این ن فیّه از نقد دیدگاه  
یکدیگف ن ف داشاااژ. لیکن یکی از مرایب ن ف وی و ها با به ارتباط نشاااانهسبببوسبببور    آشاااکار گشاااژ.

گفیتند و یقط به سااااختار درونی آن سااااختارگفایان این بود که متن را هویّتی جدا و بساااته در ن ف می
هف متنی و قفائتی را وابسااته به   کریسببتواو    باختینکه پساااختارگفایان، ن یف  کفدند. در حالیتوجّه می

دانساااتناد و مرتقاد بودناد هف متنی تحاژ اقتادار ساااایف گفتاارهااساااژ. در واقع،  کادهاای پیشاااین می
ها مرطوف  گیفی ساااختار آنی شااکلها، به نحوهپساااساااختارگفایان، به جای توجّه به ساااختار متن

 شدند. )همان(

___________________________________________________________________ 
1( .Formalismاصطلاحی است در باب پژوهش )گران ادبی  پردازان و پژوهشی گروهی از نظریههای ادبی و نقادانه

ی دیگر را تبیین و ای، پاره انستسد به این معسا که پاره درو،، به کار رفته است. صورتگرایان متن ادبی را قائم به یات می
 (.3م  2007نیست )طعمه حلبی،  های دیگرنماید و نیازی به فرورفتن در زمیسهتفسیر می
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بیناامتنیاژ، تفجماه لراژ »تنااص« در زبان عفبی اساااژ. تنااص، بف وزن تفااعل و بف اشاااتفا  دو 
های دیگف اشااااره دارند و در  کند. این دو اصاااطلاح به نوعی، به متن یا متنمتن با یکدیگف دلالژ می

 به را متنی هف کریسببتوا، بینامتنیژ، ن فیه شااود. درها حز میتفساایف متن مورد ن ف، رجو  به آن
 تولید حال در همواره متون که ایگونه به دهد،می قفار دیگف متون ساااازیو دگفگون جذب منزلة

 بف را هاآن آیفینند، بلکهنمی خود اذهان یاری به را خود متون مؤلّفان، من ف، این واقع از در اسااژ.
تربیف   از گاهی کفیساااتوا که اساااژ دلیل همین به کنند.می تدوین موجود از پی  متون اسااااس 

  ( درواقع 49ص1384کند.)کفیساااتوا،  ( بفای بینامتنی اساااتفاده میtransposition»جایگشاااژ« )
اسژ. یکی   نیشیپ  و متون  هاگفته  یپ  قدر  قلمفو  در آغاز،  همان  از  متن  هف  کفیساتوا، ن ف  بفاسااس 

های صافی  و ناصافی ، تکفار و ترییف  از اندیشامندان بینامتنیژ را چنین تبیین کفده اساژ: »نقل قول
ها در  های شااکلی و مواامونی یا صاافیاً از طفیق مشااارکژ ناگفیز در اسااتفاده از گنجینه ساانژویژگی

هاا متولاّد  ی کاه ماا در آنهاایقواعاد زباانی و ادبی و رونادهاایی کاه از پی  همواره موجودناد و ن اام نوشاااتاه
 (447م، ص2008شود.«)ایبفمز،  شویم، تشکیل میمی

هاا تاأکیاد دارد. از این رو هیر  بادین تفتیاب رویکفد بیناامتنیاژ، بف وااافور  وجود رابطاه بین متن
باشااد.  مؤلّفی، خالق اثف خوی  نیسااژ، بلکه اثفج، باز خوانشاای از آثار پیشااینیان یا مراصاافان  می

( بنابفاین، خواننده، هیر متنی را مساااتقل از تجاربی که از دیگف متون دارد،  72، ص1384)ایفناریما،  
واناد. بیناامتنی، متون گاذشاااتاه را باه منزلاه جاذب و خخواناد بلکاه او متن را در باایاژ دیگف متون مینمی

گفدد. همچنین اسااتردادهای  داند و منجف به یهم سااازواری از ژریای آن متن میسااازی میدگفگون
ف را از ساط   اهفی  شاود. از این رو، روابط بینامتها شاکویا میها در مواجهه با ساایف متنمتن نی مفساّ

 (  452-451، ص1393نیا،کند. )قائمیمتن به ابراد پنهان آن هدایژ می
به طور کلی بینامتنیژ دارای ساه رکن اصالی اساژ: متن غائب، متن حاواف و روابط بینامتنی. در  

، با تمفکز بف موواااو  همگفایی مفدم با ن ام،  البلاغهنهجبا  تبیین روابط بینامتنی صاااحیفه امام  
، متن حااواااف اساااژ و کو  لفظ یاا مرناا از متن  ، متن غاائاب و کلام اماام خمینیالبلاغاهنهجمتن  

کند که تبیین  پنهان به متن حاواف، روابط بینامتنی نام دارد و ترامل و خوان  این دو متن را تبیین می
شاود. نکته  محساوب می  آن مهمتفین ب   رویکفد بینامتنی در تفسایف و تبیین کلام امام خمینی
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در موواااو     خمینی  شاااایان توجه اینکه این مقاله درصااادد اساااژ تا نحوه تأثیفپذیفی کلام امام
  بدین .  کند  مطالره  بینامتنیژ  شایوه به را  علی  حواف   کلام  همگفایی مفدم با حکومژ اسالامی از

  لزوماً  این و دارد  را  البلاغهنهج و  خمینی  امام  متن  مقایساه  قصاد  بینامتنیژ، ن فیه  با  نویسانده که  مرنا
   .بوده اسژ  بینامتنیژ طفیق از کلام علویامام راحل از    تأثیفپذیفی  که  نیسژ  مرنا  بدین

از منتقادان در نقاد ادبیاا  عفب، ساااه مریاار اجتفار یاا نفی جزئی )متن غاائاب بادون    محمبد بسی 
(، امتصااص یا جذب یا نفی متوازی )مؤلف نوعی  43م،ص2004ماند.( )ناهم،  ترییف و تحوّل باقی می

ساازج میان متن غائب و حاواف ایجاد و از مرنای متن پنهان دیا  کفده اساژ و متن پنهان بفاسااس  
( و حوار)گفتگو( یاا نفی کلّی  48گفدد.( )هماان،صصاااف نویساااناده یاا گویناده تجادیاد بناا میمطاالباا  ع

ای  کند، به گونهی خوان  متن اساژ. زیفا نویسانده، متن پنهان را بازآیفینی کامل می)بالاتفین مفحله
گااهی  بفد. لاذا یاایتن متن پنهاان در این نو  بکاه در مقاابال مرناای متن پنهاان باه کاار می آ یناامتنی، 

( را بفای بازآیفینی متن غائب  37م، ص2005کند( )وعدالله،عمیقی نسابژ به متن پنهان را طلب می
 بفد.در متن حاوف به کار می

 کند:بندی دیگف، محمّد عزام، بینامتنیژ را به دو دسته کلی تقسیم میدر تقسیم
گاهانه: در این نو  تناص، نویسانده یا شااعف به شاکل واوا  و مشاّ ص،    -1 بینامتنی  اهف یا آ

 کند.از متن دیگفی در شرفج استفاده می
گاهانه و از    -2 گاهانه: نویساااناده یا شااااعف، به شاااکال غیفآ بیناامتنیاژ غیف اهف یا پنهاان یا غیفآ

گااه خود، از متن دیگفی اساااتفااده می کناد و از اینکاه متن دیگفی یاا جزئی از آن را باا  وااامیف نااخودآ
گاه اسژ.)عزام،    (38م، ص  2001خصوصیّتی از آن، در متن خود جای داده اسژ، ناآ

 هاا و مریاارهاا، در تبیین نو  و گوناه روابط بیناامتنی میاان کلام علویدر این مقاالاه این ن فیاّه 
 مورد توجّه قفار گفیته اسژ.  و امام خمینی

 ادبیّات پژوهش  -4
به  اجتماعی، در ادبیا  علوم اجتماعی، همبساتگی همبساتگی، تقارب مرنایی دارد. با همگفایی

گاهی از که گفوه اساژ یا نفف چند بین متقابل مسائولیّژ مرنای احسااس   و باشاند بفخوردار و اراده آ
  مناایع و متقاابال حیاا  وابساااتگی حتّی و هااانساااان بین بفادری و انساااانی پیونادهاای شاااامال

( باه عباار  دیگف، همگفایی بادین مرنااساااژ کاه هماه اعواااای 40ج، ص1380)بیفو،  .هااساااژآن
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یفدی   و شا صای هایتوانایی و همه اساتردادها که باشاند  شاده مترهّد یکدیگف با ایبه گونه جامره،
هماه جاانباه   هاایحماایاژ از کااربنادناد و بادین وسااایلاه باه دیگفان از هماه جاانباه حماایاژ بفای را خود

 قفارداد و دوساااویه ترهّد این ( بنابفاین،84ج، ص  1364شاااد.)آبفاهامز،   خواهند مندبهفه دیگفان
توان  همبساتگی و ترامل اجتماعی در یک ن ام تراملی اساژ. به طور کلی، می ایجاد عامل اجتماعی،

 مواوااع اتّ اذ من ور یکدیگف، به به هاآن شاادن نزدیک شاادن مفدم با ن ام، همگفا از گفژ من ور
 اسژ. آن مانند و ن امی اقتصادی، اسی،یس گوناگون هاینهیدر زم مشتف  
در دوران حکوماژ خوی ، بیشاااتفین تلاج را بفای زیبااتفین حکوماژ    شاااک اماام علیبی

، به زیبایی جلوه  البلاغهنهجاسالامی در ساایه همگفایی مفدم و حکومژ به کار بفد و این موواو ، در 
داشاته اساژ. لذا   دارد. امام راحل، نیز در تشاکیل ن ام اسالامی، بیشاتفین تأثیف را از اندیشاه علوی

وااافور  بفرسااای این دو نگفه یکفی و چگونگی تأثیفپذیفی امام راحل وااافوری اساااژ. در حقیقژ،  
  سایاسای   ن ام  تأسایز توان درن ام اسالامی در عصاف حاواف را می با مفدم همگفایی وافور  و اهمّیّژ

 جامره سااختن در مفدم جدّی اسالامی در انقلاب اسالامی ایفان دانساژ که با تأسایز آن، مشاارکژ
 مشّ ص شد.

 در موضوع همگرایی مردم با نظام البلاغهنهج. محورهای بینامتنیت صحیفه امام با 5
 و صااحیفه امام خمینی    البلاغهنهجمووااو  همگفایی مفدم با ن ام اساالامی، در متن   در

ه باه تمفکز مقاالاه بف تاأثیفگاذاری   بف مبااحات    البلاغاهنهجمبااحات متنوّعی مورد ن ف اساااژ، لیکن باا توجاّ
داقاه قفار گفیتاه اساااژ کاه    اماام خمینی در موواااو  یوت، دو محور ذیال در این مقاالاه، مورد ماُ
 گیفد:ها مورد بفرسی بینامتنی قفار میمهمتفین آن

 ن ام با مفدم مبانی همگفایی  -
 همگفایی مفدم با ن ام اسلامی ایجاد در خمینی   اقداما  عملی امام  -

 نظام با مردم مبانی همگرایی  0501

تواند  می رهبفی، دوران در بنیانگذار جمهوری اسالامی عملی رویکفد و ن فی اندیشاه مفاجره به
گواه آن اساژ که ایشاان    مبانی یکفی ایشاان را مبفهن ساازد. تدقیق و بازخوانی کلام امام خمینی  

ساالاری و ترهّد به حکمفانان، شاایساته  زیساتی  مندی مفدم از ن ام، ساادهمبانی یکفی همچون رواایژ
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اسالامی    ن ام با مفدم همگفایی در مؤثف عوامل ن ام را که متأثّف از اندیشاه علوی اساژ، از مهمتفین
 اند.مرفّیی کفده

 ضرورت رضایت مردم از حکومت050101

مندی مفدم از ن ام، در همگفایی و همبساتگی درونی )اعتقادی( و بفونی)مادی(  اصال رواایژ
،  ژ اجتماعی خود را از دسااژ بدهد پشااتوانه مفدمی و محبوبیّ ای دارد. زیفا اگف حکومژ،  تأثیف یزاینده

گفدد. در نگاه اسلامی، مفدم صاحبان حقیقی ن ام  ها و م اطفا  اجتماعی میدر درون، دچار آسیب
گیفد. بنابفاین رواایژ مفدم  هساتند. اسااسااً، ن ام اسالامی، بف پایه اعتقادا  و باورهای مفدم شاکل می

به همین دلیل  از ن ام، هم در مسایف پیشافیژ کشاور و هم در انت اب مجفیان آن نق  اسااسای دارد.  
با    ،ژ مفدمه به رواایمبنی بف توجّ اجفایی  به حاکمان    و امام خمینی  حواف  امام علیتوصایه  

 .ها و عمل بف اساس اصول شفیرژ بوده اسژعنایژ به همه جنبه
 متن غائب:

لَ ی»َ  لا اند:  به مالک اشااتف چنین توصاایه نموده  امام علی َِ مُ رَ 
ُ َِّ اجا حَ

َ
ا فَ َ« یكُلِا أ َْ َُ َََ س  ا

َ
 ىأ

َِّوَ  ا فَ  الا َْ عَعَ
َ
عَ   ىَ  أ ا ]لَنَضَا[ لَنَضَى النَّ َْ عَمُ اَ لَ َ  أَ مَما ةَ  یالا مَامَّ َ  الا اَ ةَ َ   تةَ فَإَأَّ سُ اصَّ ََ نَضَى الا َِ َِّعُ  جا

ةَ   اصََّ ََ َ  الا اَ أَّ سَُ ة«تَِ مَامَّ ى الا ا[ رَضََ تََ نُ مََ  ]رَضََ شاتف  ید از کارها آن را بی(؛ »با53، نامه  البلاغهنهج) غا

شااتف،  یفتف باشااد و از همه بیانه باشااد و در دادگفی، یفاگ یژ حقوت، در حدّ میدوسااژ بداری که در رعا
فا ناخشانودی توده مفدم، خشانودی خواص )و شاماری مردود(  یخفساندی عموم مفدم را یفاهم آورد، ز 

 «.قابل گذشژ اسژ  های مفدمکند، و ناخشنودی خواص، به هنگام خشنودی تودهاثف میرا بی
 متن حاوف:

ها و در یک  ها و شاهید و اسایف و مفقود و مجفوح دادهها و جبهه ریتهباید مصالحژ زجف کشایده»
ها و مسااتواارفین، بف مصاالحژ قاعدین در منازل و مناسااک و ها و گودنشااینکلام مصاالحژ پابفهنه

م باشاد و نسال به نسال و ساینه  اسالام، مقدّ هین گفیزان از جبهه و جهاد و تقوا و ن ام نین و مفیّ متمکّ 
«)امام خمینی،  تازان این نهوژ مقدس و جنم یقف و غنا محفوظ بماندبه سینه شفایژ و اعتبار پی 

 (333،  20ج
ه باه حق و ه را در عفض توجاّ ه باه رواااایاژ عااماّ توجاّ   علی  در این نااماه، اماامروابط بیناامتنی:  

ه را ]همچون عدالژ و حق[ در همه امور  روااایژ عامّ   اند کهبه مالک توصاایه کفدهو عدالژ دانسااته 
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های مفدم را پشاتوانه دین، کشاور و حکومژ  توده  آن حواف   ،ژ قفار بدهد. در ادامهخود در اولویّ 
. لذا در  ه مفدم باشدباید به سود عامّ   ،اند گفای  و میل دانسته و به همین دلیل به مالک توصیه کفده

 نیز با شایوه  خمینی امام  .لازمه اساتقفار حکومژ اساژ  ،رواایژ عمومی  ،آن حواف نگفه یکفی 
گونه که کلام علوی را توسااره داده و کفده اسااژ؛ بدین بفقفار ترامل غایب متن با مواامونی بینامتنی

 متن در صااورتی به شااده، فیتهیپذ پنهان از آنجا که متن های عامّه را ذکف نموده اسااژ. بنابفاینگفوه
 نفی نو  از بینامتنی، ارتباط ن رویاساژ، از انکفده ترییف و محتوای آن جوهفه ریته که کار به حاواف،
 اسژ. متوازی

 زیستی حکمرانانساده050102

زیسااتی مساائولان و گیفی همگفایی میان مفدم و ن ام، سااادهیکی از مهمتفین مبانی در شااکل
 مفدم بین در مرنویّژ یفهنم که شاودمی موجب زیساتی مسائولانگفایی اساژ. ساادهپفهیز از تجمّل

 یفادساژ مسائولان مفدم، زیفا یابند. نجا  طمع و حفص در دام غلتیدن یفو از مفدم و یابد گساتفج 
 به ساوی را قلوب مفدم مسائولان، زیساتیشاک ساادهدهند. بیمی خود قفار ریتاری الگوی را خوی 

های علوی،  متأثّف از آموزه  کند. امام خمینیمی تزریق جامره به را روحی آرام  و کفده جلب آنان
 این مهم را به روحانیون و مسئولان ن ام توصیه کفده اسژ.

َِّوَ متن غائب:  ةَ ]الا ئَعَّ
َ
تَ لَمَالَى فَنَضَ عَلَى أ أَّ اللَّ أا  »َِ

َ
لَ أ مَما تا ت[ الا ُْ ُ سَ اُ

َ
رُ ا أ مو اسَ كَ  َْ َُّ ضَمََ ةَ ال یَ  یَِ

َْ  غَ یتَبَ ت  َ الا نُل یَِ اْ یقف   تا کنند همساو ناتوان مفدم   با را اساژ خود کفده واجب پیشاوایان  حق بف »خدا  «؛نَ فَ

 (209ت: خطبه  1414،  البلاغهنهجنکشاند«) طریان به نیاورد و هیجان به را تنگدسژ و نداری،
خود   روحانی زانیعز  و یفزندان همه از فیپ پدر ی) عنوان به و متواواارانه متن حاوااف: »من

 غیتبل و بزرگ اداره کشاور و اساژ نهاده منّژ ونیروحان و علما بف خداوند که زمانی در که خواهممی
 و تجمّلا  به  یگفا از و نشاوند خارج روحانی خود زیّ  از اساژ، یفموده محول آنان به را ایانب رساالژ

 بف و کنند زیپفه اساژ، فانیا اسالامی جمهوری ن ام اعتبار و ژیشاأن روحان دون که ایدن بفت و زرت
 و ریاه توجه به از بالاتف آنان آخف  و ایدن بفای و ژیروحان بفای خطفی و آیژ ریه باشااند که حذر

 (343-342،  20تا: جسژ«)امام خمینی، بیین ایدن فیمس در حفکژ
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در این ب  ، در مقام توصااایه پدر به یفزند، به تمام روحانیون    روابط بینامتنی: امام خمینی
هایی اسژ که دنیا  زدگی یکی از آسیبزیستی را سفلوحه خود قفار دهند. زیفا ریاهکند سادهسفارج می

گیفی از کلام علوی، تنها مواامون را اخذ کفده و در  سااازد. ایشااان با الهامو آخف  انسااان را نابود می
و کلام    البلاغهنهجزیساتی را سافارج کفده اساژ. لذا سایات کلام در ه روحانیون، ساادهقالب توصایه ب

همساو بوده و هف دو متن، خطاب به پیشاوایان حکومژ اساژ، نو  تناص به کار ریته در این    امام
 و دارد قفار غایب متن با ترامل در حاوااف مواامون متن ب  ، امتصاااص)نفی متوازی( اسااژ. زیفا

 .کندمی تکفار زیستن مسئولان اجفایی علوی را در ارتباط با ساده اندیشه و تفکّف

 مدیران انتصاب در سالاری شایسته050103

ساانجی،  شااایسااته سااالاری،شااایسااته یندهاییفآ قیتلف از که اسااژ سااالاری، ن امیشااایسااته
  ی امجموعه یساتگیشاود. شاایفاهم می پفوریشاایساته گماری وشاایساته گیفی،شاایساته گزینی،شاایساته

  خاص  نق   ای شرل کی ها دریتوانمند  و تجارب ق،یعلا  ،یتیش ص  یهایژگ یو  ها،مهار  دان ، از
  ژ ی مساائول یفایا و در انجام و یفه  متوسااط  حدّ   از  بالاتف یسااطح  در یفد  شااودیم  موجب  که اسااژ

مدیفان نق  جدّی  ( این مووااو  در انتصاااب  13ج:  1386دسااژ یابد.)الوانی،    ژیمویّق به   یخو
دارد؛ زیفا با انتصاااب مدیف شااایسااته، همگفایی مفدم با ن ام بیشااتف و بهتف خواهد شااد. در این ب  ،  

در گزین  شاااایساااته مدیفان بیان   و امام  مهمتفین مبانی مشاااتف  یکفی از من ف امام علی
 شود:می

قان05010301  دوری از چاپلوسان و متمل 

مسائول شاایساته از من ف اندیشاه علوی و بنیانگذار جمهوری اسالامی  های حاکم و یکی از ویژگی
 بازان به دور باشد. ایشان دراین باره یفموده اسژ:این اسژ که از چاپلوسان و دغل

لاَّ »متن غائب: 
َ
تا عَلَى أ ُْ قَی ثُتَّ رُضا ما َِ َ الصو َ رَ لَ الا ةا

َ
أ َِ  

صَوا نُ کَ َ لَا  تَ الا ل لَتا تاَ َِ بَا َِ جَُِّ کَ  با
 َُ َ ی َ لُما ةا مَثُ الءَّ نَااَ لَُِّا اِ ٍَ الاا نَ تُی فَإَأَّ كَثا مَلاَ ٍَ   ىلَ ا مَءَّ و به پاکدامنان و (؛ »53، نامه  البلاغهنهج)«مَلَِ الا

بده که تو را بی جا مدح نگویند و چاپلوسی نکنند و تو را بف    آنها را عاد   سپز  ،باااپیاااوند  راساااتگویان
 د«کشانبه غفور می آورد و سفانجامزیفا مدح یفاوان خودپسندی می  ؛ای نستایندناکفده کارهایی که
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د از چاپلوسان دغلباز و زبان بازان یبا  -ز جمهوریژه رئیبه و  -اندرکارانمتن حاواف: »همه دسژ
دار که ترهدشااان قبل از انقلاب مشااهود  گف بف حذر باشااند و مشاااوران خود را از اشاا اص سااابقهلهیح

انت اب کنند. بسااا که منحفیان و منایقان، خود را با  اهفی آراسااته به تقوا جا بزنند و با  بوده اسااژ،  
 (370،  19تا: جدسژ ما به اسلام و کشور اسلامی صدمه زنند«)امام خمینی، بی

د از چاپلوساان دغلباز و زبان یبه مسائولان اجفایی، با عبار  »با روابط بینامتنی: توصایه امام
در سااطحی    گف بف حذر باشااند« اقتباساای زیبا از کلام علوی اسااژ. این بینامتنی امام  لهیبازان ح

تف بیان شاده اساژ. زیفا خطاب کلام علوی به یفمانده خوی ؛ مالک اشاتف اساژ  ارتقاء یایته و وسایع
  چاپلوساای،   و  گوییکه تملّق آنجا  آن را خطاب به همه مساائولان بیان داشااته اسااژ. از ولی امام 

  صافا   این  مدتی،  از پز اساژ  ممکن  شاود،می  محساوب  پذیف،ایفاد تملّق یبفا  تأیید و  تشاویق  نوعی
  پیااماد   تفینخطفناا   ف،کب و غفور  لاذا.  بپنادارناد دیگفان  از بفتف  را  هاا خودآن و  شاااده  تبادیال  بااور باه  کااذب،

از این اندیشااه    آن را یادآور شااده اسااژ. امام خمینی پذیفاسااژ که امام علیتملّق  ایفاد یبفا
 بار رسااند. بدین تفتیب، اماماساتفاده و بیان کفده اساژ این مسائله به جامره اسالامی آسایب می

کلام حوااف    مواامون که ایبه گونه اسااژ، کفده اسااتفاده خود کلام در علوی موااامین از دیگف
 غایب متن با موامون از ن ف کند. این کلاممی ذکف خود متن در ترییف، بدون و مساتقیماً  را  علی

 در تناص ندارند؛ بدین تفتیب، کاربفد یکدیگف با تفاوتی متن، دو در موامون و مرنی و اساژ در ترامل
 .)امتصاص( دانسژ متوازی نفی توانرا می ب   این

 ضرورت انتقادپذیری05010302

حاکمان، داشتن سره صدر و روحیه انتقادپذیفی اسژ.  گزینی  های شایستهیکی دیگف از شاخصه
هاای کاارآمادی مجفیاان حکومتی و باه نوعی  یکی از شااااخصاااه  در انادیشاااه علوی و اماام راحال

 به جا شایستگی آنان، داشتن روحیه انتقادپذیف دانسته شده اسژ. چنانکه از من ف امام خمینی، انتقاد
  هدایژ  و  جامره  رشااد  اشااکالا  و و عیوب روشاان شاادن باعت ها،اشااکال مطفح شاادن و سااازنده و

کناد.) اماام  می  بااز  جاامراه  بفای سااارااد   را راه  و  شاااودمی  ن اام  تقویاژ و  جاامراه  در  موجود  هاایجفیاان
 (78-48،  21تا: ج، بیخمینی
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ةَ ت النو  » لَةُ متن غائب:   َََ مَةُ   اس َََ ر« س ما َََّ ابزار  (؛ »501؛  176ت: حکمژ  1414،  البلاغهنهج)الص

 «.دارا بودن قدر  تحمّل مشکلا  اسژاسژ  یر 
ن خطف باه یفانی بتواناد آزاداناه و بادون وجود کمتف ین یفد ایتف »حکومتی کاه کوچا)  متن حااواااف:

تا:  ، بیب واهد«)امام خمینی   یتووااا  ن مقاام حکومتی انتقااد کناد و از او در مورد اعماال یبالاتف 
 (449،  5ج

گاهانه اسااژ. درتوواای  متن    با  حاوااف  روابط بینامتنی: متن مواامون متن غائب در ترامل غیفآ
 امانژ بار ساانگینی نداشااته باشااد، امور اداری در را لازم سااره صاادر که توان گفژ انسااانیغائب می

کند. در حقیقژ، مسائولان دولتی باید انتقادپذیفی را نمی ادا را مفدمان حق و آوردتاب نمی را مدیفیژ
نیسژ، بلکه مقصود آن اسژ که در   البتّه مقصود از ریاسژ، بالانشینیدر نفز خودشان پذیفا باشند،  

نویسااد:  در این زمینه می  البلاغهنهجمدیفیّژ باید سااره صاادر داشااژ و مسااائل را تحمّل کفد. شااارح  
شاود و آن این اساژ که  »ساره صادر یوایلژ و بفتفی اساژ که تحژ شاجاعژ و لوازم آن حاصال می

انسااان تجلّد و مدایره را هنگام ورود حوادث از دسااژ ندهد و حیفان زده نشااود، بلکه تحمّل نماید و 
ن لوازم ریاساژ اساژ؛ زیفا ریاساژ  آنچه را واجب اساژ در مرنای آن به کار بندد و این روحیه از بزرگتفی

گمان ورود حوادث مهمّه اسژ، هف کز بف این امور متحمّل نشود و سره صدر نداشته باشد، مدهوج  
 (102،  2ج: ج1366نتیجه، دولژ یاسد گفدد«)شفقی،  شود و در  می

، انتقاد آزادانه از حکومژ را به عنوان یک حق بفای تمامی ایفاد  در متن حاوف، امام خمینی
مرفیی کفده اساااژ، زیفا اگف این امف، باه خوبی، در مجفیاان حکومتی بااشاااد، همگفایی مفدم باا ن اام  

به صاور  پنهان و وامنی    توان از کلام امام علیرا می بیشاتف خواهد شاد. این بفداشاژ امام
 متن مواامون آن دانسااژ. ارتباط کلام امام )ه( با اندیشااه علوی از نو  نفی کلی)حوار( اسااژ که در

  در   خمینی،  امام  و  گویدمی  سا ن رؤساا تکلیف  از علی  دارد. زیفا حواف  تقابل غایب متن حاواف با
 رؤسا س ن رانده اسژ. بف  نقد در  مفدم آزادی از  مقابل، طفف

ت05010303  قاطعی 

  گزینی در ن ام اندیشه امیفالمؤمنین بفخورد قاطع با خاطی و مفسدان، از دیگف مبانی شایسته
اسژ. بدون شک، سستی در آن، موجب بدبینی مفدم و ناکارآمدی حکومژ خواهد    و امام خمینی

 شد.
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وَ متن غاائاب:   الَّ تَ   »فََ دُدا   َ    اللََّ لَى  ارا لَااَ   َِ ُِ مَ   ةَ َْ ا ی  الا تا ُْ َ الَ ما
َ
َ«   أ ََُّ إَ أا   فََ لا   لَتا   َِ مََ َُ   ثُتَّ   لَ ا َُ كَ ما

َ
تُ   ىأ َ«   اللََّ اَُ   مَ

رَأَّ  َْ عا
ُ
لَى  جَ تَ  َِ َ«   َ   َ« یفَ  اللَّ َُّ َِ نَ ضَا

َ
سََ   جَ (؛ »... پز از خدا  381؛41ت: نامه  1414،  البلاغهنهج)«ى َ یَِ

بتفس و اموال آنان را بفگفدان، اگف چنین نکنی و خدا مفا یفصاااژ دهد تا بف تو دساااژ یابم، تو را کیفف  
 خواهم کفد«

در مورد م ااطاب این نااماه، اختلاف ن ف دارناد، ولی اکثفاً مرتقادناد: نااماه    البلاغاهنهجشاااارحاان  
خطاب به عبدالله بن عباس اسااژ. ساایات این نامه، درباره دلایل انحفاف کارگزار و خیانژ و اختلاس  

پز از سااافزن  طولانی، باا بفخورد قااطع، او را باه تقوا امف نموده    در اموال مفدم اساااژ. اماام علی
 (320،  8اسژ.)ر. : مکارم شیفازی و همکاران، ج

  30، زماانی کاه گزارج یسااااد و اختلاس  البلاغاهنهجای دیگف از  در نااماه  همچنین اماام علی
ایشاان رساید، با بفخوردی قاطع  هزار درهمی منذربن جارود عبدی، یکی از کارگزاران آن حواف ، به 

آوری  او را عزل کفد و سی هزار درهم را پز گفیژ و به او نوشژ: »شایستگی این را نداری که در جمع
 (71، نامه  البلاغهنهجبیژ المال به تو اعتماد شود«)

اداری و جوّ    -دیو مثلًا یفض کن  -بیم که با تفتیم و ب واهیبکن  متن حاوااف: »اگف ما مسااامحه
د ارت ، ژانادارمفی، باه طور قااطع  یا مااناد. باان مییم، کاارهاا زمیساااازی و باه کااغاذباازی عمال بکنپفوناده

 (381،  7تا: جعمل بکنند«)امام خمینی، بی
گذارد. این  روابط بینامتنی: متن حاوااف بازتابی واامنی از مواامون کلام علوی را به نمای  می

ای در متن حاواف منرکز شاده که در محتوا و موامون با متن غائب متفاو  اساژ؛ بازتاب، به گونه
درباره لزوم تقویژ روحیه مفدم و در خطاب با مسائولان    بدین صاور  که سایات کلام امام خمینی

اساژ که اگف مسائولان ن ام در کار مفدم، کوتاهی ورزند باید نیفوی انت امی به طور قاطع بفخورد کند.  
خطااب باه یکی از یفمااناداران حکومتی اسااااژ کاه اگف باه وی دسااااژ یااباد    ولی کلام اماام علی

 (َ بَنَّ وْف 
َ
سَ   »لَأ   م خمینی « او را مجازا  خواهد کفد. بفاین اساس، رابطه این ب   از کلام امایف  یب 

از نو  نفی کلی)حوار( اسااژ که در آن مواامون متن حاوااف با متن غائب در تقابل    با کلام علوی
 اسژ.

 تعهّد به نظام 050104
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پفدازد باید در قبال آن مسائولیّژ مترهّد باشاد.  مسائولی در هف ب   دولتی که به یرّالیّژ میهف  
تواناد باه عنوان یاک موتور محفّ  قوی، آن مسااائول را باه جناب و جوج وادارد و او را زیفا این ترهاّد می

های  ناپذیف نماید. زمانی که مساائول بداند در قبال ن ام بفآمده از متن مفدم و مبتنی بف ارزج خسااتگی
کند در این عفصاه  دهد و ساری میاسالامی مترهّد اساژ، مسایف حفکژ ن ام را درساژ تشا یص می

و امام خمینی، به  عمل کند و کشااور را بفای رساایدن به اهدای  به پی  ببفد. حوااف  امام علی
 اند:این اصل اساسی عنایژ داشته

ای به اشرت بن قیز که از سوی عثمان به حکومژ آذربایجان  در نامه  متن غائب: امام علی
انگااشاااژ، چنین  منصاااوب شاااده بود و شااایوه خودکااماه داشاااژ و حکوماژ را ابزاری بفای خود می

َ« نویساااد:  می أَّ عَعَلََ َِ َ«   سَ یلَ   »َ   تُ فَ  لََ ََُّ ةٍ َ  لَكَ عََ ما َُ
ة«  ىَِ ََُ ا مََ

َ
َ« أ ََْ ُُ (؛ 5ت: نااماه  1414،  البلاغاهنهج)عُ

 »کاری که به عهده توسژ نان ورج تو نیسژ بلکه بف گفدنژ امانتی اسژ«
ای باه یکی از ماأموران خود در اخاذ زکاا ، خیااناژ و کوتااهی در امف  همچنین ایشااااان در نااماه

شامارد و نتیجه و ها  بفمیحکومژ را به دلیل اشاتمال آن بف دو امانژ الهی و مفدمی، بزرگتفین خیانژ
ةَ    داند:ثمفه آن را خواری در این دنیا و به شادیدتفین وجه، خواری در آخف ، می َُ مَا

َ اجا َِ اأَ  َْ تَ »َ  مَلَِ اسَا
ََ   ىفَ  َ  رَلَ َ 

ةَ َ  لَتا  یالا َُ تُ َ  دَ تا سََََ َُ ا لا  ءو ءا تَُ ََ
لَّ َ  الا َْ تَ ال سََََ َُ ا َِ  

حَلَّ
َ
ما أ َْ ا فَ َْ اُ تُ عَ اُ  ىفَ   ىَُ   ى ا َ  ةَُ  فَ یالمَ

ءَى خا
َ
ذَلَ َ  أ

َ
ٍَ أ و آن کز که امانژ )مسااائولیژ( را (؛ »383،  26ت: نامه 1414،  البلاغهنهج)«الْاخَنَ

ه نساازد درهای ذلژ و رساوایی را سابک شامفد و دساژ به خیانژ آلاید و خویشاتن و دین  را از آن منزّ 
 « در دنیا به روی خود گشوده و در قیامژ خوارتف و رسواتف خواهد بود

 اسالامی بیتهذ و اسالامی ترهّد اساژ، لازم ما کشاور متن حاواف: »مهمتفین چیزی که بفای
 (170،  14تا: جاسژ«)امام خمینی، بی

 که دهند اشا اصای به را خود آرای ها،گفوه و اشا اص ساوابق در قیدق مطالره به مترهد »مبارز
فخواهی  یخ و اسالام نیقوان به ترهّد و ساابقه حُسان به و ...باشاند ویادار اسااسای قانون و زیعز  به اسالام

 به انژیاسالامی، خ مهم امف نیا از انحفاف که بدانند فیشاف  ملژ دیبا باشاند. موصاوف و مرفوف امّژ
 شاما وپناهکه پشاژ خواهانم ترالی خداوند از اساژ. میع  ژیمسائول موجب و اساژ کشاور و اسالام

 (178،  12تا: جباشد«)امام خمینی، بی همگان فیدستگ لرزج، موارد در و باشد زیعز  ملژ
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را  اسالامی جمهوری کارگزاران مهم هایویژگی از  روابط بینامتنی: در بند اول، امام خمینی
ذکف کفده اسااژ. این عبار ، متأثف از   اساالام مبین دین به هسااتند، ترهد اجفایی قوّه امور متولی که

ة«  ى»فَ «: اشارت بن قیز »اساتاندار آذربایجانبه  توصایه امام علی َُ مَا
َ
َ« أ َْ ُُ  الهام با اساژ. وی عُ

کفده اسااژ و به  بفقفار البلاغهنهج با بینامتنی مواامونی ، رابطهنامه امام علی نیا مواامون از
 ای کلام علوی در کلام امام خمینی حلّ شده اسژ.گونه

کند. امام  می ذکف خیانژ مصااادیق از را ترهّد به توجّه از انحفاف  در بند دوم، امام خمینی  
شااماری مساائولیّژ و عدم التزام به آن را، به ، ساابکآوری صاادقا خطاب به کارگزاران جمع علی

شاااود. در  عنوان خیانژ مرفیی یفموده اساااژ که خواری در دنیا و اخف  را بفای شااا ص موجب می
ءَى«  ى»فَ عبار    مواامون از امام اینجا، خا

َ
ذَلَ َ  أ

َ
ٍَ أ  بینامتنی شاایوه با و بهفه بفده اسااژ الْاخَنَ

 به و شاده فیتهیپذ پنهان، متن موامون که آنجا از اساژ. کفده بفقفار ارتباط با کلام علوی موامونی،
از   متن دو میان رابطه لذا اساژ، نکفده اسااسای ترییف آن جوهفه که ریته کار به حاواف متن صاورتی در

 اسژ. امتصاص ای متوازی نفی نو 

 همگرایی مردم با نظام اسلامی  ایجاد اقدامات عملی در0502

بفرسای کلام علوی بیانگف آن اساژ که ایشاان، همواره بف وافور  همگفایی مفدم با ن ام تأکید  
 باه کاارگیفی باا خمینی اناد و در این زمنیاه، اقاداماا  عملی را نیز انجاام دادناد. همچنین اماامداشاااتاه

 بفای را نقشای ایفان، جمهوری اسالامی قدر  سااختار در مفدمی مقبولیّژ و الهی مشافوعیّژ ن فیّه
 مصاااادیق اساااژ. شاااده آن حفظ ن ام و با آنان تفایزون همگفایی موجب که نمود طفاحی مفدم

 ن ام با حفظ همگفایی مفدم جهژ واافور  در خمینی امام رهبفی عملی رویکفد بفای پفشااماری
 شود:بفرسی می  البلاغهنهجاین ب  ، مهمتفین موارد اقتباسی اندیشه ایشان از  در که دارد وجود

 مردم در امور کشور دادن مشارکت050201

یکی از شرارهای مهم ن ام اسلامی، مشارکژ مفدم در امور اسژ. زیفا بفای تداوم مسیف انقلاب  
باورداشاتن به آنها بفای مسائولان ای جز اتّکا و اعتماد به نیفوهای خودی و در جهژ اصالی آن، چاره

وجود ندارد. این امف، موجب اعتماد به نفز و داشاااتن امید به آینده و نگاه مثبژ به مسااایف پیشااافیژ  
 گفدد.کشور می
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وُ متن غائب:   وُ   ى»فَیَ لَكَُ  ا عَ لٍ فَإَ مَما َِ  
حٍ ََُ رَ  ا مَ

َ
َِّو  أ َِ  

الَةح َْ تُ فَ   ىمَ سََ  ىلَسَا
قَ   ىَُ ا َ  ا َِ   َ ََ

خا
ُ
أا أ

َ
مَا أ

لَ  َ« مَلِا فَما أا    ىَ  لَا  مَلُِ ذَلََ
َ
لاَّ أ سَََََ  ىكا َ تَِ َُ ا تُ مَلِا  از    (مفدم(؛ »)216ت: خطباه 1414،  البلاغاهنهج)«ىاللََّ

دوری نگزینیاد و مفا از این    ،ای دهیاداینکاه در حوزه حکوماژ حقی را بیاان کنیاد یاا مشاااور  عاادلاناه
 «مشور  عادلانه و گفتار حق خود محفوم نکنید

در این عبار ، تواوع یفموده و خود را نیازمند مشور  و مشارکژ مفدم در حکومژ    امام علی
در مقاام ترلیم و تفبیاژ اصاااحااب خوی  اساااژ و به آنها    دانساااتاه اساااژ. هف چناد باید گفاژ امام

آموزد که در هف شااافایطی احتمال خطا درباره خود بدهید ولی از روی تواواااع، خود را هم در زمفه  می
بهانه و دساتاویز قفار داد.)مکارم شایفازی و  دهد لذا این عبار  را نباید بف عصامژ امامآنها قفار می
 (260،  8ج: ج1375همکاران،  

 و ما ملژ آزادی و مملکژ اسااتقلال نیتأم اساالامی، جمهوری ی) متن حاوااف: »اساااس کار
 اسای،یسا  اقتصاادی، هاینهیزم همة در که اساژ نیقوان نیتدو و میو تن  یحشاا و یسااد با مبارزه

 با اصالاحا  نیا آورد. عمل به را لازم اصالاحا  اسالامی، ارهاییمر توجه به با یفهنگی و اجتماعی
 طیشاافا اصاالاح و یقف بفدن نیب از زیچ هف از قبل هدی  و بود؛ خواهد همه مفدم کامل مشااارکژ

 (155،  5جتا:  ماسژ«)امام خمینی، بی مفدم ژ قاطعیاکثف  بفای زندگی
و مشاااارکژ مفدم در حکومژ اسااالامی    ارزج مشاااور درباره  روابط بینامتنی: کلام علوی

  این  با  امّا  بودند  متفاو   خودشاااان  زمانه  هایازانساااان اینکه با  علی  امام تربیفی دیگف، اساااژ. به
رساااند.  میحال، مشااارکژ مفدم را خواسااتارند واین امف، اهمّیّژ مساائله همگفایی مفدم در حکومژ را 

اناد در ن اام جمهوری اسااالامی، انجاام  هاای یوت الاذّکف بیاان کفدهنیز، در توصااایاه  اماام خمینی
از کلام   گیفد. تأثیفپذیفی اندیشاااه اماماصااالاحا  در ساااایه مشاااارکژ کامل مفدم صاااور  می

  از کلام علوی را مومون و ماده  به صور  نفی متوازی اسژ؛ به این صور  که امام  علوی
 به نیاز ای دیگف آن را در متن خوی  به کار بفده اساااژ و شاااناخژ این اقتباس الهام گفیته و به گونه

گاهانه خوان   گفدد.   رصد بیغا متن تا دارد آ

 سازیِ ساده زیستی مسئولانفرهنگ 050202

در راساتای ایجاد همگفایی مفدم با ن ام که منبرت از   های امام خمینی  یکی دیگف ازتوصایه
 در که کساانی و مسائولان زیساتی مسائولان اساژ. ساط  زندگیاندیشاه علوی اساژ، توصایه به سااده
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 مقاومژ توان شاودمی باعت کنند،می زندگی واریف که مفدم ساطحی در دارند، قفار مفدم توجّه مفکز
 باعت کمتف یقف، ووااریژ، این در گفدد. تقویژ اجتماعی و همبسااتگی ریته بالاتف وااریف مفدم

عبار    به کفد. خواهند محفومیّژ احسااس  کمتف واریف ایفاد و شاد خواهد اجتماعی  یهایناهنجار 
 هم، مقادیف کم با این صااور  در که شااودمی تحفیک کمتف یقیف ایفاد ینیازها یاروااا حدّ  دیگف،

 دهند)مسااائولان( اینرواااایژ خواهند داشاااژ. از ساااوی دیگف، کساااانی که این عمل را انجام می
  ی ها حل راه و باشااند داشااته هااولویّژ و شاافایط از درسااژ در  آنان که شااودمی شااان باعتعمل

 (.145ج:  1397اندیشند)شربانی و عفبلو،  چاره مشکلا  یبفا صحی 
أا  متن غائب:  

َ
لَ أ مَما ةَ الا ئَعَّ

َ
لَّ فَنَضَ عَلَى أ ََ تَ عَءَّ َ   أَّ اللَّ اسَ ت»َِ َُّ مََ ةَ ال َََ ضَ َِ  

تا ُْ َََ ُ سَ اُ
َ
رُ ا أ مو یَ  یكَ  َْ

َْ  غَ یتَبَ ت  َ الا نُل«یَِ اْ  اساژ کفده واجب عادل رهبفان بف عزّوجلّ  (؛ »خداوند209، خطبه  البلاغهنهج)نَ فَ

 نکشاند« طریان به را او یقیف ش ص تنگدستی تا دهند قفار وریف بفابف مفدم با را خود که
 انیمتصاادّ  که اسااژ نیا کشااندمی هاکه ملژ ییهابژیمصاا  همه متن حاوااف: »ساافچشاامه

تا:  باشاد«)امام خمینی، بی آنها از -اصاطلاح خودشاان به - انیاع و اشافاف از و مفیّه قشاف از امورشاان
 (443،  16ج

 زود ای فید که دیبدان د،یریت بالاتف عادی مفدم از زندگی ن ف از روزیو نیز یفموده اسااژ: »اگف  
 (453،  17د«)همان: جیشومی مطفود

 شاود،می بزرگ مفدم  یپ تاند وجههییایب فونیب لیاتومب نیچند با اگف که دینکن گمان »شاما
 همان باشاد، سااده شاما زندگی نکهیا عامه اساژ، مذات موایق و دارند توجّه آن به مفدم که زییچ آن

 بود عادی و سااده شاانزندگی ما ائمه و  نیفالمؤمنیام و اسالام رمبفیپ و اسالام سافان که طوری
 (318،  19عادی« )همان: ج از تفنییپا بلکه

زیسااتی مساائولان از  در ساا نان خوی ، پیفامون لزوم ساااده  روابط بینامتنی: امام خمینی
به عنوان   زیساتی را در امیفالمؤمنینتأثیف پذیفیته اساژ و صافژ ساادهلحاظ مرنایی از اندیشاه علوی  

زیسااتی مساائولان  ساایفه عملی اقتباساای از ایشااان بیان یفموده اسااژ. به عبار  دیگف، مفهوم ساااده
های اصالی امام راحل از تشاکیل حکومژ اسالامی اساژ و ایشاان بفای جلب  اجفایی، یکی از اندیشاه

را نمونه عینی این موواو  مرفّیی   توجّه م اطبان و غنای مرنا، به ابتکاری دساژ زده و امام علی
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کفده اساژ. در واقع، امام راحل با مقایساه مسائولان آتی جمهوری اسالامی با حکومژ صادر اسالام که  
 زیستی را متذکّف شده اسژ.زیستی روی کار آمده بود، توجه مسئولان به اندیشه سادهدر اوج ساده

دهاد و بی  از پی ، آناان را باه انادیشااایادن و این امف، تلاج ذهنی م ااطباان را ایزای  می 
انگیزاناد. در متن غاائاب، سااا ن از وااافور  بفابفی حااکماان باا  نگفی در کلام اماام راحال بفمیژرف

اشا اص یقیف اساژ. امام خمینی نیز، مرنای مورد ن ف در متن غائب را در عبارا  خود بیان داشاته و 
  این  در  به کار ریته  بینامتنی  ه شیوه هنفمندانه از آن جهژ هدف مورد ن ف خود بهفه جسته اسژ. نو ب

متوازی)امتصااااص( اساااژ. زیفا نویسااانده، مرنای متن غائب را عیناً در متن خوی  ذکف    نفی ب  
گاهانه نموده و نوعی ترامل  اسژ. ساخته بفقفار غایب متن با آ

 تعمیق وحدت بین مردم 050203

  مهمتفین   از که  اساژ  اجتماعی و  سایاسای  شافعی،  عقلی، یطفی،  وافورتی  همبساتگی،  و  وحد 
 بفای  بلکاه  جمری،  حیاا   بقاای  بفای  تنهاا  ناه  بشاااف  و  اساااژ  انساااانی  اجتماا   بقاای  و  حفظ  عوامال

نادارد. بناابفاین یکی از مهمتفین عوامال    آن  پاذیفج   جز  ایچااره  مطلوب،  زنادگی  یاک  از  بفخورداری
 ن ام، ترمیق روحیّه وحد  اسژ.همگفایی مفدم با 
وُ   متن غائب: مَ سََ  ى»َِ َْ ا لَااَ الا ُِ أَّ ةَ

َ
ظُلَِ أ

َ
تَ جَ كُتا یَ  اللَّ اُ كُتا   مَالُ أَ مَ ََ تا َ  لََ نَ َْ لَ َِ ا

َِ تا عَلَى  َْ تَعَاعَ اَ ا َِ
صََ 

عَما َِ كُتا َ   وْ مَامَكُتا فَ یعَلِا حَ َِ  
تا فَ  ىتَكُتا ُْ مَامَ َِ  

تا َْ اعَتَ َِ َِّوو َ   ل ىالا َِ بَا
ت: خطبه  1414،  البلاغهنهج)«الا

دانسااتم که مفدم شااام به زودی بف شااما غلبه خواهند کفد؛ زیفا آنان در یاری  سااوگند به خدا می(؛ »25
 «قیدکفدن باطل خود وحد  دارند و شما در دیا  از حق خود متففّ 

در این نامه، به بساااف بن أرطاه اساااژ که مفدی خونفیز و مفساااد یی   روی سااا ن امام علی
را تحژ یشاار    الأرض بود و مراویه وی را با ساپاهی به ساوی مدینه یفساتاد تا شایریان حواف  علی

قفار داده و رعب و وحشژ در دلهایشان بیفکند. چنانکه نقل شده بسف، دستور مراویه را دقیقاً اجفا کفد  
و حتی از خود خشااونژ بیشااتفی بف آن ایزود و مصااائب ع یمی را به بار آورد.)ر. : ابن ابی الحدید،  

رساید و ایشاان در تبیین علژ پیفوزی و شاکساژ اقوام   ( این خبف به امام علی177،  1ج: ج1379
ا وحد   ها، نامه یوت را بیان یفمود. ایشااان یکی از مهمتفین عوامل پیفوزی اهل شااام)بسااف( ر و ملّژ

کفدناد. علاماه  اجتمااعی و پشاااتیباانی آنهاا از یکادیگف مرفیی کفده اساااژ، هف چناد بف بااطال ریتاار می
حق دارد، اطاعژ   باطل و وادّ   ینکه هدییان خود را با ایشاوایآنان پنویساد: »جرففی در این زمینه می
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نکه  یخود را با ا  یشااوایآورند، شااما پیاو را یفاهم م یلژ تشااکّ یف یمد  ینهین اطاعژ زمیکنند و با ایم
آناان در بفابف  لاذا    .دیا کنید مژ او تمفّ یا ف ینموده و از ماد  یناایفماانکناد،  یهادف منطق و حق را دنباال م

حق اساژ و ترهد با    شاان واد بشاف و هدی  وادّ یشاوایند )اگف چه پینمایخود عمل به ترهد م  یشاوایپ
تان  یشاوایشاما در بفابف پ یباشاد.( ولیحق م وادّ   یدن به هدییژ واد بشاف در راه رسا یتقو یاو ترهد بفا

د را ژ اساااژ، ترهاّ یا انساااان یژ اصاااول عالیا د با او و تقواساااژ و هدی  حق و ترهاّ  یکه انساااان اعل
 (119-118،  5ج: ج1386«)جرففی،  .دیورز یانژ مید و خیشکنیم

 را ملّژ فوزییپ رمز و اساژ  فوزییپ رمز همان اسالامی انقلاب بقای رمز دیتفدمتن حاواف: »بی
 عالی مقصااد و الهی زهیآن انگ اصاالی رکن دو که خواند خواهند خیتار  در ندهیآ هاینساال و داندمی

 مقصاد اساژ. و زهیانگ همان بفای کلمه با وحد  کشاور سافاساف در ملژ اجتما  و اسالامی حکومژ
ه حکومژ و اسلام دیب واه اگف که کنممی ژیوصا  ندهیو آ حاواف نسالهای همه به جانب نیا  بفقفار اللَّ

 را که الهی زهیانگ نیا شاود، قطع کشاورتان از داخل و خارج اساتثمارگفان   و دساژ اساترمار و باشاد
 رمز که زهیانگ نیا مقابل و در دینده دسژ از اسژ یفموده سافارج  آن بف میکف  قفآن در ترالی خداوند

 (401،  21تا: جاسژ«)امام خمینی، بی و اختلاف تففقه و هدف یفاموشی اسژ، آن بقای و فوزییپ
داناد و رمز پیفوزی انقلاب را وحاد  رویاه مفدم می  روابط بیناامتنی: در متن حااواااف، اماام  

توان گفژ یکی از راهکارهای عملی ایشاان در طول زندگانی ایجاد وحد  در میان مسائولان ن ام  می
علّژ پیفوزی مفدم شااام را وحد  آنان در امف باطل مرفّیی    با مفدم اسااژ. همانگونه که امام علی

 و  پفاکندگی  سااطحی را  هف  در حق  جبهه شااکسااژ  عوامل از  داشااته اسااژ. بدین تفتیب، ایشااان یکی
  شاود می ناتوان و واریف  یاران ،  هماهنگی عدم و  چندگانگی  با حق، زیفا.  اساژ کفده  مرفّیی  اختلاف

 (42ج:  1387گفدد.)آقانوری،  می  نیفومند و  قوی  حامیان ،  هماهنگی و  یگانگی با  باطل و
وحد  میان مفدم به عنوان یکی از عوامل پیفوزی در حکومژ اساالامی مرفّیی   متن، دو هف در 
اندیشاه امام راحل،    .شاودمی دیده در متن حاواف از متن غائب موامونی بینامتنی یک و اساژ شاده
 نو  این کاربفد از امام راحل هدف اساژ.  البلاغهنهجی مفاهیم  ای اندیشایدن در ژریای اندیشاهگونه

 گوشاازد دیگفان به ذکفشااده، اندیشااه علوی در را که وحد  رویه خواهدمی که اسااژ این بینامتنی،



 

   260 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1402

شماره
 ،

 
79

 

260 

 در هم نویساانده زیفا دانسااژ؛ )امتصاااص( متوازی توان نفیمی را مقطع این در تناص کاربفد کند.
 .کندمی تکفار خود متن در را علوی تفکّف و اسژ در ترامل غایب متن با در مومون هم و اندیشه

 عدالت محور بر مداری قانون کردن نهادینه050204

هاای مهم ن اام اسااالامی اساااژ کاه موجاب  محوریاّژ قساااط و عادل در جاامراه، یکی از ویژگی
از جاایگااه والایی بفخوردار    شاااود. عادالاژ در من وماه یکفی اماام علیهمگفایی مفدم باا ن اام می

عدالژ اجتماعی را چنین   اسااژ و اساااس ن ام حکومتی ایشااان بف مبنای عدالژ بوده اسااژ. امام
(» ائزی عامی و الجوُدُ عَارضی خَاص  ؛  437ت: حکمژ 1414،  البلاغهنهجارائه کفده اسااژ: »الردل سااَ

شاود« از من ف امام  (؛ »عدالژ، تدبیف عمومی مفدم اساژ و ب شا ، گفوه خاصای را عارض می553
ای کاه هف چیزی در جاای  عادالاژ اجتمااعی عباار  اساااژ از تادبیف جاامراه و امور مفدم باه گوناه  علی

خود قفار گیفد و حقّ کساای وااایع نگفدد. رهبف و حاکم جامره و مفدم، هف کدام حقی به گفدن دارند.  
  نائل آیند. از من ف امام خمینی شاود رهبف و مفدم به حقّ خوی   بفپایی عدالژ اجتماعی باعت می

آن  تشاکیل از هدف که اساژ الهی قانونی در منحصاف ، آن هم قانونی حکومتی اسالامی، حکومژ
 در عادل و قوانین به عالم اساالامی اسااژ. بفاین اساااس باید حاکم عدالژ اساااس  بف قانون اجفای
  ع یتوز   به بف تکیه علاوه  ایشاااان،(  632،  2ج: ج1379باشاااد.)امام خمینی،   قوانین و احکام اجفای

  قانون،   بفابف در  بفابفی آدمیان  مناصاب، عادلانه و  صاحی   عیتوز  به  جامره،  امکانا  و  هاثفو  عادلانة
  اجفای  شاااانیا  من ف از.  دادیم  اهمیژ بسااایار  قبیل  نیا از  یمساااائل و  مفدم با  حکومژ  عادلانة  ریتار

(  434،  17تا: جکند.)ر. : امام خمینی، بییم قفآن  اهفصور     به  لیتبد را جامره اسژ که عدالژ
 تأکید ایشان بف اجفای عدالژ یکی از اقداما  مهم عملی در همگفایی مفدم با ن ام اسژ. 

كَامَ »متن غائب:   حا َ لُ حَیَت الاا مَما  «عدالژ حیا  احکام ]دین[ اسژ» ؛«اَلا

ةَ » تََّ بَنَ الا  َُ یَ ةَ َ  صَََََ عَیََّ ٍُ النَّ ا اأَ حَیََ َََ لا لُ السَََََ ما عادالاژ  »  (؛46ت:  1410)تمیمی آمادی،  «عََ

 «زمامدار، حیا  مفدمان و مایه صلاح ]احوال[ خلق اسژ
نباشاد،   ک همچو اسالامی که عدالژ باشاد در آن، اسالامی که در آن  لم هیرمتن حاواف: »ی

قانون باشاند، در اسالام آن چیزی   اسالامی که آن شا ص اوّل  با آن یفد آخف همه در ساواء در مقابل
 (425،  9تا: ج«)امام خمینی، بیقانون الهی کند یک چیز اسژ و آنکه حکومژ می
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در جمهوری اسااالامی زورگویی نیساااژ، در جمهوری اسااالامی ساااتم نیساااژ... در  همچنین »
عدالژ   ...جمهوری اسالامی بفای یقفا یکف ریاه خواهد شاد؛ مساتمندان به حقوت خودشاان می رساند

 (525،  6«)همان: جایکندالهی بف تمام ملژ، سایه می
، متن غائب به صاور  مساتقیم اساتفاده شاده اسژ و با  روابط بینامتنی: در کلام امام خمینی

 ریه  لم آن در که اسااالامی آن، در باشاااد عدالژ به کارگیفی عبار  »یک همچو اسااالامی که
 این خمینی دهد. اماممی سااوت -عدالژ علوی-غایب متن ساامژ به شاانونده را و گوینده نباشااد«،
گاهانه در بینامتنی  متوازی اسژ. نفی تناص نو  کند،می یاد علوی همان مومون را به صور  آ

 نفی تبعیض  050205

به ویژه  و یاجتماع مساائل در آنان یبفا ژهیو حق قائل شادن و کانینزد به ژهیو توجّه و  یتبر
اجتما  اساژ. در حقیقژ اگف    در  یاعتمادیب  رشاد عوامل  از یکیمفدم،   تودی  به  توجهیبی و  یحکومت

ای، تسااوی در بفابف قوانین وجود داشاته باشاد و جایی بفای تبری  و دوگانگی باقی نماند و در جامره
آید که در آن اساتردادها به گمان محیط امنی به وجود میهمه اقشاار جامره به حقوت خود بفساند، بی

 فد.گیرسد و جامره در مسیف سازندگی قفار میشکویایی می
ةَ  متن غائب:   مَامَّ َ  الا اَ ةَ ت»فَإَأَّ سَُ اصََّ ََ َ  الا اَ أَّ سَُ َِ ةَ َ   اصََّ ََ ى الا نَضََ َِ ا[ 

نَضََ َِ َِّعُ ] تََ نُ مََ  تجا غا
ةَ َ  لَ  مَامَّ ى الا ا[ رَضََََ عَ ی]رَضََََ حَمٌ مَلَِ النَّ

َ
َ الَ یسَ أ لَ عَلَى الا َْ ثا

َ
ةح فَ  ىةَ أ َُ  َُ ةح لَتُ فَ  ىمَ َُ لَّ مَمُ  ََ خَااَ َ  أَ   ى النَّ

راح عَ  اْ  عُ
َ
أ ََ اِ ااَ َ  أَ ََ عا َ

مَ اإا اُ ناح عَ كا َُ لَّ  ََ َِّاَ  َ  أَ لا َ
اإا َِ لَ 

َ
أ سا

َ
صَاَ  َ  أ اُ

َ
ا

نَلَ لَلْ كا
َ
بَیَاَ َ  أ مَعَ الا ضا

َ
َ  َ  أ اُ عَ مَ الا اُ

عَا ]عَعُ دُ[ عَعَادُ المو  َُّ
َِ ةَ َ   َََّ اصَ ََ لَ الا ةا

َ
نَ مَلِا أ ةا اتَ المَّ مَ مُلَعَّ اُ ناح عَ با َََ ََ تصَ لَعَ لَِ َ   ََا عُسَ ُِ الا ٍُ یعَا مُمَّ لَِ َ  الا

ةَ فَلا  مَّ
ُ ةُ مَلَِ اجا مَامَّ مَااَ الا عا

َ تا َ  مَ یلَلْا ُْ ُ َ  لَ غا َََ «یكُلِا صَ تا ُْ   (؛ »همانا 53ت: نامه  1414،  البلاغهنهج)لَُ« مَمَ

  اثف بی همگان  خشانودی  را، خشام خواص امّا  بفد،می  نیب  از خواص را  خشانودی  مفدم،  عمومی خشام
سااا تی،    روزگاار  در  فایز   کنناد؛می  لیا حکوماژ تحم  بف  را  نییسااانگ  باار  همواره  جاامراه،  خواص.  کنادمی

 و عطا  در  و  پایشاااارتف  شاااان،یهاخواساااته در تف وناراوااای  همه  از عدالژ،  اجفای در و  کمتف یاریشاااان
  کم   مشاااکلا ،  بفابف  در  و  عاذرپاذیفتف  فیهاا، دخواساااتاه  منع  هنگاام  باه و  ساااپااساااتف،کم  هاا،ب شااا 
  فوهای ین و  نیمسالم پفشاور  اجتماعا  و نیاساتوار د  هایساتون درصاورتی که  باشاندمی  تفاساتقامژ

 باشد« آنان  با تو  اتیاشت و  داشته  یگفا  به آنها پز  باشند،می  مفدم عموم  دیاعی،  فهیذخ
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  عدالژ  وفور   جهژ،  به دو امامچنین بیان داشته که    حوف ،  عبار  این ذیل  در  ابن میثم
  آنکه  یکی داده اسژ؛  توجّه را آنها بودن  یخشنود  یپ در و دل به دسژ آوردن و مفدم یبفا  را  یهمگان

  تشاااان یجمر  یکم  لیا دل باه  خواص  یخوشاااحاال  شاااان،ژیا جمر یادیا ز   لیا دل  باه  توده، خشااام  بفابف  در
  مفدم،  توده  خشام  هنگام به  خواص  ژیرواا خواهند تاخژ و او به  ژیاکثف  بلکه  مقاومژ کند،  تواندینم

  خواص   خشاام اما  شااود؛یم  نید  یناتوان و  یسااساات  خود باعت  نیا داشااژ و  ن واهد او  حال به یسااود
  مهمتف  مفدم تودی ژیروا  ن،یبنابفا اسژ.  گذشژ  و  پوشیباشند، قابل چشم  یراو مفدم  تودی که  زمانی
 به اهمیژ دادن  کم باعت  خود که کفده  یمرفّی  دهینکوه  صاافا   با را  خواص  آنکه امام دوم.  اسااژ

آنهاسژ«)ابن    به  شتفیب  توجه بف لیدل  ده،یپسند صفا   به  توده فیتوص  و  اسژ مفدم  به تودی نسبژ آنها
 (144،  5ج: ج1366میثم،  

ها را محکوم نموده و بفای هیر گفوهی، ویژگی خاصی  اسلام  بزرگ، تمام تبری متن حاواف: »
هاساژ و در پناه اسالام و جمهوری اسالامی، حق  تقوا و ترهد  به اسالام، تنها کفامژ انساانقفار نداده و 

اداره امور داخلی و محلی و ریع هف گوناه تبری  یفهنگی و اقتصاااادی و سااایااسااای، مترلق باه تماام  
 (56،  11تا: ج«)امام خمینی، بیقشفهای ملژ اسژ

 ترامل غایب متن با گونهواامنی و تلمی  شاایوه با این ب  ، در خمینی روابط بینامتنی: امام
 بیان خود الفاظ و زبان با را البلاغهنهجموامون  با  فایژ تمام،  اساژ. امام خمینی کفده بفقفار

اسالام آیین توده مفدم اساژ، خواساتار نفی هفگونه تبری  شاده اساژ   اینکه بیان با ایشاان نموده اساژ.
شاان  خودکنتفلی مرفیی کفده اساژ. لذا مفهوم نفی تبری  در کلامو کفامژ انساانها را در ساایه تقوا و 

 چون آن را به مالک اشاتف یادآور شاده اساژ. متوامّن همان اندیشاه علوی اساژ که حواف  علی
 نکفده، ترییف آن جوهفه و محتوای ریته که کار به حاواف متن در صاورتی به و شاده فیتهیپذ پنهان متن

 .اسژ متوازی نفی نو  از بینامتنی، ارتباط
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 گیری نتیجه 06
در موواو  همگفایی مفدم با ن ام که از من ف مطالرا  روابط   بفرسای صاحیفه امام خمینی

 مورد توجّه قفار گفیژ، نتایج ذیل را به دنبال داشته اسژ:  البلاغهنهجبینامتنی با 
 نمونه بسایار  خمینی امام صاحیفه گفدید روشان گذشاژ، پژوه  این در آنچه اسااس  بف  -1

و مواامین اجتماعی،   گفیته قفار البلاغهنهج جمله از دیگف متون تأثیف تحژ اساژ که متونی از خوب
 .اسژ داده جای خود در را زیبایی بسیار اخلاقی یفهنگی سیاسی و

به دوران امام    البلاغهنهجکه هف چند    نمود را  گیفینتیجه این  توانمی  متن دو  این بفرساای  با  -2
مترلّق اسژ و صحیفه امام راحل از آثار مراصف در قفن اخیف اسژ، امّا این یاصله زمانی منجف   علی

 طور به علی  حوااف  از ساایفه یکفی و عملی  امام خمینی به جدایی این آثار نشااده اسااژ و
 بفجای متون و سا نان در تأثیفپذیفیاین  و پذیفیته تأثیف آشاکار و بروااً پنهان و موامونی و ترمّدی

Series نفی ؛1

82؛ 9؛ متوازی %

Series ؛1
؛ 2؛ نفی کلی

18%

نهج البلاغه

نفی متوازی نفی کلی
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ایدئولوژی امام   از همسویی حکایژ این امف،   اسژ. آشکار و واو  امام فهیصح در ایشان از مانده
دهنده این حقیقژ  همچنین نشااان  .در بفپایی ن ام اساالامی اسااژ با اندیشااه علوی  خمینی

به خوبی بهفه بفده  خوی ، از کلام علویاساژ که امام راحل بفای منحصاف سااختن زبان و اندیشاه  
 اسژ تا کلام  را از زبان هنجار متمایز سازد.

و  مفاهیم از  راحل امام که داد نشااان پژوه  این در بینامتنی عملیا  بفرساای نتیجه  -3
در حیطه مبانی و اقداما  عملی در همگفایی مفدم با حکومژ اسلامی در   علی امام کلام حوف 

 کتمان و کفدن پنهان بفای ترمّدی هیر اساژ و تأثیف پذیفیته آشاکار و بارز کاملاً  طور صاحیفه امام  به
گاهانه آن از گیفیبهفه شاااود، بلکهنمی دیده الهام و تأثیف این کفدن  شاااکل به موارد اغلب در و آ

 آن میان روابط و موامونی تناص حاواف، متن در ریته کار های بهتناص بیشاتف اساژ. غیفمساتقیم
 .اسژ متوازی نفی نو  از بیشتف

در کلام خود، اساااتحکاام    از باه کاار گفیتن مواااامین کلام امیفالمؤمنین  انگیزه اماام  -4
ساری یفموده اساژ با اساتناد به  باشاد. امام راحلسا ن، اثف گذاری بیشاتف و اقنا  م اطبان می

همگفایی مفدم با حکومژ ارائه دهد و پسااانادی را در زمیناه  ، شاااواهد و دلایل محکماهکلام علوی
 متجلّی سازد.  البلاغهنهجهای خوی  را به موامین کلام

  کاملاً   امام  فهیصاح  متن  ای،رشاتهپژوه  میان این  در  بینامتنیژ علمی  روج  از  اساتفاده  با -5
 شود.می  شناخته  همگفایی مفدم با حکومژ اسلامی  مووو  در  البلاغهنهج  متن از  متأثّف
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 البلاغه از منظر نهج یزمامدار در حکومت اسلام یشخص  یتمدل صلاح 

 
 *  یجعفررضا 

 16/02/1401تاریخ پذیرش:    1400/ 14/06تاریخ دریافت: 
 چکیده

دارد و یفامین    بفعهاده  را  اداری امور جاامراه  اختیاارکسااای اساااژ کاه    البلاغاه،زماامادار در اُیق نهج
و با واژگانی چون»امیف«، »امام«، »ولی« و   شاودمی  وسایلۀ او تنفیذحکومتی از ساوی او صاادر یا به

های ساایاساای جهان، متناسااب با قوانین اساااساای  ن ام امفوزه دراسااژ که  »والی« از او یادشااده
  د. شاومیپادشااه و... اطلات  وزیف،ن ساژ   جمهور، رئیز دولژ،  کشاورها، زمامدار به رهبف، رئیز

البلاغه مدل شاا صاایتی مریار را بفای زمامدار جامره  یفواایه تحقیق حاوااف این اسااژ که» نهج
اسااژ.« که به تنا ف این یفواایه، سااؤال  های خاص بفای او ذکفکفدهاساالامی مرفیی و ویژگی

  البلاغه، کدام  صاای  زمامدار اساالامی در نهجشاااصاالی تحقیق آن اسااژ که »مدل صاالاحیژ 
ای، اطلاعاا  اولیاه پژوه  گفدآوری و باه  البلاغاه باه روج کتااب ااناهاساااژ «. لاذا باا مطاالراۀ نهج

روج تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل و کدگذاری مفهومی گفدیده و سااپز با سااازماندهی مفاهیم  
»کفّ نفز«، »مفدمی و تلاشاگفبودن«،»صاداقژ با مفدم«،»قدرشاناسای از    مؤلفۀ9،  هاذیل مؤلفه

مفدم«،»مت لّق به یوااایل اخلاقی«،»اهل مفاعا  و مواسااا  با مفدم«،»ایجادکننده نشاااط در  
  جامره«،»بفپادارنده یفائ  دینی« و »اهل مشااور  با دانایان و شااایسااتگان« بفای صاالاحیژ

ها با سنجۀ خُبفگانی ارزیابی و  هکه این مؤلف   اسژ شدهش صی زمامدار کشف و در قالب مُدل ارائه
»ت لّق به  هداد؛ مؤلف گفدیده که خفوجی آزمون نشااانحاصاال ساانجه با آزمون یفیدمن محاساابه

تفین رتبه  درصاد، پایین 4.13نفز با عدددرصاد، بالاتفین و کف    6.03یواائل اخلاقی« با عدد
 .اسژ را داشته

 ها:کلید واژه 
 .یزمامدار؛ حکومژ اسلام  ی؛ش ص  یژ ؛ صلاحالبلاغهنهج؛  یامام عل

___________________________________________________________________ 

           .jafari138953@yahoo.comیامام عل  ی دانشگاه افسر   یهدانشهده علوم پا  یو معارف اسلام یاتگروه ا ه  یاراستاد*.  
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 . مقدمه 1
ویژه زندگی و مریشاژ دنیوی آنها  هها، بها در همۀ عفصاهاز آنجا که حکومژ با سافنوشاژ انساان

تفین نهاد اجتماعی در هف مکتب و هف جامره بشاافی اسااژ و در شاافایع الهی نیز  سااف و کار دارد، مهم
بف اسااس آن که    گفیته  ترفیف شاده اساژ؛ از چیساتی دساتورا  و قوانینسااز و کارهای خاص بفای آن 

باید بف جامره حکمفانی کفد تا چگونگی اجفایی شاادن این قوانین و مقفرا  و از همه مهمتف، کیسااتی  
ای  گیفد؛ همگی باا  فایاژ خااص و باه گوناهیفدی کاه در رأس هفم حااکمیاژ باه عنوان زماامادار قفار می

بینی و تریین شده اسژ؛ چنانکه  که ساز و کار آن با ساختار یطفی بشف سازگاری تام داشته باشد، پی 
عنوان خلیفه خدا بف مفدم  دهد تا بهمی  یفمان خود، حوف  داوود  خداوند حکیم وقتی به پیامبف

(؛ یاا 26کناد کاه مطاابق حق در میاان مفدم یفماان بفاناد؛ )ساااوره ص/ آیاه  کناد، وی را ملزم میحکوماژ
کند؛  را به عنوان زمامدار آنان مرفیی می اشاتف  در نامۀ خود به مفدم مصاف که در آن مالک امام علی

در بیان ترلیل گزین  وی بفای حکمفانی بف آنان، به  اوهای  ها و شااایسااتگیپز از توصاایف رشاااد 
دهد که از مالک در امور مطابق حق، اطاعژ و یفمانبفی داشااته باشااند؛ لذا به مفدم مصااف یفمان می

َِ یفماید:  آنان می
َ
عَمُ ا لَتُ َ  أ ََا نَلُ فَ ی» فَاسَ ما

َ
َِّو«یمُ ا أ وَ الا َِ ا َِ (. بنابفاین،  38نامه البلاغه،   )نهج عَا 

شا صایتی و با هف    های نیساژ که هفکز با هف شااکلمکانیزم حاکمیژ، یک امف شا صای و سالیقه
 روج و رویکفدی، بتواند بف جامره و مفدم حکمفانی کند.  

بنابفاین، از میان اجزا و ارکان حکمفانی آنچه که بی  از همه حائز اهمیژ اسااژ و اسااتواری یا 
شاود،  نااساتواری آن، موجب اتقان و اساتحکام یا وارف و ساساتی در ساایف سااختارهای حاکمیژ می

گیفد. از این جهاژ در هماۀ جوامع بشااافی باه زماامادار جاامراه اساااژ کاه در رأس هفم حکوماژ قفار می
 شود و انت اب او همواره با وسواس خاص و طیّ ساز و کار ویژهش ص زمامدار، اهمیژ ویژه داده می

 گیفد.شکل می
، با الهام از ترالیم نورانی قفآن کفیم و ساایفی عملی پیامبف گفامی  بف همین اساااس، امام علی

نمود و خود او، پی  و  ، یک الگوی شا صایتی زمامدار مطلوب بفای همیشاۀ تاریخ بشاف ارائهاسالام
 بی  از همه در عمل به این الگو پایبند و استوار بود؛ چنانکه خطاب به مفدم یفمود:

 
َ
وُ ت»أ َِ اسُ  ََُّ ا ال لَ   ىََْ َِ  

كُتا ُْ بَ سََََا
َ
لاَّ َ  أ َِ ةٍ 

اعََ ََِ حُثَكُتا عَلَى 
َ
اأ تَ مََ صَََََ یَ  اللََّ اكُتا عَلِا مَما ََْ اُ ا َ  لَاأَ لاَّ َ   یَََْ َِ ةٍ 

ا.«؛ َْ اُ لَكُتا عَ با ََ اةَى  َُ لَ
َ
 (175  هبخط  البلاغه،)نهج  أ
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هایی که ماه که بف جامره اساالامی حکمفانی کفد، طی خطابه 8سااال و   4آن حوااف  در مدّ   
  45عثمان بن حنیف)نامه  هایی که به والیان منصااوب خود، ن یف  یفمود یا در نامهبفای مفدم ایفاد می

البلاغاه( و نهج  53البلاغاه(، ماالاک اشاااتف ن ری)نااماه  نهج  27البلاغاه(، محماد بن ابی بکف)نااماه  نهج
کفد که مسااألۀ  می  های زمامدار صااال  اساالامی را خاطفنشااانها و ویژگینگاشااژ، شاااخصااه...، می

های یفدی و شا صای زمامدار  ها از حیت شااخصاهاصالی پژوه  حاواف نیز، تبیین چیساتی این ویژگی
 1و ارائه مدل متناسب با آن اسژ.

یاک جلادی خود،  در یفهنام  راجع باه مفهوم صااالاحیاژ شااا صااای نیز باایاد گفاژ؛ مرین  
اساژ؛   داشاتن، شاایساتگی، سازاواری و اهلیژ آوردهبودن، اهلیژ»صالاحیژ« را در مرانی شاایساته

( که طبراً، صالاحیژ شا صای، یرنی کسای که سازاواری، شاایساتگی و اهلیژ  724، ص1381)مرین،  
 را به لحاظ ش صی و ش صیژ  یفدی بفای کاری دارا باشد.  

های شاا صاای  از جها  اهمیژ این تحقیق هم، دو نکته قابل ذکف اسااژ؛ یکی مرفیی ویژگی
تراالیم اماام بف مبناای  اسااالامی  روشااان از    علیزماامادار  تاابلویی  و دوم، ارائاه  باه جاامراه دینی 

ایفادی که بفای امف مهم زمامداری    زمامدار اساالامی به مساائولین  بفرساای صاالاحیژهای  شاااخصااه
های شا صای  شاوند. وامن آنکه، نبود پژوهشای مساتقل درباره شااخصاهکشاور مرفیی و مطفح می

صاور  انوامامی،  البلاغه، وافور  انجام این تحقیق را مساجّل نمود؛ هفچند بهزمامدار از من ف نهج
 شود.  میهای حاکم اسلامی در میان مطالرا  گذشته دیده  ای از ویژگیپاره

 پیشینه  -1-1

با بفرسای و تحلیلی که درباره پیشاینه مطالراتی این مقاله به عمل آمد، روشان شاد که درگذشاته  
هاا و عنااوین م تلف و باا رویکفدهاایی متفااو  از رویکفد این پژوه ، پیفامون  مطاالرااتی باا موواااو 

 باشند:  اسژ که ذیل سه دسته قابل تحلیل میبحت حاوف انجام شده

___________________________________________________________________ 
« را  ا بلاغهنهجنویسججسده مقا ه حا،ججر، مقا ه دیگری با عسوان  مدل کفایت سججیاسججی زمامدار در حهومت اسججلامی از مسظر   - 1

ها،  اسجتخراج و با تحلی  محتوای ویژگی  ا بلاغهنهجویژگی سجیاسجی برای زمامدار اسجلامی از    121اسجت که در آن نوشجتار،   نگاشجته
اسجت که عبارتسد از  حرم در برابر دشجمسان، اقامه عدل در جامعه، کردههای کفایت سجیاسجی زمامدار ارائه   مؤ فه به عسوان مؤ فه 12

ها، اجرای احهام قضجایی اسجلام، مشجورت پذیری، حفک تهریم و صجلابت تویم با درایت در حهومت، صجیانت جامعه دربرابر فتسه
 قدرت رهبری و قدرت فرماندهی.  احترام مردم، اقامة حق، تدبیر اقتصادی، تدبیر اداری،
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حاکمان    یهایژگ یف ابراد و ویتوصا ی ن ساژ مقالا  و مطالرا  مترددی اساژ که به دساته  -
توان  اند که از این دساته مطالرا  مینگفانه پفداختهیی و ب شا یطور کلی و یا جز به  البلاغهاز نگاه نهج

و  ولایاژباه مقاالاتی ماانناد» « نوشاااتاه منت فی در مجلاه حصاااون؛  البلاغاهانوا  آن در نهجماداری 
اکبفی و رمواااانی در وبگاه « نگارج  البلاغهحاکمان از نگاه نهج  یهایژگ یف ابراد و ویتوصااا مقاله»

در   های مدیفان از دیدگاه حواااف  علی تبیین ویژگیانجمن علمی اسااالام و پیشااافیژ و مقاله »
مفکز تحقیقا  دانشااگاه امام  وابسااته به  ه اندیشااه صااادتنشاافی «، نگارج آقاجانی کهالبلاغهنهج

 چا  کفده اسژ و ... اشاره نمود.  1385و تاریخ    24، به شماره صادت
تف اسااژ که تحژ عنوان رساااله دکتفی یا پایان نامه  ی دوّم، مطالراتی با دامنه وساایعدسااته  -

نگاشااته شااده و روج حکومتی آن های حکومژ و مدیفیژ علوی کارشااناساای ارشااد پیفامون ویژگی
اند که از آن میان، روج و الگوهای مدیفان و زمامداران اسالامی نیز قابل  حواف  را الگوساازی کفده

های انت اب و انتصاااب نیفوی انسااانی در  ملا  »  نامهپایاناقتباس اسااژ و از این دسااته مطالرا ،  
الگوسااازی نامه »( و پایان1378)محمود خساافوینگارج    ،«البلاغهمدیفیژ اساالامی با تأکید بف نهج

(،  1378«، نوشته مسرود احمدخانی)البلاغهدر نهج  های حواف  امیفریتار مدیفان با توجه به نامه
( با عنوان »طفاحی الگوی 1395و رساااله دکتفی روااا جرففی)  هف دو  در دانشااگاه امام صااادت

البلاغه« که در دانشگاه پیام نور تهفان  ترامل سیاسی زمامدار و مفدم با محوریژ تکفیم متقابل در نهج
 دیا  شده اسژ، قابل ذکف اسژ.

های متنو  و مترددی اساژ که در این باره نوشاته شاده اساژ که از جمله  ی ساوّم کتابدساته  -
« اشاره در یفمان به مالک اشتف ن ری  منشور علویبا عنوان »عبدالستّار اجفایی،  توان به کتاب  می

ابوطالب خدمتی و دیگفان آن را منتشااف و نیز کتاب    1380در سااال   دیتف نشااف نوید اساالام قمکفد که  
آن را چاا  کفده اساااژ.    قم  پژوهشاااکاده حوزه و دانشاااگااه  کاه  ،«مادیفیاژ علوی»  باا عنوان  (1381)

های دیگف در این زمینه، آثار متنو  و متردد مصااطفی دلشاااد تهفانی اسااژ که در  همچنین، از کتاب
نامه  یینتفین تألیفا  ایشااان در این بحت، کتاب »دلالژ دولژ، آکه یکی از مناسااب این باره نگاشااته

آن را چا  کفده   1388حکومژ و مدیفیژ در عهدنامه مالک اشاتف« اساژ که انتشاارا  دریا به ساال 
 اسژ.
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 روش  -1-2 

ه باه مباانی  وکمّی( بودهیاا آمی تاه)کیفی  1روج این مطاالراه، تفکیبی مرفیتی  اساااژ؛ یرنی، بااتوجاّ
های  بنیاد اساتفاده و دادهو از راهبفد دادهاساژ، با رویکفد کیفی  محور و ریتارشاناختی  مطالره، که متن

اند. سااپز از  شاادهبفداری و به روج تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل  ای یی صااور  کتاب انهاولیه به
های  البلاغه درباری درجۀ اهمیژ مؤلفه نفف از خبفگان حوزی نهج  16طفیق پفساشانامه لیکف ، ن فا   

متریفاصلی)مدل صلاحیژ ش صی زمامدار در حکومژ اسلامی( اخذ و این ن فا  با آزمون یفیدمن  
های  اند. بنابفاین، گامشادهبندی  های بحت طبقهشاده و بف این اسااس، مؤلفهکمّی  محاسابه و تحلیل

  عنوان زیفسااااخژ ادراکی مطالره، اساااتنباط ها بهمطالره عبارتند از: گفدآوری دادهشاااده در این طی
پفدازی، ارائۀ ن فیه و طفّاحی تئوری در قالب  بندی مفاهیم یا مقولهها، خوشاهکدهای مفهومی از داده
اسااژ. واامناً باتوجه به بنیاد بوده دادهها با منطق اسااتقفا و بفاساااس راهبفد  الگو که پیمودن این گام

البلاغه نیزمشاااتمل بف ساااه ب   کلی  البلاغه اساااژ و نهجاینکه پیکفی اصااالی بحت مبتنی بف نهج
البلاغه به حکماژ( اساااژ، در ارجا  به نهج489ها )نامه( و حکماژ79ها)خطباه(، نامه241ها)خطباه

 اسژ.ن ف شدهالبلاغه، صففذکفخطبه، نامه یا حکمژ با ذکف شماری آن اکتفا و از تکفار واژی نهج

 بحث -2
 های صااالاحیژ شااا صااای زمامدار ازشاااده بفای کشاااف مؤلفههای طیدر این مبحت، گام

مفااهیم،    گیفیتفتیاب  اسااات فاج اطلاعاا ، شاااکالباه   محتوا  تحلیال  البلاغاه بف اسااااس روج نهج 
اول، با مطالره  در گام کهتفتیب  ایناساژ؛ بهشادهساازی ن فیه، تبیینو مدلپفدازی  بندی، ن فیهمقوله

های مفتبط با صااالاحیژ شااا صااای زمامدار شاااناساااایی و البلاغه با رویکفد اکتشاااایی، گزارهنهج
صاور  انتزاعی و بف اسااس یهم نگارنده از هف  بفداری شاده و در گام دوم، با کدگذاری مفهومی بهیی 

اساااژ؛  گزاره یاک کاد مفهومی اساااتنبااط گفدیاده و باه این تفتیاب، جادول مفااهیم بحات شاااکال گفیتاه
شاااده و ایجااد تناا ف میاان مفااهیم،  باا ماداقاّه در مفااهیم اساااتنبااطساااوّم،    (. در گاام1)جادول شااامااره

(. در گام  2اند؛ )جدول شامارههای مطالره شاکل گفیتهای از مواامین مشاتف  کشاف و مؤلفهشابکه
ن اصالی که نا ف بف  شاده، همگی ذیل یک مواموهای کشافچهارم، همین مواامین مشاتف  یا مؤلفه

___________________________________________________________________ 
1-Mixed method  



 

   272 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1402

شماره
 ،

 
79

 

272 

هساته، به عنوان موامون مشاتف   نا ف   هها باشاد، قفارگفیته و موامون اصالی بحت یا مقولمؤلفه  ههم
باشااد؛ )جدول  خلق تئوری بحت می  هاسااژ که این مفحله، اصااطلاحاً مفحلها، حاصاال شاادهبف مؤلفه

های  شاود؛ اینک گاممینمادساازیشاده، در قالب مدل  ( و بالاخفه، در گام پنجم، تئوری کشاف3شاماره
 شود:موصوف یک به یک در پی هم آورده می

 ها و کدگذاری مفهومی بحثگام اوّل و دوّم؛ گردآوری گزاره -2-1

البلاغه که های متنی نهجالبلاغه مطالره و گزارهدر این دو مفحله، با رویکفد اکتشایی تمام نهج
شده  بفداری و سپز کدگذاری مفهومیاسژ، شناسایی، یی نا ف بف صلاحیژ ش صی زمامدار بوده

 اند:و در جدول زیف قفارگفیته
 

 : کدگذاری مفهومی بحث۱جدول شماره 

 های متنی گزاره  کدهای مفهومی  ردیف

1 

 رسیدگی پدرانه 
 به امور مفدم 
در طبقا  

 م تلف

   ی   کاه پادر و ماادر در بااره یفزناد خو ینادی پز در کاارهاای مفدم چناان ب
د و یا  بزرگ نمادهیکنی در دفومند میی مفدم را با آن ن اندیشااند. مبادا آنچهمی

کی تو، آنان را به  ی د که نیای شاااان هف چند اند  باشاااد خُفد نیا  در باره اییکو ی ن
 (.53کو گفدانَد؛ )نامهی ا  نفخواهی تو خوانَد و گمانشان را در بارهی خ

2 
مفدمی و تلاشگف  
در جهژ کاستن  
 مشکلا  جامره

ای کاه در حق  یکی ارد، چون نیا) نیاژ نیارا باه رع  ز گماان والیی ر چی بادان! ه
شان آنچه را که حقی در یآنان کند و بارشاان را ساب) دارد و ناخوج نشمفدن از ا

ژ یفاهم  یاژ بفایاد، کاه خوج گماانی رعیاآن نادارد بف آناان. پز ریتاار تو چناان باا
 (53د؛ )نامه یزدان رنج دراز را از تو میید، که ایآ

3 
 رسیدگی به 

 واران عیال
 و گفسنگان

المندان و گفساانگانی که  ی در مال خدا که نزد تو یفاهم شااده بنگف و آن را به ع
 (.67ازمند؛ )نامهی کژ هستند بده و آنان که مستمندند و س ژ نینزد

 تفقد زیفدستان  4
ساپاس نرمژ داری و ساتن  ین نگف یبه کسای که از او بفتفی، یفاوان بنگف تا بد

 (.69شکف آن بگذاری؛ )نامه

5 
 نگهداشتن
 لوازم زندگی 

 در دسژ مفدم

ی  ی د و چارپای خفاج، پوش  زمستانی و تابستانی مفدم  را مففوش  -بفای گفیتن
ار دارند. بفای درهمی کسااای را ی ی اجیفی را که در اخت که با آن کار کنند و بنده

 (.51د؛ )نامۀ یمبف د و دسژ به مال کسی ی انه مزنیتاز 
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6 

رسیدگی به  
تفین  دوردسژ

مفدم همانند  
 نزدیکتفین

 مفدم به مفکز

ها خوارند و دهیبه کارهای کساانی که به تو دساتفسای ندارند بنگف؛ آنان که در د
شاامارند و کساای را که به او اعتماد داری بفای تفقّد حال آن مفدم خفدشااان می

های آنان را به  باشاد و از یفوتنان تا در خواساژجماعژ بگذار که از خدا تفساان  
تو رسااااناد و باا آناان چناان ریتاار کن کاه چون خادا را ملاقاا  کفدی جاای عاذر   

گفان؛ لاذا  در یازمنادتفناد از دیاان مفدماان باه انصااااف نیان گفوه از میبمااناد کاه ا
 .دیفیته آیشگاه خدا پذی د که عذر  در پیگزاردن حقّ همگان تو را چنان با

 (53)نامه 

7 
 توجه ویژه به

طبقا  وریف  
 جامره 

دن به  ی شاان که سازاوار اساژ ب شایازمندان و دروی نند از نیساپز طبقه یفود
شی  ی گشا   -مژی از غن    -) از آنان نزد خدایشان. و بفای هف  یاری کفدن ایآنان و  

 (.53) را بف والی حقی، چندان که کارشان را سامان دهد؛ )نامهیاسژ و هف 

8 
 داشتن دغدغۀ 
 سفنوشژ مفدم 

ن اماّژ حکمفانی را باه دساااژ آرناد و ماال  ی فدان و تبهکااران ای د کاه بیارم آیدر 
ان در یخدا را دسااژ به دسااژ گفدانند و بندگان او را به خدمژ گمارند و با پارسااا

  -ان شاااماایاار؛ چه از آنان کسااای اساااژ که در میاکار باشاااناد و یاساااقاان را  ی پ
د و از آنان کسای اساژ  یحد اسالام بف او جاری گفد د وی شافاب نوشا  -مسالمانان

نان بف ید و اگف نه از حکومژ ایی بدو عطا گفدید تا ب شاشاهایکه به اسالام نگفو
کفدم و به یفاهم   تم و ساافزنشااتان نمیی انگدم، شااما را بف نمیی تفسااشااما می

د ی د و ساساتی گفیت یدم و آن هنگام که ساف باز زدی آغالخواندم و نمیآمدنتان نمی
 ( 62کفدم؛ )نامه رهاتان می

9 
انجام امور با نیژ  

بفای   صال  و
 آسای  مفدم 

ن سااااعاا  را بگاذار  ین اوقاا  و بهتف یکوتف ی ان تو و خاداساااژ نیابفای آنچاه م
ژ را ی ژ درساژ باشاد و رعی هفچند همه کارها در همه وقژ بفای خداساژ اگف ن

 (53  بود؛ )نامهیاز آن آسا
 

10 
 رسیدگی به امور 

یتیمان و 
 سال وردگان 

ای ندارند و دساااژ ساااؤال  دار باج و کهنساااالانی را که چارهمان را عهدهی ت ی
ان گفانبار اسااژ و گزاردن حق همه جا دشااوار و ی ن کار بف والیآرند و ا  نمیی پ

ی یبای ند و خود را به شاکیبود که خدا آن را ساب) گفداند بف مفدمی که عاقبژ جو 
 (.53نان دارند؛ )نامهی   اطمیدارند و به وعده راسژ خدا در باره خو وا می

 

11 
 اقامۀ نماز 

 به وقژ شفعی 

  از  ی ن آن باه جاای آر و باه خااطف آساااوده بودن از کاار پی نمااز را در وقاژ مر
نداز به خاطف پفداختن به کار،  ی دن وقژ آن را بف پای مدار، و آن را واپز می رسااا

داری؛  فو نمااز توساااژ کاه بف پاا میی ز از کاار کاه باه جاای آری، پی و بادان کاه هف چ
 (27)نامه 
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12 
عمل به کتاب  
خدا و پیفوی از  

 سنژ نبوی 

د، به کتاب خدا و آنچه بفای ما مقفر نموده و ما  ی چون کار حکومژ به من رساا
فوی کفدم. و به ساانتی ی سااتم، و از آن پیرا به حکم کفدن بدان امف یفموده نگف 

 (205نهاده اسژ، و بف پی آن ریتم؛ )خطبه  که رسول خدا 

13 
 الگوبفداری

 از الگوهای الهی
) درخژ رساااته و چون آرنج به بازو  یم از  ی چون دو شااااخ من و رساااول دا

 (45؛ )نامه وستهی پ

14 

اقامۀ نماز با  
در اوقا    مفدم

 و  شفعی
 نماز  دادنطول

ناتوانتفین   درحد 
 آنان

ع  ی چون باا مفدماان نماازگزاری چناان گزار کاه ناه آناان را بفماانی و ناه نمااز را واااا
ا حاجتی دارد و گفیتارسااژ.  یمار اسااژ ی ان مفدم کساای بُوَد که بی گفدانی؛ چه م

دم با مفدم چگونه نماز  ی من یفساتاد پفسایآن گاه که مفا به    من از رساول خدا 
ی نااتواناان  آناان بگزار و بف مؤمناان رحماژ آر.«؛ یگزارم  یفمود: »در حاد تواناا

 (53)نامه 

15 
 دیانژ خالصانه 

 با اقامۀ  بفای خدا
 یفائ  

د گزارد واجبااتی کاه خااص خاداساااژ و در پی ادای آنی؛ از آن جملاه بُوَد که  یاباا
گفدانی. پز در ب شااای از شاااب و روز تن خود را ناژ را بفای آن خاالص میید

کاژ کناد باه درساااتی باه  یگفدان و آنچاه را باه خادا نزدخادا    -پفسااات    -خااص
د و تناژ یاتو را دشاااوار آ   -ر کااه  و نقصاااان، هف چنادی انجاام رساااان، بی ه

 (53د؛ )نامه یبففسا

16 
 تمهید لازم بفای 

 مناسک حج

 به قثم پسف عباس که عامل آن حوف  در مکه بود: نامه امام علی
اد آناان آر و یاام اللاّه را باه  یاحج را بفای مفدم بف پاا دار و أ   -مفاسااام   -اماا براد 

بامداد و شااامگاه بفای آنان مجلز ساااز. آن را که یتوا خواهد یتوا ده و نادان را 
 (.67اموز و با دانا به گفتگو پفداز؛ )نامهی ب

17 

مفاجره به  
 یفامین و خدا 
 و سنژ رسول
 در مواجهه با 

و   هاانحفاف
 شبها 

قژ کارها نا آشکار به خدا و رسول   ی آنجا که کار بف تو گفان شود و دشوار و حق
شااان بوده گفته اسااژ  ییباز آر، چه خدای ترالی مفدمی را که دوسااتدار راهنما

د ی  را یفمان بف ید خدا و رساول و خداوندان امف خو یمان آوردی»ای کساانی که ا
د«  ی د، آنفا به خدا و رساول بازگفدانیدیگف خصاومژ ورز یکدیزی با  ی پز اگف در چ

و بازگفداندن به خدا، گفیتن محکم کتاب او قفآن اساژ و بازگفداندن به رساول،  
 (.53فیته همگانسژ؛ )نامهیگفیتن سنژ جامع اوسژ که پذ

18 
 ویای به عهد 

 و دوری از مکف 

  -ر سااپفی چون ویا بازدارندهی مفدم! همانا ویا همزاد راسااتی اسااژ و های  
داند او را چگونه بازگشاتگاهی اساژ.  ی نکند، آن که مییویاساژ و بیی ن  -گزند

فکی دانند و نادانان  یی را ز یویاشاتف مفدم آن بیی م که بیبف ما در روزگاری بساف می
پندارند ن میی فف دهد چفا چن ی   خوانند. خداشااان کیاندآن مفدم را گفبز و چاره

گااه اساااژ، اماّا یفماان خادا وی را ماانع   گااه بود کاه مفد آزموده و داناا از چااره کاار آ
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ن ندارد، یراه اسااژ. پز دانسااته و توانا بف کار، چاره را واگذارد تا آن که پفوای د
  یفصژ شمارد و ]به گمان باطل خوی [ سود آن را بفدارد.

19 
عامل به  
 گفتارخود 

 از مفدم پی 

  از شاما  ی زم، جز که خود پی انگای مفدم به خدا من شاما را به طاعتی بفنمی
  ی دارم، جز آنکه خود پتی باز نمیی زم. و شاما را از مرصای خبه گزاردن آن بفمی

 (175گذارم؛ )خطبه از شما آن را یفو می

20 
 مصون از

 یفیب و نیفنم 

مان شااکنی و ی وه او پی کن شاای سااژ، لی فکتف از من نیه ز یبه خدا سااوگند، مراو
فکتف از من کز  ینمود، ز ند نمییمان شاااکنی ناخوشاااای گنهکاری اساااژ. اگف پ

زاند دل را ی زاند و هف چه به گناه بف انگی مان شاکنی به گناه بف انگی نبود، اما هف پ
مان شاااکن را دریشااای اساااژ ایفاخته و او بدان ی ز پی ) گفداند. روز رساااتاخیتار 

فی ناتوانم  ی فنتوانندکفد و با ساا تگی ب غایلگیدری  شااناخته. به خدا، مفا با یف 
 نتوانندشمفد؛ )خطبه 

21 
 دوری

  اهفسازی از  
م و واجبها  ید تا از عهده حقوقی که مانده اسااژ بف آیی کی مسااتای کن مفا به نی ل

 (216م؛)خطبه یکه بف گفدنم باقی اسژ ادا نما

22 
 صفاحژ لهجه 
 در دستورا  

 حکومتی 

 ف پسف عبد اللّه بجلّی: یبه جف 
د. دو دلی را بگذارد یکسفه نمایه را وادار تا کار را  یچون نامه من به تو رسد، مراو

بااه   گفایو  پااذیااکساااو  گااذار در  آزاد  را  او  مفدم ید. ساااپز  کااه    -فیتن جنگی 
خوارسازد.    -وی را  -ای کهیا آشت یهاشان بفون اندازد  را از خانه  -خوردهشکسژ

کفد، از او ف و اگف آشاااتی را قبولیا و ماانادن نزد او را نپاذیافیاژ بیاگف جنام را پاذ
 ( 8ف والسلام؛)نامه ی رژ بگی ب

 

23 
صفاحژ بامفدم و  

گاه کفدن آنان از  آ
 حقیقژ امور 

ان گذار و با  ی ژ بف تو گمان ساااتم بفد، عذر خود را آشاااکارا با آنان در می اگف رع
باشای و آوردهیفمانن ریتار نفز خود را بهیشاان در آر، که بدن کار از بدگمانییا

مادارا کفده و حااجاژ خو یاباا رع بفآورده و رعیژ  باه راه راسااااژ  یا  را  را  ژ 
 (53واداشته؛)نامه 

 

24 

روشنگفی بفای  
مفدم و  

م یّفنمودن آنان 
 به انت اب 

امور  تحمیل  نه
 بفآنان 

  -ا یده، نایفمانم  یا سااتمدیگاه خود بفون شاادم، سااتمکارم یاما برد، من از جا
ام بدو ن نامهیآورم که ااد کسای مییده. من خدا را به  ی از یفمانم سافکشا  -مفدم

ام کند و اگف گناهکار بودم از  ارییابفساااد، تا چون نزد من آمد، اگف نکوکار بودم 
 (.58و ر. : نامه 57من ب واهد تا به حق بازگفدم؛)نامه
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25 
 التزام به تقوا و 
مقدم داشتن 
 یفامین الهی 

گف کارها، و یداشاتن طاعژ خدا بف ددهد به تفس از خدا و مقدممیاو را یفمان
فوی آن ی فوی آنچه در کتاب خود یفمود، از واجب و ساانتّها که کساای جز با پی پ

ن  ی نبود، و اع سااختن آن بدب ژیمود و جز با نشاناختن و واای ب تی را نپ )ی راه ن
اری  یکند به دل و دسااژ و زبان، چه او )جلّ اساامه(  ارییکه خدای ساابحان را 

او را    -نید  -اسااااژ و ارجمنادی آن کز کاهفیتاهیار بااشااااد پاذیاهف کاه او را  
 ( 53گفیته؛)نامه ارجمندسازد، برهده

26 
 نگاه به حکومژ
بف پایۀ بندگی  

 خدا

فمؤمنان به مال) اشاتف پساف حارث، در ی علی ام از بنده خدا،ن یفمانی اساژ یا
گماارد؛)نامه  گذارد، هنگاامی که وی را به حکومژ مصاااف میعهادی که با او می

53  .) 

27 

مفاقبژ دائمی از  
خود در توجه به  

  های  گفوه
 م تلف مفدم 

ن خادا را  یکفدن و دارییاژ را  یاد و رعیاکفیتااری را یفومگاذار ی ان نیاباا ساااپااه
د که خدای سابحان یآر دن و آنچه در راه خدا بفعهده شاماساژ بجایی فوب شای ن

م یفودار ی م و تا آنجا که نیی گو ی او را ساپاسیاساژ در حد توانااز ما و شاما خواساته
 (51سژ.«؛)نامه ی ی جز از جانب خدا نیفوی ر نی م؛ »و هی ارىدهیاو را 

28 
   یادآوری

 های حکومژ 
 عادل گذشته

اساااژ؛ از    از تو ریتهی پ -انی وال -بف تو واجب اساااژ ب اطفداشاااتن آنچه بف
امبف یاا اثفی کاه از پیااناد  ی کاه نهاادهیکو ی اناد، و ساااناژ نحکوماژ عادلی کاه کفده

دی ما  یا واجبی که در کتاب خداسااژ. پز اقتداکنی بدانچه دیبجاسااژ    ما
م و ین عهدنامه بف عهده تو نهادیفوی آنچه در ای م و بکوشاای در پیبدان ریتارکفد

من در آن، حجژ خود را بف تو استوارداشتم تا چون نفز تو خواهد در پی هوای  
 (53ای نبود؛)نامهخود رود، تو را بهانه

 

29 
دورکفدن  

 خودخواهی
 و حبّ ثنا از خود

نادارم در خااطف شاااماا بگاذرد کاه من دوساااتادار ساااتودنم و خواهاان  خوج
دوساژ  ین صافژ نزادم و اگف ساتای شانودن. ساپاس خدا را که بف چن  یساتا

شاااگااه خادای سااابحاان، از بزرگی و ی نهاادم ب ااطف یفوتنی در پبودم آن را وامی
  را دوساژ دارند، از  یبزرگواری که تنها او سازاوار اساژ بدان. بساا مفدم که ساتا

 (.216آرند؛)خطبه آن پز که در کاری کوششی
 

 (.176ایزار سفوری اسژ و سالاری؛)حکمژبفدباری دسژ سرۀ صدر 30

31 
 خودتأدیب 

پی  از تأدیب  
 مفدم

د به ادب کفدن  یگفی بایم دی   از ترلی شااوای مفدم سااازد پی هف کز خود را پ
د و آن یاد باه کفدار ادب نماایاد باایامففماای   از آنکاه باه گفتاار ترلی   پفدازد و پیخو 

گفی  یم اساژ از آن که دی تف به تر ساتهیدهد و ادب اندوزد، شاامی که خود را ترل
 (72ادب آموزد؛)حکمژم دهد و ی را ترل
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32 
 درساده زیستی 
خورا  و  

 پوشا 

 به حاکم بصفه:
ای خود به دو جامه یفساوده و دو ی اساژ از دنکفدهشاوای شاما بساندهی بدان که پ

کن مفا  ی دکفد. لی ن نتوانی د که شااما چن ی   نموده. بدانیقفصااه نان را خوردنی خو 
دن و پااکادامنی و درساااتی یاکوشااا   -ییدر پاارساااا  -ی وید باه پاارساااایاکن ارییا

 (45دن؛)نامهیورز 
شام را  یدانساتم چگونه عسال پالوده و مرز گندم و بایته ابف خواساتم، میاگف می

دن ین واهدشااد و حفص مفا به گز   فهی کن هفگز هوای من بف من چی کاربفم. لبه
مامه کسی حسف  گفده نانی بفد  یا  ید. چه بود که در حجاز  ی خوراکها ن واهدکش

ی باشااد از  یفامونم شااکمهای ف ب وابم و پی ف ن ورد و من ساای شااکمی سااا هفگز ی
 ی سوخته؛)همان(یگفسنگی به پشژ دوخته و جگفها

ن اساااژ، ید: اگف پساااف ابو طالب را خورا  اینده شاااما بگو ینم که گو ی چنان ب
د ی ناتوانی او را از کشتن همآوردان بنشاند، و از جنم با دلاور مفدان بازماند. بدان

های خوشانما را تف بود، و سابزهد شااخه سا ژیابان خشا) روی درختی را که در ب
تف و خااموشااای آن ی را آت  ایفوختاهیهاای صاااحفای پوساااژ ناازکتف، و رساااتن 

 فتف؛)همان(ید
 

33 
 رعایژ انصاف 

در قبال خدا و  
 مفدم

ژ ی کژ را از خود بده و آن کز را که از رعیشااوندان نزدیداد خدا و مفدم و خو 
داری، که اگف داد آنان را ندهی ساتمکاری و آن که بف بندگان  می  دوساژیخو 

فد، ی گکند خدا را به جای بندگان  دشمن او بود و آن را که خدا دشمنخدا ستم
فد و او باا خادا ساااف جنام دارد تاا آن گااه کاه باازگفدد و توباه آرد و یل وی را نپاذیادل
بن ی ر چی ه نرماژ خادا را  اد ساااتمیاز چون  و کدگفگوننهاادن،  او را ی نادارد  فف 

ساااتاماادیاانا)یاانازد شاااناوای دعااای  کااه خاادا  کامایااارد  در  و  ن یادگااانسااااژ 
 (53ستمکاران؛)نامه

 

 تبفّی از ستم  34

م کشاند در ین ساو بدان ساو یدار و از ای به خدا، اگف شاب را روی اشاتفخار مانم ب
م، بف یدرآ ز بف خدا و رساولی ن گفیتار، خوشاتفدارم تا روز رساتاخی طوقهای آهن 

زی را گفیته باشاام به ناساازاوار و چگونه بف ی ا اند  چیکی از بندگان سااتمکار ی
کسای ساتم کنم ب اطف نفسای که به کهنگی و یفساودگی شاتابان اساژ و زمان 

 (224ماندن  در خا  دراز و یفاوان؛)خطبه
 

35 
دورکفدن خوی  

 جباریژ
 و عصبانیژ

ان کنند از  یزخو ی د و چونان که با تیی مگو ند سا نیبا من چنانکه با سافکشاان گو 
باا  ااهفآراییامجو من کنااره و  و شااان یامادار زجی ی آمید  بف من  یاد  دن حق را 

دن ساا ن  ی د، چه آن کز که شاان ید و ن واهم مفا بزرگ انگار یمپندار نی ساانگ
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ایتاد و نمودن عادالاژ بف وی دشاااواربود، کاار باه حق و عادالاژ حق بف او گفان از خود
 (216کفدن بف او دشوارتف اسژ؛)خطبه

36 
استقلال در 

 حکمفانی 

م باه شااافط آنکاه ماا را در خلایاژ  ی کن راژ میی ف باه او گفتناد باا تو بی ]طلحاه و زب
اری از شاما  یدن و  ی فو ب شای د در نی کیکن شاما شاف ی کنی، یفمود:[ نه، ل)یشاف 

 (202د به هنگام ناتوانی و به س تی درماندن؛)حکمژیار یخواستن و دو 

37 
مبارزه با هوای  

 نفز

دم، مفدمی  ی بدان ای محمد، پسااف ابو بکف! من تو را بف مفدم مصااف والی گفدان
کار ی   به پید که با نفز خو یان منند. پز تو را بای ن ساااپاهیکه در ن فم بزرگتف 

ی و ی  از سااااعتی نپای ی، هفچند که در روزگار بینماژین خود را حمایی و دیدرآ
اور، که خشاانودی ی دگان  به خشاام می) از آیف ی چی خدا را ب اطف خشاانودی ه

 (27ن روای خدا نیسژ؛)نامهی زی جانشی زهاسژ امّا چی گف چین دی خدا جانش

38 
 تقوا و التزام به 

 یفامین الهی 
 

گف کارها و یداشااتن طاعژ خدا بف ددهد به تفس از خدا و مقدممیاو را یفمان
فوی آن ی کسای جز با پها که  فوی آنچه در کتاب خود یفمود؛ از واجب و سانژّ ی پ

ن  ی نبود و اساااختن آن بدب ژعیمود و جز با نشااناختن و وااای ب تی را نپ )ی راه ن
اری  یکند به دل و دسااژ و زبان، چه او)جلّ اساامه(  ارییکه خدای ساابحان را  

ن او را ارجمنادسااااازد، یکاه دفیتاه و ارجمنادی آنیاربااشااااد پاذیاهف کاه او را  
 (53گفیته)نامهبرهده

39 
امانتداری و  

 پاکدستی
ساااژ بلکه بف گفدنژ امانتی اساااژ.  ی کاری که برهده توساااژ نان  خورج تو ن

 (.5ا  گذارده؛)نامه که تو را بدان گمارده، نگهبانی امانژ را برهدهآن

40 

کفدن عمل  پیشه
 صال 

 و انصاف در امور
 محبوب و مکفوه

ار  یا  را در اخت یخو ) بادان و هوای  یان انادوختاه خود را کفدار نیکوتف ی پز ن
سااااژ رهاا  ی ژ روا نیال بااج و زماام آن را در آنچاه بفایاف و بف نفز خود ب ی گ

ا  ی دن بف نفز، داد آن را دادن اساژ در آنچه دوساژ دارد یمگفدان که ب ل ورز 
 (53انگارد؛)نامه ناخوج می

 

41 
مراشف  نیکو با  

 مفدم
 و حفاسژ از آنان 

تان کفدم و از  قدر طاقژ از هف ساو نگهبانیی به ساف بفدم و به یکو ی با شاما به ن
دم تا سااپاساای باشااد بف ی های سااتم جهاندم و از حلقهی تان رهانبندهای خواری

د و به  یده دیار که دی و چشام پوشای از زشاتی بسا -دمیکه از شاما د  -کی اند ی ن
  (.  159د؛)خطبه ی من رس

دن با آنان را و یورز گفدان و دوساتیژ را بفای دل خود پوشاشایی مهفبانی بف رع
 کفدنمهفبانی

 (53با همگان؛)نامه
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) چشااام بنگف باه یاباا آناان یفوتن بااج و نفم و و هموار و گشااااده رو و باه  
 ( 27همگان؛)نامه

ف و باا همگاان یی بپاذیی و نفم و یروژ یفوتن بااج و آناان را باا گشاااادهیابفابف رع
 ( 46کسان ریتارکن؛)نامه ی

ا  یاا در بااره آناان حکمی دهی یانی  ی آناان را بب رو بااج آن گااه کاه باا مفدم گشااااده
 (.76نی؛)نامه ی شان نشیدر مجلز ا

 

42 

ش صی   زندگی
 همسان

تفین   با وریف
 مفدم

ان دادگف واجاب یفموده خود را باا مفدم نااتوان بفابف نهناد تاا  یاشاااوای خادا بف پ
   (.209واندارند؛)خطبهان ی ارند و به طری جان نی مستمندی تنگدسژ را به ه

43 

بینی  حفظ خوج
 مفدم

و توجه به  
 قواو 

 آنان

ها شده، ی یفستم که دست وج دگفگونی مییمال) بدان که من تو را به شهفها
نگفناد کاه تو در ده و مفدم در کاارهاای تو چناان مییاگااه داد و گااهی ساااتم د

ناد کاه در بااره آناان یگو می  نگفی و در بااره تو آن  از خود میی ان پیاکاارهاای وال
شااان بف زبانهای  یکی توان شااناخژ که خدا از ای کوکاران را به نام نی ی و نیگو می

 (.  53)نامه بندگان  جاری ساخژ؛

44 

توجه به حقوت 
 مفدم

 و تکالیف خود 
 در بفابف آنان 

ام همانا خدا بف شااما بفای من حقی قفار داد، چون حکمفانی شااما را به عهده
ز حق اسااژ بف من، همانند حق من که شااما راسااژ بف گفدن.  ی نهاد و شااما را ن
ند و مجال آن تنم اسااژ اگف یزهاسااژ که وصااف آن گو ی تف چپز حق، یفاف

 (216ند؛)خطبهیگف انصاف جو یکدیخواهند از 

45 
 همفاهی با مفدم

 هادر س تی

ندهای روزگار  یند و در ناخوشاایف مؤمنان گو ی ام  -مفا  -ن بسانده کنم کهیا به ایآ
شاااان نشاااوم. مفا  یبفا  -اینمونه  -ا در سااا تی زندگیی) مفدم نباشااام یشاااف 

های گوارا سافگفمم ساازد، چون چارپای بساته که به علف ی اند، تا خوردندهیایف ی ن
 (45پفدازد؛)نامه

46 

اختصاص 
هایی خاص  زمان

 بفای 
  های ملاقا  

دور از  عمومی
 ن ف محای ان 

ازدارند. خود را بفای کار  ی کسااانی کن که به تو نب شاای از وقژ خود را خاص 
ی را که تو یکنی خدان تا در آن یفوتنیی دار و در مجلسای عمومی بنشاآنان یارغ

ا تو را پاساابانانند، از آنان بازدار تا  یارانژ را که نگهبانانند یان و ی د. و سااپاهیرا آیف 
  درماندگی در گفتار که من از رساول دا سا نگوی آن مفدم با تو گفتگوکند بی

ن وانناد کاه در آن   -از گنااه  -یفمود:»هفگز امتی را پاا دم کاه مییاباارهاا شااان 
و  -امااژ باتافسااانااد  آناکااه  تاوانااا    -بای  از  را  ناااتاوان  حاق  درمااانانااد،  گافاتااار  در 

 (.53نستانند«؛)نامه
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47 
 واسطه تماس بی 

 با مفدم

ر حااجتمناد را از  ی ژ درباان. هیاام رساااان مفدماان نبااشاااد و جز رویاجز زبااناژ پ
ان  یادار خود محفوم مگفدان؛ چاه اگف در آغااز از درگااه تو راناده شاااود و در پاایاد

 (.67ند؛)نامهیحاجژ او بفآورده، تو را نستا

48 

تلاج درجهژ  
یفهی تگی مفدم  

 و دور کفدن 
 زدگی از آنان عوام

اده شدند ی دند، بفای وی پی]چون دهقانان انبار هنگام ریتن امام به شام او را د
د ]گفتند:عادتی اساژ که  ین چه کار بود که کفدیدند. یفمود:[ ای  دوی شااپی و پ
فان شااما  ی م. یفمود:[ به خدا که امیشاامار فان خود را بزرگ میی م و بدان امیدار 
د و در ی ایکن تان خود را بدان به رنج مییای ن کار سااودی نبفدند و شااما در دنیاز ا

فف در پی آن اساااژ و ی انبار اساااژ رنجی که کید و چه ز یگفدبدب ژ می آخفتتان
 ( 37شی که با آن از آت  امان اسژ؛)حکمژیچه سودمند اسژ آسا

49 
 تحمل درشتی

مفدم در جلسا   
 عمومی 

ی بف ینگفتن آنان را بف خود هموارکن و تنگ و کفدن و درسااژ ساا ندرشااتی
بف ن کاار درهاای رحماژ خود را  ینی را از خود بفان، تاا خادا بادی بآناان و خود بزرگ

 (53د؛)نامهید و تو را پاداج یفمانبفی عطا یفمایروی تو بگشا

50 
 انصاف و بفدباری 

با مفدم در  
 امورم تلف

د که  یی ورز یبای د و در بفآوردن حاجتهای آنان شاکی پز داد مفدم را از خود بده
فان. حاجژ کسای را ی لان و امامان را سافی د و امژ را وکی ژ را گنجورانیشاما رعا

 (51د؛)نامهید و او را از آنچه مطلوب اوسژ باز مدار یمگذار ناکفدهروا 

51 

موقع پفداخژ به
و بالسویۀ حقوت 
مفدم در آنچه که  
حقوت مساوی  

 دارند

فکنم و تاا آن را نفساااانم  ی ف نی بف من اساااژ کاه حق شاااماا را از موقع آن باه تاأخ
  (50دانم؛)نامهای در آن روا ندانم و همه شما را در حق بفابف وقفه

52 
همه جانگفی نه  

توجه به    یقط
 پیفامون خود 

زی ی فهای خداساژ. نه تی فی از شامشای در وصاف مالک اشاتف یفمود:»او شامشا
دن دهد کو  ی اثف بُوَد. اگف شااما را یفمان کوچآن کند شااود و نه واافبژ آن بی

فی کند و نه  ی ]بیجا[دلد که او نه بف کاری  ی د بف جای مانی ساات ید باید و اگف گو ی کن 
 (38ستد؛)نامهیبازا

 شادکفدن مفدم 53
ر کز دلی را شااد نکند جز که خدا از آن شاادمانی بفای وی  ی ای کمیل!... ه

ف شااود  یبتی رسااد آن لطف همانند آبی که ساافاز ی ند و چون بدو مصاایلطفی آیف 
 (.257)حکمژ بژ را از او دور گفداند؛ی روی به وی نهد تا آن مص

54 
 جلب روایژ 
 عامّه مفدم 

اثف گفداناد و خشااام  کاان والی را بیینااخشااانودی عااماۀ مفدم، خشااانودی نزد
انی نفسااااناد و باه هنگاام یفاخی زنادگاانی،  یاکاان خشااانودی، علماه مفدم را ز ینزد

شاتف اساژ و در روز گفیتاری  ی ژ بی کان بف والی از همه ایفاد رعینی بار نزدی سانگ
اری آنان از همه کمتف و انصااااف را از همه ناخوشاااتف دارند و چون درخواسااژ  ی
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گفان ساااتهند و به هنگام عطا ساااپاس از همه کمتف گزارند و یکنند یزونتف از د
فناد و در سااا تی روزگاار، از هماه یفتف از هماه عاذرپاذیچون باه آناان نادهناد د

بانند و موجب انبوهی مساالمانان و آماده ی ن را پشاات یباتف؛ همانا آنان که دی ناشااک
لاژ باه ی   تو باه آناان بُوَد و مید گفایاکاار باا دشااامناان، عااماه مفدماانناد؛ پز باای پ

 (53شان؛ )نامهیسوی ا

55 
سفشار از محبژ  

 مفدم

دن با آنان را و یورز ژ را بفای دل خود پوشاشی گفدان و دوستیی مهفبانی بف رع
کفدن با همگان و مباج همچون جانوری شااکاری که خوردن مفدم را مهفبانی

گف ینی تواند و دساته دیای بفادر داند: دساتهدو دساتهژ  ی مژ شاماری چه رعی غن 
 (53ن  با تو همانند؛)نامهیدر آیف 

56 

 شایسته گزینی 
در مشور  و 

 سپفدن کار 
 به اهل آن 

بادکاار را  ی د کاه جز سااا ن چیابف مفدماان روزگااری آ و جز  ننهناد  ن را ارج 
روزگار صاادقه را تاوان  طبع ن وانند و جز با انصاااف را ناتوان ندانند. در آن خوج

لژ بزرگی ی شاااوند منّژ گذارند و عباد  را وساایوند با خو ی به حساااب آرند و بف پ
ن هنگاام کاار حکمفانی باا مشاااور  زناان بود و ی یفوختن بف مفدم انگاارناد. در چن 

 (102ف با خواجگان؛)حکمژی ف بودن از آن کودکان و تدبی ام

57 

با پیوستگی 
 جوانمفدان
دنام  و ایفاد نیک 
 و نشان 

از  یاان کسااااانی بجو کاه تجفباژ دارناد و حیان را در می ن چن یعااملانی ا ا، 
شاتف؛  اخلات  ی شاتف دارند و دلبساتگی بی خاندانهای پارساا که در مسالمانی قدمی پ

شاان  تف اساژ و آبفوشاان محفو تف و طمرشاان کمتف و عاقبژ نگفیی آنان گفام
 (.53یزونتف؛ )نامه

58 

هم اندیشی  
بادانشمندان  

درجهژ مصال  
 کشور

ان ناه، در یاماان یفاوان سااا ن در می باا دانشااامنادان یفاوان گفتگوکن و باا حک
اند   از تو بف آن بودهی ژ را اسااتوار دارد و ن می را که مفدم پیآنچه کار شااهفها

 (53بفقفار؛)نامه

59 

با ایفاد  نزدیکی 
باتقوا و صدیق و  

 زدایی تملق
 از آنان 

ند و یوند و آنان را چنان بپفور که تو را یفاوان نساتای ان بپ یراساتگو  ان ویبه پارساا
ند که ساتودن یفاوان  یای خاطف  را شااد ننماای که نکفدههودهی با ساتودن کار ب

 (.53خود پسندی آرد و به سفکشی وادارد؛)نامه

60 

 پاسداشژ 
 خدما  مفدم 
 حتی پز از 
 مفگ آنان 

د یفمود:[ اندوه ما  ی رسا  بکف به امام]چون خبف کشاته شادن محمد پساف ابو 
بف او همچند شادمانی دشمنان اسژ، جز که از آنان دشمنی کاسژ و از کنار ما  

 (.325دوستی بفخاسژ؛)حکمژ 
د یفمود:[ مال)، مال)، چه بود به خدا اگف کوه ی ]خبف مفگ اشااتف به امام رساا

ر ی خارا که سام هگف کوهها و اگف سانم بود سانگی بود یبود کوهی بود جدا از د
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گف یر پفنده بف یفاز آن نپفد. ]و یند کوهی اسژ از دی غ آن نفسد و هی ساتور به سات 
 (.443کوهها جدا ایتاده.[؛)حکمژ 

  انصاار یفمود:[ به خدا آنان اسالام را پفوراندند چنانکه کفه اسب از ی]در ساتا
ف گفیته را پفورانند، با توانگفی و دساتهای ب شانده و زبانهای بفنده؛)حکمژ  ی شا

465.) 

61 
 تأدیب بدکاران

با پاداج  
 نیکوکاران 

 (.177ازار؛)حکمژ ی کوکار بدکار را بی دادن به نبا پاداج

62 

 به   توجه
زیفدستان زحمژ 

و نگذاشتن 
 تلاج کسی 

 به پای دیگفی 

گفی مگاذار و در یکی را باه حساااااب دی) را درن فدار و رنج  یامقادار رنج هف 
ار؛ مبادا بزرگی ی ف می ده تقصای ده و زحمتی که کشایرنجی که دپاداج او به اندازه  

شااامااری و یفودی رتباه مفدی  شاااود کاه رنج اناد  او را بزرگکسااای موجاب
 (.53شود، کوش  ستفگ وی را خوار به حساب آری؛)نامهسبب

63 
 غلبه بف نفز و

 مهار  
 های آنسفکشی

د تا نفز خود را از  ییفمابه مالک آمده: او را می  در ب شاای از یفمان امام
آرد کاه »همااناا نفز به  هاا باه یفماان ی فوی آرزوهاا باازدارد و هنگاام م سااافکشااای پ

 (53دارد، جز که خدا رحمژ آرد؛)نامهبدی وامی

64 

ملاح ۀ نیکان  
های  درخطاب

تند و تهدیدآمیز  
 عمومی 

د، چنان جنگی یخود ناچارسااز به مفدم بصافه یفمود:اگف مفا از آمدن به ساوی 
ن همه، من یفمانبفداران یآغازکنم که جنم جمل بفابف آن بازی کودکانه بود. با ا

گناه را بجای  ی فخواهان شااما را دارم. نه بی گذارم و پاس حفمژ خمیشااما را ارج
 (29فم؛)نامهیپذمانگزار میی شکن را بجای پمانی فم و نه پی گگناهکار می

65 

دلجویی 
 در  کارگزاران

 مشاهدهصور  
های  ناکامی

 غیفعمد 

ه  ی ده از مفدم نزد تو که بروای پنهانی نزد مراوی به حاکم مدینه: به من خبف رسا
گفدد و کمکشاان گساساته. در میم ور که شامار مفدانژ کاساتهغیروند، در می

 تن و به کوری یشان گف شان، بز بود از حقیا  از رنج اییگمفاهی آنان و رها
اج ایتاده. ند روی بدان نهاده و شاتابان در پییای نادانی شاتایتن. آنان مفدم دنو 

دند و دانسااتند مفدم به  ی دند و به گوج کشاای دند و شاان یعدالژ را شااناختند و د
در حق  ی م عاادالااژ  گف یزان  نوایکساااااننااد پز  بااه  را  تنهااا خود  تااا  ی  ی  تنااد 

 (.70بفسانند؛)نامه
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 ها(ها یا مؤلفهسازی مفاهیم و تشکیل مضامین مشترک)ایجاد مقولهگام سوم: یکپارچه– 2-2

دهنده را با شاناساایی مواامین یفاگیف که ساط  انتزاعی  های ساازماندر این مفحله باید مقوله
هاا را هاا یاا مؤلفاهمقولاه  باالاتفی از  فییاژ مرناایی را دارا هساااتناد، باا یکادیگف مفتبط سااااخاژ و شااابکاه

دهناده مفااهیم مفبوط باه مفااهیم منادرج در جادول باالا، کاه نشااااناسااات فاج نمود. لاذا باا نگااه باه  
شاود که بفخی از این مفاهیم،  میالبلاغه اساژ، این بین  حاصالصالاحیژ شا صای زمامدار در نهج

ها را ذیل یک مقوله یا موامون مشاتف   توان آنکه میطوریای تنگاتنم با هم دارند، بهارتباط زمینه
بنادی  نمود؛ از این رو،باا دساااتاهآن مفااهیم ماألوف باا هم را از آن انتزا   قفارداد و مرناایی ناا ف بف هماه

ها در جدول  ها یا مؤلفاهرسااایم که این مقولههایی جامع میها یا مقولهمفااهیم نزدیک به هم، به مؤلفاه
 شوند:  میذیل مرفیی و نمایه  

 ها : یکپارچه سازی مفاهیم صلاحیت شخصی زمامداراز طریق مضامین فراگیر)ایجاد مقوله2جدول شماره 

 مفاهیم هامقوله ردیف

 
 
 
 
 
۱ 

 
 
 

 
 
 

مفدمی و  
 تلاشگف

درجهژ ریع 
مشکلا   

 جامره 
 

 رسیدگی پدرانه به امور مفدم در طبقا  م تلف
 احسان به مفدم، کاستن از س تی آنان و با مفدم بودن

 واران و گفسنگانرسیدگی به عیال 
 یفودستانتفقّد  

 نگهداشتن لوازم زندگی در دسژ مفدم
 رسیدگی به مفدمان دوردسژ همانند نزدیکتفین آنان به مفکز 

 توجه ویژه به طبقا  وریف جامره
 دغدغه سفنوشژ مفدم

 انجام امور با نیژ صال  و بفای آسای  مفدم
 رسیدگی به امور یتیمان و سال وردگان

 
 
2 

 
بفپادارنده  
 یفائ  دینی
 در جامره 

 اقامۀ نماز به وقژ شفعی
 عمل به کتاب خدا و پیفوی از راه و روج نبوی

 الگوبفداری از الگوهای الهی

 اقامۀ نماز با مفدم در اوقا  شفعی و طول دادن نماز در حد ناتوانتفین  آنان
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 دیانژ خالصانه بفای خدا با اقامۀ یفائ 
 تمهید لازم بفای مناسک حج و باز گذاشتن باب لیتا
 ها و شبها مفاجره به یفامین خدا و رسول در مواجهه با انحفاف

 
 
 
 
3 

راستگویی و 
 صداقژ

 ویاداری به عهد و دوری از مکف
 عامل به گفتار خود پی  از مفدم

 مصون از یفیب و نیفنم
 دوری از  اهفسازی

 در امور حکومتیصفاحژ لهجه 
گاه کفدن آنان از حقیقژ امور  صفاحژ با مفدم و آ

گاهانه نه تحمیل امور   روشنگفی و ایجاد بستف انت اب آ
 
 
 
 
4 

 
ت لّق به  

یوائل  
 اخلاقی 

 التزام به تقوا و مقدم داشتن یفامین الهی

 نگاه به حکومژ بف پایۀ بندگی خدا
 موع ۀ دائمی خود

 های عادل گذشتهیادآوری حکومژ

 دور کفدن خودخواهی و حب ثنا از خود
 نگاه به حکومژ بف پایۀ بندگی خدا

 سرۀ صدر
 تأدیب خود پی  از تأدیب مفدم

 ساده زیستی در خورا  و پوشا 
 
 
 
 کفّ نفز  5

 رعایژ انصاف در قبال خدا و مفدم
 تبفّی از ستم

 جباریژ و غوبدوری از 

 مبارزه با هوای نفز
 های آنغلبه بف نفز و مهار سفکشی

 امانتداری و پاکدستی
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 پیشه کفدن عمل صال  و انصاف در امور محبوب و مکفوه
 
 
 
6 

 
  مفاعا  

 و  فدم م
مواسا  با  

 آنان

 مراشف  نیکو با مفدم
 سط  زندگی ش صی، همسان با وریف تفین  مفدم

 خوج بینی مفدم و توجه به قواو  آنانحفظ 
 توجه به حقوت مفدم و تکالیف خود در بفابف آنان

 هاهمفاهی با مفدم در س تی
 بفای ملاقا  عمومی دور از چشم محای ان اختصاص زمان

 مفدم در جلسا  عمومی تحمل درشتی
 
 
 
7 

 
ایجاد نشاط  

 در جامره و 
حفظ آن در 

 میان مفدم

 انصاف و بفدباری با مفدم در امور م تلف

 پفداخژ به موقع حقوت مفدم
 همه جانگفی نه یقط توجه به پیفامون خود

 شاد کفدن دل مفدم
 جلب روایژ عامّه مفدم

 سفشار از محبژ مفدم

 
 
۸ 

 

 
مشور  و 

ا  ب  ترامل
 شایستگان 

 شایسته گزینی در مشور  و سپفدن کار به اهل آن
 پیوستگی و ترامل با جوانمفدان و ایفاد نیک نام و نشان
 هم اندیشی با دانشمندان در جهژ صَلاح و سَداد کشور

 نزدیکی با ایفاد باتقوا و صدیق و تملق زدایی از آنان

 
 
۹ 

 
قدرشناسی 

 از مفدم 

 پاسداشژ خدما  مفدم حتی پز از مفگ آنان
 نیکوکارانتأدیب بدکاران با پاداج دادن به 

 توجه به زحمژ زیفدستان و نگذاشتن تلاج کسی به پای دیگفی
 های تند و تهدید آمیز عمومیملاح ۀ نیکان در خطاب

 قدردانی و جزادهی در قبال خدما  مفدم
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 مرکزی یا هسته هگام چهارم: خلق تئوری یا نظریه غایی بحث با استحصال مقول– 2-3

ی مرناایی و مااهوی  ی باه دساااژ آماده از تجمیع و تن یف مفااهیم، رابطاهگااناهتوجاه باه مقولا  ناه
ای  گونهشاود که بهنمایانده میها، موامونی به ما  ها با یکدیگف و جساتجوی مرنایی انتزاعی از آنمقوله

اسااژ. این مواامون اصاالی، که  عنوان مواامون اصاالی تحقیق، بفآمدهاکتشااایی از درون پژوه ، به
(، ماحصل تحلیل   167،  1394شود؛ )استفاوس و کفبین،می  ی هسته خواندهی مفکزی یا مقولهمقوله

رود کاه عباار    شاااماارمیالبلاغاه باههاای شااا صااای لازم بفای زماامادار در نهجتحقیق پیفامون ویژگی
گانه بحت،  های نُهاز»صالاحیژ شا صای زمامدار« اساژ و یفایند اکتشااف این موامون اصالی از مؤلفه

 اسژ:شده  ذیل نمایانده    در جدول
 البلاغه: استحصال مقوله مرکزی یا مقولۀ هسته از صلاحیت شخصی زمامدار درنهج3جدول شماره  

  بفپا داشتن یفائ  دینی در جامره
 
 

 هایمؤلفه
 صلاحیژ یفدی زمامدار

 البلاغهنهجدر 
 
 
 

 ت لّق به یوائل اخلاقی
 کف  نفز

 آنانمفاعا  مفدم و مواسا  با 
 مشور  و ترامل با دانایان و شایستگان

 دلسوزی با مفدم و تلاج بفای ریاه آنان
 قدرشناسی از مفدم

 ایجاد نشاط در جامره و حفظ آن در آحاد مفدم
 راستگویی و صداقژ با مفدم

 البلاغهنهجهای صلاحیت شخصی زمامدار در تحلیل کمّی مؤلفه -2-4

های صلاحیژ ش صی زمامدار حکومژ اسلامی  اهمیژ هف یک از مؤلفهبفای سنج  میزان 
البلاغاه کاه پز از تجزیاه و تحلیال کیفی مفااهیم در مفاحال قبلی این مطاالراه مشااا ص و در  در نهج

نفف از    16در میان   ای از نو  لیکف  تن یم و گفدیدند، پفساااشااانامهجداول تحلیلی بالا ساااازماندهی
ی خبفگی قفارگفیژ و پز از  ها مورد ساانجهالبلاغه توزیع و این مؤلفهکارشااناسااان خبفه در حوزه نهج

ایزار یفیدمن  های بحت، وارد نفمدریایژ ن فا  خبفگان، نمفا  داده شاده به مفاهیم مفتبط به مؤلفه
های صالاحیژ  ها بفاسااس دیدگاه کارشاناساان به دساژ آید که درنتیجه، مؤلفهبندی مؤلفهگفدید تا رتبه
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شاان به شافح مندرج در جدول زیف  های جنبیشا صای زمامدار توساط آزمون مذکور  با کدها و شاماره
 اند:شدهبندینامگذاری و طبقه

   البلاغهنهج صلاحیت شخصی زمامدار درهای هؤلفرتبه بندی مها)  تجزیه و تحلیل کمّی یافته4جدول شماره )
 

 کفّ 
 نفز

و  مااافدمااای 
تالاشااااگاف  
درجاااهاااژ 
ریاااااااااااع 

 مشکلا 

 صداقژ
 با مفدم

 قدرشناسی
 از مفدم

بااه  تا الاق 
یوااااایاال 

 اخلاقی
 

مافاعااا   
 و مواسا  

 با مفدم

اباااجااااد  
نشااااط در  
و  مااافدم 

 حفظ آن
 

بااافپاااا  
داشاتن 
یافائا  
دیااناای  

در 
 جامره

مشااور  و 
 ترامل

با دانایان و 
 شایستگان

S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

 
 

 میاناین رتبه ها مؤلفه ها

s16 6.03 
s14 5.23 
s19 5.23 
s13 5.10 
s20 4.93 
s15 4.87 
s17 4.73 
s18 4.73 
s12 4.13 
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Test Statisticsa 

N 16 
Chi-  Square 

10.077 

 8 درجه آزادی
 260. سط  مرنی داری

a. Friedman Test 

 
تفین اولویژ را از پایینت لّق به یواایل اخلاقی زمامدار، بفتفین و کفّ نفز،  ی تحلیل:  نتیجه

 ن ف خبفگان دارا بوده اسژ. 

  ی ریگجهی. نت3
های صالاحیژ شا صای زمامدار در و ملا  شاناساایی و کشاف مؤلفه  در پژوه  حاواف، مَناط

بوده اساااژ که یکی از    البلاغهنهجحکومژ اسااالامی و ارائۀ مدل متناساااب با آن، مطالره و تمفکف بف 
موثق اسلامی و مورد وثوت علما و دانشمندان جهان اسلام از هف دو یفیق شیره و سنّی   منابع مرتبف و

های زندگی  بوده و یک منشااور جامع اعتقادی، ساایلساای، اجتماعی، اخلاقی و تفبیتی در همۀ زمینه
بفای بشفیژ پز از قفآن کفیم اسژ و مبنای ن فی،  روج انجام کار و نتایج حاصل از این مطالره به 

 باشد:اختصار به شفح زیف می
های  اسژ و مؤلفه حوف  امام علی  ن سژ آنکه زمامدار الگو در این تحقیق، امیفالمؤمنین

صالاحیژ شا صای زمامدار حکومژ اسالامی، ویژگیهای شا صایتی آن حواف  در مد  زمامداری  
هایی اساژ که در یفامین حکومتی آن حواف  بفای والیان خود  وی بف حکومژ اسالامی و شااخصاه
بااه رعااایااژ آن را  آنااان  و  این  بفشااامفده  و کشاااف  بفای شاااناااسااااایی  کااه  اسااااژ   هااا ملتزم کفده 

هاای شااا صااای زماامادار  هاای متنی مفتبط باا ویژگیالبلاغاه، گزارههاا، باا مطاالراۀ متمفکز بف نهجمؤلفاه
اند. روج کدگذاری هم به این گونه  مطلوب اساالامی شااناسااایی و به صااور  مفهومی کدگذاری شااده

البلاغاه در جادول مفبوط باه مفااهیم  ی متنی نهجهاابوده اساااژ کاه مفهوم شااااخص  هف یاک از گزاره
 بحت، مقابل آن گزاره نهاده شده اسژ.  
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شاده و کدهای مفهومی پیفامون موواو  صالاحیژ شا صای  آوری  جمع  ساپز، از اطلاعا 
البلاغاه کشاااف و از تاألیف و تن یف  هاای متنی نهجمحتوا از گزاره  مفهوم باه روج تحلیال  65زماامادار،  

ناا ف بف    هاا از ن ف اماام علیمؤلفاه باا منطق اساااتقفا باه دساااژ آماد کاه این مؤلفاه  9این مفااهیم،  
صالاحیژ شا صای زمامدار در حکومژ اسالامی بوده و عبار    از »ت لق به یواایل اخلاقی«، »کفّ  

«، »صداقژ با مفدم«، »قدرشناسی از مفدم«،  مفدمی و تلاشگفبودن درجهژ ریع مشکلا نفز«، » 
»مفاعاا  و مواساااا  باا مفدم«، »ایجااد نشااااط در مفدم و حفظ آن«، »بفپاا داشاااتن یفائ  دینی در  

 جامره« و »مشور  و ترامل با دانایان و شایستگان« می باشند.
نفف کارشااناس آشاانا به   16ها از ن ف  ی خبفگی، درجه اهمیژ این مؤلفهدر گام بردی، با ساانجه

البلاغه ارزیابی و با محاسابه ن فا  خبفگان با نفم ایزار تساژ یفیدمن، بالاتفین رتبه با عدد  مرارف نهج
شاااد. از  ( باه کفّ نفز داده  4.13تفین رتباه باا عادد )( باه ت لق باه یواااایال اخلاقی و پاایین6.03)

های صاالاحیژ شاا صاای مشاا ص گفدید، علژ  توواایحا  تشاافیحی ارزیابی خبفگی پیفامون مؤلفه
های اخلاقی در  گیفد و اینکاه یوااایلاژآنکاه ت لّق به یواااایل اخلاقی در مفئی و من ف مفدم قفار می

ر گفیته  شاود، از درجۀ اهمیژ بالاتفی قفاشاکل عینی و ریتارهای خارجی و  اهفی زمامدار هویدا می
اساژ؛ ولی کفّ نفز، بیشاتف یک صافژ نفساانی و باطنی اساژ و قابلیژ شاهود و عینیّژ خارجی بفای 
مفدم نادارد، لاذا از درجاه اهمیاژ کمتفی از ن ف جاامراه تحقیق قفار گفیتاه اساااژ؛ هف چناد یواااائال  

 اخلاقی، نتیجه خارجی و عینی همان کفّ نفز اسژ.  
البلاغه،  در نتیجه گیفی غایی بحت راجع به چگونگی مدل صالاحیژ شا صای زمامدار در نهج

داد، حاکم و زمامداری بفای حکومژ اسالامی از صالاحیژ شا صای بفخوردار اساژ  این مطالره نشاان
های والای اخلاقی، دارای قدر  صایانژ نفز، مفدمی و تلاشاگف در  که مت لق به یواایل و ویژگی

جهاژ ریع مشاااکلا  مفدم، دارای روحیاه صاااداقاژ و باه دور از دروغ و نااراساااتی، بفخوردار از روحیاه  
قادرشااانااسااای و اهال مفاعاا  و مواساااا  باا مفدم، سااااعی و پفتلاج بفای ایجااد نشااااط در مفدم و 

هاای م تلف جاامراه، بفپاا دارناده یفائ  دینی در جاامراه و اهال  نگهاداشاااتن این نشااااط در میاان توده
ا دانایان و شایستگان باشد که این همه، در ساختار مدل صلاحیژ ش صی زمامدار  مشور  و ترامل ب

 اسژ: شده  البلاغه نمایه و در نمودار ذیل تفسیم در نهج
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 البلاغههای صلاحیژ ش صی زمامدار در نهج: مدل تئوری مؤلفه1نمودار شماره
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 منابع 
 قرآن کریم

تحقیق: محمد    .البلاغه نهج   شـرح ،  ت1378،  اللهالحدید، عزالدین عبدالحمید بن هبهابیابن .1
 .مصف: دارالاحیاء الکتب الرفبیه  .ابوالفول ابفاهیم

ور ج،  1380،اجفایی، عبدالساتّار .2 تر   مالک   به   فرمان   در   علوی   منشـ ، قم: دیتف نشاف نخعی   اشـ
 نوید اسلام.

  توجه   با   مدیران   رفتار   الاوسـازی » ج، پایان نامه کارشاناسای ارشاد  1379  ،احمدخانی، مسارود .3

 .، تهفان: دانشگاه امام صادت « البلاغه نهج   در   امیر   حضرت   های   نامه   به 
لم و جولیژ،   .4 نسا 

َ
. تفجمه: ابفاهیم ایشاار.  کیفی   پژوهش   مبانی ج،  1394اساتفاوس و کفبین. أ

 تهفان: نشف نی. چا  چهارم.
های حاکمان از توصایف ابراد و ویژگیج، مقاله »1400اکبفی، علی و رمواانی، حساینرلی،   .5

 .پیشرفت   و   اسلام   علمی   انجمن   وبااه «،  البلاغهنگاه نهج
  های مدیفان از دیدگاه حوااف  علی  تبیین ویژگیج، مقاله »1385آقاجانی، آرج، )پاییز .6

 .24شماره   ،صادق   اندیشه   ه نشری  ،«، تهفان: دانشگاه امام صادتالبلاغهدر نهج
ــی   تعامل   الاوی   »طراحی ج. رسااااله دکتفی  1395رواااا،  جرففی،  .7 ــیاسـ   با   مردم   و   زمامدار   سـ

 ، تهفان، دانشگاه پیام نور تهفان.البلاغه« نهج   در   متقابل   تکریم   محوریت 
 ، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.علوی   مدیریت ج،  1381، خدمتی، ابوطالب و دیگفان .8
اب   و   انتخاب   ملاکهای » نامه کارشاناسای ارشاد  پایانج،  1378، خسافوی، محمود   .9   نیروی   انتصـ

 .، تهفان: دانشگاه امام صادت« البلاغه نهج   بر   تأکید   با   اسلامی   مدیریت   در   انسانی 
ت ج،  1388،  تهفانی، مصاااطفی  دلشااااد .10 ت   دلالـ ه   »آیین   دولـ امـ ای نـ ت   هـ ت   و   حکومـ دیریـ   در   مـ

 تهفان: نشف دریا. ،  اشتر«   مالک   عهدنامه 
 ، تصاحی :  البلاغه نهج ت،  1387الموساوی،  الحساینمحمدبنالفوای. ابوالحسانالشافیف .11

 .دار احیاءالکتب الرفبیةصال . بیفو :  صبحی
 .  انتشارا  علمی و یفهنگی، تهفان، البلاغه نهج   ترجمه ج،  1374شهیدی، سیدجرفف،   .12
 چا  دوم، تهفان: انتشارا  جاویدان علمی.  عمید،   فرهنگ   ج.1345عمید، حسن،   .13

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1345/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/
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 ،  تهفان: نشف سُفای . چا  چهارم.جلدی  فارسی)یک   فرهنگ ج،  1381مرین، محمد،   .14
«، قم: البلاغاهماداری و انوا  آن در نهجولایاژج، مقاالاه »1387منت فی، محمادحساااین،   .15

 .15، شماره  حصون   مجله 
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 محکّمه  فصلیه
 البلاغه دراسات فی نهج

 79/ العدد  1445عام  شتاء /ة والعشرونیالسنة الثان
1735ـ  8051

 البلاغه الدولی مؤسسه النهج   صاحب الامتیاز

 سید جمال الدین دین پرورالمدیر المسمول
 محمدجواد ارسطارئیس التحریر

 

 هیئه التحریر، حسب ترتیب الحروفش،: 
 استاذ مشار  یی جامره طهفان محمدجواد ارسطا 

 استاذ یی جامره طهفان احمد بهشتی 
 استاذ یی جامره طهفان منصور پهلوان 

 استاذ یی جامره طهفان جلیل تجلیل  
 استاذ یی جامره شیفاز سید محمد مهدی جرففی  

 استاذ یی جامره شهید بهشتی احمد خاتمی  
 استاذ یی جامره یفدوسی محمد مهدی رکنی  

 استاذ یی جامره شهید بهشتی سید مصطفی محقق داماد 
 استاذ یی جامره طهفان مجید مرارف  

 استاذ یی جامره کاشان عبدالله موحدی محب 
 

حجت الله شیرمحمدی التقویم العلمی:
مدیر ماندانا محمدی کلاهدوز   :مترجم اللغه الانجلیزیه /علی رضا محمدرضایی مترجم اللغه العربیه

 محمدحسین محامد  التحریر:
 

 البلاغه الدولی النهج قم، ساحه الشهداء، شارع الحجتیه، ممسسه العنوان:  
 + 98ـ   025ـ   37736440 هاتف:

 www.nahjmagz.ir الموقع الالکترونی: 
 nahjmagz@gmail.com البرید الالکترونی: 
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 البیغةُْ  مناَمة ُْمتة لعُْ  لنِیة الََصیة ملِ مُة ر 
 *** فرمهیني فراهانيمحسن  / **احمد سلحشوري /*سعید سخاوت

 27/08/2023: القبولخ یتار   10/06/2022: الإستلامخ یتار
 الملخص

تربية الشخصيخية  ا ااهج ا ااة ة لالشخ  لة بيةبية قية فية ل ال رم ل ن  باة ااهج  اخآ اين ر ا  

كتمالًا لأ  ل عيواً،  ا حفيث قهتمام المج لات المختيفة لةبية  الشخخصيخخية الا  خخ  ة ا    ةي  أ كثر ا 

اي سخخ ليا اااخخمت.  ة     على ل س أ سخخ   النلا الا سخخة فية ل  ا   الفياخخفة ال ربية،   ر   

، هل الا سخمتف ة   ا   ا سخم ة بي عال ت الا سخة فية لهل ك   اش للةخ  شأ لي    هذا الاخاا 

ك بمث بة  اج  بيةبية اي ية فية ل   بنة ي سخ سخمي ت    ال ةغةاجمجمو ة التل للا اي ية فية لالنيمي ة ل

النلا الا سخة فية، لهذا ال ثث  لت  أ سخ سخ  بي را لة لالهجن  بي و خوع أ  ةا  لا الة    ا هذا 

 ا ناحفية شمولية قهتمام   ال ةغةنهجال ثخث  را لخة لبانخ   اج تربية الشخخخخخصيخخخخخية  ا  ا و   

 ة  ال رض  ا هذا ال ثث الت  يق،  المج لات المختيفة بيشخخصيخخية لالةبية لاي سخخ ليا اااخخمت. 

بان ي  لتشخ  بات   ال ثث ا    اج تربية الشخصيخية ل س  -ل ن م كماج باوع  لاسخيوم لييي

الرغم الشخخ ولية الباخخمفية  ا ناحفية الا هتمام بمصتيا المج لات بيشخخصيخخية لبيةبية  فين  شخخ    ا  

لقسخخ ليا اان  ة لة        ل افلة ل ا  لا ن ا أ   داةي الرخخل   ا    ال ةغةنهجلجهة با ر  

  بات    رغوبة ل امتنر  لوح ه 

 ت الرئیسیة کلماال
  ال ةغةنهجتربية الشصيية، الةبية اي ية فية، 

  

___________________________________________________________________ 
طهران، ایران    یقاتمن طلبة مرحلة ا دکتوراه ا تخصجصجیة، قسجم فلسجفة ا تربیة وا تعلیم، جامعة آزاد ايسجلامیة وحدم علوم و تحق* 

                                                                                                                                                              sekhavat.s@gmail.com 
 عضججو ا هیئة ا تعلمیة واسججتای مسججاعد فة جامعة ا علامة ا طباطبائة، قسججم فلسججفة ا تربیة وا تعلیم )ا هاتب ا مسججؤول(**.  

                                                                                                                                                             ah.salahshoori@atu.ac.ir 
 farmahinifar@yahoo.com  .                     ا تعلیمیة واستای  مشارك جامعة شاهد، قسم فلسفة ا تربیة وا تعلیم  یئةعضو ا ه.    ***

mailto:sekhavat.s@gmail.com
mailto:ah.salahshoori@atu.ac.ir
mailto:farmahinifar@yahoo.com
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 :  البیغة ُْ  دراسة لغ تة لاستمارات "ال نَ  الِّءأ" في التنَعة ال ارسیة ل 
  فو ُةنتة الاستمارٍ العماصنٍ 

 **** اسماعیل جدیدي خیرآبادي  /*** آمنة زارع /* * محمد حسین شرف زاده  /*سید رضا برزکر
 02/06/2023تاریخ القبول:    03/04/2022تاریخ الإستلام: 

 الملخص
دنوم با ر ة قسخخخخمتل    اال لى   س هذا قعتن ة ب     با  م الفةل لالا ة ا  نس ق اخخخخ      ة 

قسخمتل       ً  بشخ  غ  ا  اةي اي دن اليو فية لرخ  ت  بشخ  أ سخ ع  س قسخمتل    ل     

 زء  ا حفيخ دخن  لق نخً  لةخذا الهج ر خة،  خ لاسخخخخخمتلخ  ات  لا دلت  ورة أ ةاء ل وي بخل ك أ ةلات 

أ سخ سخمية لفةل اي لةخمي ء المجرة  لغ  ااي وسخة الل لنة ل عها الماخ لو   وية  لد  ل ه  ل    س  

وق اال ني لااف هلا  لي    زء  ا ال بفية ابي و ة بيهجيخخوا ان بفية بم     اخخمتوس اافرةات لا    ل

لتوي  س قسخخخخخمتلخ  ات، لاسخخخخخمتلخ  ات هذا الهجب ان م أ كثر       ا    ال ةغةنهجل على  

قسخمتل  ات ابي و ة لاي ةبية، ح للهج  ل هذا ال ثث اسخمت. ام قسخمتل  ات المجرة  لخخخخخخخ  الفر  

، ال ةغةاجة،  ا ية  النراء  لال ثث لالاثيب ل الهجب ااةجم للالحز    لل هذا ان اسخخ 

ل خ    اللثو   س ماتت الفر  لالحز  ل راة خ  خ  للتوي بلذ هخذا العتت  س اسخخخخخمتلخ  ات  

 فةو فية ل س هذا اي س     ا تي   العتت التي لتوي  س قسمتل    اافةو فية الش  ش بيفر  

(، اسخخمتل  ات الحز  1980لالحز ، لحاخخا با ر ة لي   لن  اخخو    وب  لبي نه  ل   م 

  ة ة، لالحز  شيء حي، لالحز  نا ، لالحز    ة  سخخخخ  ش، لالحز    ة     ر ، لالحز  غ   ، 

  لالحز  هو ل    لماتت الفر  ك شيء، لالفر  شيء حي، لن ا الحيو   يين

 ت الرئیسیة کلماال
  ال ةغةنهجقسمتل   ، ابي ويات االر فية، الفر  لالحز ، 

  

___________________________________________________________________ 
ایجران.*   مجرودشجججت،  مجدیجسجة  مجرودشجججت،  ايسجججلامجیجة وحجدم  آزاد  ا جلجاجات،ججامجعجة  قسجججم  ا جدکجتجوراه  مجرحجلجة  طجلجبجة   مجن 

                                                                                                                                             reza_barzegar29@yahoo.com 
.    اسججتای مسججاعد فة قسججم ا لاات، کلیة ا علوم اةنسججانیة، جامعة آزاد ايسججلامیة وحدم مرودشججت ، مدیسة مرودشججت، ایران **.  

                                                                                                                                                      h.sharafzadeh@gmail.com 
اسجتایم مسجاعدم فة قسجم ا لاات، کلیة ا علوم اينسجانیة، جامعة آزاد ايسجامیة وحدم مرودشجت ، مدییسة مرودشجت، ایران.   *** . 

                                                                                                                                                             a86.zare@yahoo.com 
اةنجلیریة، کلیة ا علوم اينسججانیة، جامعة آزاد ايسججلامیة وحدم مرودشججت، مدیسة . اسججتای مسججاعد فة قسججم تعلیم ا لاة   ****

  esmaeil.jadidi@yahoo.com                                                                                                                       .مررودشت، ایران

mailto:reza_barzegar29@yahoo.com
mailto:h.sharafzadeh@gmail.com
mailto:a86.zare@yahoo.com
mailto:esmaeil.jadidi@yahoo.com
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 دراسة رسالة الامام علي)علیت السیم  إُِت الامام الِّسلِ)علیت السیم  
 على أساس مجالات التنِیة في ظل  ثیْة التَ ر   

 * *رضوان باغباني  /*ناهید نصیحت
 19/03/2023تاریخ القبول:    02/06/2020تاریخ الإستلام: 

 الملخص
ا    و لات التليلا الاخمتة اي سخ سخمية الوا ة  ل للينة الت و  لداخ  اي سخ   لت ي  النلا ل المجا ، 
االا ، لا   ع  ااةه   ااواها  لل نً  لاحتي ن ت اي بل ة المختيفة بيو وة الا  اخ ني لالةك   س ا 

الح لي، اعا  اااج الورخخف  لالن  ات ب ية الورخخو  ا   ال ت  اابشخخوة لالحي   ال ي ة  لال ثث  
للييل المحتوس الهجوع  به   اتخ ع   وات  اثر  نحو تشخخ فيل الةبية ان بفية ي  راة المجا ،  لس  

بي   لو   سخ   الا   م  ي  يين الاخةم( لابهجن الا   م الحاخا  يين  أ سخ   المج لات الاخمتة ن ء
ات الةبو ة  ل الحنفينة، ال رض هو النفي م الاخخخخةم( ي نه   في ا  اسخخخخمتلراض ل يو   لا  ة الت  ل  

بمن  باة   س    بنة المج لات    هذا اايث ق الةبوي ااةل، لل الرسخخخ   الواح   لالثةلآ ىاخخخل   
ا   اسخخمتصرا  الر وا لاايخخ ة ق ااتلينة المج لات التلييمية  لتشخخ  اين   التي لرخخيتهج  ب     الا   م  

ذا    ا هتم بج ي   واباا الو وة الا  اخخخ ني  لالا   م     ا   ا ن    ا ية  للينتن  الح يمة ه
لبانل الثن  ة لالف ر،  فيهجيح لنا النا يا المختيفة التي يحت جه  الا  ا   بيورو  ا   الة   الا ئي 
 س اااخخمتو آ الفرةي لق تماع   ل ا ناحفية أ  رس، ههج   دن  م لدوا ق لاسخخ  بآ المج لات 

  لع   ات الا   م   يين الاةم( اينبافة الكر

 ت الرئیسیة کلماال
  ، الرس   الواح   لالثةلو ال ةغةنهجللينة الت و ، 

  

___________________________________________________________________ 
 nahidnasihat@yahoo.com                          استایم مساعدم فة قسم ا لاة والآداب ا عربیة، جامعة فرهسهیان، طهران، ایران.*  

 r.baghbani@cfu.ac.ir                                         استای مساعد فة قسم ا لاة والآداب ا عربیة، جامعة فرهسهیان، طهران، ایران.**  

mailto:nahidnasihat@yahoo.com
mailto:r.baghbani@cfu.ac.ir
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 لََبة الت حیم ى لِّلیل الََاف اجدِ
 *** یالحسین یسید محمود میرزای /* *یسعیدة محمود / * وش  ی حسین چراغ

 30/08/2023تاریخ القبول:    17/07/2020تاریخ الإستلام: 
 الملخص
ل يخ لخ  لي   راحخل أ  س  ا الةش     ق ابي خة یيخ وو خً  ا   سخخخخخم  (discourse الخ خ م     يق 

ن اء يخ  ت   خ ب فيخ  ببآاللة خة ب  د ثخث ی  ة التیيخ ل الهجيخخخخخوا اي ةب يخ الخ خ م أ حخ  أ ةلات لي  ة لأ
باتخخ    يخخ ا تماع        خخ ل الخ خخ م،  يخخ ، ك حخخ   رلع لي ل الخ خخ م اي ةیيخخ لي   الخ خخ م ة لكم ا 

   ی  ق اان  ي نن    الاخم ي لدباخم   ق الهجصخ ي ة لالاخم  ث ال نى ابي و فيهجن ه   ا ح  ة ل ي الهجيخوا اي ةب 
  س الوح ات  (  ا ية  الةك1   فيخ و  ووً   ب  اسخخخخخة    خة التوحي لنخ    م ال خ ح و  اي ةب 

ل هذا ي بيص  ة، لح للوا اكتشخخ   عهج لى     ی ق اان  ي الهج ر ا   الاخخم ة اااخخمتنش ةل    ابي و 
لا أ   هخذاال ثخث  خ  دهجخ ل  بنى الخ  خة المختيفخة  ا ح   لاالل خل الن ، اااج ی  ةخ  اانخ  يخ ث سخخخخخم فيخ ا 
  ل الخ  م اي ةیي ، ل ا  ا و  لي سي التحي  یالورف

اااخخخخخ  ل    ی التح یت لهفيخ أ لن د    الهجتخ    س أ   الخ  خة دتاخ سخخخخخا لا حوا  لاانخ   ت التی
لل س أ    بنى الخ  ة المختيفة   ة لهل فيفةل لو  اااخخخ  ل االر فية، لح نة الهج   ا   دثن  قعتن ة

ة  لن     ل  فيب    و خو  ت ةلااخ  ك ةا  لتلي ل الهجب، بل اسخمت.  ت أ  ي اخت  ن  ك ةا  لتع    ل 
 ل     ضرل    ا  شة الهج و ،  لييق الل لم لااةئ ة لالما،  اة عا فيالتوح

 ت الرئیسیة کلماال
  ،    ة التوحفي ال ةغةنهج، لييل الخ  م، الخ  م قةی

 

  

___________________________________________________________________ 
 .سیسا همدان) ا هاتب ا مسؤول(  یة جامعة بوعلیة ا علوم اةنسانیة وآدابها کلی* استای مساعد قسم ا لاة ا عرب 

h.cheraghivash@basu.ac.ir 
 mahmoodi2233@gmail.com                                                            .ة وآدابها  جامعة  رستانیا لاة ا عرب  یر فی** ماجست

 Mirzaei.m@lu.ac.ir                                                                   ة وآدابها  جامعة  رستان.یا لاة ا عرب   یاستای مشارک ف.  ***

mailto:h.cheraghivash@basu.ac.ir
mailto:mahmoodi2233@gmail.com
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   البیغةُْ  لِّلیل حنف الجعل على أساس اُع ذ  الماملي لمى غنتعاس)ِالاستُاد ِلى ممَیات  

 **  مهدي متانت خو /  *آزاده عباسي 
 31/07/2022تاریخ القبول:    12/07/2021تاریخ الإستلام: 

 الملخص
ا حخ س   خ هر ية خة الا  خ م أ    ااا اآ  ييخن الاخخخخخةم(،  لخ  كخن لقر نخة دلخ       المخخ لفآ ل 
دلك الحنبة  لبلذ أ ح اث هذا اال    لت   ا   دهجنفيا كي دتاح الاياه  المختيفة  لىا   نا  لم 

ةا    السرخخخخة  لالليوم الح  ثة ل دفاخخخخ  هذا اي ح اث  ل ا أ لةخخخخةر  ا ري هذا المج   الخ  
ع اعت  الباخخخخخميج السرخخخخخةي  ر ا  ا الشخخخخخ  الهجثوي ل وا   نحو ابي ة،  ت  هةً    غرن    ا 
ق تة  لمحتوس النيخة، ل لت ه  عات لةخ    م  ل ن م غرن   لتفاخ  السرخة   ة    ة    

 سمتة عوا ل لي آ الزلايا الخففية 
 ال ةغةنهجليح ل  هذ اانخ    نخ  باة اللهجخ لى المختيفخة لةخذا الاوع  اا و   ا سخخخخخمتة أ  زاء  رلا ة 

التحييي لين م  ةت  ا ت ي ح اث هذا الحرم  لد ةر  -الركة الةل اسخخخخمت. ام اااج الورخخخخف 
 خ  أ ة   ع خ  ات ة خة لةي  اي  زاء الاخخخخخمتخة ي  وع  غرنخ       ال ةغخةنهجباتخ   هخذا التهجففيخذ بخ     

أ    الف  يآ اي سخ سخميآ  نا قيحة لالزب  لأ    داخ  ت   ال ةغةنهجل تمآ  ا ال ثث ل ع   ات 
  اين ر ا د ل  حو  لر  ل لسيوكةل

 ت الرئیسیة کلماال
  ال ةغةنهجحرم الةل،  وع  الل ل، السرة النيصي، غرن  ، 

 

  

___________________________________________________________________ 
 dr.azadeabbasi@gmail.com                                                          استایم مساعدم فة جامعة ا قرآن وا حدیث.  . * 

 mahdi.metanatkho@gmail.com           .من طلبة مرحلة ا دکتوراه ومدر، فة کلیة علوم ا حدیث فة جامعة طهران .  **

mailto:dr.azadeabbasi@gmail.com
mailto:mahdi.metanatkho@gmail.com
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 البیغة ُْ  لِّلیل ََصیة مال« الاَتن  ععن  ِلِ الماص في  
 )ِبْاح لعُْ  السیعیائیة الاَتعاعیة لبینَین   

 **** محمد نبي أحمدي  / ***علي سلیمي / ** یدودمان کوشک یعل  /*فهیمة قرباني  
 23/10/2022تاریخ القبول:    30/11/2021تاریخ الإستلام: 

 الملخص
 با راً ل  يلة الا  اخخ   ق تماعية، لا دت و  أ سخخ  هيخخيتن  ق ل المجا ، ل اخخلة  ال  حث ل

  لا الاخخيو  لال م  س اليخخلي  ق تماع  لالاخخمي ع لان م لالثن ل لقيةا لالت     

لق تيخخ ةي، لبذلى  تشخخ  ا ق    ة ة الفرة    اين ر ا  للى الر ة أ بل ة الشخخصيخخية ةل   

 اخخخ    ك   ل ا  ة الاوع  الاخخخيوكي لال إ  ا    الاخخخميمي  ية ق تماعية لة  با ر   زةلنة لة

ل ة  دن ق تماعية،  ةو  لم ىاخخخمتثق قهتمام لفل اي بل ة الخففية لاالن   بيشخخخصيخخخية  ل لت  

 ا أ غنى اايخخ ة  التي د ثث ل  واباا لتيفة  ا أ بل ة الشخخصيخخية  لا     هذا  ال ةغةنهج

 لى  لييي ا   ة اسخخة الاخختت الشخخصيخخية ق  بية  ا  لالاخخي ية لخخخخخخخ  -ال ثث لبماج لرخخف 

 ا لجهة با ر سخخميمي  ية  ا  ا و  الاخخميمي  ية    ال ةغةنهجقلةخخة لورل  ا الل ا  كت ل ة ل  

ق تماعيخة ل  لن ل  لتشخخخخخ  باتخ   ال ثخث ا   أ    ق خ م  ي  ييخن الاخخخخخةم(  باخت   با ر   

  حيخخة  س  ة  ت الةو ة لاينةام ق تماعية لتو خخيح أ بل ة الشخخصيخخية لاسخخمت. م اي عرا   

ال تليخة هو هخ    شخخخخخة  ل بلخ  ا  ا  لقعتنخ ةات  ق تماعيخة بمخ   توا ق    هخذا الةخ     

أ بل ة الشخخصيخخية،    الف  ق أ    داخخ  ت   لى قلةخخة ل الورخخو  ا   هذا الة    بات ل 

اعتماةا  س هو تخن ان بفيخة لع خ ة  ل، ل ا ورل  ا اللخ ا     رس ال ت  ل اكتاخخخخخ م النلا 

  و ةانباي 

 ت الرئیسیة کلماال
 ، الاميمي  ية ق تماعية،   لى قلةة، ورل  ا الل ا، ب ن لال ةغةنهج

  

___________________________________________________________________ 
 .من طلبة مرحلة ا دکتوراه فة ا لاة ا عربیة وآدابها ، کلیة الآداب وا علوم اةنسانیة، جامعة رازي* 

fahimeh.ghorbani@yahoo.com  
 bolook5@yahoo.com.   استای قسم ا لاة ا عربیة وآدابها ، کلیة الآداب وا علوم اةنسانیة، جامعة رازي.)ا هاتب ا مسؤول(    **

 a.salimi@razi.ac.ir                                        .استای قسم ا لاة ا عربیة وآدابها ، کلیة الآداب وا علوم اةنسانیة، جامعة رازي  ***
 mn.ahmadi217@yahoo.com  . استای مساعد فة قسم ا لاة ا عربیة وآدابها، کلیة الآداب وا علوم اةنسانیة، جامعة رازي.    ****
 

mailto:fahimeh.ghorbani@yahoo.com
mailto:bolook5@yahoo.com
mailto:a.salimi@razi.ac.ir
mailto:mn.ahmadi217@yahoo.com
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   اإِار العمنفي لععارسة السلَة في الِّكت النَیم ملِ  َْة ُةن اإمام علي 
 *** مهدي محمد زاده بني طرفي  **آتنا بهادري /    *مریم لشکر بلوکي

 25/07/2023تاریخ القبول:    27/12/2020تاریخ الإستلام: 
 الملخص

الاخخخ ة ل المجال ت، هو ق ي   الح ت لتاخخخي ن الةه لة لهو سخخخما لا  ة ال لم    ا أ ضرا 

لالجو  ل  م الحكم الل ا  لسخخيا الحنوق لااا   حنوق الر  يا لييق ق تهج ق لالا حب لد نس 

الهج   لي رخخخخخة الفل ت الاخخخخخليفة  ا   التلر   س أ     الاخخخخخ  فية لالر فيلة أ    ااا اآ  يين 

لالهج ر ا   سخخخ   ح و تن    سخخخمبً  لتح    الاخخخي ة لل خخخ  ا ق   لة   لح ةه   الاخخخةم(،  

الح لة التي دنره  اي س  الهج ر ة لة سةم لك التي ل ة اا  ةئ الل  ة لحركة الح م  ا جهة، 

للخ ة الخ ولد ارراء التي لا  بب    خ لاهخ   ا جهخة أ  رس  لالنواباآ التي  خ م بو خخخخخلةخ  الا  خ م  

ين الاخخخةم(، ، لة  ةل   ر ل  ل ل    اي سخخخ ليا، لالا سخخخمتل باة به  ن ا ي ي هب   ي  ي 

 وي أ    ي م ب  سخخ  الل ا  ل هجنذ الماخخ ة  ا عوا ل الل لا  لسخخفل ان  ء  حر  هذا اان   

لالجو الت     الح ت للة   و  ااتنآ  يين   ال ةغةنهجبشخخ  لرخخف  لييي  لا اً  س  لايات  

الاةم(، ، لاسمتصر   اج الحكم الةام، لالي  نوم  س الل  ، لىاما  أ  اً   ا سمي ة  ل، 

ةا   الز    لاا   لالة  بآ الن    الهج وة لاليخخخي ة    نوم  س   ئز لةث: حاخخخا التص ي  لا 

الل ا    الاثو  حو  ل لالاثو  حو  ان ا لالاثو  حو لالخ ولد الل  ة لحكم الا   م تشخخ ل 

لقعت ا  لالا يةا لاليخخخ ق، ل  وقن ارراء ل س  سخخخة الاخخخي ة، ال  ي   لقسخخختب اة  

عت  النو  لاللهجا لالت ثر لالتفرة لالت عح الاي ة   لا 

 ت الرئیسیة کلماال
  ال ةغةنهجالاي ة، الامي سة، الح و ة الا سة فية، الحكم، 

  

___________________________________________________________________ 
  maryam.lashkarbolooki@gmail.com                              من طلبة مرحلة ا دکتوراه فة جامعة الأدیان وا مذاهب)قم(. *
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 "م  التنكیء على اللغتیلِ المنِیة  ال ارسیة"  البیغة ُْ  مُاة  حمتثة في لمرتس  دراسة  

 * *فرانك ناجي  / *محمد حسن تقیه 
 30/08/2023تاریخ القبول:    23/06/2022تاریخ الإستلام: 

 الملخص
اليوم بم باة ي رخخخخة ل  يوم الهج قنآ ابي ة الف  سخخخخمية، لي رخخخخة ق رابايآ،  ال ةغةنهجيح    

باخخما  يخخ  ا الا لةي   لس  لالةخخل  فين ا    ااةعآ لالشخخ  حآ الفاخخةء لل وا ةل اً ةتً ل هذا 

غ   لرل  ال ل الةةو  الهج قق الف  سخخمية  ي    دل للا هذا ال ت م   ال ةغةنهجالمج    ل   على  

ليهل كت  بب    لأ هم اي سخخخم  م هو ثراء ام الا   م  ي  يين الاخخخةم( لنل الهجب  الثمآ لم  هجنل ا 

اسخخمت. ام بلذ اايخخ يح ت  لوة ا    ش ااتصيخخيخخآ المحة آ ل خخلا بلذ    اي رخخي، ل ش

 ااةعآ ل أ ةاء ة ال ااةهجيخخة  ل ا جهخخة أ  رس، الا عتماة  س ال ر نخخة التنييخخ  خخة ل الا  ة ،

ل  م اسخمت. ام أ ةلات ااراسخش الح  ثة   ل الفاخ ء الا  ةاا لاي     اليخهج عية لغ ه    لكذلى  

أ ةس ا   هرم الةةو   كت أ     خ م  لر خة  ةل الةةو     ال ةغخةنهج خ م ديخخخخخهجيا أ اخ ث ل يوم 

ل  م ديخهجيا الةةو   ا حفيث الل ر لالاخ ح اللي   تاخما ل بافو هم أ  اخً ، ي رخة الشخم  م 

النفي  خة   ال ةغخةنهج ال  يحخ ل  ااالا ل هخذا اانخ   دنخ ي سخخخخخميخ ق  يح لبهجخ  ء ل بانخل دلخ للا  

سيوم لييي با ري ل ا ية  دن ي حيو   ي ية لويية   ا 

 ت الرئیسیة کلماال
   ، ابي ت   اللربية لالف  سمية، المخ قا أ ل الةةو ، اي س ليا الح  ثةال ةغةنهج

___________________________________________________________________ 
 mhtaqiyeh@gmail.com                                                        استای مساعد وعضو ا هیئة ا تعلیمیة فة جامعة بیام نور طهران *
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 البیغة ُْ  ال لس ة الجعالیة لتأثین كیم أمین العِمُیلِ)علیت السیم  م  التنكیء على  
 * محمد عشائري منفرد

 23/07/2023تاریخ القبول:    05/02/2022تاریخ الإستلام: 
 الملخص

حخ اث د ي ات باوعيخة ل اقهجخن، اعت خ  ا  ا وخ لات  خ  خ     دخ  ل  ال م  س  ل  المخخ قخا لا 

ال م، لهو أ ح  اال    التي  ن   به   ت  ال م أ  اخخخخً   ل    أ س ال ي  ء اي لا ل لاات   رل  

  س  لي   ل وةا لنفي    ت  ال م، للن  ل لوا لىاحة الالةخخ    حو  هذا اي  ر  ل لت      

أ    ااا اآ  ا ك خ   ااتحخ لآ ل التخ  ن عهجخ  اليخخخخخ  ق لاللخ ل  س ح   سخخخخخواء  لماتدن  ييخن 

د  ع  اج الاخخةم الا  خخ  ة ا     لم الف ر، أ ثرت  س اللوالم اناييية بيع ةو    تم هذا ال ثث ا

اا ت  ت لال ثث ل اايخ ة  الت   ية لاي ةبية لاي ح ة ث الوا ة  ل ثث  اخ        اي ثر الي 

   ا ية  ال ةغةنهجي عم  ل  ةكن ام أ    ااا اآ  س  ل  المخ ق آ  لي رخخة ال م ال

ل للييل ال ي نات لديخخهجيا المخ ق آ ال ا د  ثرلا   م حرخخ  أ    ااا اآ  يين الاخخةم(   الهجم م

دوريهج  ا   باتفي ة أ لا لك الهج حفية الة لية، لأ    ام أ    ااا اآ ل ع لدن لالةةو  اا  و لغ  

  ن ل قسمتل اة انايي ال لاا  و    د  ثرلا لا   لم   ا 

 ت الرئیسیة کلماال
    ، الة لية،  لعز  الت  ل ، ال ةغةال ةغةنهجأ    ااا اآ، 

  

___________________________________________________________________ 
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 البیغة ُْ  التْارف الَمِ م  الِّك مة اإسیمیة ملِ مُة ر  مَِنات  
  كتاف الصیِّ ة للْمام الَعیُي )دراسة لُاصیة     

 * تي ااشرف جنّ 
 14/02/2023تاریخ القبول:    20/12/2021تاریخ الإستلام: 

 الملخص
لتن ء الشخخخخخلا الهج  م هو ا ح س اسخخخخخةاديعي ت الهج  م الا سخخخخخةإ بيثف    س الح و ة  ا    ا 

لااالف ت اات  ثر  بن  ل ا   ال ةغةنهجالا سخخة فية لدلز زه   لهذا ااو خخوع بةر بشخخ  ي ا ل 

ااالف ت اات   ر  اات  ثر  كت م  يفة الا   م الخميم  ا( الي  تاخخ ا أ  وا  الا   م الخميم  ا( ل 

باخ  خ   الهجخ      الهج خ م، ل  ةر أ باخن دخ  ثر كث اً بمفخ هلا لأ ةبيخ ت  ياخخخخخفخة الليو خة  ييخن   اخخخخخخ    ا 

ا خي  الح  ثة ل و   ان اسخ ت اي ةبية التي الاخةم(،  حو  هذا ااو خوع   ل  التهج ا  ا ااو 

ييةت   ل خ  و   خ ة  ا ااهج ر ا هخذا ال ر نخة بخ  سخخخخخ ليخا لل د ثخث ل اللة خة بآ بايخخخخخآ

لتيفخة   خ   هخذا ال ثخث ا    لر خة  خ س دخ  ثر الا  خ م  ي  ييخن الاخخخخخةم( ب ر نخة التهجخ ا ل 

 اخخخخ    دن  م الهج      الح و ة الا سخخخخة فية، لعلى بيا ا  ا ا  راء لييل ن    لا سخخخخيوم  

ق ت    لقر نة د  ثرا  ا( الف ر الليوي  ل ا ية  الت   ل ل  راء  الهجيخخخخآ، ن اهج   ةح ة  

  س سخخخخمي ر  لالت  ل  ال ب  ل م أ    ااا اآ  يين الاخخخخةم(،   س الا   م الخميم  ا(  ل ا  

ية  لييل أ باواع التهج ا ل بايخآ، لأ غيا  ت را اً  با  ا   اللة  ت التهج رخية ااو خوعية لباوع 

سخ سخمي ت لالا  راءات ل هو  ا: اي    ال ةغةنهجالهجف  ااوااي  كت أ    الا   م الخميم  ا( اسخمت. م  

  الل يية، ل ي   دن  م الهج      الهج  م الا سةإ

 ت الرئیسیة کلماال
  ، حر  الا   م  ي  يين الاةم(، الا   م الخميم  ا(، دن  م الهج  ال ةغةنهج

  

___________________________________________________________________ 
استایم مساعدم فة قسم ا معارف ايسلامیة، کلیة ا طب، جامعة ا علوم ا طبیة فة جیلان، رشت، جیلان، ایران.  * 
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 البیغة ُْ  الك ااٍ الََصیة للِّاكت في الِّك مة اإسیمیة ملِ  َْة ُةن  ُع ذ   
 * رضا جعفري 

 16/04/2023تاریخ القبول:    29/01/2022تاریخ الإستلام: 
 الملخص

ةا   لةال  المجا  لدي   أ لا ر الح و ة  ال ةغةنهجالح ت ل سمي ق   هو الشصب الي   سي ة ا 

لين  عتت   ل  أ     أ ل  ا   م  أ ل  الولي  أ ل  الوالي  لالتي تاخمت. م    ان أ ل  هجفذه ، لىشخ   ا 

اليوم ل اي با  ة الاخمي سخمية ل الل لم، ل نً  بينواباآ انسخمتو  ة ل،ل ،  ا ح ت ا   اعلا ل      

لخ  ل ر خخخخخيخة هخذا ال ثخث ك أ     عةو  خة ل     خ     ال ةغخةنهج  ةل  ل     لا اء ل لك لا 

   ت  وعنً   في سخخخميً  لشخخخصيخخخية      المجا  الا سخخخةإ لعكرت  يخخخ  ب ي رخخخة    لل هذا  

الفر خخخية ن اهج  أ   با ر  هذا الاخخخاا  لهو      وع  ابيي  ة الشخخخصيخخخية بيح ت الا سخخخةإ ل 

بماج ال ثخث ل اا ت  ت،   ع  بي نات  ال ةغةنهجية  ة اسخخخخخة    لللى، فما  أ  ال ةغةنهج

ال ثث اي للية ل ا ثم لييية  لتر  ه   فةو فيً  اسخمت. ام اسخيوم لييل المحتوس،  ا ثم   دهج لا 

  ونات لك:  حم  الهجف  عا اااي  عهجخن( ل  الشخخخخخل يخة لالل خل الجخ ة( ل    9اافخ هلا ا    

  ل اي ية فية( ل   را    الهج   ل واسخ  ل(   اليخ ق    الهج  ( ل   ن   الهج  ( ل  يح ل الفاخ 

ل   باخخ الفر  لالبشخخ لد ل المجا ( ل  يح     س الوا ب ت ان بفية( ل  هب اسخختشخخ  ي    

الح لا لالج  ر الخ  ة( هذا    كشخخخخا عهجن لشخخخخصب الح لكم  ا  اهةت، ل     م بيخخخخو    

 ة اانفي   ا ت     ر     ،       وع  ل  دنفيلا هذا اا ونات بواسخ ة ي اء ل  حاخ م باتفي

ل اا و   الت.يق الفاخ  ل اي ية فية  ب   س  رد ة بباخم ة  لن ء   %6.03ناتج ق ت    أ    حيخ 

  %4.13اا و   كا  الهجف   ب  ةنى  رد ة ببام ة 

 ت الرئیسیة کلماال
  ، ابيي  ة الشصيية، الح ت، الح و ة الا سة فية ال ةغةنهجالا   م  ي  يين الاةم(، ، 
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Ruler's Personal Competence Model in Islamic Government  

Based on Nahj al-Balaghah  
 

Reza Jafari * 

Received  date: 10/06/2022      Accepted date :27/08/2023 

Abstract 
In the context of Nahj al-Balaghah, the ruler is the person who has the 
authority to manage the affairs of the society, and government orders are 
issued or implemented by him. This person is referred to by terms such 
as Amir, Imam, Waali, Wali, and today, in the political systems of the 
world, according to the constitutional laws of the countries, the ruler is 
the leader, the president, the head of the government, prime minister, 
king, etc. The present research hypothesizes that Nahj al-Balaghah 
introduced a standard personality model for the leader of the Islamic 
society and mentioned his unique characteristics. Corresponding to this 
hypothesis, the main research question is what is the model of personal 
competence of the Islamic ruler in Nahj al-Balaghah? Therefore, by 
studying Nahj al-Balaghah using a library method, the primary research 
information was collected, analyzed, and coded using the content 
analysis method. Then, the concepts are divided into nine components, 
including self-restraint, being people-oriented and hard-working, being 
honest with people, appreciating people, creating moral virtues, being 
respectful and friendly with people, creating vitality in society, observing 
religious duties and consulting with the wise, were organized and 
presented in the form of a model for the personal qualification of the 
ruler. These components were evaluated using the export scale, and the 
scale's result was calculated using the Friedman test. The test output 
showed that the component creating moral virtues has the highest 
frequency, with 6.03%, and self-restraint, with 4.13%, has the lowest 
frequency. 

Keywords:  
Imam Ali, Nahj al-Balaghah, personal competence, ruler, Islamic 
government.  
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Intertextual Approach to Indicators of People's Convergence with Islamic 

Government in Nahj al-Balaghah and Imam Khomeini's Sahifah 
 

Ashraf Jannati * 

Received  date: 03/04/2022      Accepted date :02/06/2023 

Abstract 
Convergence of the people with the government is one of the strategies 
of the Islamic Republic to preserve and strengthen the Islamic 
government. This issue has been reflected in Nahj al-Balaghah, and 
works have been influenced by it. Among the recent influential works, 
Imam Khomeini's Sahifah includes statements of Imam Khomeini (RA) 
on the issue of people's integration with the government, and it shows 
that he was greatly influenced by the concepts and literature of Alavi's 
(PBUH) philosophy on this issue. Intertextuality is one of the new topics 
in literary studies that examines the relationship between two texts. 
Different theorists have explained this method with different origins and 
analyses. To present a new analysis of Imam Khomeini's adaptation and 
influence of Alevi thought, this research investigates the way Imam 
Khomeini's (RA) speech was influenced by the speech of Imam Ali (AS) 
in an intertextual way, based on the convergence of the people with the 
Islamic government. The interpretation of the two texts indicates the 
power and influence of the words of Amir al-Mu'minin (AS) on Imam 
Khomeini (RA) is proven. By analyzing the types of intertextualities of 
the two texts, the most frequency belongs to the thematic intertextual 
relations and parallel negation type. Also, Imam Khomeini (RA) used 
Nahj al-Balaghah in the two axes of fundamentals and practical measures 
to explain the convergence of the people with the Islamic government. 

Keywords: 
Nahj al-Balaghah, Imam Ali (AS), Imam Khomeini (RA), convergence of 
people. 
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Effective Aesthetics of Amir al-Mu'mininin’s Words in 

Nahj al-Balaghah 
 

Mohammad Ashairi Monfared* 
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Abstract 
The impact of speech on the listener's soul and the creation of specific 
changes in his inner being is one of the criteria by which the beauty of 
speech is also measured. Early and late rhetoricians have pointedly and 
explicitly discussed this criterion for measuring the beauty of words. 
According to friends and enemies, Amir al-Mu'minin, peace be upon 
him, is one of the great talkers of history. His words, in addition to the 
realm of thought, have also affected the inner realms of the audience. 
This research has been organized with the library method and by 
searching historical, literary, and hadith sources to investigate what 
effect the words of Amir al-Mu'minin, particularly those collected in 
Nahj al-Balaghah, have on the lives of the audience. By analyzing the 
data and categorizing the audiences who were influenced by the words 
of Imam, it was concluded that in terms of the effective aesthetic, the 
words of Amir al-Mu'minin (PBUH) are at their peak because they can 
influence both the indirect and direct audiences, even if they have not 
sufficient inner preparatio. 

Keywords: 
Amir al-Mu'minin, Nahj al-Balaghah, aesthetics, effective miracle, rhetoric. 
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New Approaches in Teaching Nahj al-Balaghah: 
Arabic and Persian languages 

 

Mohammad Hassan Taqieh  */ Frank Naji  ** 
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Abstract 
Today, due to its divine source, Nahj al-Balaghah has a special place in 
the hearts of Persian-speaking people, especially Iranians. Undoubtedly, 
educated translators and interpreters have played a significant role in this 
field. Nevertheless, Nahj al-Balaghah is unknown to most Persian-
speaking audiences because the teachings of this precious book have not 
been transferred to them as they should have been. The most important 
reasons are the richness of Imam Ali's words, the heaviness of the 
original text, the underuse of some terms, the lack of professional 
experts, and the weakness of some translators in fulfilling their 
professional mission. On the other hand, relying on the traditional 
advertising method, not using today's messaging tools such as virtual 
platforms, satellites, etc., and not categorizing Nahj al-Balaghah's studies 
and sciences has led to the dispersion of the audience. Not knowing the 
audience and not classifying them in terms of their age and level of 
knowledge has also caused repulsion, especially among young people. 
In this article, the author tries to provide a correct and constructive 
context for transferring the valuable teachings of Nahj al-Balaghah using 
an analytical-theoretical method and by presenting scientific and 
practical solutions. 

Keywords: 
Nahj al-Balaghah, Arabic and Persian languages, audienceology, new 
approaches. 
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Abstract 
One of the disadvantages of power in societies is the ruler's autocracy and 
boundless domination, which causes oppression, injustice, and rights 
violations of subjects and causes suffocation and frustration in the general 
public, particularly the weaker classes of people. Acquaintance with the lofty 
and sublime thoughts of Amir al-Mu'minin Ali (AS) and paying attention to 
his style of government will lead to the limitation of power. These limits and 
boundaries are based on the theoretical foundations of Islam. On one hand, 
define the general principles of the ruler's movement and on the other hand, 
represent the red lines that should not be crossed. The laws recognized by 
Imam Ali (AS) play a reference role in determining the methods. With the 
help of these laws, every influential person can be bound to act based on 
justice and save humanity from aggression and bloodshed. The present 
article, with a descriptive-analytics method based on Nahj al-Balaghah 
traditions and the historical-political atmosphere of the era of Amir al-
Mu'minin Ali (AS), extracted the technique of good governance, which is 
based on justice and derived from the sovereignty of God. This type of 
governance is based on the three foundations of good planning and time and 
space management. and the combination of hard and soft power. The general 
lines of the Imam's governance include God-centeredness, religion-
centeredness, justice-centeredness, moderation, faithfulness, and truth. His 
red lines are in the exercise of power, tyranny, force and violence, 
reproduction, exclusivity, and boasting. 
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Abstract 
Due to the social nature of human beings, the foundations of his 
personality are formed in society. The activist manifests these principles 
through behavior and speech in various social, political, religious, 
cultural, ethical, historical, and economic fields. In this way, the 
framework of the individual's relationship with others is formed. 
Therefore, knowing personality dimensions play a significant role in 
creating behavioral and speech patterns. Social semiotics has a two-way 
view of human beings and their social relationships and is a knowledge 
for decoding personality's hidden and complicated dimensions. Nahj al-
Balaghah is one of the richest sources that looks at different aspects of 
personality dimensions; therefore, the present essay aims to investigate 
the positive and negative personality traits of "Malek-Ashtar and Amr 
ibn al-As" in Nahj al-Balaghah with a social semiotic approach. 
Perfectionism is a common goal in two personality dimensions, with the 
difference that Malik Ashtar's actions to achieve this goal are based on 
his religious identity and pious tendencies, but Amr ibn al-As sees 
perfection in acquiring worldly values. 

Keywords: 
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Girouard. 
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Abstract 
One of the manifestations of the caliphate of Amir al-Mu'minin (AS) is his 
battles and how he interacted with the non-conformists of that era. Some of 
the events of these battles need to be explored to clarify their different angles. 
Narratology and the use of new sciences can help to explain these events. 
Among the theorists of this field is Algirdas Julien Greimas, who considers 
the texture of the narrative to be close to the grammatical form of the 
language and, through ignoring the difference in the content of the story, 
considers it to have a general shape. To interpret the narrative, Greimas 
introduces a general plan with six actants to clarify its hidden angles for the 
audience. This article tries to use the descriptive-analytical method to 
implement the various elements of this six-part model on Nahj al-Balaghah's 
narration of Jamal's battle and present a structured understanding of the 
events of this combat. The results of this implementation show that Nahjul-
Balaghah has included significant expressions in all six parts of 
Greimas'model. The exploration of the propositions of Nahj al-Balaghah 
shows that the main actants were Talha and Zubair, and other people's 
actions revolved around their movements and behaviour. 
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Abstract 
Nahj al-Balaghah is undoubtedly the most comprehensive book after the 
Qur'an, which can be considered a human guide in all aspects of life and 
can be responsible for guiding humanity in various fields. This precious 
book contains a wide range of abstract concepts that cannot be expressed 
in everyday language, and to make the subject understandable to the 
audiences, appropriate linguistic tools must be used, among which 
metaphor is one of the most widely used tools. Imam Ali (AS) sometimes 
used illocutionary acts in his words to encourage the audiences to do 
good things and to warn them about evil deeds. Therefore, the present 
study tries to extract those sentences with metaphorical structures 
responsible for conveying abstract concepts from Nahj al-Balaghah 
sermons and analyze them based on cognitive metaphor. The research 
results indicate that Imam Ali (AS) conceptualizes the destination area 
using maps taken from everyday life that everyone can understand and 
uses various cognitive metaphors based on the audience's knowledge and 
understanding of the target concept. 
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Abstract 
The six areas in the Fundamental Reform Document of Education (FRDE), 
which is the basis for a valuable transformation in society, are based on the 
needs of the various dimensions of human existence and their resolution, the 
flourishing of talents and capacities, and the achievement of the desired 
perfection and good life. The current research, with the descriptive method 
and qualitative content analysis, aims to take steps towards the formation of 
religious education for the people of the society, and based on these six areas, 
investigates the explanatory letter of Imam Ali (AS) to Imam Hassan (AS) 
which is the field of emergence of various educational manifestations. The 
present study seeks to extract the codes and examples related to the 
educational areas in letter No. 31 to measure the degree of concordance of 
these areas with this crucial educational charter. The findings show that the 
Imam has paid attention to all aspects of human existence. With the aim of 
awakening and transferring culture and thought, he informs his son about the 
various issues needed by man to reach the ultimate goal in both personal and 
social dimensions. On the other hand, there is a broad alignment between the 
areas and expressions of the Imam. 

Keywords: 
Fundamental Reform Document of Education (FRDE), Six areas of 
education, Nahj al-Balaghah, Letter No. 31. 
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Abstract 
The contemporary metaphor theory is based on the belief that the system of 
human understanding and perception is based on metaphor, which is entirely 
involuntarily mixed with human daily life. In this approach, it is considered 
a part of human life. So, metaphors are not only a pure linguistic function 
but also an essential tool for understanding abstract and intangible things in 
the human mind, and their scope of work and influence is not at the level of 
words but in the depth of meaning and concepts. Since part of the language 
structure of religious texts, such as Nahj al-Balaghah, contains metaphors, 
and the metaphors of this religious text are far beyond linguistic and literary 
metaphors, this research aims to find abstract metaphors of "sadness and 
"happiness". In the present study, by reading, searching, and examining the 
translated text of Nahj al-Balaghah, some sadness and happiness words and 
their synonyms were found, and some contained conceptual metaphors. 
Therefore, the words containing the conceptual metaphor of sadness and 
happiness were chosen and explained according to the theory of Lakoff and 
Johnson (1980). As a result, metaphorical mappings were obtained, such as 
sadness is substance, sadness is a living thing, sadness is fire, sadness is a 
fluid, sadness is destructive, sadness is dust, sadness is clothes, and the 
mappings of happiness is the object, happiness is a living being. 
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Abstract 
Character education is one of the most critical and common approaches to 
moral education in the West, which is more comprehensive and less 
defective in paying attention to different aspects of personality, behaviour, 
and methods compared to other cases. Nevertheless, based on the various 
foundations of Islamic values and Western philosophical schools, this 
question arises that whether the character education approach is suitable for 
Islamic societies and necessary for comprehensiveness. Since the moral and 
value teachings of Nahj al-Balaghah are an approach in moral education that 
follows the foundations of Islamic values, it has been used in this research 
to examine and criticize this approach. Therefore, this research aims to 
investigate and criticize the character education approach from the 
perspective of Nahj al-Balaghah to indicate different aspects of personality, 
character, and the methods used. This research is practical in terms of its 
purpose and has been done with a qualitative approach and analytical-critical 
method. The study results indicate that despite the relative 
comprehensiveness of the character education approach from the point of 
view of paying attention to different aspects of character and behavior, it has 
some problems based on Nahj al-Balaghah. Although the methods presented 
in it are beneficial, they cannot necessarily lead to desirable results. 
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